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زيرنظر ‏ , 
دكتر مهدى محقق 


فلسفة اسلامى 

١‏ -افلاطون فى الاسلام مشتمل بر رسالههائى از فارابى و ديكران و تحقيق دربارة 
آنهاء به اهتمام دكتر عبدالرّحمن بدوى با مقدّمه بزبان فرانسه (جاب شده ۱۳۵۳). ۱۳ 

۲-الامد على الأبد. ابوالحسن عامرى نيشابورىء به اهتمام پروفسور اورت روسن و 
ترجمه مقد مه اتكليس أن از دكتر سيد جلال الدين مجتبوى (چاپ شده در بيروت 
۲۱-۳۷ 

۳ شرح فصوص الحکمة. منسوب به ابونصر فارابی از محمّدتقی استرآبادی به 
اهتمام محمدتقی دانش پژوه. با دو مقاله بزبان فرانسه از خلیل جر و سلیمان پینس و 
ترجمهٌ آن دو مقاله از دکتر سيّد ابوالقاسم پورحسینی (چاپ شده ۲۲۰)۱۳۵۸ 

۴ -شرح بیست و پنج مقلّمُ ابن میمون ابو عبدالله محمّدین ابی بکر تبریزی» به 
اهتمام دکتر مهدی محقق و ترجمهٌ فارسی از دکتر سيّد جعفر سجّادى و ترجمة انگلیسی 


۴ - شماره‌های آخر عناوین کتاب‌ها بصورت معمولی نشانه «سلسله دانش ایرانی» و ميان دو کمانه نشانة 


(مجموعه تاريخ علوم در اسلام) و ميان دو قللاب نشانه «مجموعه انديشه اسلامى) است. 


0 اكثازات مؤسسة مطالعات اسلامى 


بيست و ينج مقدّمه از س. پینس (چاپ شده ۲۶.)۱۳۶۰ 

۵ -جام جهان نمای, ترجمه فارسی کتاب التحصیل بهمنیار بن مرزبان تلمیذ ابن سيناء 
به اهتمام استاد شيخ عبداللّه نورانی و محمّد تقی دانش پژوه (چاپ ۱ 

۶ -المید] و المعاده شيخ الرّئيس ابوعلی ابن سيناء به اهتمام استاد شيخ عبدالله 
نورانی (چاب شده ۳۶۰)۱۳۶۳ 

۷-فیلسوف ری محمّد بن زکریای رازی» دکتر مهدی محقّق به پیوست سه مقدّهه 
بزبان فارسی و دو مقاله بزبان انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۲ جاب سوّم نشر نی ۰۱۳۶۹ 
چاپ چهارم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۳۷۷ ۱۴ 

- بيان الحقٌ بضمان الصدق (العلم الالهى)» ابوالعبّاس فضل بن محمّد اللوکری با 
مقدّمهُ عربی؛ به اهتمام دكتر ابراهيم دیباجی» (چاپ شده ۲[.)۱۳۷۳] 

٩‏ -الأسؤلة والاجوبة؛ پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابن سيناء به انضمام 
پاسخ‌های مجدّد ابوریحان و دفاع ابوسعید فقیه معصومی از ابن سيناء به اهتمام دکتر 
مهدی محقّق و دکتر سیّد حسین نصرء (چاپ شده کوالالامپور ۳[.)۱۳۷۴] 

۰ -مراتب و درجات وجود دکتر سید محمّد نقیب العطاس ترجمهٌ فارسی از دکتر 
سیّد جلال الذين مجتبوی با مقدّمهُ دکتر مهدی محقّق در شرح حال نویسنده. (چاپ 
شده ۷[.)۱۳۷۵] 

۱ - حدوث العالم افضل الدّین عمر بن على بن غیلان بانضمام الحکومة فى حجج 
لمثبتین للماضی مبداء زمائيّاء الیخ الرّئيس ابوعلی بن سينا و مناظره ميان فخرالدٌين 
رازی و فرید الدين غیلانی (> ابن غیلان)» با مقدمه به زبان فرانسه از پروفسور زان 
میشو باهتمام دکتر مهدی محقّق, (چاپ شده ۴۳.)۱۳۷۷ 

۲ -شرح حكمة الإشراق سهروردی» قطب الدّين شیرازی» به اهتمام استاد شيخ عبدالله 


نورانی و دکتر مهدی و نله یو ی ی از استاد مجتبی مینوی (چاب شده 
۱۷۹" 


مكو ی 
۳۳ - شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حکمت. حاج ملا هادی سبزواری؛ 


مهدی محفق ۷ 


فلسفی به اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی محقّق. (چاپ شده ۰۱۳۴۸ جاب دوم 
۰ جاب سوم دانشگاه تهران ۱.)۱۳۶۹ 

۴ -تعلیقه میرزا مهدی مدرّس العا ري وی یه هو 
دکتر عبدالجواد فلاطوری و دکتر مهدی محقّق با مقدمهٌ انگلیسی پروفسور ایزوتسو 
(چاپ شده ۲.)۱۳۵۲ 

۵ -کتاب القبسات. میرداماد؛ بانضمام شرح حال تفصیلی و خلاصه افكار آن 
حکیم. به اهتمام دکتر مهدی محقق و دکتر سیّد على موسوی بهبهانی و دکتر ابراهیم 
دیباجی و پروفسور ایزوتسو با مقدّمة انگلیسی (جلد اول متن جاب شده ۰۱۳۵۶ جاب 
دوم دانشگاه تهران ۷.۱۳۶۷ 

۶ -ترجمهُ انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حکمت. قسمت امور 
عامّه و جوهر و عرض, بوسیلهٌ پروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی محقق با مقدّمه‌ای در 
شرح احوال و آثار آن حکیم (چاپ شده در نیوربوک ۰۱۳۵۶ چاپ دوم مرکز نشر 
دانشگاهی تهران ۰۱۳۶۲ جاب سوّم دانشگاه تهران ۱۰۰)۱۳۶۹ 

۷ -شرح الالهيّات م نكتاب الشّفاء. ما مهدی نراقی؛ به اهتمام دکتر مهدی محقّق با 
مقدمه‌ای در شرح احوال و آثار آن حکیم از حسن نراقی (چاپ شده ۳۴.)۱۳۶۵ 

۸ -شر حکتاب القبسات میرداماد» احمد بن زین العابدین العلوی معروف به مير 
سيّد احمد علوی: باهتمام حامد ناجی اصفهانی با مقدمهٌ فارسی و انگلیسی از دکتر 
مهدی محقّق. جاب شده ۱۱[.)۱۳۷۶] 

٩‏ كتاب تقویم الایمان محمد باقر الحسینی معروف به میرداماد و شرح آن 
موسوم به کشف الحقائق از مير سيّد احمد علوی» و تعلیقات آن از ملا على نوری؛ 
باهتمام على اوجبی (چاپ شده ۱۲[.)۱۳۷۶] 

و ۲ عر ا و و ی حاج ملا هادی سبزواری 

بخش الهیّات بالمعنی الاخص, با مقدّمهٌ فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطلاحات 
فلسفىء به اهتمام دكتر مهدى 1 (چاب شده ۴۶۰)۱۳۷۸ 


١‏ مرموزات اسدى در مزمورات داودی؛ نجم الذین رازی؛ به اهتمام دكتر 


1 التقيازات هو مه مطالعات اسلامى 


محمّدرضا شفيعى كدكنى و مقدمة انگلیسی دكتر هرمان لندلت (چاپ شده ۶.۱۳۵۲ 

۲ -انوار جلیه, ملا عبدالله زنوزی» به اهتمام سيّد جلال الذین آشتیانی با مدمه 
انگلیسی از دکتر سكل حسین نصر (چاپ شده ۱۸۰)۱۳۵۴ 

۳ - دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شار حگلشن راز؛ به اهتمام دکتر برات 
زنجانی با مقدّمة انگلیسی از نوش آفرین انصاری (محقق) (چاپ شده ۱۳۵۷). ۲۰ 

۴ کاشف الاسرار؛ نورالاین اسفراینی بانضمام پاسخ به چند پرسش و رساله در 
روش سلوک و خلوت نشينى, با ترجمه و مقدمه به زبان فرانسه به اهتمام دکتر هرمان 
لندلت (چاپ شده ۰۱۳۵۸ جاب دوم پاریس ۵.)۱۳۶۴ 

۵ - نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (شرح فصوص الحکم محیی الّین ابن 
عربى)؛ رکن الدذين شیرازی به اهتمام دکتر رجبعلی مظلومی, به پیوست مقالهاى از 
استاد جلال الذین همائی (چاب شده ۲۵.)۱۳۵۹ 

۶ -رباب نامه. سلطان ولد پسر مولانا جلال الدّين رومی به اهتمام دکتر على 
سلطانی گرد فرامرزی با مقدمه انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۹ جاب دوم ۲۳.)۱۳۷۷ 

۷ -دیوان محمّد شيرين مغربی بتصحیح و اهتمام دکتر لشونارد لوئیزان و مقدّمة 
پروفسور ان ماری شیمل و ترجمة فارسی آن از داود حاتمی (جاب شده ۲ ۴۳.۱۳۷ 


مجموعه‌های مقالات در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی -ایرانی 

۸ - مجموعه سخنرانیها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی (بزبانهای فارسی و 
عربی و فرانسه انكليسى)؛ باهتمام دکتر مهدی محقّق و دکتر هرمان لندلت (چاپ شده 
).> 

4 جشن نامه كربن. مجموعة رسائل و مقالات به زبانهاى فارسى و عربى و 
انگلیسی و فرانسه و آلمانى به افتخار پروفسور هانرى كربن, زیر نظر دكتر سيّد حسين 
نصر (چاپ شده ع180)..و 

بيست گفتار در مباحث علمى و فلسفى و کلامی و فرق اسلامى, از دكتر مهدى 
او یاف رم انگلیسی از پروفسور ژوزف فان اس و ترجمة آن از استاد احمد آرام 
(چاپ شده ۰۱۳۵۵ جاب دوّم شرکت انتشار ۱۷۱۳۶۳ 

۱-یادنامه اديب نیشابوری» مشتمل بر زندگانی استاد و مجموعة مقالات در مباحث 


علمى و ادبى» باهتمام دكتر مهدى محقّق (چاپ شده ۳۳.)۱۳۵۶ 

۲-دومین بيست گفتار در مباحث ادبى و تاريخى و فلسفى و كلامى و تاريخ علوم 
اسلامی به انضمام «حديث نعمت خدا» مشتمل بر زندكى نامه وكتاب نامه از دكتر 
مهدى محقّق (چاپ شده ۴۰)۱۳۶۹ 

۳ چهارمین بيست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی ‏ وکلامی و تاريخ علوم دکتر 
مهدی محقّق, بانضمام كارنامة علمی نویسنده در نمودار زمانى» (چاپ شده ۹[.)۱۳۷۶] 

۴ -پنجمین بيست گفتار در مباحث علوم و معارف اسلامی - ایرانی دکتر مهدی 
محقّق (چاپ شده ۴۹.)۱۳۷۹ 


پزشکی در جهان اسلام 

۵-دانشنامه در علم پزشکی. حکیم میسری (کهن‌ترین مجموعه در علم پزشکی به 
شعر فارسی) باهتمام دکتر برات زنجانی و مقَدَّمهُ دکتر مهدی محقق (چاپ شده 
۲(۶) 

۶ مفتاح الط و منهاج الطلاب ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو (کلید دانش 
پزشکی و برنامهٌ دانشجویان آن)» به اهتمام دکتر مهدی محقق و استاد محمّدتقی دانش 
يزوه» و تلخيص و ترجمه فارسی و انگلیسی و فهرست اصطلاحات پزشکی از دکتر 
مهدی محقق (تهران جاب شده ۱(.)۱۳۶۸) 

۷ -الشّكوك على جالینوس محمّد بن زکریای رازی با مقدم فارسی و عربی و 
انگلیسی» باهتمام دکتر مهدی محقّق. جاب شده ۱[.)۱۳۷۲] 

۸ جراحی و ابزارهای آنء ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی ترجمهٌ فارسی 
بخش سی‌ام کتاب اللّصریف لمن عجز عن التّأليف. باهتمام استاد احمد آرام و دکتر 
مهدی محقّق, (چاپ شده ۵[.)۱۳۷۴] 

۹ طت الفقراء و المساکین ابن جرّار قيروانى» به اهتمام دکتر وجیهه کاظم آل 
طعمه با مقَدّمهٌ فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی محقق. (چاپ شده ۸[.)۱۳۷۵] 

۰ -رسالةٌ حنین بن اسحق به علي بن يحبى دربارة آثار ترجمه شده از جالینوس» متن 
عربى با ترجمه فارسی و مقدمة فارسی و انگلیسی؛ به اهتمام دکتر مهدی محقق (چاب 
شده ۴۸۰/۱۳۷۹ 


5 اقشارات مو سسة مطالعات اسلامى 


کلام و عقائد اسلامی 7 سب امامى ) 

۱ -تلخیص المحصّل, خواجه نصیرالذین طوسی: بانضمام رسائل و فوائد کلامی از 
آن حکیم. باهتمام استاد شيخ عبدالله نورانی (چاپ شده ۲۴۰)۱۳۵۹ 

۲ اند یشه‌ها یکلامی شيخ مفید. مارتین مکدرموت. ترجمه از انگلیسی به فارسی 
بوسیله استاد احمد آرام (چاپ شده ۰۱۳۶۳ جاب دوم دانشگاه تهران ۳۵۰/۱۳۷۲ 

۳۳ -الباب الحادی عشر» العلامة الحلی؛ مع شرحيه: النافع يوم الحشر فى شرح بات 
الحادی عشر» مقداد بن عبدالله السيورى. مفتاح الباب. ابوالفتح بن محدوم الحسینی 
العریشاهی به اهتمام دكت مهدی 0-6 (چاب شده 2)١١280‏ جاب دوم درم آستان 
0 بای و نوی 
مس و شرح ی اكلسن اد که 
مکدرموت باهتمام دکتر مهدی محّق (چاپ شده ۱۳۷۲). ۴۱ 


کلام و عقائد اسلامی (اهل سنّت ) 

۵ -الشامل فى اصول الدّين» امام الحرمین جوینی به اهتمام پروفسور ریچارد فرانک 
و ترجمه مقدمه آن از دکتر سيّد جلال الذین مجتبوی (چاپ شده ۱۳۶۰). ۲۷ 

*؟ -الذّرة الفاخرة» عبدالرّحمن جامی, به پیوست حواشی موْلّف و شرح عبدالغفور 
لارى و حكمت عمادیّه به اهتمام دكتر نيكولاهير و دكتر سيّد على موسوى بهبهانی و 
ترجمهٌ مقدمه انگلیسی آن از استاد احمد آرام (چاپ شده ۱۹۰)۱۳۵۸ 


کلام و عقائد اسلامی (شیعی اسماعیلی) 

۴۷ -دیوان اصرخسری (جلد اوّل» متن بانضمام نسخه بدلها) به اهتمام استاد مجتبی 
مینوی و دکتر مهدی محقّق (چاب شده ۰۱۳۵۷ چاپهای سوّم و چهارم و پنجم دانشگاه 
تهران. ۱۳۵۶ و ۱۳۶۸ و ۲۱۰0۱۳۷۰ 

۸ -کتاب | الإصلاح؛ ابوحاتم احمد بن حمدان الرّازی» باهتمام دکتر حسن مینو چهر و 


دکتر مهدی محقق؛ با مقدّمهُ انگلیسی از دکتر شین نوموتو و ترجمة فارسی آن از دکتر 
سند جلال الدین محتوی» (جاب شده 0۱۳۷۷ ۴۳ 


مهدى محفق ١١‏ 
هادى سبزوارى» ترجمة دكتر سيّد جلال الذين مجتبوى. با مقدمهاى از دكتر مهدى 
محقق (جاب شده ۰۱۳۵۹ جاب دوم دانشگاه تهران ۲۹.)۱۳۶۸ 

۰ - مطالعه‌ای در هستی شناسی تطبیفی؛ از دیدگاه صدر الذين شیرازی و مارتین 
هایدگر» پروفسور الب ارسلان آچیک گنج ترجمةً محمدرضا حوزی (چاب شده 
۴۱۳۷۸ 


اسلام و نوگرائی 
۵۱ - درآمدی بر جهان شناسی اسلامی دکتر سيّد محمّد نقیب العطاس ترجمهٌ 
فارسی از محمّد حسین ساکت و حسن میانداری و منصوره کاویانی (شیوا) و محمدرضا 
جوزی با مقدّمهُ دکتر مهدی محقق در شرح حال نويسنده؛ (چاپ شده ۴[.)۱۳۷۴] 
۲ -اسلام و دنیویگری (سکولاریسم) دکتر سيّد محمّد نقیب العطاس, ترجمة 
فارسی از احمد آرام با مقدّمهُ دکتر مهدی محقّق در شرح حال نویسنده, (چاپ شده 
۱۳۷۵). ۶9۱ 


اخلاق فلسفی 

۳ -جاویدان خرد؛ ابن مسكويه؛ ترجمهٌ تقی الذين محمّد شوشتری به اهتمام دکتر 
بهروز ثروتیان با مقذمه بزبان فرانسه از پروفسور محمّد ارکون و ترجمةٌ آن از دکتر رضا 
داوری اردکانی (چاپ شده ۱۳۵۵). ۱۶ 

۴ ال راسة التحياقة لکتاب الطك الرّوحانی لمحمّد بن زکرا الرّازی: به زبان عربی و 
فارسی و انگلیسی, با متن چاپی و خطی: و فرهنگ اصطلاحات به اهتمام دکتر مهدی 
محقّق (چاپ شده ۴۴.)۱۳۷۸ 


دمله 
۵ - منطق و مباحث الفاظ. مجموعه رسائل و مقالات دربارة منطق و مباحث الفاظ 
(بزبانهای فارسى و عربى و فرانسه و انگلیسی) باهتمام پروفسور ایزوتسو و دكتر مهدى 


۳ انتشارات مس مطالعات اسلامى 


۲ و (چاب شده ۰۱۳۵۳ جاب دوم دانشكاه تهران. 2م 
۶ كتاب المناهج فى المنطق. صائن الذین ابن ترکهُ اصفهانی با مقدّمهُ فارسی و 
عربی» به اهتمام دکتر ابراهیم ديباجى. (چاپ شده ۱۰[.)۱۳۷۶] 


کشاورزی در جهان اسلام 

۷-آثار و اعفان رشیدالّین فضل اللّه همدانی (متن فارسی درباره فن کشاورزی) به 
اهتمام دکتر منوچهر ستوده و استاد ایرج افشار و مقدمة دكتر مهدى محقق (تهران جاب 
شده ۴(۰)۱۳۶۸) 


اصول فقه 

۸-معالم الدّ ين و ملاذ المجتهدین معروف به معالم الاصول» شيخ حسن بن شيخ زین 
لین شهيد ثانی؛ با مقدّمهُ فارسی و ترجمة چهل حديث در فضیلت علم و تکریم علما 
باهتمام دکتر مهدی محقق (چاب شده ۲ جاب دوم مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی (چاپ شده ۳۰.)۱۳۶۴ 


دامپزشکی در جهان اسلام 

٩‏ - دو فرس‌نامه منثور و منظوم. (دو متن فارسی مشتمل بر شناخت انواع نژاد و 
پرورش و بیماریها و روش درمان اسب). به اهتمام على سلطانی گرد فرامرزی و مقدمهٌ 
دکتر مهدی محقّق (تهران جاب شده ۳(.۱۳۶۶) 


متفرقه 
2 -هزار و پانصد یادداشت در مباحث الغو و ادبی و تاریخی و فلسفی ‏ وکلامی و 
تاريخ علوم گرد آورنده دکتر مهدی محقق » (چاب شد ه ۷۸ ۴۵ 


سرآغاز 
ای نام تو بهترين سرآغاز بى نام تو نامه کی كنم باز 


سياس خداوند را که چنان توفیقی به او عطا فرمود که نه تنها توانست یکصد 
مقاله در رشته‌های مختلف ادبيّات فارسى و عربى و فلسفه و منطق وكلام و تاريخ 
علوم محضه در اسلام به رشته تحرير دربياورد بلكه موفق شد كه آن مقالات را 
تهذیب و تنقيح و در پنج مجموعه به زيور طبع آراسته كرداند ودر دسترس اهل 
علم و دانش پژوهان و دانش‌دوستان قرار دهد. فهرست بیست‌گفتارهای نخستین و 
دوّمين و سوّمين و چهارمین و نيز پنجمین که همین مجلّد حاضر است در آغاز 
آورده شد و فهرستی هم بر باية موضوعات به پایان اين مجلّد افزوده گردید تا 
دانشجویان بتوانند به سهولت از محتوای این صد گفتار بهره‌مند گردند. ششمین 
بیست‌گفتار که آمادة طبع است اختصاص به مقالات عربی و انگلیسی دارد که در 
کشورهای انگلستان و فرانسه و امریکا و ایتالیا و هلند و کانادا و مصر و سوریه و لبنان 
و تونس و ترکیه و ژاپن و مالزی و هند و پاکستان و افغانستان جاب شده است. اين 
مقالات بیشتر سخنرانی‌ها و خطابه‌هائی بوده که در دانشگاهها و مراکز علمی و 
مجامع بین المللی ايراد شده و اين غير از آن مقالاتی است که در سوّمین بیست‌گفتار 


۳ 
۰ 


۳ سراغاز 


که اختصاص به سفرهای علمی ميان سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ داشته آمده است. 

بجهد و کوششی كه راقم اين سطور در فراهم آوردن اين مقالات و نيز تألیف و 
ترجمه و تصحیح متجاوز از پنجاه کتاب متحمّل گردیده هميشه مورد تقدیر و تعظیم 
و تحسین سازمان‌های مختلف کشور بوده است و جایزه‌های تألیف درجه اوّل سال» 
بهترین کتاب سال. و جشنوار؛ خوارزمی که نصيب او گردیده گواه صادقی بر این 
حتنيت: سیب ام تسین مت میک که كت شان عاق عام در سعدا 
دانشگاه‌ها نه تنها تشویق نمی‌گردد بلکه بیشتر دشمنی و حقد و حسد را دربی 
من وود یلق کات كديا مسا شرو حقیر در دانشگاه تهران انتشار يافته و نشانی 
آبی رنگ آن دانشگاه بر روی جلد آنها جلوه گری می‌کند از بهترین کتابهائی است که 
تا کنون دربار؛ ادبيّات و فرهنگ و تمدّن اسلامی -ایرانی در سطح ملّی و بین‌المللی 
در دسترس اهل علم قرار گرفته که اگر در هر مرکز علمی خواسته باشند افتخار و 
تفت کی فرا یس قرو ماک کل از فک نار کرت الاصابع به اين کتابها 
اشاره می‌گردد. مع ذلک عکس‌العمل دانشگاه با اي حرکت علمی بیان همان 
تعبیرات سخیف و جاهلانه و غرض آلودی بوده است که در فهرست تفصیلی 
مطالب اين مجلّد ذیل گفتار شماره شانزده که حاوی گزارش سفرهای اين جانب 
سيفن از انقللات انیت امه است (صفحه سيت وهی 

چنانکه ملاحظه مى شود پنجمین بیست‌گفتار موضوعات مختلف علمی را در بر 
دارد و امد است که این نوع موضوع موجب جلب و جذب نسل جوان و 
دانشجویان به مطالعه و بررسی در محتوای این مجلد گردد. اگر بر حسب موضوع 
اين بيس تكفتار را تقسيم كنيم نتيجةً آن ازاين قرار خواهد بود: 

كزارش شركت در مجامع علمی: ۵ ۷ 03٠١‏ ۱۲ ۱۶ 

تاريخ علم در اسلام: ۱ ۴ ۷ 

مقدّمه بر کتاب دیگران: ۳ 4. 

ياد گذشتگان: ۴ ۸ 


مهدی محقق ۵ 

انتقاد از مراکز علمی: ۶. 

رک رال 

اخلاق و اجتماع: ۱ 

ائمّهُ اطهار علیهم السّلام: ۱۳. 

خاورشناسان: ۱۵. 

انناف 15 

احاديث: ۲۰. 

در پایان از خانم هنگامه فتحى نزاد که در نظم دادن اين مقالات در رايانه و خانم 
طاهره عدل كه در تهیّه فهرست اعلام مرا يارى دادند سپاسگزاری می‌نماید. اميد 
است كه ينجمين بیست‌گفتار مانند نخستين و دوّمين و سومین و جهارمين 
بیست‌گفتارها مورد تحسين و تشويق اهل علم قرا ر كيرد تا اگر عمرى باقى بود 
بيستكفتارهاى ديكرى به آن پیوست كردد. بعون اللّه تعالى و توفيقه. 


مهدی محفق 


تهران» سوم بهمن‌ماه ۱۳/۸ 


فهرست مطالب [تخستين ] بيست گفتار 


ترجمة فارسي مقدّمهُ بروفسور فان‌اس از استاد احمد آرام له تسدةا قسن 


67-١ سهم ايرانيان در تحوّل كلام اسلامى‎ .١ 
02 ؟. سعدى و فضا و قدر‎ 
مقدّمهاى بر تلخيص الشافی شيخ طوسى كين‎ ۳ 
۹۲ 7 رشيدالدّين در دفاع از غرّالى‎ .۴ 
12 فور ور ا ا روي‎ 
رسالةً ابوريحان در فهرست كتابهاى رازى لكش‎ ۶ 
ابوعبداللّه تبريزى و بيست و ينج مقدمة ابن ميمون رضنا‎ ۷ 
۱۵۶ - ۵ مفاتيح الغيب ملاصدرا‎ ۸ 
۱۷۲ - ۷ تاريخ پزشکان و فیلسوفان اسحق بن حنين‎ ٩ 
۱۸۸ - ۳ ۰تجدید نظر در نام یکی از کتابهای رازی‎ 
۲۱۰۰ ۸۹ ۱ابن‌راوندی‎ 


١.منابع‏ تازه دربارة ابنراوندى امم" 


مهدی محقق ۱۷ 


سيد ۹ - ۲۷۶ 
*١.جهرهُ‏ دینی و مذهبی ناصرخسرو در دیوان ۷ ۳۳۰ 
0.مقام فلسفی محمّد بن زکریای رازی ۳۱۸-۱ 
۶.رسالة ابن السّمح در غایت فلسفه ۳۳۲-۳۹ 
۷.شاره‌ای به تأثیر فارابی در دیگران ۳۳ ۳۴۴ 
۸تلخیص نوامیس افلاطون از ابونصر فارابی ۵ - ۳۵۶ 
٩نسبت‏ روحانی ناصر عسوو ۳۶۴-۷ 


۰.رساله حنین بن اسحق دربارة آثار جالیئوس 


ب. فهرست‌ها 
هرت ی م۳ ۷ - ۴۳۳ 
فهرست نامهای کتابها ۳۵ ۴۴۲ 
فهرست نامهای گروه‌ها و فرقه‌ها ۳- ۴۴۵ 
فهرست منابع و مآخذ ۶ ۴۶۶ 
ج. مقاله پروفسور ژوزف فان اس به زبان انگلیسی 5 - 24 
الف. مقالات 
١.يادداشتهائى‏ دربارة مرزبان‌نامه ۱ ۵۰ 


۲ برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی در تاريخ بيهمى ۵۱ ۷۱ 


۱۸ فهرست مطالب 3- لححستين لد قشت كفعان 


۳ مبانی اخلاق فلسفی در اسلام 
۴ متنبئی و سعدی 
۵ گزارش یکی از تعبیرات پزشکی در شعر حافظ 
۶ فضائح الباطنيّةُ غرّالی و دامغ الباطل على بن الولید 
۷ رصدخانهُ استانبول از زبان علاء‌الذین منصور شیرازی 
۸ نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان 

در زمان حضرت امام رضا(ع) 
٩‏ ترجمه تفسیر طبری 
.يادداشتهائى دربارة منظومه ویس و رامین 
۱ گاهی‌هائی دربارة جرّاحى در اسلام 
۲مراکز علمی ری و تأثیر آن در فرهنگ و تمدّن اسلامی 
۳.اقبال و فلسفه اسلامی 
اس نامه قطار. 
۵ كتابى در آداب استادی و دانشجوئی در اسلام 
۶امام حسین علیهاللام در اشعار ناصر خسرو 
۷.-زهراوی و کتاب التصريف 


۸ گزارشی از کنگرةٌ بین‌المللی فرهنگستان زبان عرب در قاهره 


٩صیدء‏ رئائیّه در نبش قبر حضرت 
موسی بن جعفر(ع) و گویندء آن 
انا نيران فارسی در زبان عریبی 


مسو سنا 


«حدیث نعمت خدا) يا زندگی‌نامه و کتاب‌نامه از مهدى محمّق 


7ع - 4م 
١١١ 6‏ 
١١60-1١‏ 
١١7/١١‏ 
۸ ۱۴۴ 


۱۶٩ - ۵ 
۱۸۷ - ۷ ۰ 
۱۹۸ - ۸ 
۲۱۸ ۹ 
۲۳۰-۹ 
۳ 737١ 
57 
۲۶۶ - ۵ 
۲۷۷ ۷ 
۲۹٩۴ - ۸ 
۳۱۴ - ۵ 


۱۳۵ 
ا 


20 _ اماع 


مهدى محقق 


الف. مقالاات 

افيا وي للعلاو( العو ف هاش ی اسلا 16 

سّسة الفرقان لاحياء التراث الاسلامى, لندن ۱۰-٩‏ آذر ۰۱۳۷۰ 

سخنرانی : «سخنی چند دربارة نسخه‌های خط :فلسفة اسلامی». 

۲. بازدید از دانشگاه كمبريج. ۷۶ آذر ۰۱۳۷۰ سخنرانی: 
را بن سينا در جهان تشیع». 

۳ سمینار بین‌المللی ( اي ری ی شورای روابط 
فرهنگی هند. دهلی‌نو ۲۰ - ۲۲ آبان ۰ سخنرانی: «سهم 

سّسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل شعبهة تهران در نشر 
میراث تصوّف و عرفان اسلامی». 

۴ مراسم افتتاح مؤسّسه بین‌المللی انديشه و تمدّن اسلامی 
مالزی و سمینار علمی دو روزه در آن مؤسّسه. کوالالامپور ٩‏ - ۱۶ 
مهر ‏ ۰.۱۳۷ 

زنارف فكه معظمة و شمر کت دز ينكين ككرة جهانى 
فرهنگستان تحقيقات در تمدّن اسلامی». المجمع الملکی لبحوث 
الحضارة الاسلاميّة» عمان ۱۴۰-۱۰ تير ۰۱۳۷۰ سخنرانی به زبان 
عربى: «مشاركة اللّغة الفارسيّة فى الحضارة الاسلاميّة) 

۶ دومين كنفرانس بين المللى « تمدن شهرى و شهرنشينى در 
اسلام) در توكيو و شركت در «كميسيون برنامهريزى مؤسسه 
انديشه و تمدن مالزی» كوالالامبور ۱۳-٩‏ آذر ”1 .١‏ 


۳۳ - ۳ 


۴۵ - ۵ 


۶۵ - ۷ 


۶۸-۷ 


۱۱۷ - ۹ 


۱۳۰ ۹ 


۷ سی و سوّمین كنكرة بين المللی «مطالعات آسیایی و شمال ۱ ۱۶۱ 
آفریما» دانشگاه تورنتو تورنتو» ۲۸ مرداد - ۳ شهریور ۰۱۳۶۹ 
سخنرانى به زبان انگلیسی: «ابن هندو و مفتاح الطب و اشاره او به 
دفاع از علم پزشکی». 

۸ جشنواره امام على علي هالسشلام به مناسبت گذشت چهارده قرن ۱۴۳ - ۱۵۶ 
از روز فرخنده غدین لندن ۸ - ۲۳ تير ۱۳۶۹. سخنرانی: «امام 
على عليهالسّلام کر کت تست 1 

۱۷۴ - ۷ پنجمین کنگرة بین‌المللی « تاريخ بلاد الشام » در دانشگاه‎ ٩ 
اردن» عمّان. اسفند ۸ سخنرانی به زبان عربی: «السیخ‎ 
تقى الدين ابوالصلاح حلبی (۳۷۴- ۴۴۷) و علم الکلام».‎ 

۰مجمع جهانی تاريخ علوم و فلسفه اسلامی. موس جهان ۰ ۱۹۷۰-۱۷۵ 
عرب. پاریس ١‏ - 5 آذر ۰۱۳۶۸ سخنرانی به زبان انگلیسی: 
«مکتب های پزشکی در اسلام» 

۱ششمین کنفرانس « فیلسوفان شرق و غرب » در دانشگاه ۰ ۱۹۹ ۲۱۲ 
هاوایی» هونولولو ۲۲-۸ مرداد ۱۳۶۸ مسخترانی به زبان 
انكليسى: «فلسفه سئتى در ايران با اشاره به عصر حاضر». 

۲۳۱۲۱۳ ۰ کنگر؛ جهانى «فرهنكستان تحقيقات در تمدّن‎ نيمتشه.١‎ ١ 
۲۹ اسلامی »۰ المجمع الملکی لبحوث الحضارة الاسلامتت عبّان»‎ 
خرداد - ۲ تير ۱۳۶۸ سخنرانی به زبان عربی: «السنة و توظینها‎ 
فى البناء الفکری)».‎ 

۳پنجاه و پنجمین کنگره بین‌المللی « فرهنگستان زبان عرف ۲۳۳ 2 ۲۷۶ 
مصر » مجمع اللّغْة العربية قاهره ۲۲۰-۸ اسفند ۰۱۳۶۷ مقاله اراکه 
شده به زبان عربى: «العلاقة بين اللُغتين الفارسيّة و العربیْة». 

۴سمینار بي نالمللى « مطالعات و تحقيقات علمى دربارء ‏ ۲۹۸۰-۲۷۷ 


مهدى محقّق 
تمذن اسلامی با توجّه به ده سال آینده» مركز مطالعات و 
تحقیقات در تاريخ و هنر و تمدّن اسلامی استانبول استانبول ۲ - 
۷مهر ۰۱۳۶۷ سخنرانى به زبان عربى: «الدراسات الاسلاميّة فى 
ايران فى السّنوات العشر الاخيرة و اتجاهها فى المستقبل ). 

۵ پنجاه و جهارمين كنكرة بین‌المللی « فرهنگستان زبان 
عرب مصر » مجمع اللّغْة العربیّه قاهره ۱۷-۳ اسفند ۰۱۳۶۶ 
مقاله ارائه شده به زبان عربی: «ال*ازی فی الطب الوحانی». 

ع١.جهارمين‏ كنكرهٌ بين المللى ١‏ تاريخ علوم در اسلام » در 
دانشگاه حلب» حلب ١‏ - ۶ ارديبهشت ۰۱۳۶۶ سخنرانى به زبان 
عربى: «کتاب الشّكوى على جالينوس لمحمّد بن زكريا الرّازى». 

۷سی و دوّمين کنگره بين المللى «مطالعات آسیایی و شمال 
آفريقا» در دانشگاه هامبورك, هامبورك ۸۰-۳ شهريور ۰۱۳۶۵ 
سخنرانی به زبان انگلیسی: «عناصر فارسى در زبان عربی». 

۸.سمپوزیوم بین‌المللی دربارة ابن ترک و خوارزمی و فارابی 
و بیرونی و ابن‌سیناء مرکز فرهنگی آتاتورک آنکارا؛ انکارا ۲۱۰-۱۸ 
شهریور ۰۱۳۶۴ سخنرانی به زبان انگلیسی: « گزارش خواب 
ابوریحان بیرونی از غضنمر تبریزی». 

بیست و نهمین كنكرةٌ بین المللی تاريخ يزشكىء قاهره ۵ - 
۱ دی ۰۱۳۶۳ سخنرانی به زبان عربی: «معلومات عن علم 
الجراحة فى الاسلام». 


0 اك جهانى سوم دربارة «تاريخ جزيرةالعرب» در دانشكاه 


رياضء رياض ٩-۵‏ مهر ۰۱۳۶۱ مقَالهُ ارسال شده به زبان عربى: 
«رحلة الشاعر الخاقانی إلى الحرمين الشریفین و وصفه لهما(سنة 
۱ ه .)). 


۳۱ 


۳۵۸ - ۹ 


۳۷۵ - ۹ 


۲۳۸۸ - ۷ 


۳۹۹ ۹ 


۴۲۴۸۱ 


نك قسن 


ب. فهرستها 
فهرست نامهای خاص و كنيدها و لقبها 
رسف نام تزتها و کروفظ و ترآ دوه 
فهرست نام کتابها و رساله‌ها 
فهرست نام مجله‌ها و خبرنامه‌ها و نشریه‌ها 
فهرست عنوانهای مقاله‌ها و سخنرانی‌ها 
فهرست نهادهای فرهنگی و علمی و اجتماعی 


فهرست مطالب چهارمین بيس تكفتار 


1 5-80 
پیشگفتار 


سراغاز 


الف. مقالات 
.١‏ بیماری مالیخولیا در طبٌ اسلامی 
۲ پنگان» فنجان بنکام فنجام 
۳. تقسیم‌بندی علوم از نظر دانشمندان اسلامی 
3 اگاهیهایی دربارة فن کشاورزی در اسلام 
۵ دانشنامه و دامنه و انواع آن در جهان اسلام 
"ماع و ارجاعاب برای تین نو بر رسن اون توت 
۷ شيخ مفید. رحمةاللّه علیه, در اوائل المقالات 
۸ ایرانیان و علوم عقلی 


۷ - ۴۶۵ 
۷ بوه ضرع 
۷۲۱ - ۴۹۵ 
۷ - ۴۹۸ 
۹ - ۵۱۷ 
۵۳۲-۹ 


۸-۷ 
۱۰-۹ 


ورك ءا 
۰ ۲۸ 
۹ ۴۸ 
۹ ۵۸۲ 
6 -۸۰ 
١م‏ -؟١١‏ 
١١١-06‏ 
۳ ۱۳۸ 


مهدی محقق ۳۳ 


تاثير ابومبينا رميز اماد ۱۵۰-۹ 
۰.مقام علمی و فلسفی حميدالدّين کرمانی ۵۱ - ۱۵۸ 
۱پذیرش لغات بیگانه در زبان عربی ۹ - ۱۶۸ 
۲.روش تصحیح و نشر متون ۹ - ۱۷۸ 
۳ کلمات فارسی در یک متن فقهی عربی ۹ - ۱۸۶ 
۴.ایزوتسو هم رفت. ۷ - ۱۹۶ 
۵ تحقیق در دیوان ناصرخسرو ۷ - ۲۲۴ 
ع١.المشاطة‏ لرسالة الفهرست ۲۴۰-۲۵ 
۷.دانشنامه حکیم میسری» کهنترین مجموعةٌ طبی به شعر فارسی ۲۴۸۰-۲۴۱ 
۸.شاره‌ای اجمالی به اهمیّت اسب در تمدّن اسلامی ۹ ۲۵۸ 
4.سخنى چند دربارٌ شعر حزین لاهیجی ۹ - ۲۷۳۴ 
۰ [زمایش پزشکان ۳۷۵ 


ب. فهرست‌ها و سرگذشت نویسنده 


فهرست نام اشخاص ۳۸۷ 
فهرست منابع وديا 
سرگذشت اجمالی نويسندة اين مجموعه ۳۰۹ 
كارنامة علمى در نمودار زمانى ع 
فهرست [نخستین ] بیست‌گفتار ۳۴۳۷ 
فهرست دومین تست كفتار ۳۳۸ 


فهرست گزارش سفرهای علمی يا سومین بیست‌گفتار ۳۳۹ 


فهرست تفصيلى مطالب ينجمين بیست‌گفتار 


.١‏ جنبه‌های اساسی علم و دانش در تمدن اسلامی 

در یکی از روزهای بهار سال ۱۳۷۴ که مرحوم دکتر ذبیح الله 
صفا در پژوهشگاه علوم‌انسانی دربار؛ علم و تمدن اسلامی - 
ایرانی سخن‌رانی می‌کرد و و من بس از هجده سال بود که آن استاد 
جلیل القدر را می‌دیدم سخن از این بمیان آمد که پژوهشگاه یکی 
از مجلدات مجله فرهنگ را ويزه تاريخ علم قراردهد و 0 
پژوهشگاه آقای دکتر مهدی گلشنی نظارت علمی اين مجلد را به 
عهده من واگذارکرد و من مقالهُ کوتاهی به عنوان درآمد ی 
در آغاز آن ویژه‌نامه» شماره ۲۰ و ۰۲۱ زمستان ۱۳۵۷ و بهار ۱۳۷۶ 
ص ۱ - ۱۲ چاپ شد. آن گفتار تحت عنوان بالا عیناً در این 
مجموعه ملاحظه می‌گردد. 
۲. هد يداى ناجيز به بزرگداشت‌نامه استاد سيّد جلالالدين كعات 

اصل اين مقاله در كتاب خرد جاودان. جشن‌نامهٌ استاد سيّد 
جلال‌الذ ین اشتیانی تهران انتشارات فرزان ص ۶۱۷ چاپ شده 


۳۱ - ۷ 


۳۹۶۲ 


مهدى محقق 
و این مقدّمهاى بر كتاب حدوث العالم از انتشارات مؤْسّسه 
مطالعات اسلامى دانشكاه تهران ‏ دانشكاه مک‌گیل بوده که به 
مناسبت سىأمين سال تأسيس آن موْسّسه در ۱۳۷۷ جاب و 
شتسه اس (شلشلة داهن ايرانى شمارة ۴۳). 
*. مقدّمهاى بر جهانگیرنامه تصحيح شادروان دكتر ضياءالدين 

سجادى 

دکتر ضیاء ال ین سخادی در تاريخ سوم مرداد ۱۳۷۵ رخت از 
اين جهان بربست. او پیش از وفات شرح‌حال کوتاهی از خود به 
رشتهٌ تحرير درآورد که تصوير آن نزد راقم | ين سطور موجود است. 
در این شرح حال او از تألیفات خود بيست و شش کتاب ياد می‌کند 
كه جاب شده است. و دو کتاب هم زیر جاب داشته یکی 
جهانگیرنامه و دیگری گزید؛ تاريخ بلعمی. متن جهانگیرنامه با اين 
مقدّمه موجز بزودی بوسيلة انتشارات علمی منتشر می‌گردد. 
؟. فلاطوری هم رفت 

اين گفتار که با شتاب نگاشته شد نخست در روزنامة اطلاعات 
و سپس در مجِلَّه كلك و سوّمین بار در مج تاريخ فرهنگ معاصر 
شمار؛ ۱ و ۲ بهار و تابستان ۰۱۳۷۶ جاب و منتشرگردیده است و 
حاوی نکات مهمّی دربار؛ زندگی و فعَالیّت‌های علمی آن دوست 
دیرین و دانشمند گرامی است. 
۵. گزارشی کوتاه از مجمع علمی (- سمپوزیوم) بین‌المللی ابن رشد 

قرطاج (- کارتاژ) تونس؛ ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۷۶. 

اذى کف ون ار ای در روزنامه اطلاعات با عنوان خورشید 
مغرب و سپس در ضمن مقالات ارائه شده در آن مجمع علمی در 
سال ۱۹۹۹ بوسيلة بي تالحكمة تونس جاب و منتشر شده است. 


۳۵ 


۶۳-٩ 


1م الا 


۸۵ - ۵ 


۶ فهرست تفصيلى مطالب ينجمين بيست كفتار__ 


۶ دوكفتار دربارةٌ نهادهای آموزشی 

کفتا را ول بیش ار ای در شاه شرت از انشا رات داش ‌کاه 
شریف» سان هشتم دور جدید. شمارءً یک خرداد ۱۳۷۱ و 
گفتار دوّم در روزنامة اطْلاعات. هفتم دی ماه ۱۳۷۶ جاب شده 
امیتا 
۷ ابن هندو و سنت پزشکی یونانی 

سخنرانی که در کنفرانس اثر طبٌ یونانی در پزشکی خاورمیانه 
در شهر پروان از بلاد فرانسه به زبان انگلیسی تحت عنوان: 

۱ ۱۷۱۵0۱62۵ ۳۱6۵۱۱6۲۲۲۱۵ عط ممه ۳۱۱۵0۵ ۱۵۱ 

ايراد شده و در مجموعهٌ سخنرانی‌های أن سمپوزیوم ص ۱۲۹ در 
سال ۱۹۹۹ در نیویورک چاپ شده است و متن فارسی آن در 
کتاب مهدوی نامه (جشن‌نامةٌ استاد دکتر یحیی مهدوی)» ص 
۱ هراد انتشارات هرسي نش کفقه استا/ 
۸ آرای آرام گرفت. 

اين مقاله‌ای است که من يس از درگذشت مرحوم استاد احمد 
آرام نوشتم و در روزنامة اطّلاعات بيست و پنجم فروردین ۱۳۷۷ 
جاب گردید. چنانکه ملاحظه می‌شود در این مقاله از سجایای 
اخلاقی و کوشش او در تألیف و ترجمه و آشنائی چهل سالهٌ من با 
اسان هو له ات 
٩‏ مقدمه‌ای بر شرح كتاب القبسات سيّد احمد علوی عاملی 

كنا قبسات میرداماد تصحیح راقم اين سطور با همکاری 
چند تن از دوستان در سال ۱۳۵۶ توسيلة قنز تنسة مطالعات 
اسلامی جاب شد و سپس در سال ۱۳۶۷ بوسيلةٌ دانشگاه تهران 
تجدید جاب گردید. چون مير سيّد احمد علوی عاملى؛ داماد و 


۱۰۱۷ ۴ 


۱۳۲۵ - ۶ 


۱۳۷ - ۵ 


۱۴۷ - ۵ 


مهدى محقّق 
پسرخالهة موف شرحی تفصیلی بر آن کتاب نوشته که امل فضل 
جویای آن بودند از آقای حامد ناجی اصفهانی خواسته شد که آن 
را تصحیح کند. اين متن مصخح که در سال ۱۳۷۶ با مقدّمهٌ فارسی 
و انگلیسی از این حقیر جاب شد در اين مجموعه ملاحظه 
هی کرد 
۰. مروری در تاريخ ریاضیّات در زمان ابوالوفای بوزجانی 

ابن گفتار متن سخنرانی است که در کنفرانس بین‌المللی 
کات بوزجانی ریاضی‌دان نامی سد؛ چهارم ه. ق. (چهارم و 
پنجم آذرماه ۱۳۷۸) در شهرستان تربت جام (زادگاه بوزجانی) 
بوسيلةً راقم اين سطور ايراد شده است. 
.١‏ عدالت و صلح در تمدن اسلامى 

متن خطابه‌ای که در دوره دوّم « گفتگوی اسلام و مسیحیّت 
ارتدکس »۰ مسكوء ۱۴ - ۱۷ خرداد ۱۳۷۸ (۴ - ۷ ژوئن ۱۹۹۹) 
ايراد شده و مطالب أن ميان گروه اعزامی از ایران و نمایندگان 
کلیسای ارتدکس مسکو مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. اين 
گفتار یک بار نیز در روزنامةٌ اطْلاعات بیست و هشتم تیر ۱۳۷۸ 
چاپ شده است. 


۲ گزارشی کوتاه از کنگره بین‌المللی « زندگی و خدمات علمی و 


فکری امام ابوحنیفه». اسلام آباد - پا کستان ۱۶۰-۱۳ مهر ۱۳۷۷ 


خلاصه‌ای از اين گزارش در فصلنامة فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی» سال چهارم شماره اوّل بهار ۱۳۷۷ (تاریخ انتشار مهرماه 
۸ ص ۱۸۲ جاب و منتشر شده است. 
۳۲. برخی از نامها و کنیه‌ها و القاب حضرت على بن ابى طالب 
عليه السّلام 


۳۷ 


۱۶۷ - ۸ 


۱۷۹ - ۷ 


۱۸۹ - ۷ 


۲۰۹ - ۴ 


در سال ۱۳۵۸ يا ۱۳۵۹ از طرف دفتر نشر فرهنگ اسلامى از 
من خواسته شد کتابی در شرح احوال حضرت على بن ابى طالب 
عليهالسّلام فراهم آورم. من منظماً شروع به گردآوری مطالب برای 
آن کتاب کردم. چون اولیای آن دفتر در نشركتاب شتاب 
می‌ورزیدند من از تحریر کتاب عذر خواستم ولی آن یادداشتها 
بتفاریق مورد بهره برداری قرار گرفت. از جمله مطالب اين مقاله 
است که یک بار هم در روزنامة اطْلاعات چاپ شده است. 
۴ آ گاهیهائی دربارة علم پزشکی در اسلام و ایران 

اين مقاله به خواهش مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی نگاشته 
شده و در جلد هشتم آن داثرة‌المعارف ص ۴۶۲ در سال ۱۳۷۷ 
جاب و منتشر گشته است. 
۵. بروکلمان. کارل (۱۸۶۸ ۱۹۵۶ 6271 ,8۲۵6۵1۵۱۲۴۵۵۳۲۳۲ 

اين مقاله بخواهش بنیاد داثرة‌المعارف اسلامی نگاشته شده و 
در دانشنامة جهان اسلام جلد ۳ صفحه ۲۶۵ در سال ۱۳۷۶ جاب 
ومنتشر شدة اسبتة: 
۶. گزارش ده سفر علمى 

بیشتر اين گزارش‌ها یکبار در مجلهٌ دانشکدء ادییات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران و بار دیگر همه آنها پیش از انقلاب بوسيلة 
کمیسیون ملى یونسکو در تهران جاب شده است ولی چون جَهّله 
و علم‌ستیزان دانشکده ادبيّات دانشگاه تهران مرا متّهم ساختند به 
اينكه در « کنفرانس‌های فرمایشی برای اشاعه فرهنگ و تمدّن 
شاهنشاهی و اسلام آریامهری » شرکت می جسته‌ام (نامهٌ دانشگاه 
تهران شمار؛ ۲-۱۳۲ -ب موزخ ۱۲ /۱۳۶۱/۳) لازم دانسته شد 


۲۲۵ - ۷ 


۲۴۹ - ۶ 


۲۵۷-۱ 


مهدى محقق 
وجود دارد از من شا عدت بخواهند وگرنه اين نقطه سياه و 
ننگآمیز تا قيام قيامت برروى دانشكاه تهران برجاى خواهد ماند. 
۷. کوششی در معزفی تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ايران 
کتابی تحت عنوان: مجموعة متون و مقالات تاريخ و اخلاق 
پزشکی در اسلام و ايران از راقم اين سطورء شامل پانزده بخش در 
سال ۱۳۷۴ بوسیلهٌ انتشارات سروش جاب و منتشر گردید. در 
مقَدّمهٌ آن کتاب بخشی را اختصاص داد به اينكه چگونه او توجخه 
به تاريخ پزشکی بيدا کرده است. و نيز فعَالیّت‌هائی که در آن زمینه 
انجام داده, برحسب موقعيّت زمان و مكان در آن مقدّمه بیان شده 
تا 
۸. واژه‌های فارسی در کتاب تقویم الأدوية حبیش بن ابراهیم 
در سال ۱۳۷۲ که برای مدّت یک ماه به دعوت دانشگاه 
اکسفورد به انگلستان عزیمت کرد این فرصت پیش امد که به 
مطالعةٌ برخی از کتابهای خطّى کتابخانة بادلیان اکسفورد بپردازد از 
جمله کتاب تقویم الأدويه حبیش که اين مقاله براساس آن فراهم 
آمده و در نامة فرهنگستان شماره ۱۵ (سال چهارم. شماره سوم 
پائیز ۱۳۷۷) از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی جاب و 
منتشر شده است. 
4. ترجمه منثور و منظوم قصیده لاميّة العجم طغرائی اصفهانی 
شرح احوال طغرائی اصفهانی و ترجمه و توضیح لغات قصيدة 
لاميّة العجم را در سال ۱۳۳۳ به عنوان رسالة دورة لیسانس زبان و 
ادبيّات فارسی به راهنماتی مرحوم دکتر ذبيحاللّه صفا گرفته بودم 
تشترز در سال ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ استاد دانشمند آقای دکتر محمّد 


۲۹ 


۳۳۳ 


۳۴۵ - ۲ 


۳۷/۳ «۶ 


ايادى باويل كه دانشجوى دورة دكترى بودند بخواهش من ان را 
به شعر فارسی قرا وه 3 و در سال ۱۳۶۲ در کتاب يادنامه اديت 
نیشابوری از انتشارات موَسسه مطالعات اسلامی جاب و منتشر 
کردید رسلسله «الكن یرای مارد ۳۳): 
۰. ترجمه چهل حدیث شریف ۸ ۴۰۷ 
ترجمة چهل حدیث شریف در بیان فضیلت علم و وظيفة 
علما و شرافت علم فقه برای نخستین بار در مقدمهٌ کتاب 
معالمالدَّ ین و ملاذالمجتهدین از شيخ حسن بن زينالدّين شهید 
ثانی» تصحیح راقم اين سطورء از انتشارات موَسْسهٌ مطالعات 
اسلامی تهران ۱۳۶۲ چاپ شده است (سلسلهٌ دانش ایرانی 
شمارهٌ ۳۲۰). 


00 


جنبههاى اساسى علم ودانش در تمدن اسلامى 


بنام آنکه جان را فكرت آموخت 


علم را فرمودمان جستن رسول جست بايد ار نباشد جز به جين 

قيمت هركس بقدر علم اوست مرن كلتك امير المت م 

سر بيشرفت مسلمانان در همه زمینه‌های علوم و صناعات از دو بيت ياد شده 
آشکار می‌شود. که در نخستين حضرت رسول اکرم -صلی اللّه عليه و آله و سلّم ‏ 
فرمود : «اطلبوا العلم و لو بالضّين) " و در دومين جانشين بحقٌّ اوكه: 

در بود مر مدينة علم رسول را زيرا جز او نبود سزاى امانتش " 
فرمود: «قيمة کل امرىء علمه) ' يا «قيمة کل امرىء ما یحسنه». كوشش مسلمانان 
درفراكرفتن علم و دانش و سفرهاى دور و دراز برای درک محضر استادان و مشايخ. 
مرتبط با همان فرمانی است که علم و دانش چنان از شرافت برخوردار است که 
برای تحصیل و بدست آوردن آن سزاوار است که همه گونه رنج و مشقت تحمّل 
شود. مسلمانان با همان فرمان آنچه را که از علوم و معارف بشری سودمند و مفید 
تشخیص می‌دادند به عالم اسلام منتقل می‌کردند. آنان با ترجمه آثار یونانی و 
سریانی و پهلوی و سانسکریت برگزیده علوم بشری زمان خود را در نظام اندیشه‌ای 
و علمی خود وارد کردند و محیطی را به وجود آوردند که ملاک و معیار برای ارزش 


۳۴ جنبه‌های اساسی علم و دانش در تمدن اسلامى 
گذاری انسانهاء علم بود بی جهت نیست که قاضی القضاة بدرالدین ابن جماعه 
کنانی متوفی ۷۳۳ در کتابی که در آداب استادی و دانشجویی نگاشته می‌گوید که 
شوق برانگیزتر جمله‌ای که برای طلب علم گفته شده همین فرموده امير مؤمنان 
است که «قيمة کل امریء علمه» یعنی ارزش هر انسانی بستگی به علم او دارد که او 
را آراسته می‌گرداند. در اسلام هیچ ولایت و حاكميّتى بالاتر و والاتراز دانش نیست 
و از این روی از علم به شریف‌ترین ولایت‌ها تعبیر شده است: 

العلم من آشرف الولایات يأتيه کل الوری ولایاتی ۵ 

۳ واقعی علم آنجا صورت من كبرد که «اعلم» بر «عالم» و «مفضال» بر 
«فاضل) مقدّم داشته شود و بالعکس هرگاه که «جاهل» بر «عالم» و «عالم» بر «اعلم) 
بيشى كيرد نشانة انحطاط و افول ستاره علم آشكار مىكردد. در تأييد اين اصلء 
وفتی پیغمبر اکرم (ص) فرمان دادند پزشکی را بر بالين بيمارى بياورند, آنگاه که دو 
پزشک را آوردند حضرت فرمودند: «مَّن أطت منهما؟ یعنی کدامین یک از آنان به 
علم پزشکی عالمتر و مسلط تر هستند. یعنی حضرت ملاک گزینش خود را بر علم 
بيشتر قرار دادند و عالم‌تر از ميان آن دو را بركزيدند. ابن القَيّم جوزیّه كه اين حديث 
را نقل كرده است جنين نتيجه مىكيرد كه در هر علم و صناعتى بايد به حاذقترين 
آنان رجوع كرد و حتّی فتوى خواهنده (- مستفتى) هم بايد به عالمترين مفتى 
مراجعه کند. «ففی هذا الحدیث أنه ینبغی الا ستعانة فى کل علم و صناعة بأحذق 
من فبها فالأحذق فانه» إلى الإصابة أقرب و هكذا يجب على المستفتی أن يستعين 
على ما نزل به بالأعلم فالأعلم أنه أقرب إصابة ممّن هو دونه»." وازين روى 
است كه فقهاى بزرگ شيعة اماميّه از جمله محمّق حلّى ‏ رحمة اللّه عليه - تصريح 
کرده‌اند که اگر در فتوی خواهی (- استفتاء) مى خواهيم یکی از دو تن را بركزينيم که 
یکی عالم‌تر (- أعلم) و یکی پارساتر (- آورع) است عالم‌تر را بر پارساتر بايد مقدّء 
بداريم زيرا فتوای درست از علم برمی خيزد نه از وَرع و همان اندازه ورع که در 
«اعلم) تحت عرق واي واو كا ات ٠‏ حعين ماب فا ارب 
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شیرازی بصورت صریح تری در عبارت زير بیان می‌دارد : تا علم نبود تقوی ممکن 
نباشد زیرا که تا نداند که جه چیزیست که بباید کرد و چه چیزیست که نشاید کرد از 
ناشایست پرهیز چگونه کند و به شایسته چگونه مشغول شود. * 

مسلمانان هر چند به برخی از علوم برحسب موضوعات و يا غایات آنها اهمّیت 
بیشتری قائل بودند» ولی هیچ علمی را خوار نمی‌داشتند. مولفان رسائل اخحوان 
الصَفا می‌گویند ما با هيج علمی دشمنی و با هیچ مذهبی تعضب نمی‌ورزیم و هیچ 
کتابی را که بوسیلهً حکیمان و فیلسوفان در فنون علم نوشته شده و با عقول آنان 
استنباط گردیده كنار نمی‌نهیم." از اين جهت ات 5 علوم مختلف در جهان 
اسلام به موازات هم پیشرفت کرد. ابوریحان بیرونی که کتابهای خود و کتابهای 
محمد بن زكريّاى رازی را فهرست و طبقه‌بندی کرده از کتابهای رازی کتابی را تحت 
عنوان فى حكمة النرد و ازکتابهای خود داستان وامق و عذرا را ذ کر می‌کند و اين دو 
کتاب را در همان فهرست می‌آورد که کتاب الحاوی رازی در طبٌ و کتاب قانون 
مسعودی خود را در نجوم آورده است. ١"‏ 

سر شکوفایی و تعالی فرهنگ در تمدّن اسلامی اين بود که فرهنگی جامع 
الأطراف و مختلف الأبعاد بر مردم عرضه شد و آنان نهایت همّت خود را در 
گسترش آن معطوف داشتند جه آنکه فرهنگ یک بُعدى و یک سوئی هبچگونه 
تضمینی برای بقاء خود ندارد تا جه رسد به اينكه بتوان از آن به عنوان پشتوانه‌ای 
برای تحوّل و تکامل علم و مدنیّت بهره‌برداری کرد. علمای اسلامی کوشش‌های 
علمی خود را به صورت کتاب و رساله‌های مفرد (- تک نامه مونوگراف) مدوّن 
می‌ساختند تا مورد استفاده آیندگان قرارگیرد و موجب ذکر خير آنان از نویسندء 
کتاب بشود و همین امیدواری مشقت, و رنج کوشش علمی را بر آنان هموار و آسان 
می‌ساخت. برخی از آنان در موضوعی کتاب می‌نوشتند که کسی پیش از آن در آن 
میدان گام ننهاده بود» و برخى ديك ركتابشان در شرح مشکلات و معضلات کتابهای 


پیش از خحودشان بود و گروه سوّمی هم در آثار خود به دفع شکوک و رفع اشتباهات 


گذشتگان خود می‌پرداختند!" و در همه موارد از طريق خلوص و حسن نيّت و 
احترام و ادب خارج نمی‌شدند زيرا هدف آنان تحرّى حقيقت وكشف واقعيّت 
بوده است که بوسيلة آن خشنودى خدا و خلق را فراهم آورند. شيوه علمى آنان 
بگونه‌ای بود كه با كوشش و جد و جهد و استفراغ وُسع و استقراء تام در مطالب 
علمى ازجاههاى وهم وشكّ و ظنٌّ گام بيرون نهند و به فراخناى علم و يقين واصل 
گردند که با اين وصول, جهل در ساحت علم آنان راه نيابد و يقين آنان با شك درهم 
شكسته نشود و دراين مورد فرمودٌ مولاى متقيان حضرت على بن ابى طالب 
عليه السّلام را نصب العين خود قرار می‌دادند که فرمود: «لا تجعلوا علمکم جهلاه 
و یقینکم شکاء إذا علمتم فاعملوا و ذا تيقّنتم فأقدموا»'! علمتان را جهل نسازید 
و يقينتان را بدل به شک نكنيد وقتی علم بيدا کردید أن را بكار بندید و وقتی يقين 
حاصل کردید به اقدام و انجام مبادرت ورزید. دانشمندان اسلامی را رسم چنان بود 
که هیچ وقت از خطاهای بزرگان در علم چشم‌پوشی نکنند و خطاها و اشتباهات 
آنان را ذكر نمایند. ولو اينكه آن بزرگان را حمّی و نعمتی بر ایرادکنندگان باشد و 
معمولاً از کتابهائی که در اين زميئه نكاشته می‌گردید تعبیر به «شکوک» می‌کردند 
مانند کتاب الشکوک على جالینوس "" محمّد بن زکریای رازی که مؤْلف در آن 
موارد ايراد و اشتباه برکتابهای متعدّد جالینوس همچون حيلة البرء و الاعضاء الالمة 
و منافع الاعضاء را ذكر می‌کند و نيز کتاب الشّكوى على بطلیموس ابن هیثم "" که 
در آن به رد و نقض کتابهای المجسطی و الاقتصاص و المناظر بطلمیوس می پردازد. 
مسلمانان کلمهٌ شکوک را که جمع شك است در برابر لفظ یونانی ۸۳0۵ بكار 
بردند که مفيد معنی تنگنا و دشواری و ورطه و حيرت است و در جدال علمی 
دلالت بر اشکال و ايراد دشوار می‌نماید و با کلمهٌ عربی «علی» که برابر یونانی أن 
۳-105 است صراحت در اعتراض و انتقاد ا وجون همیشه مجال نقد و 
اعتراض بر همین کتابهای شکوک باز بوده ما در ميان کتابهای علمی به کتابهای 
بسیاری برخورد می‌کنیم که بنام حل الشّکوک خوانده شده است. در کتابهای 
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شکوک رسم چنان بود که ایرادکننده از راه حق و انصاف دور نمی‌شد و احترام 
طرف مقابل را منظور می‌داشت و تا آنجا که مسأله جای توجیه و تأویل داشت مورد 
نقض و ایراد فرار نمی‌گرفت و در هر حال رعایت ادب و احترام نسبت به 
دانشمندی که کتابش مورد انتقاد و اعتراض قرا ركرفته رعایت می‌گردید. مثلا همین 
رازی در آغا ز کتاب خود می‌گوید : من به مقابله باكسى پرداخته‌ام که بیش از هركس 
مرهون منت او هستم. از او بهره‌مند و بوسیلهٌ او راهنمائی شده‌ام و حق او بر من 
بیش از حق خواجه بر بنده و استاد بر شاگرد و ولین نعمت بر نعمت‌گیرنده خود 
است. ولی صناعت طب و فلسفه تسلیم به رئیسان و قبول گفتار آنان و مساهلت و 
مسامحت را نمی‌پذیرد و طبیب و فیلسوف از شاگردان و دانشجویان خود چنین 
تسلیم را انتظار ندارند و من يقين دارم که جالینوس اگر خود زنده و حاضر مى بود مرا 
بر تألیف اين کتاب نه تنها سرزنش نمی‌کرد بلکه بر مسرّت و خوشحالی او افزوده 
می‌گشت و مرا بدان تشویق می‌نمود. ۲۴ و همچنین ابن هیثم در آغاز کتاب خود 
می‌گوید :كه ما در کتاب اين مرد بافضیلت مواضع اشتباه و موارد متناقضی يافتيم که 
هرچند اين مواضع در برابر آنچه او درست به هدف رسیده ناچیز است - ولی 
دیدیم چشم پوشی از آنها تجاوز به حق و ستم برکسانی است که کتابهای او را مورد 
مطالعه قرار می‌دهند و در ذکر اين شکوک بر مواضع متناقض و موارد اشتباهاتی 
بسنده کردیم که توجیه و تأویل در آن راه نمی‌یابد و وجه درست و صحیحی در آنها 
تخریج نمی‌گردد.۱۲ شیوع رد و نقض و پرسش علمی چنان بود که كاه اتفاق 
می‌افتاد که رد و نقض دانشمندان بر یکدیگر تکرار می‌شد و یک بحث علمی مانند 
للعب بالکرة (- توب بازی) ميان طرفین متخاصم رد و بدل می‌گردید مانند 
مناقضاتی که ميان محمّد بن زکریای رازی و ابوالقاسم کعبی بلخی رئيس معتزله 
بغداد مبادله شده است که بلخی کتاب علم الهی رازی را نقض کرده و رازی رد بر 
نقض او نوشته و سپس او جواب داده و رازی جوابی بر جواب او نگاشته است که 
ابن ندیم از آن با اين عنوان ياد می‌کند :كتاب الى ابی القاسم البلخی فى زيادة على 


جوابه و على جواب هذا الجواب." همجنين است مناقضات ميان ابن قبه رازى 
متكلّم شيعه اماميّه و همین ابوالقاسم كعبى بلخى بر مسأله امامت رخ داده است. 
نجاشى از قول ابوالحسين سوسنگردی نقل مىكند كه كفته است: من پس از زيارت 
حضرت رضا ‏ عليه الشلام در طوس. نزد ابوالقاسم بلخى به بلخ رفتم وكتاب 
الإنصاف فى الامامة ابن قبه را باو نشان دادم او كتابى بنام المسترشد فى الامامة در 
رد آن نوشت. سپس آن را به ری نزد اين قبه آوردم او کتابی بنام المستثبت فی 
الامامة در رد المسترشد نگاشت. المستثبت را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن به 
نام نقض المستثبت تحریر کرد. وقتى کتاب اخیر را به ری آوردم ابن قبه از دنيا رفته 
بود."! دانشمندان نه تنها گفتار مخالفان را تحمّل می‌کردند» بلکه معتقد بودند که 
اندیشه‌ها و عقائد علمی تا وقتی که در معرض نقد و محک ايراد مخالفان قرار نگیرد 
جلا و صفا نمی‌یابد ناصر خسرو می‌گوید: 

با خصم گوی علم كه بی خصمی علمی نه پاک شد نه مصّا شد 

زیرا که سرخ روی برون آمد هركو به سوی قاضی تنها شد۲ 

در ميان کشمکش‌های علمی و جبهه گیری دو طرف در برابر هم کسانی بيدا 
می‌شدند که کوشششان براين بود که منصفانه قضاوت کنند و تا آنجا که ممکن است 
ميان اندیشه‌های طرفین اشتی دهند و آثار اين گونه دانشمندان بنام الانصاف 
خوانده می‌شد مانند کتابی که ابن الانباری تحت عنوان : الانصاف فى مسائل 
الخلاف بين النحوييّن البصریین و الکوفییّن ۲" نوشته و در اختلافات نحوی و زبان 
شناسی ميان کوفیان و بصریان میانجی‌گری کرده است. و يا کتابی که ابورشید 
نیشابوری تحت عنوان: الانصاف فی مسائل الخلاف بين البصریین و البغدادیین فی 
الکلام فى الجوهر" " نگاشته و در اختلافی که ميان معتزلیان بصره و معتزلیان بغداد 
بر سر مسأله جوهر وجود داشته وساطت کرده است. دانشمندان واقعی و دلسوز 
سعی می‌کردند که بر اختلاف‌ها دامن نزنند و تا آنجا که ممکن است ميان آراء متضاد 
و متخالف تلفیق و پیوستگی را برقرار نمایند. مثلاً شبکی هر امک نم مهوت 


سسدىمششق ا ا ها 
طبقات الشّافعييّة آنجا که در قصيده نونيّه خود اختلاف ميان مكتب اشعريّه و مكتب 
ماتريديّه را ذكر می‌کند» در بايان مىكويد اين اختلافات بسيار ناجيز است و 
نمىبايد موجب كردد که یک طرف طرف دیگر را تکفیر کند و به بدعت متهم 
تما بل 
والخُلف بیتهما قلیل آمژه سهل بلا بدع و لا کفران۲۳ 

ويا آنجا که ابوالعلاء معرّى در سوک یکی از فقهای حنفی مرثیه می‌گوید یکی از 
برجستگیها و توانائی‌های او را در فقه اين می‌داند که توانسته است اختلاف ميان 
مکتب فقهی آبوحنیفه (- عراقى) و مکتب فقهی شافعی (- حجازی) را به حداقل 
برساند تا مسائل آن دو مكتب به آسانی مورد استفاده قرار كيرد 

فالعراقيٌ بعده للحجازی قلیل الخلاف سهل القیاد؟" 

فقهای بزرگ اهل و شيعه نیز همین هدف عالی را دنبال می‌کرده‌اند که 
برای نمونه می‌توان از کتاب اختلاف الفقهاء ۳" طحاوی و کتاب الخلاف "۲ شيخ 
طوسی ياد کرد. نه تنها در حوزه فقه بلکه در حوزه کلام و عقائد دانشمندان بزرگ 
سعی بر رفع اختلاف و ایجاد وحدت ميان دو گروه متخاصم داشته‌اند کتاب جامع 
الحکمتین ۲۷ ناصرخسرو که در آن می‌ خواهد سان حکمت شرعیّه و حکمت 
عقليّه آشتی دهد و اختلاف ميان فلاسفه و اهل دين را تعدیل نماید. و يا کتاب 
فصل المقال فیما بين الحكمة و الشّريعة من الاتصال"" ابن رشد که همین هدف را 
دنبال می‌کند» برای ایجاد وحدت ميان مسلمانان و باز کردن فضا و جو باز بحث و 
گفتگو و تعالی و تکامل انديشه وضع شدهاند. 

دانشمندان اسلامی در هر علم روش علمی تحقیق که ویژه آن علم است بکار 
می‌بردند نخست آنکه منطق را شرط لازم برای هر علم می‌دانستند و لب لباب 
منطق که «معرزف) و «حخت» باشد در هر علمی مورد استفاده قرار می‌گرفت. معرّف 
يا حدٌ جوهر حقیقی معتّف يا محدود را مشخّص می‌سازد بگونه‌ای که آنچه بايد 
داخل باشد خارج نگردد و آنچه بايد خارج باشد داخل نگردد و لذا هر حقیقتی 


بدون هيجكونه فزونى يا كاستى شناسانده مىشود.!' حجّت كه در منطق به سه 
قسم قياس و استقراء و تمثيل تقسيم كرديده در علوم كاربرد زيادى داشت. 
دانشمندان علوم عقلى در استدلالهاى خود بيشتر متوسل به «قياس» مى شدند, و 
علمای علوم تجربی بیشتر «استقراء» را بكار می‌بردند. و در فقه و قوانین حقوقى 
«تمثيل) كه از آن تعبير به «قياس فقهی» مى شود كاربرد داشت و اين نوع قياس كاه بر 
اشياء ظاهر و آشكار وكاه بر اشياء خفی و پنهان انجام مى شد و اين دو نوع قياس از 
آغاز بهمان نام يونانى خود «اپیلوجسموس)» و «انالوجسموس» که وارد زبان عربى 
شده بود مورد بهره برداری علمای اسلام قرارگرفت. ' 

کاربرد روش قياس در علم پزشکی نيز معمول بود و از ميان سه مکتب طبّی 
یونان قدیم یعنی اصحاب القیاس و اصحاب التّجارب واصحاب الط الحیلی 
مسلمانان نخست روش اصحاب قياس را بر روشهای دیگر وه می‌داده‌اند !"و 
سپس بدان نتیجه رسیده‌اند که قياس بايد باتجربه همراه باشد و محمّد بن زکریای 
رازى صريحاً می‌گوید که از هر دو روش استفاده می‌کرده است: «و بقیت زمانا 
اطلب بالتجربة و القیاس»."" جالب اينكه كاربرد قياس حتّی در علم جغرافى 
معمول بوده است. مقدسى هنكام سخن از بلاد خراسان و ماوراءالنهر می‌گوید : 
قياس افتضا می‌کند كه سرخس خزانه نيشابور باشد ولى ما از «قیاس» عدول كرديم 
و به «استحسان» روى أورديم كه سرخس را از مضافات مرو بشمار أوزة نم ” 
تجربه و مشاهده از پایه‌های اصلی تحقیق در ميان مسلمانان بشمار می آمده و تکرار 
آن حجیّت علمی را به وجود می‌آورده است. مثلاً همین رازی در موارد متعدّد به 
تکرار مشاهده که موجب يقين علمی او گردیده اشاره کرده است چنانکه در جائی 
می‌گوید: «و کم قد ترصّدت فى البیمارستان ببغداد و فى الرّی و فى منزلی» و در 
جائی دیگر می‌گوید: «و قد رأيت هذا فى البیمارستان بالعراق و فى منزلی بالرّى 
غیر مرة»."" ابن سینا بسیاری از مطالب علمی خود را به مشاهدات خود مرتبط 
ف 7 مانند آنجا که می‌گوید ما در کودکی جاهائی را در کنار رود جيحون دیدیم 


مهدی محقق ۴۱ 


که در آن گل‌هاتی وجود داشت که با آن سر می‌شستند و پس از بیست و سه سال 
دیگر که گذرمان بدانجا افتاد دیدیم که أن گل‌ها تبدیل به سنگهای سست شده 
است ويا در آن جائی که داستان آهن صدوپنجاه منی را در جوزجان ذکر می‌کند که 
از هوا فرود آمده و مانند کره (< توپ) ای که بدیوار می‌خورد دو بار از زمین بلند 
شده و خواسته‌اند قطعه‌ای از آن را برای سلطان محمود بفرستند ابزارهای آهنین در 
آن اثر نمی‌کرده است.٩"‏ او در بسیاری از موارد تواتر تجربه را به خود منسوب 
می‌دارد: «و قد تواترت منْى هذا التجربة) *" و اگر هم امری مورد مشاهده و تجربه 
شخصی قرار نمی‌گرفت سعی براين بود که از افراد مورد اعتماد نقل شود تا حجیّت 
علمی بيدا کند و گاه دانشمندان جمع ميان هر دو امر می‌کردند چنانکه مولّف 
منهاج ال كان در مورد آثر برحی از گیاهان داروتی می‌گوید: ومما امتحنته و جربته 
بیدی أو أخذته عن ثقة جربه من امتحان الأدوية المفردة و المركبة)."" و 
همجنين مقدسی می‌گوید اطّلاعاتى كه من دركتاب خود ارائه دادهام بر سه قسم 
است. قسم اوّل که خود به مشاهده دیده‌ای قسم دوّم آنچه که از ثقات (- افراد مورد 
اعتماد) شنیده‌ام. قسم سوم آنچه که در کتابهای اين فن یافته‌ام.۸" دانشمندان 
آنچه را که از دیگران نقل می‌کردند اگر امکان ارزیابی آن وجود داشت به قوّت. و 
ضعف آن تصریح می‌نمودند وگرنه به مصداق : «العهدة على الراوی» مسئولیّت را 
از خود دفع و به عهده راوی می‌انداختند و اين امر در منقولات تاریخی فراوان 
بچشم مى خورد جنانكه مولّف تاريخ قم می‌گوید : و آنچه من درین کتاب جمع 
کرده‌ام -اكر حمّست و اگر باطل -نسبت آن با صاحبش کرده‌ام و آنچه درین کتاب 
اتفاق افتاده است از افراط و تفریط در لفظ و در فعل من از آن بری‌ام» جه سخن 
دیگریست و منسوب به ان باز برمی‌گردیم به مسأل تجربه و مشاهده که 
بهترين نمونه آن تجربه و مشاهده ابوريحان بيرونى است در امر اثر زمزد در كور 
كردن مارها و افعی‌ها که در ميان عوام شهرت داشته و حتى به شعر وادب هم راه 
يافته است چنانکه منجيك ترمذی گفته است : 


شنيدهام به حكايت كه ديده افعی برون جهد جو زمرّد بر او برند فراز"" 

ابوريحان دركتاب الجماهر خود آنجاكه از زمرّد و خواص آن بحث می‌کند گوید: 
با اينكه اين امر را بسيارى از مردم نقل مىكنند ولى من خود تجربه و آزمايش کردم و 
تخت كرد 3 يندى از زمزد بگردن افعی‌ها آویختم كراشن تایستان و زمستخان 
آزمودم ولى هيج اثرى در چشم‌های آنها نداشت. ۳۱ 

یکی از عوامل مهم که حرکت علم و دانش را در جهان اسلام تسریع کرد اين بود 
که دانشمندان اسلامی معتقد بودند كه هر دانشمند آینده بايد چیزی بر آنچه که 
دانشمند گذشته فراهم آورده بیفزاید مثلاً رازى می‌گوید که علوم و صناعات بمرور 
زمان افزونی می‌گیرند و به كمال نزديك تر می‌شوند آنچه راكه دانشمندی گذشته در 
زمانی دراز دريافته است دانشمندی آبنده در زمانی کوتاه درمی‌یابد و سپس به 
تکمیل و پیشبرد أن می‌پردازد. ' ' و در جائی دیگر می‌گوید که هر متأشری وفتی 
همّت بر نظر در مباحث علمی بگمارد و در آن ممارست کند و جهد ورزد گذشته از 
اينكه علم متقدّم را بدست می‌آورد چیزهای دیگری را هم با کثرت بحث و نظر 
درمی‌یابد زيرا بحث و نظر و اجتهاد موجب زیادت و فضل می‌گردد. ۲۲ حدود 
چهارصد سال يس از رازی قطبالدّين شیرازی نیز همین مطلب را با گونه‌ای دیگر 
بیان داشته است. او می‌گوید زيان آورترين سخنی که دربارة علم اظهار شده عبارت : 
«ما ترک الأوّل للآخر شيئأ» است» یعنی دانشمندان گذشته به نهایت پایه علم 
رسیده‌اند و چیزی برای دانشمندان آینده نگذاشته‌اند و ادامه می‌دهد چگونه 
كذ تتكان چیزی برای ایندگان باقی نگذاشته‌اند. در حالی كه علوم و ترتیب آنها 
نتيعجه بكار بردن عقول و تهذيب آنهاست. خداوند خرد را به متأخّران ارزانى داشته 
همچتانکه به متقدمان عطا فرموده و خداوند علم را متحصر به قوم خاضى نكرده 
که بس از آن درهای حکمت دانش را بر دیگران بسته باشد واز این جهت است که 
گفته‌اند هركاه ذهنها و همّت‌ها برابر باشند در هر صناعتی متأخران پیشرفته تر از 
متقدمان خواهند بو زيرا همچنانکه گذشتگان به استخراج و استحکام اصول نائل 
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شده‌اند آیندگان به تفریم و استوار ساختن آن اصول مشغول خواهند گردید. 
متقدّمان با تأسیس و تمهید اصول علمی بر آیندگان منت نهاده‌اند و متأخران با 
تلخیص و تجرید حق گذشتگان را ادا کرده‌اند. ۲۲ 

سخن پایانی آنکه علمای اسلام در هر علم و صناعت و در هر پایه و مرتبت 
کوشش درراه علم را موجب فربت به خداوند می‌دانستند وعد روحانی و معنوی 
علم را با جنبه ظاهری و اين جهانی آن درهم مى آميختند. اين روحانیّت و معنویّت 
نه تنها در علوم شرعی و دینی بلکه در علوم محضه نیز به خوبی آشکار است مثلا 
همین ابوریحان بیرونی که کتابی درباره سایه‌ها و شاخص‌ها تحت عنوان افراد 
المقال فى امر الّلال نوشته در آغاز کتاب می‌گوید که بحث دربار؛ ادراک بصری و 
مخروطی که ميان چشم و اشیاء بيدا می‌شود که آيا از شعاعی است که از چشم 
بیرون مىآيد و به اشیاء می‌رسد يا از شعاعی است که از صورت و رنگ اشیاء بيدا 
می‌آید و به رطوبت جلیدی چشم منطبع می‌گردد بحثی فلسفی است که به مباحث 
نفسانى تعلّق دارد. امّا بحث از نور موجود و آنچه که بآن نور و عدم آن تعلق می‌گیرد 
که سایه عام و سایه خاص نامیده می‌شود از تعالیم ریاضی بشمار می‌آید که مورد 
عنایت کسانی است که استناد به دين و اعتضاد به مناهج صراط مستبین دارند 
همچون شيخ ابوالحسن مسافرین‌حسن که به اين اوصاف متحلى و به شناخت 
اوقات نماز مشتاق است. ابوریحان سپس توفیق شيخ و همچنین توفیق خود را در 
بدست آوردن رضایت شيخ از خداوند و اسان د کرد ۰ و یه 
عبدالرحمن خازنی در آغاز کتاب میزان الحکمه خود که کتابی صددرصد علمی و 
تجربی است می‌گوید که خداوند با شمول رأفت و وسعت رحمت خود به بندگان و 
ات مصالح آنان حاکمان عدل را بر آنان گماشته که نخستین کتاب خدا و دومین 
امامان مهتدی و عالمان راسخ. و سوّمین ترازوثی است که زبان عدل و ترجمان 
انصاف بين عامّه و خاضه است. بنابراین میزان (- ترازو) یکی از ارکان سه گانه‌ای 


است که قوام عدل و در نتیجه قوام عالم بآن وابسته است و در روز جزا بوسيلة 


میزان ستم از حکم خداوند زدوده من گردد که؛ «و نَضْع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شیثا». " سورة الانبیاء ۲۱ | ۴۷. 

در اینجا بر خود لازم می‌داند که از استاد فرزانه دکتر مهدی گلشنی رئيس 
پژوهشگاه علوم انسانی و همچنین دکتر رضا داوری دبیر مج فرهنگ که مرا 
عهده‌دار گردآوری مقالات و تنظیم آنها فرمودند و در نتيجه او توفیق يافت که اين 
مقدّمه کوتاه را در آغاز آن بیاورد سپاسگزاری نماید» و همچنین از سروران عزیز که 
با قبول دعوت اين حقير برای تحریر مقاله بر او منت نهادند و این مجموعه را بارور 
خسن بعتن ' استادان اجنو كران نتغر الل رما قودية ةراد میت اللا 
ذوالفنون منصور نجومی» مرحوم سيّد محمّد محيط طباطبائی -اعلی اللّه مقامه 
احمد بیرشک» جعفر آقایان چاوشی. همایون صنعتی زاده. محمّدرضا صیاد 
ماشاءاللّه على احیائی بهناز هاشمی پون و هوشنگ اعلم كمال نهایت تشکر را 
دارم. و از برادر عزيز و مهربان آقای حسن فقیه عبداللهی که در همه مراحل با من يار 
و مددکار بود و از هیچ گونه کمکی در به ثمر رساندن این مجموعه دریغ نکرد شاکر 


هستم. خداوند او را تندرست و موفق بداراد. بمنّه و کرمه. 


/ ۵۳ -ديوان ناصر خسرو بتصحیح مجتبی مینوی و مهدی محتّق تهران ۰۱۳۵۳ قصید؛‎ ١ 
.۱۳ بيت ۱۲ و‎ 

۲ -الجامع الصغير؛ جلالالدين عبدالرّحمن سیوطی. قاهره ۱۳۲۵ ق» ج ۱ ص ۱۴۳. 
۳-دیوان ناصر خسرو پیشین. ق ۲ب ۶ 

۴-الصناعتین» ابوهلال عسکری, قاهره ۱۳۷۱ ق» ص ۲۳۳ 

۵ - خوارزمشاه روزی ابوریحان بیرونی را نزد خود خواند و از او عذرخواهی کرد با اين 
عبارت: لولا الرّسوم الدنياويّة لما استدعیتک, فالعلم یعلو و لا یعلی و نيز به بيت ياد 


مهدی محقق ۴۵ 


شده استشهاد کرد تاريخ بیهقی بکوشش دکتر خلیل خطیب رهبر تهران ۱۳۶۸ ج ۳ ص 
؟ 6 .١‏ 

عالطث التنوق ابن القكم الجوركة قاهره نه ۲۰۳. 

۷ - معالم الدّين و ملاذ المجتهدين» حسن بن شهيد انی. باهتمام مهدى محقق تهران 
۲ ص ۲۷۸ 

۸-درة التا قطبالدّين شیرازی باهتمام سيّد محمد مشکوة تهران ۰۱۳۱۷ ص ۳۵. 
9 - رسائل اخوان الضفاء بیروت ۰۱۹۵۷ ج ۴ ص ۰۱۶۷ 

۰ فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی؛ تصحیح و ترجمه و تعلیق مهدی 
محقّق تهران ۱۳۶۶ ص ۱۷ و ۳۵. 

۱ الکتاب المختصر فى حساب الجبر و المقابلة» محمد بن موسی خوارزمی لندن 
۰ ص ۱و ۲. 

۲شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد, بتحقیق محمّد ابوالفضل ايراهیم قاهره ۱۳۸۷ ق 
ج ۱۹٩‏ ص ۱۶۴ 

۳-اين کتاب با مقدّمهُ فارسی و عربی و انگلیسی بوسیله راقم سطور (- مهدی محقق) 
در سال ۱۳۷۲ در تهران چاب شده است. 

۴ این کتاب باهتمام عبدالحمید صبره در سال ۱۹۷۱ در فاهره جاب شده است. 

۵ مق مه عبدالحمید صبره بر الشکوک على بطلمیوس ص ۲. 

۶ الشکوک على جالینوس؛ ص ۲. 

.۵ -الشّكوك على بطلمیوس ص ۴ و‎ ١١١ 

فهرست أبن ندیم جاب فلوگل» ص ۳۰۰. 

9 كتاب ال جال, نجاشىء تهران مركز نشر كتاب» ص .١5١‏ 

#ادقيوان ناضر خشرو پیشین» 6 باع ارت ۲۷ ۰۳۸ 

۱-اين کتاب در سال ۱۹۵۳ در قاهره جاب شده است. 

7 اين كتاب با ترجمة آلمانی بوسيلة آرتور بيرم در سال ۱۹۰۲ در لیدن جاب شده 


۶ جنبه‌های اساسی علم ودانش در تمدن اسلامی__ 
است. 

۳ طبقات الشَافعية الکبری» تاج‌الذین ابونصر سبکی. قاهره ۵ وج ۳ ص ۳۸۹ 
۴-شرح التنویر على سقط الزند. ابوالعلاء معرّى. قاهره مکتبة التجاريّة. ج ۱ص ۳۰۸. 
اين کتاب در سال ۱۳۹۱ ق باهتمام دکتر محمّد صغیر حسن معصومی در اسلام آباد 
پا کستان جاب شده است. 

۶-اين کتاب در دو مجلد در سال ۱۴۰۷ ق در قم چاپ شده است. 

اين کتاب با وشش هانری کرین و محمد معين در سال ۱۳۳۲ در تهران جاب شده 
است. 

اين کتاب بتحقیق محمّد عمارة در سال ۱۹۷۲ بوسیله دارالمعارف مصر در قاهره 
جاب شده است. 

4 مختار رسائل جابربن حیّان» بتصحیح يول کراوس قاهره ۱۳۵۴ ق» ص ٩۷‏ 

۵۸ القُجربة الطَبيّة جالینوس باهتمام ریچارد والزر» اکسفورد ۰۱۹۴۴ ص‎ ٠ 
۷۹ ۱-مروح الأهب مسعودی, قاهره ۱۳۷۷ ق» ج ۴ ص‎ 

۲-الشکوک على جالینوس ص ۶۳ 

۳-احسن التقاسیم فى معرفه الاقالیم» لیدن ۰۱۹۰۶ ص ۳۱۳ 

۴-الشکوک ص ۶۳و ۷۵ 

۵-کتاب الشفای ابن سينا طبيعيات» معادن و آثار علوی. افست از روی جاب قاهره 
۵ ص ۳و ۶ 

۶ مأخذ پیشین» ص ۵۱ 

۷ منهاج الدکان. داود بن ابی الّصر» ص ۴ 

۸-حسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم. ص ۴۳. 

تاريخ قم» ترجمه حسن بن عبدالملک فمى» بتصحیح سيد جلال الذین تهرانی؛ 
تهران ۱۳۶۱ ق» ص ۱۵. 


؟- نقل از حواشی بيست مقالهُ قزوینی» ص ۱۵. 


مهدی محقق ۳۷ 


۴۱-الجماهر فى معرفة الجواهر ابوریحان بیرونی» حیدرآباد ۱۳۵۵ ق» ص ۰۱۶۸ 

.۳ ؟-الشّكوك على جالینوس» ص‎ ١ 

۳ رسائل فلسفیّف محمّدبن زكرياى رازی» باهتمام يول كراوس. قاهره ۱۹۳۹ ص ۳۰۱. 
۴ نزهة الحكماء و روضة الاطبّاء معروف به التحفة السّعديّة (< شرح قانون ابن سینا) 
قطب الدّين شيرازى» نسخةُ خطى كتابخانه بادليان اكسفورد شماره 263 .111026 ص ۳ 
۵ افراد المقال فى امر الظلال» ابوريحان بيرونى (مجموعة رسائل بيرونى حيدرآباد 
۷ )۰ ص ۱ و . 


۶ میزان الحکمة عبدالرّحمن خازنی» حیدرآباد ۱۳۵۹ ق» ص ۴ 


98 
هد به‌ای ناچیز به بزرگداشت‌نامه 


استاد سیّد جلالالدین آشتبانی 


بنام خداوند جان و خرد 


متجاوز از پنجاه سال است که این حقیر از افتخار دوستی و محبّت اوستاد 

اوستادان زمانه» مير سیّد جلال‌الدّین آشتیانی: 
علآمةٌ القلماء و ال اذى لا ینتهی و لکل لجْ ساحل 

برخوردار هستم و اين برمی‌گردد به زمانى كه من در مدرسه سيهسالار قديم طىّ 
سالهای ۱۳۲۳ ۱۳۲۶ حجره‌ای داشتم و به تحصيل مقدّمات علوم عربیّت و منطق 
و بلاغت و اصول فقه مشغول بودم. در آن زمان مرحوم میرزا مهدی مدرّس آشتیانی 
راتبةٌ تدریس آن مدرسه را عهده‌دار بود و چنانکه می‌گفتند مدرس آن مدرسه بايذ 
اعلم زمان خود در علوم عقلى باشد که در واقع آن مرحوم فلسفة مشّاء ابنسينا و 
حکمت اشراق شيخ شهابالدّين سهروردی و عرفان محيى الدّين ابن العربی را با 
عنايت كامل به قرآن کریم و احادیث ائمّهُ اطهار - علیهم السشلام در وجود خود 
جمع داشت. شايستةٌ آن مقام و سزاوار لقب «فيلسوف شرق» که بدان شهرت 
داشتت بود. آن استاد گذشته از مقام شامخ علمى از نجابت و مناعت طبع و اخلاق 
حسنه که شیوه متألهان بزرگ است برخوردار بود که بير و جوان را شيفتة خلق و 


خوی ملکوتی خود می‌نمود. گذشته از مشایخ و پیرمردان که از شمع وجود و علم 


3 هدیه‌ای ناجيز به بزرگداشت‌نامة استاد سيّد جلال الدّين آشتيانى 


سرشار او استفاده می‌کردند. شمارى از طلآب جوان را هم به خود جذب و جلب 
كرده بود. چنانکه من كه هفده بهار از زندكيم بيش نگذشته بود با مرحوم شيخ 
ابراهيم صاحبالرّمانى (- بدر دكتر ناصرالدٌين صا حب الرّمانى. نویسندة کتاب خط 
سوّم) كه جندين ده سال از من بزرگ‌تر بود در برابر آن مجسّمة علم و تقوى زانو 
مى زديم. در ميان آن طلأب و مستفيدانكه معمّم و متلبّس به لباس روحانیّت بودند. 
توجه استاد بيشتر به طالب علمى جوان معطوف بود که او هم مانند من عمامه بر 
سرنداشت. ولى بر روى كت و شلوار سرمهاى رنگ خود عبائى نازک و نظيف 
افكنده بود. او نه تنها در درس حاضر می‌شد. بلكه يس از درس و پیش از درس با 
ساير طلأب به بحث و مذا کره می‌پرداخت و تسلّط خود را بر مناظره و جدل آشکار 
می‌ساخت. اين طالب علم جوان هر چند که به سن از دیگران پائین‌تر بود ولی در 
ناصیه‌اش آثار بلندی پدیدار بود: 
بالای سرش ز هوشمندی می‌تافت ستاره بلندی 

ار اا ل 
روز و استاد سيّد جلالالدين آشتياني امروز خوانده بود و او را بيش از ديكران به 
ود مقرب و در سفرو حضر همراه می‌ساخت. طالب علم جوان می‌دانست که آن 
خورشيد تابان در سراشیبی افول است مى خواست كه لحظه‌ای از مصاحبت او را از 
دست ندهد. از این روی اين محبّت و ملازمت را بسيار مغتنم مى شمرد. وقتى كه 
دست تقدير الهی آن چراغ تابان را از پیش پیش آن طالب علم برداشت شمم فروزانی در 
کنارش نهاد و سيّد جلال الذین آشتیانی در شهر قزوین به حلقهُ درس مرحوم آيةاللّه 
مد ابوالحسن رفیعی قزوینی پیوست و در همان اوقات و سنین از محضر اساطین 
حكنت و عرفان و فقه و اصول در دارالعلم قم بهره‌مند گردید تا آنکه در حوالی سنة 
۰ برای تدریس به دانشگاه مشهد دعوت شد و اکنون نزدیک چهل سال است 
که حوزه و دانشگاه مشهد از وجود پر برکت او بهره‌مند می‌گردند. سیّد جلال‌الذین 
آشتیانی همچون اسلاف خود از صفات برجسته و والای انسانی برخوردار است 


مهدی محقق 2۳ 


همه عمر خود را به تحقیق و تتبّع و تدریس و تأليف کتاب سپری ساخته و در پی 
جاه و جلال دنیوی و احترام ظاهری نبوده و باقیات صالحات را به جزئیّات داثرات 
نفروخته است. جزاه الله عن العلم خير الجزاء. 
خداوند وجود شریف و پر برکت اين استاد توانا را برای خطة علم‌خیز و 
ادب‌پرور خراسان بویژه حوزه علمیّه و دانشگاه مشهد باقی بدازاد. بمثه و کرمه. 
انأفاير ان قثي كنوقع راشع درباين. اناه كران كفيس كوويافة لك 


فريد الدّين غيلانى و كتاب حدوث العالم 

افضل الدّين عمر بن علی بن غيلان بلخى كه فخرالدين رازى در مناظرات خود از 
او به عنوان «فريد غیلانی» ياد مىكند! از دانشمندان اوائل قرن ششم هجرى است 
که برخی حدس زده‌اند که از شاگردان ابوالعیّاس فضل بن محمّد لوکری صاحب 
کتاب بیان الخ بضمان الصدق بوده است,؟ 

از شرح احوال او اطّلاع چندانی در دست نیست. ظهيرالدٌين بیهقی از او چنین 
ياد می‌کند: «عمر بن غیلان البلخی أفضل حکماء الحضرة و له محصول من 
الحکمة كامل) اسان فان او ارت وی رامش ورد که کته اكه زان الشریر 
لا يمّز بين من يهرب من شرّه و بين من يقابل شرّه بشره». " روحی ولوالجی در 
قصیده‌ای که در لباب الالباب آمده از او چنین ياد می‌کند: 


نه بدولت نبیر کاووس نه بدانش فرید غيلانم 


*هنگام ارسال دعوت‌نامه برای تقدیم مقاله برای جشن‌نامهٌ استاد. من در ایران نبودم و همین 
چند روز پیش در مجلس بزرگداشت استاد دکتر عبدالحسین زژین‌کوب (۲۰ اسفند ۱۳۷۶) 
مطلم شدم و با شتاب اين مقذمه و مقاله کو تاه دربارة فریدالاین غیلاتی و کتاب حدوث العالم 
نگاشته گردید. اميد است که استاد با عين عنایت در آن بنگرند و از عیب‌های آن چشم‌پوشی 


ع0 هديداى ناجيز به بزركداشتنامة استاد سيّد جلال الدّين آشتیانی 


و شاید در همین قصيده كه می‌گوید: 

خواجه تاش منست فضل که من بنده افضل خراسانم' 

مراد او از «افضل خراسان» همین افضل الدين عمر بن غیلان باشد. او در اغاز 
کتاب حدوث العالم اشارهُ مختصری به تحصیلات خود در فقه و منطق و ریاضیّات 
و الهيّات و طبیعیّات که در شهرهای بلخ و مرو و نیشابور انجام داده, کرده است و از 
آثار او جز همین کتاب حدوث العالم "و ایراداتی که بر كتاب قانون ابن سينا كرفته *و 
رساله‌ای در منطق که مرحوم دانش‌پژوه حدس زده که التوطئة للتخطئة افضل الدّين 
عمر بن علی بن غیلان باشد " چیزی بدست ما نرسیده است. 

کتاب حدوث العالم رد بر رساله‌ای است از این سينا تحت عنوان رسالة الحکومة 
فى ابطال حجج المثبتین للماضی مبداء زمائا !که از آن گاهی تعبیر به النّهاية و 
الناتها و ایا 

متن رسالهُ حکومت ابن‌سینا و بخش آغازین کتاب حدوث العالم با ترجمه به 
زبان فرانسه بوسیلهٌ آقای دکتر ژان ميشو ۱۸6۳01 6۰ 920 استاد دانشگاه لون بلایک 
منتشر شده '! و فخرالدین رازی مناظره‌ای با ابن غیلان درباره حدوث عالم داشته 
که در مناظرات فخرالذین الرّازى فى بلاد ماوراء النهر نشر گردیده است ۱۱ 

کتاب حدوث العالم چنانکه از نام آن برمی آید برای اين , تألیف شده که ثابت کند 
که جهان حادث و مخلوق است و حوادث جهان را آغازی است. و این اختلاف از 
دیرگاه میان اند یشمندان بوده است که برخی عالم را قديم و برخی دیگر حادث 
می‌دانسته‌اند و گروه سوّمی هم به جهت تكافؤ ده طرفین در اين مسأله موضم 
توقف را اختیار کرده‌اند ۱۳ آنانکه عالم را قدیم می‌دانند می‌گویند حوادث را 
آغازی نیست و برای گذشته. آغازی زمانی متصوّر نمی‌باشد و آنانکه عالم را حادث 
می‌دانند استدلال گروه اوّل را ابطال می‌کنند تا ثابت کنند که حوادث گذشته را 
آغازی است و اینان اینگونه استدلال مىكنند که اگرگذشته را آغازی نباشد وقایع و 
امور پی در پی که بوجود می‌آیند بی‌نهایت خواهند بود در حالی که حوادث و امور 


مهدی محفق ۵۵ 


بى در پی بالفعل بوجود آمده‌اند و نتيجه آن می‌شود که امور بی‌نهایت بالفعل 
موجود شده باشند و چون هیچ كاه امور بی‌نهایت بالفعل موجود نمی‌شوند نتیجه 
گرفته می شود که گذشته را آغازی است. 

ابن‌سینا در رسالهٌ حکومت خود اين استدلال را سست جلوه داده و از این روی 
فرید غیلانی در کتاب حدوث العالم خود درصدد رد و نقض گفتة ابن سينا برآمده تا 
ثابت نماید که حوادث گذشته را أغازى است و با اين كيفيّت حدوث عالم اثبات 
شود. فخرالذین رازی در کتاب مناظرات خود در عين حال که فرید غیلانی را 
مستقیم الخاطر و نیکو قریحه توصیف می‌نماید او را از راه و رسم جدل بدور 
می‌داند و در همین بحثی كه درباره حدوث عالم با او می‌کند بدین نتیجه می‌رسد که 
فريد غیلانی بحث را از صورت علمی و عقلی خارج ساخته و مجادلة خود را با 
شتخصی مرو کفتا ن مشخصن فران داده آبست: ۱۳ 

ابن غیلان هدف اصلی از تحرير کتاب حدوث العالم را اثبات حدوث عالم و 
نقض سخن ابن‌سینا در رسالة الحکومة ياد م ىكند و در مدمه آن می خواهد اثبات 
کند که مسال حدوث عالم ازامّهات اصول دين است و اثبات صانع جهان بستگی 
به اثبات حدوث عالم دارد زیرا وقتی ثابت شد که جهان نبوده است و سپس به 
وجود آمده آشکار می‌گردد که سبب و علْتى آن را به وجود آورده است و سپس 
سخن از صفات آن علّت به ميان می‌آید که او حئ و قادر و مريد و عالم و بصیر و 
سمیع و متکلم است؛ پیمبران را مبعوث می‌گرداند و با معجزات آنان را تصدیق 
می‌نماید و امر و نهی را بر زبانشان جاری می‌سازد؛ مطیع را پاداش و عاصی را کیفر 
می‌دهد. با حد وث عالم بسیاری از گمراهی‌ها و نادانیهای فلاسفه باطل می‌گردد. از 
جمله گفتارشان مبنی براینکه عالم لم يزل و لایزال بر همین كيفيّت کنونی بوده 
است, و اينکه می‌گویند ذاتی وجود دارد که انا را صفت و حقیقتی نیست و وجود 
محض است و «علّت اولی» نامیده مى شود و آن ذات دیگری را به وجود می‌آورد 
که آن را «عقل اوّل» می‌نامند و نیز اينکه گویند که خدا علم به ذات خود ندارد و 
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علم او به کلیّاتی تعلّق می‌گیرد که وجود خارجی ندارند. ردٌ این عقائد و عقائد 
ویکرشان همچون انکار حشر و نشر و نظرشان دربارء پیغمبران با حدوث عالم 
اتناس مين كرد او از قدمای فلاسفه از افلاطون و سقراط و ارسطو و از متأخرین 
آنان از ابونصر فارابى و ابنسينا ياد م ىكند و مىكويد که مردى براى من نقل کرد که 
یکی از مذكران با حرارت شديد ابن سينا را لعنت مىكرد و من به او گفتم كار بسيار 
خوبی كرده است و بیان داشتم كه حجّةالاسلام محمّد غرّالى در آغازكتاب تهافت 
الفلاسفة خود آنان را که با تقليد از فلاسفه. وظايف شرعى خود را خوار شمردند 
و ار یه ان 
او آشنائى خود را با فلسفه و علوم فلسفی چنین ياد می‌کند: 

'وقتى من در شهر مرو در شوّال سال پانصد و بيست و سه تحصیل می‌کردم و به 
خواندن ملحصاتی از فقه مشغول بودم از برخی از کسانی که با من مباحثه می‌کردند 
الفاظ و معانی ناآشنا و نامأنوسى می‌شنیدم آنان می‌گفتند اين الفاظ و معانی برای 
نان از علم منطق فراهم آمده است. یعنی علمی که آدمی را بر مناظره یاری مي‌دهد 
و غلبه بر دشمن را فراهم می‌سازد. از اين روی من بر تحصیل منطق و احکام آن 
همّت گماشتم و پاره‌ای از آن را در مرو خواندم و سپس در شوال سال دیگر به 
نیشابور امدم و آن را بيايان رساندم و پیش از آن علم حساب رأ در شهر بلخ خوانده 
و در استخراج مسائل جبر ماهر گردیده بودم. در کتابهای حساب اشکال هندسی را 
ديدم و از استادم نام کتاب اقلیدس در اصول مقادیر را شنیدم و نیز پاره‌ای از آن و 
بخشى از کتابهای هندسى و اصول علم نجوم را فرا گرفتم و اين علوم مرا به نظر در 
الهيّات و طبيعيّات رهنمون شد و هميشه در دلم احساس می‌کردم که آنچه از این 
علوم فرا گرفته‌ام با اصولی که از ز دین بدان معتقد بودم مخالفت دارد و می‌دانستم که 
ابطال آنها با علم کلام امکان بدو ما از این روی به فرا گرفتن آن علم پرداختم و 
بیشتر هد ف من اين بود که بر فساد شبهه‌های آنان در مخالفت با حق واقف كردم .در 
اين ميان به آراء بسیاری از فلاسفه برخوردم که ابن‌سینا با آنها مخالفت و آنها را رد 


- 
‌ 


مهدی محفق ۵۷ 
کرده است و من راغب شدم که کتابهای او را تصمّح كنم و از روی حقیقت و بصیرت 
بر معارضه اقاویل و مناقضةً شبهه‌های آنان آگاه گردم. صدق همّت و خلوص نیت 
من در این مقصود موجب شد که ایراداتی بر بسیاری از مطالب منطق ابن‌سینا وارد 
ساختم که به نظر هیچ‌یک از دانشمندان نرسیده بود و دراین‌باره رساله‌ای بنام 
التوطئة للنخطئة را برشت تحرير درآوردم و مقصود من تخطهُ ابن‌سینا در منطق و 
اصول دين بود. اکنون در این کتاب آنچه را که مربوط به اثبات حدوث عالم و ابطال 
شبهه‌های فلاسفه است ياد مىك: و پس ازاتمام اين کتاب در نظر دارم کتابی تحت 
عنوان التنبيه على تمویهات کتاب التنبیهات بنویسم و سخن ابن سينا را در آن کتاب و 
کتابهای دیگر او که با حق مخالفت دارد باطل گردانم».۱۹ 

او سپس می‌گوید: «گمان نرود که هركس که کتابهای فلاسفه را مطالعه و سخن 
نات تمعن هیکت اند كندهاف آنان وی نفقائدي كدير انا 
یافته عدول کرده است. نه هرگز چنین نیست. بلکه کسانی هستند که از روی 
بصيرت در سخن آنان تأمّ ل کرده و با طبع وقاد خود سخن درست و نادرست را تمیز 
داده و بر اغلاط و اغالیط آن واقف گشته خصوصاً آنان که خود متبخر در علم منطق 
و نیرومند در علم کلام و قادر بر تصرّف در معقولات بوده‌اند همچون حجهالاسلام 
غرّالى و شيخ امام اجل شرفالدّين محمّد مسعودی, ولی آنان که بدین وصف 
نیستند وقتی نظر بر سخن دشوار و متکلف الترکیب و معقّد الالفاظ و نامأنوس آنان 
می‌افکنند مدّت مدیدی را در تفهّم و تعلّم آن از افواه فلاسفه سپری می‌سازند و با 
گفتارهای آنان مأنوس می‌گردند و وقتی به مطلوب خود دست یافتند چنان آن را 
مى چسبند که چشمشان از عیب‌های أن بسته مى شود گوئی معشوقی بوده است که 
باكوشش فراوان آن را بدست آورده‌اند چنین کسانی را بايد از شروع در این علوم باز 
داشت و حتی اگر شروع این انافك رام سم و ویر درا روف ۱۴ 

او در ادامةٌ همین سخن می‌گوید : «برخی از اهل ظاهر بر پایه بلاهتی که دارند به 
محض اینکه مى شنوند که آنان را حکما و عقلا می‌خوانند و سخن آنان حکمت و 
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بحث از حق و حقيقت و عقليّات و الهيّات است. شيفتة اين اسم‌ها مى شوند بدون 
آنكه بحث از مسمّى و معانى اين الفاظ كنند. بزرگان و داعيان باطنيّه كه از فرزندان 
مجوس بودند و تظاهر به اسلام مىكردند و در باطن دشمنى با اسلام را در سر 
می‌پروراندند و به افساد و ابطال آن می‌پرداختند پیوسته کتابهای فلاسفه و اقاویل 
اناندرا ده شعان مردم مى يراكندند و اين امر بيش از هر زمان در دور هيات جر 
ابن‌سینا أشكار شد که پدراو چنانکه شا گردش ابوعبید جوزجانی در تاريخ خود ياد 
کرده از باطنیان بود و خبث طینت و فساد عقیدت موروئی او سبب شد که به 
تحصیل علوم فلسفی روی آورد و با هوش سرشار و نیرومندی طبعْ, اذَّلهُ آن را 
استوار گرداند. او سپس کتابهای بلند و ميانه و کوتاه و رساله‌های فراوان نوشت که 
در همه آنها به آشکار بدون مبالات به مخالفت با اسلام پرداخت و اين کتابها را به 
نامهای شفا و نجات و هدایه و شبهات و معاد و حکومت نامید و على رژوس 
الأشهاد آنها را تدریس و در فنون اين علم با دانشمندان همزمان خود مکاتبه کرد. او 
با ذکاء قريحه و عبارات روان خود شاگردان خود را فریب داد تا به آنجا که دربارة او 
مبالغه کردند و او را به بیرون از آنچه که در وسع و طانت بشر است توصیف کردند و 
بدين گونه كارش بالا گرفت و در دل عوام و خواصر منزلتی بزرگ یافت چنانکه در 
دل برخی از اهل زمان ما چنین رسوخ یافت که هر جه او گفته است حق است و 
خطا را بر او راه نیست و هرکه خلاف او را بگوید از جملةٌ عاقلان بشمار نمی‌آید. از 
اين روی من تحریک شدم که کلام او را دنبال و و-جوه اغلاط او را آشکار سازم تا 
لو کنندگان از غلوٌ خود فرود آيند و آنان که شيفنة الفاظ فریب‌دهنده واخبار 
دروغين او شدهاند» آگاه و متنبّه گردند ۱۷ 

ابن غیلان کتاب خود را بردو قسم قرار داده که قسم نخستین آن در اثبات 
حذ وت عالم و نفض سخن ابن‌سینا در رسالهٌ حکومت است و فسم دوم دزد کر 
شبهه‌هاتی است که به قول به قدم عالم کشانده می‌شود و او هر یک ازاين دو قسم را 
بر ابوابی وهر بابى را بر فصولى منظم ساخته است. 
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اگر ما کتاب تهافت الفلاسفهً غزالن را نخستین مقاومت در برابر فلسفهٌ ارسطو و 
پیروان او در عالم اسلام نظیر فارابی و ابن‌سینا بدانیم مسلماً کتاب حدوث العالم 
ابن غیلان يا فرید غیلانی گام دوم در عرصة اين قیام است و همچنانکه دفاع 


ابن‌رشد از فلاسفه در تهافت التهافت تأثیر چندانی در برابر حملة غرّالی نداشت 
دفاع فخرالذین رازی نيز در مناظرةٌ خود با فريد غیلانی چندان اثربخش نبوده است 
و حمایتی که اهل سئت و اهل حدیث از این هجوم به فلسفه و فیلسوفان کردند 
چنان کمر فلسفه را خم کرد و اندیشه‌های فیلسوفان را درهم شکست که تا وقتی که 
دانشمندان شيعه همچون میرداماد و ملأصدرا و ملأمحسن فيض و عبدالرزاق 
لاهیجی یعنی ارباب حکمت متعالیه به حمایت از آن تا ها ان افكييك 
ترمیم نشد. بنابراین کتاب حدوث العالم فرید غیلانی را می‌توان یکی از حلقات 
اساسی تاريخ فلسفة اسلامی خصوصاً در ابعاد مخالفت با فیلسوفان و سرکوبی آنان 
بشمار آورد. 


۶ هدیه‌ای ناجیز به بزرگداشت‌نامة استاد سیّد جلال الد ين اشتیانی 
منابع و ماخدذ 


۱. مناظرات فخرالدٌ ين الّازی فى بلاد ماوراء اهر تحقیق ال کتور فتح الله خلیف: 
دارالمشرق: یروت ۰۱۹۶۶ ص 04. «لمّا ذهبت إلى سمرقند و کان قد وصل إلى 
الضَيت العظیم من الفرید الغیلانی رحمة اللّه). 

۲ در فهرست کتابهای خی كتابخانة مجلس شورای اسلامی (سنای سابق). ج ۰۱ 
ص ۱۸۵. مرحوم محمّدتقی دانش‌پژوه هنكام معرفی مجموعه‌ای مشتمل بر هفتاد و 
چهار رساله تحت عنوان مجمع التفائس و حجله العرائس که بوسیله ابوالحسن 
يالك ال نم محمّد حموی انصاری فراهم امه سمت هلمن او را با این وشتانط یه 
ابنسينا پیوند می‌دهد: قطب‌الذین شیرازی» نصیرالذین طوسی. فریدالذین على داماد 
شمس الدّين محمد سرخسی» افضل الدّين محمّد غیلانی؛ ابوالعباس لوکری بهمن‌یار بن 
مرزبان ابوعلی بن سینا. 

۳ تاريخ حکماء الاسلامی ظهیرالاین البیهقی عنی بنشره و تحقیقه محمّد کرد على. 
مطبوعات المجمع العلمی العربی بدمشق, دمشق, ۱۳۶۵ ه. ق / ۱۹۴۶ م ص ۱۵۷. 

؟. لباب الالباب محمد عوفی. با تعلیقات محمّد قزوینی. جاب دوم تهران 
۱ج ۰۲ ص ۱۶۷ 

۵ نسخه کاملی از کتاب حدوث العالم ابن غیلان يا فرید غیلانی در کتابخانهة مرکزی 
دانشگاه به شماره ۱۳۱۴ موجود است. 

۶ نسخه‌ای از آن تحت عنوان رساله در نقض کتاب قانون تحت شماره ۱۵۶۱ 
(۱۵۳۸) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. فهرست نسخه‌های خی 
ج ۴ ص ۲۶۷. کتاب با اين عبارت آغاز می‌شود: «قال الشیخ الامام الفاضل عمر بن 
غیلان البلخی: نی تصحمّت کتاب الادوية المفردة من کتاب القانون فى الطْ لأبى 
على بن سينا فوجدت من االاختلاف و التفاوت و التّناقض ما یدل على أنَّ جل ما فيه 
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منقول من کتب متقدّمة مختلفة من غير رويّة فى نقله و اعتناء بالتحقیق فيه فأحببت أن 
ابه الشّركاء فى العلم على ذلك و أكفيهم مؤونة البحث و تعب الطلب و اقتصرت من 
جملة ذلك على إثبات ما یختض بطبائع الأدوية). 

۷ فهرس تکتابخانه مجلس شورای ملی» یوسف اعتصامی؛ تهران 0۱۳۱۱ج۰ ۲ ص. 
9٩‏ رجوع شود به مقدمة محمّدتقى دانش‌پژوه بر تبصره و دو رسال دیگر از زينالدين 
عُمر بن سهلان ساوی, انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۳۷ ص ۲۶. 

۸ در فهرست نسخه‌های خطی ابن سينا دکتر بحیی مهدوی چنین آمده است: «اين 
رساله چنانکه از مطالب آن مستفاد می‌شود همان رساله‌ای باشد که در تتمة صوان 
الحكمة و تاريخ الحكماء قفطى در ضمن فهرست آثار شيخ بنام فى النهاية واللانهاية 
مذکور است.». ص .٩۳‏ 

٩‏ مولفات این‌سیناه الأب جورج شسحاتة قنواتی» دارالمعارف بمصر القاهره؛ 
۰ م۰ ص ۱۳۹ 

.اين بحث در درس «شرح متون فلسفی عربی» در موسسه عالی فلسفة دانشگاه 
لون بلزيك در طئ سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و به صورت 
سخنرانی در انجمن فلسفی لون عرضه گردیده و سپس در مجله اراییکا ۸۲۵/62 (< 
عرییّت)» جلد ۰۴۰ بخش ۳ در سال ۱۹۹۳ در پاریس جاب شده است. 

۱ متن عربی از صفحةٌ ۵٩‏ تا ۶۳ و ترجمة انگلیسی از صفحه 81 تا 85. 

۲. قول «توثف» در مسأل حدوث و قدم عالم به جالینوس نسبت داده شده است و 
معروف است که او در بیماری مرگ به برخی از شاگردان خود گفته است: «از من بنویسید 
که من ندانستم عالم قدیم است يا محدّث» شرح مواقف قاضی عضدالذین ایجی. 
استانبول ۱۳۱۱ ه. ق» ص ۴۹۱. 

۳ مناظرات فخرالدٌ ين رازی» ص ۱ «فعلی هذا الطریق لا یکون هذا البحث بحثأً 
علميّاً عقلیاً و الما هو نوع من المجادلة مع انسان معیّن على قول معیّن». 

۴. حدوث العالم» ص ۸ «و قد رأيت یوما رجلاً من المقدمين یشنع على مشهور 


2 هدیه‌ای ناجيز به بزركداشتنامة استاد سيّد جلال الدّين آشتیانی 


من المذكّرين و یقول عن حر شدید اه لعن الشیخ الرّئيس اباعلی فقلت: ما أحسن ما 
فعل و بيّنت له وجه ذلک». 

۵ حدوث العالم ص ۱۱. مؤلف در اين جا می‌گوید که يس از فراغت از تأليف 
کتاب حدوث العالم مى خواهد کتاب التنبیه على تمویهات کتاب التنبیهات را بنویسد. ولی 
براساس آنچه که در ص ۸ گفته است در پایان تحریر کتاب حدوث العالم آن کتاب را 
نيز بیایان رسانده است. 

۶. حدوث العالی ص ۱۲. «... فهولاء بجب أن یمنعوا و یزجروا عن الشروع فی 
هذه العلوم و یعنفوا و يعر روا إن شرعوا فیها». 

۷. حدوث العالم ص ۱۳. در مطاوی کتاب موف با الفاظ زشت و تعبیراتی که در 
شأن یک عالم نیست از ابن‌سینا ياد می‌کند مانند: «و ابن‌سینا اما أن یکون قد عمى عن 
وجه استدلال او تعامی» ص ۴۱ يا «وابن سينا لم يحم حول الجواب من هذه 
التتقسيمات لكن أخذ يروغ روغان التُعلب»» ص ۶۱. 


(00 


مقدمه‌ای بر جهانگیر نامه 


مه 


تصحیح 
شادروان دکتر ضياء الد ین سجادی 


بنام جهان آفرین كردكار 


خواهی که فسانه بشوی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانهة بد 

خواندن يا شنیدن «افسانه» و «داستان» و «قضّه» ويا هر تعبیر ديك ركه اين مفهوم 
را برساند گذشته از اينكه رنج زحمات و کوشش‌های زندگی را برطرف می‌سازد 
مایهٌ پند و عبرت و تعلیم و درس زندگی نیز می‌شود. همچنانکه داستانهای 
گذشتگان برای ما موجب عبرت و درس و پند است زندگی کنونی ما نیز برای 
آیندگان اك بنك آمیز و افسانه‌ای عبرت انگیز خواهد بود. 
افسانه شد حديث فریدون و بیوراسب زان هر دوان کدام به مخبر نکوترست 
انر ای کت ره وآن ستم آورد عاقبت هم حال 01 نديد الك ترشيت 

قضّه و قضّه پردازی نزد مسلمانان از اهمَیّتی عاض برخوردار بوده خصوصاً که 
در کتاب آسمانی قصّه‌های گوناگونی همچون قصّهُ آدم و نوح و موسی و یوسف 
آمده که از قصّهُ اخير یعنی قصَّهُ یوسف تعبیر به «احسن القصص» شده است. و در 
وجه نزول آن گفته‌اند که یاران حضرت رسول (ص) گفتند که ما ارزو داریم که 
خداوند سوره‌ای نازل کند كه در آن امر و نهی و نعمت و عذاب و پاداش و کیفر 


نباشد تا ما را موچب شادی و نشاط گردد. خنداوند برای تحقق اين آرزوی آنان سورة 


و مقدّمهاى بر جهانكير نامه ... 


يوسف را نازل کرد وازاين جهت در قرآن کریم اين داستان بهترين داستان (- احسن 
القصص) خوانده شده زیرا در آن پند و اندرن عبرت و حکمت. عمّت وانجايت» 
سیرت عالمان و جاهلان مردان و زنان آداب صحبت و معاشرت. معاش و معاد 
آمده است. حتّی داستانهائی که به زبان حیوانات آمده و ترسیم خلق و خوى 
جانوران است از جهت آنکه بر پایةٌ سيرت انسانها نهاده شده همچونکلیله و دمنه و 
مرزبان نامه در عين اينكه خواننده و شنونده را سرگرم می‌سازد و او را از درد و 
رنج‌های اين جهانی بیرون می‌برد موجب پند و اندرز و عبرت و حکمت می‌گردد. 
نکرد هركز كس بر دروغ و حیلت سود . مك ركليله و دمنه نخوانده‌ای صدبار 

از این جهت است که چشمه جوشان و بحر زخار داستانها و افسانه‌های کهن 
ایرانی که بر پایٌ اساطیر و سنّت‌های کهن مردم ایران زمین نهاده شده بود در 
دوره‌های اسلامی بالیدن كرفت و انواع و اقسام داستانها و حماسه‌های ملی و 
تاريكى و دیش توضود امد که واسطه العمل هما نها شا هابه اد بعاوية و فلز 
حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی است یعنی آن کاخ بلندی که باد و باران حوادث 
روزگار به آن تدش و گزندی نمی رساند. 

از داستانها و حماسه‌های ملّی می‌توان آثار زیر را نام برد: گرشاسب نامه بهمن 
نافد فراهرز امه, کوش نامه با وگشسب نامه برزو نامه شهریار نامه آذر 
برزین نامه بیژن نامه لهراسب نامه سوسن نامه داستان كك كوهزاد. 
دا یشان ترنیداشتان جمشید, سام نامه جهانگیر نامه. 

چنانکه آثار زیر از مهمترین داستانها و حماسه‌های تاریخی بشمار می‌آیند: 
اسکندر نامه شاهنشاه‌نامه پاییزی» ظفرنامه. شهنشاهنامه تبريزى» کرت‌نامه ربیعی» 
سامنامة سیفی» بهمزنامة آذری» تمرنامة هاتفى» شاهنامة هاتفى» شاهرخخنام 
قاسمی» شهنامةٌ قاسمى» جنكنامةٌ قشم جردن‌نامه, شهنشاءنامةٌ صبا و مانند اينها. 
و آثار زیر مهمترین داستانها و حماسه‌های دینی را تشکیل می‌دهد: خاوران‌نامه؛ 


صاحیقران‌نامه. خر زر حیدری» مختارنامه. شاهنامه حیرنی» غزونامه اسیری» 
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کتاب حمله راجى» خداوندنامه اردی‌بهشت‌نامه» دلگشانامه» جنكنامه» داستان 
علیاکبر. 

دکتر ذبیح اللّه صفاء استاد ممتاز دانشگاه در کتاب نفیس حماسه‌سرائی در ايران 
(موسّسةُ مطبوعاتی امیرکبی تهران ۱۳۳۳) دربار؛ٌ هر یک از این حماسه‌ها و 
داستانها بحنی مستوفی کرده و در مضمار اين فن قَصَب سبق را از دیگران ربوده 
است و راه را بر پژوهندگان بعدی هموار ساخته است. 

جهانگیرنامه داستان جنگ جهانگیر پسر رستم با ای اسان هرامتت او درساه 
ایران و آنگاه جنگ او در مغرب با رستم است. این داستان در عین آنکه با داستان 
رستم و سهراب شبیه است. ولی از سرانجام غم انگیز آن برکنار است و در حقیقت 
تعدیل گونه‌ایست از آن داستان زیرا در اوّلی به کشته شدن سهراب بدست پدرش 
می‌انجامد و در دوّمی يس از جنگ سختی به آشنائی طرفین پایان مى پذ يرد. گوینده 
داستان شاعری است گمنام موسوم به قاسم و متخلّص به مادح که در شهر هرات 
می‌زیسته چنانکه در پایان کتاب گوید: 

بيا قاسم مادح دردم ند مكو بیش از اين قصّهٌ چون و چند 

غم از بهر دنياى فانى مخور جه دنیا که غم تا توانی مخور 

به پایان رسان اين حدیث کهن . که نیکوست در نامه ختم سخن 

به نظم آمد اين دفتر اندر هرات به توفیق جبّار موت و حیات 

اين كتاب براى نخستين بار در سال ۱۲۶۱ يزدكردى مطابق با ۱۳۰۹ هجرى و 
۲ ميلادى در مطبعهٌ ناصرى در شهر بمبئى جاب شده است. شاعر بنا به عادت 


بیشتر گویندگان داستانهاى حماسى گفتار خود را به دهقانان و دانايان ييشي: 


منسوب مى دارد: 


و در بسیاری از موارد هم سخن خود را به «راوى» منتسب می‌سازد: 


۶۸ مقذمه‌ای بر جهانگیرنامه ... 


ز راوی شنیدم كه جمهور شاه شهی بود با افسر و تخت وگاه 
چنین داد راوی دانا خبر ز صال وی و رستم زال زر 
استاد دکتر ذبیح له صفا در کتاب حماسه سرائی در ايران فصلی را اختصاص به 
جهانگیرنامه داده (ص ۳۲۴ تا ۳۳۵) و در آن به تحلیل داستان و خصايص و مزایای 
آن پرداخته است و بر خلاف زول مول مستشرق فرانسوی که نظم آن را در فرن 
پنجم حدس زده دکتر صفا آن را از سروده‌های قرن هفتم می‌داند و نقل یکی از 
ابيات سعدى دراين منظومه نظر دوّم ايك وى كيل 
ش نيدم حديثى ز دانشسوران که باشد يقينم زدانش برآن 
(که جون عزم رفتن كند جان پاک جه بر تخت مردن جه بر روی خاى) 
(ص ۱۶۱) 
مرحوم دکتر سیّد ضياء الدّين سجٌّادی استاد فقید دانشگاه متن جهانگیرنامه را بر 
اساس دو نسخه که به اختصار از آنها به عنوان ب ووب ياد کرده تصحیح نموده؛ ولى 
عمر شریف او وفا نکرد که مقدمه‌ای بر آن بنویسد هرچند که یادداشتهای متفقه‌ای 
برای تحریر مدمه فراهم کرده بود. احتمال دارد از نسخه ب مرادش جهانگیرنامه 
جاب بمبتی و از نسخة ب مقصودش نسخهة پاریس باشد که در سال ۱۱۷۳ تحرير 
شده و به شمارة ۴۹۸/۲ .۲ در کتابخانه ملی أن نهر نگهداری فشسله است؛ 
انتشارات سخن (علمی) همّت بر نشر این کتاب گماشت و نمونه‌های اوّل و دوم را 
هم به نظر شریف استاد گذراند ولى آخوین تنوية ان یا هاما ركذتف ارفا 
شد. چنانکه طی یادداشتی که بر روی کتاب نهاده شده چنین آمده: آخرین نمون 
چاپی مثنوی جهانگیرنامه که بايد بيش از جاب دقيقاً غلط‌های آن تصحیح شود. 
راقم اين سطور هيجكاه در ادبيّات حماسی ايران کار نکرده و مرد ابن ميدان 
پهناور نبوده است تا بتواند مقذمه‌ای تحلیلی درخور این کتاب پنویسد فقط برای 
آنکه کتاب بی مد مه آغاز نشود و حق صحبت دوست دیرین گزارده آید. این 
یادداشت را بخراهش همسر گرامی استاد و پایمردی فاضل محترم آقای حسن 
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سجٌادی تحریر کرد. باشد که يس از چاپ. دانشمندان بزرگ که گام در اين وادی 
فراخ می‌نهند کتاب را از نظر لفظ و قالب و محتوی و مضمون مورد تحلیل و بررسی 
قرار دهند. خداوند مرحوم دکتر سيّد ضياءالدين سجٌادی را غریق رحمت کند و 
روان پاک او را در فردوس‌های برين خود جای دهد که تا واپسین لحظه‌های عمر 
پربار و يربركت خود از تدريس و تحقيق و تحرير باز نايستاد. رحمة الله عليه ثم 
رحمة اللّه عليه. در بايان مناسب مى بينم كه در سوک و ماتم او از ديوان خاقانی 
شروانی که همه عمر دمساز و يار غار استاد بوده است و دیوان او بوسیله استاد 
احیاء گردید و شرح دیوان او از آخرین آثار استاد بود ابیات زیر را نقل کنم: 
کاشکی خورشید را زین غم نبودی چشم درد 

تابرین چشم و چراغ انجمن بگریستی 
کاشکی گردون طریق نوحه كردن داندی 

تابر اهل حکمت و ارباب فن بگزیستی 
کاشکی خضر از سر خا کش دمی برخاستی 

تابه خون دیده بر فضل و فطن بگریستی 
کاشکی آدم برجعت در جهان باز آمدی 

تابه مرگ اين خلف بر مرد و زن بگریستی 


99 
فلاطوری هم رفت 


بنام خداوند كردان سيهر 


فما كان قيسٌ هُلكه هُلكُ واحد ولكئه بنيانٌ قوم تسهلما 


جندى بيش در روزنامه خواندم كه دكتر عبدالجواد فلاطورى استاد 
اسلام‌شناسی دانشگاه کلن و هامبورگ المان بر اثر سکتة قلبى دار فانى را وداع گفته 
است. بسیار مناسب می‌نمود اگر محافل حوزه و دانشگاه مراسم یادبود و 
بزرگداشت از برای او تشکیل می‌دادند و به بررسی شخصیّت علمی او که مصداق 
بارزی از جمع ميان حوزه و دانشگاه بود می‌پرداختند تا دانشجویان و طلاب از 
زندگی علمی او و کوششهایی که در طلب علم متحمّل شده بود درس و الهام 
بگیرند. جای بسی تأسّف است که نظام علمی ما نمی‌تواند نمونه‌های علمی نسل 
گذشته را در برابر نسل جوان امروز قرار دهد تا از نفس گرم آنان شوق و ذوقی در 
طبقهُ طلبه و دانشجو بوجود آید تا دیگر ما فریاد «وااسفاها» بلند نکنیم که هر 
دانشمندی که از ميان مى رود بگوییم: «او دیگر جانشینی ندارد». چندی پیش دکتر 
سيّد صادق گوهرین استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه تهران رخت از این جهان 


بست و آثار متعدّدی از جمله شرح لغات و تعبیرات مثنوی در ثه جلد از خود به 


یادگار گذاشت. با اينكه فاصلٌ خانةً او با دانشگاه بيش از پنج دقيقه نبود در طول 
مدّت متجاوز از بیست سنال كه او دوران بازنشستگی خود را در خانه می‌گذرانید 
کوششی به عمل نیامد که حتی یک بار او را به دانشگاه بیاورند تا نسلی که 
می‌ خواهد جای او را بگیرد از تجربیّات او بهره‌مند گردد و اين امر در ساير استادان 
به همین منوال بوده است. 

سابقاً می‌گفتند که دانشمندان در هنكام زندگی خود مورد بی‌توجهی قرار 
می‌گیرند ولی پس از فقدان آنان در مصیبت و عزا نامشان با عظمت و بزرگی بر سر 
زبانها می‌آید: 

المَرء مَادَامَ حَیّا يُستَهانُ به و يُعْظَمُ الوزء مِنْهُ جِيْنٌُ ید 
ولى اكنون مى بينيم كه وقتى دانشمندی ازدنيا مى رود فقط در مجلس فاتحه يادى از 
او با خشكى و سردى می‌رود بدون اينكه در مجلسى كوششها و تجربه‌های علمى 
او بازكو كردد و به بررسى و تحليل افکار او پرداخته شود. ما اميدواريم مؤسسسات 
علمى كه فلاطورى با آنها همكارى داشته ويا طلأبى كه در مدرسة حاج حسن و 
مدرسة خيرات خان مشهد نزد او به فراكيرى علم مى يرداختندكه مسلّماً اکثر آنان در 
مشاغل بزرگ و مناصب عالى هستند ياد او را گرامی بدارند. 

اشنائی من با مرحوم دکتر فلاطوری سابقه‌ای طولانی دارد که به اختصار ياد 
می‌گردد: در سالهای بعد از شهریور ۱۳۷۲۰ مرحوم پدرم حاج شيخ عباسعلی محقّق 
واعظ خراسانی در ماههای مبارک رمضان بعدازظهرها در مسجد بژّازها واقع در 
بازار تهران منبر می‌رفت و جمعیت انبوهى از متديّنين بازار و اهل علم و فضلای 
تهران مستمعان او را تشکیل می‌دادند و علّت اين تويّه شایان به او دو جيز بود: 
یکی آنکه آنان می‌دانستند که آن مرحوم از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ در واقعه مسجد 
گوهرشاد مشهد به بند و زندان رضاخانی افتاده و از ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ ممنوع‌المنبر و 
دهن به مسمار بوده است. و دیگر آنکه منبر آن مرحوم از محتوای علمی بالایی 
برخوردار بود زيرا او با تسلطى که به ترانابى لوأك رجو اسا ف يفن ۳ 
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فلسفه و عرفانی راکه از بزرگان و مشایخ و مدرّسين مشهد همچون مرحومان حاجی 
فاضل و آقابزرگ شهیدی آموخته بود. و ذوق و قریحه‌ای توأم با طنز و فکاهتی که 
در نهاد او بود سخن و بیان او را تر و تازه می‌ساخت و مستمعان را به خود جلب و 
جذب می‌کرد چنانکه آنان که در آن روزگار از مجلس او بهره‌مند شده‌اند پس از 
گذشت پنجاه سال هنو زكرمى سخن و مطالب علمی و ذوقی او را به ياد دارند. من 
که نوجوانی دوازده يا سیزده ساله بودم و پدرم را همراهی می‌کردم نمی توانستم با 
معمّرين و سالخوردگان آن مجلس در آن مسجد ارتباط برقرار كنم از این روی 
ناخودآگاه در جستجوی فرد يا افرادی بودم که از جهت سن به من نزدیک باشند. در 
همان اثنا متوجّه نوجوانی شدم که چند سال از من بزرگ‌تر بود و مرثباً در آن مجلس 
حاضر می‌شد و با دقّت هر جه تمام‌تر به سخنان واعظ كوش فرا می‌داد و مطالب او 
را یادداشت می‌کرد. اين نوجوان عبایی نازک بر روی کت و شلوار خود می‌پوشید و 
اين نشان می‌داد که افکار و اندیشه‌های او به دنبال اینست که در جریان تحصیلات 
دینی و حوزوی قرارگیرده و وسواس و دفتی که در وضوگرفتن داشت کنجکاوی مرا 
برانگیخته بود که آیا این از فرط يقد بن بودن اوست يا علّت دیگری دارد که بعدها به 
من كفت كه او در آن زمان از يك نوع ناراحتی پوستی رنج می‌برده است. چند روز 
متمادی به خود فشار می‌آوردم كه سر سخن را با او که در اندیشه‌ام فرد جالبی به 
نظر می‌آمد بازكنم زیرا ناخودآگاه احساس می‌کردم که او هم مانند من مطلوبی دارد 
كه او را به اين مجلس کشیده وگویی مطلوب او هم همان مطلوبی است که من دارم 
و هر دوی ما در آستانة ورود به مسائل دینی و اعتقادی و علوم حوزوی فرار 
گرفته‌ایم و انگیزة اين هدف را با استماع سخنان اهل فضل و دانش می‌خواهیم 
تقویت کنیم. روزی با جرت يس از سلام از او پرسیدم شما کدام مدرسه می‌روید؟ 
او باسخ داد مدرسة صنعتی می‌روم. سؤال دوّم اين بود جه زبانی مى خوانيد؟ او 
باسخ داد المانی وازفحواى سخنان او دريافتم كه تحصيلات صرف و نحو عربى و 
علوم حوزوی را هم آغاز کرده است. او چنان در اندیشه‌های خود و دنيايى که در 


مدخل آن قراركرفته بود متوغل بود كه من ارتباط بيشترى با او نتوانستم برقرا ركنم 
شايد همین چند سالى كه از من بزرگ‌تر بود عالم او را از عالم من كه تركيبى از 
ذهنيّات كودكى و انگیزه‌های علمى بود جداكرده بود. من هم با تقويت انديشههاى 
علم‌جویی و معنویّت‌گرایی بس از یکی دو سال ازاين برخورد در سال ۱۳۲۳ به 
فصد تحصيلات حوزوی به مدرسةٌ مروى آمدم و نزد مرحوم سيّد هادى ورامينى كه 
متخضص صرف و نحو عربى و از شاگردان مرحوم ميرزا کوچک ساوجى نحوى 
معروف بود به خواندن صرف و نحو پرداختم. شور و عشق طلاب جوان آن 
مدرسه. طلب و کوشش من را روز به روز افزون‌تر و استوارتر می‌ساخت و هر روز 
درسهایی را که از استاد فرا می‌گرفتم مطابق روش معمول در مدارس قدیمه با یکی 
از همدرسان خود مباحثه می‌کردم. شور مباحثه و گفتگو در ميان طلاّبی كه یکی دو 
سال از من جلوتر بودند مانند مرحوم حاج آقا مصطفی مسجد جامعی و آقایان حاج 
سیّد رضی شیرازی و حاح آقا مهدی حاثری تهرانی و حاج آقا محیی‌الدّین انواری - 
سلمهم ال مرا بر مباحثة دروس بیش از پیش تقویت می‌کرد و جوت من از آنان 
كرجك تر بودم و هنوز معمّم هم نشده بودم. حجره و اطاقی در آن مدرسه نداشتم. 
از این جهت محل مباحثهٌ خود را در پشت بام مدرسه قرار داده بودم. در جنب 
مدرسة مروی مدرسه‌ای است به نام مدرسة سپهسالار قدیم که پنجر؛ یک حجر 
فوقانی آن بر پشت بام مدرسة مروی باز مى شود و من در مواقع غير مباحثه در زیر 
آن پنجره می‌نشستم زیرا صدای کسی از آن اطاق به گوشم می‌رسید که با ته لهجة 
اصفهانی صرف و نحو ظاهراً برای یکی يا دونفر درس می‌دهد و اين برای من بسیار 
مفتنم بود که يك معلّم نامرئى هم داشته باشم خصوصاً که دریافتم او در تدريس 
خود از دقت نظر خاصی برخوردار است و نظم منطقی که در درس رعایت می‌کند 
اقا ار یی قل تال ممتاز می‌سازد. من از راه كوش به اين معلم نادیده علاقه مند 
شدم به فول بشار بن برد: 
ا وم نی لیغض الح عَاشِقَةٌ ‏ ولأذنُ تیش قبل العيْن أحيّانا 


مهدی محقق ۷۷ 


همین علاقه‌مندی مراکنجکاو ساخت که ته و توی قضيّه را درآورم و معلّم و شاگرد 
يا شاگردان را شناسایی كنم با رفتن به مدرسه سپهسالار قديم و پرسش شر از دیگران و 
سرك كشيدن به اطاق مجاور يشت بام مدرسة مروى به دست آوردم كه معلّم همان 
نوجوان عبايى است که در مسجد بزّازها باى منبر مرحوم پدرم ديده بودم وازاوبه 
عنوان ميرزا عبدالجواد حكيمى ياد مىكنند زيرا هنوز معمّم نشده بود که كلمة 
«شيخ) را در آغاز نامش بياورند و یکی از دو نوجوانى كه نزد او درس مى خواندند 
نامش جواد مناقبى است که بعدها از وعاظ مشهورگردید. 

1 از آن تاريخ هويّت آن جوان که ساليان بعد با نام فلاطورى از زاوياد مى شد بر من 
معلوم كفيك و مرتبا سير او را دنبال می‌کردم. او در همان مدرسه نزد مدرسى به نام 
شيخ محمّد عرفانی خویی درس مغنی می‌خواند که یکی دو سال بعد من نزد همان 
شخص سیوطی و حاشیه ملا عبداللّه و بخشی از مطوّل و شرح شمسيّه را خواندم و 
در اين ایام میرزا عبدالجواد دیگر در آن مدرسه نبود و در حقيقت رد در پی او را گم 
کرده بودم تا آنکه روزی بر حسب اتفاق او را ديدم که عمامه بر سرنهاده و می‌گفت 
که به مشهد رفته است تا ادبيّات عرب را نزد اديب نیشابوری فرا بگیرد. او در یک 
جلسه چنان از ادیب تحسین و تمجید کرد و خود را سرشار از شادی و شعف از 
داشتن چنان استادی نشان داد که من غبطه خوردم و چنان احساس حرمانی به من 
دست داد که با خود انديشيدم که تا من هم مانند او به مشهد نروم و از درس اديب 
بهره‌مند نگردم آرام و راحت نمى يابم خصوصاً که همدرس و هم‌مباحثه‌ای او شيخ 
محمّد جعفر جعفری (- دکتر جعفری لنگرودی استاد و رئيس سابق دانشکده 
حقوق) نیز برای چند روزی به تهران آمد و درد و رنج درونی مرا دوچندان ساخعت 
زیر او هم شاگرد اديب بود و با تشویق او کتاب تصریح توضیح را از عربی به فارسی 
ترجمه کرده بود. از همه مهمتر اينكه آقای احمد مهدوی دامغانی (دکتر مهدوی 
دامغانی استاد فعلی دانشگاه هاروارد) که برای تحصیلات دانشگاهی به تهران آمده 


و در حجره من در مدرسة سپهسالار قدیم اقامت گزیده بود چنان تحت تأثیر اديب 


قرا ركرفته بود كه دائماً در حال رفت و آمد معلّقات سبع واصمعيّات و مفضليّات را 
قرائت می‌کرد و ابراز غرور می‌نمود که اين اشعار را بر ادیب فرانن) کرده ايك اين 
عقدهٌ درونی و احساس غبطه وقتی برطرف شد که در شهریور ۱۳۲۶ برای نخستین 
بار در مجلس درس اديب حاضر گشتم وتا ۱۳۲۷ روزی چهار ساعت از محضر 
برفيض آن استاد دانشمند برخوردار می‌شدم که تفصيل آن را دركتاب يادنامة اديب 
نیشابوری که به پاس محبّتهاى او فراهم آوردم بازگو كردهام. 

شيخ عبدالجواد يعنى دكتر فلاطورى بعدی در مدرسة حاج حسن و من در 
مدرسه نوّاب سكونت داشتم او در درس فقه و اصول استادان آن روزگار مشهد آقاى 
حاج شيخ هاشم قزوینی و آقای حاج شيخ کاظم دامغانی و درس فلسفه و عرفان 
آقای حاج شيخ هادی کدکنی و حاج شيخ محمّدرضا کلباسی حاضر می‌شد و من 
هم علاوه بر درس اديب از درس شرح لمعه و فوانین یی ۳ حاج سيّد احمد 
مدرزس یزدی استفاده می‌کردم و هنگام غروب هر دو خستگی روزانة خود را به 
آمدن به مسجد گوهرشاد و زیارت حرم مقدس حضرت رضا علیه‌السلام رفع 
مى كرديم. در مسجد گوهرشاد. گاهی در مجلس بزرگانی که بس از نماز در یکی از 
صفه‌ها جمع می‌شدند حاضر می‌شدیم از جمله حلقهاى که گرد مرحوم حاج شيخ 
كاظم دامغانى جمع مى شد كه استاد معالم من مرحوم شيخ محمّدرضا ترا 
مرحوم محمدتقی شريعتى از جمله آنان بودند و در مواقعى هم كه مرحوم شهيد 
مطهّرى در مشهد بودند به آن جمع اضافه می‌شدند. در همین رفت و آمدها و 
نشست و برخاستها من و مرحوم فلاطوری بر این امر متفق شدیم که ما بابد خود را 
به كونهاى بسازيم كه نه تنها درايران بلکه در خارج از ایران هم مفید باشیم و اگرعلم 
و دانشی اندوخته‌ايم آن را در محدودة وسیع‌تری مورد استفاده قرار دهیم و بر 
اساس همین هدف من در سال ۱۳۲۷ و ایشان پس از یک یا دو سال به تهران آمدیم 
و وارد دانشكدة معقول و منقول شدیم تا پس از اخذ لیسانس بتوانیم در دور 
دکتری شرکت کنیم و خود را به استادی دانشگاه برسانیم ا زاين روی در تهران ما در 


مهدی محفق ۷۹ 


جریان هدف واحدی قرارگرفتيم و علاوه بر درسهای دانشگاهی که برای هر دوی 
ما جنبهٌ تشریفاتی داشت از محضر بزرگانی همچون مرحوم میرزا مهدی اشتیانی و 
مرحوم شيخ محمّد تقی آملی برخوردار می‌شدیم. مرحوم آشتیانی دوران بیماری و 
پایان عمر خود را می‌گذرانید و فلاطوری چنان از استاد خود پرستاری و مراقبت 
می‌کرد که نظیر آن را در ميان پدر و فرزند کمتر می‌توان یافت و او در طن همین 
مكنا رع فش اقش‌ها از باداش انافاه ادیش وس اون 
اخلاق و آداب اسلامی و بزرگواری و نجابت و مناعت طبع که استاد به شاگرد خود 
مى آموخت کمتر از حل مشکلات اسفار و معضلات شفا و اشارات نبود. فلاطوری 
از مرحوم شيخ محمّدتقی آملی خواسته بود که در مسجد مجد که محل اقامهٌ نماز 
جماعت آن استاد بزرگوار بود حجره‌ای به او احتصاص دهد و این امر برای اين بود 
که دسترسی او به استادش بیشتر باشد و بهتر بتواند از محضر پرفیض او استفاده کند 
و این موهبتی عظیم برای فلاطوری بود جه آنکه من ناچار بودم از خیابان ری تا 
چهارراه حسن آباد که منزل و محل درس استاد بود ی طن طریق کنم 
هرچند بيادهروى در ضلع شمالی پارک شهر پس از درس استاد همراه با همدرسانی 
همچون مرحوم شيخ مصطفی مسجدجامعی و مرحوم شيخ محمد حسین 
شاه‌آبادی یه سحرخیزی و طىئ راه دور و خستگی سه ساعته درس شرح منظومه 
سبزواری و مکاسب شيخ انصاری را بر ما هموار می‌ساخت. من در سال ۱۳۳۰ به 
استخدام وزارت فرهنگ برای شغل دبیری درآمدم در حالی که فلاطوری در سال 
۱ مقدّمات سفر خود را به آلمان برای تحصیلات عالیه هموار می‌ساخت و از 
اين جهت راه ما از هم حدا شد. من پس از اخد دکتر ین از دانشگاه تهران در سال 
۹ دانشیار دانشكدة ادبیّات شدم و او بس از رنج و ‏ قباط وي رات 
دشوارء یغنی زبان آلمانی يس ا زگذراندن دوره‌های عالی دانشگاهی مقدّمات ورود 
خود را به هيأت علمی دانشگاههای المان فراهم می‌ساخت. در طن سالهای ۱۳۳۰ 
و ۱۳۴۲ که من به عنو ان استاد مدعو و مهمان در دانشگاه لندن تدریس می‌کردم 


اا ةلل 5م 


فلاطورى در یکی از تعطيلات دانشگاهی به دیدن من به لندن آمد و شرح هجران و 
خون جگر خود را که یک طلبهٌ عادى چگونه در ديار غربت و دشواريهاى فراوان 
خود را به پایه‌های علمی رسانده برای من بازگوکرد و ديدم که او همان رنج و تعب 
خود را در راه علم که در مدرسة حاج حسن متحمّل می‌شد به هامبورگ منتقل کرده 
ات ۱ 
بقذر الک تُكْتَسَبٌ المَعالى ‏ و من طَلَبّ الثلی سَهِرَ الیالی 

در سال ۱۳۴۸ فلاطوری را در کنگرة هزارةٌ شيخ طوسی در مشهد ديدم و هر 
دوی ما در بخش کلام و عقاید آن کنگره سخنرانی داشتیم و به ياد ده سال پیش 
مشهد افتادیم که الا ناش و الرّمان زمانٌ. 

در همان وقت هردو مصمّم شدیم که به ياس محبّت‌های سرشار استاد فقیدمان 
مرحوم ميرزا مهدى مدرّس آشتيانى ‏ اعلى الله مقامه و رفع الله درجته - (متوفی 
أرديبهشت ۲ وبه جبران قدرناشناسى كه در محيط عالمكش و جاه ل يرور 
نسبت به او شده بود یکی از آثار او را در سطح جهانى به اهل علم و دانش عرضه 
كنيم از این جهت ما چهار سال با مكاتبه و تبادل يبك ميان ايران و آلمان تعليقةُ آن 
مرحوم را بر شرح منظومه حاج ملاً هادى سبزوارى آماده ساختيم كه اين كتاب با 
مقدمةٌ انگلیسی پروفسور توشی‌هیکو ايزوتسو در سال ۱۳۵۲ به وسيلةٌ موس 
مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل شعبهٌ تهران جاب و منتشر شد. فلاطوری 
هیچگاه همکاری علمی خود را از من دریغ نمی‌داشت چنانچه در سال ۱۳۵۳ که 
من با همکاری پروفسور ایزوتسو مجموعه‌ای تحت عنوان منطق و مباحث الفاظ وا 
آماده مى كردم رسالة خطى منحصر به فردی را تحت عنواد کسر المنطق تصحیح 
كرد و با مقدمه‌ای به مجموعة ما تقدیم داشت. 

درسال ۱۳۵۶ که من درکنگرة تاریخ علوم و فلسفه در فرون وسطی در شهر تن 
ازبلاد آلمان شرکت کرده بودم فلاطوری از شهر کلن که مقرّاو بود به دیدن من آمد و 
مرا به کلن به جاه خود دعوت کرد و شرح کوششهایی راکه در نشر اسلام و معرّفى 


مهدى محقق 0 
0000 دانشكاه متحمّل شده براى من بازكو كرد از جمله آنکه مرا به مركز 
تحقيقات شيعه كه خود آن را يايه كذارى كرده و امّهات منابع فقهی و اصولى و 
فلسفی و کلامی شيعه را در آنجا گرد آورده بود به من نشان داد که اگر همّت و 


کوشش او نبود دیگر امکان بردن اين منابع به آسانی به آن ديار دست نمی‌داد جه 
آنکه اکنون نقل منابع و مآخذ اسلامی به یک دانشگاه خارجی همچون نقل کشمش 
و پسته و خرما نیازمند تشریفات اداری و سپردن تعهّد ارزی و ساير موانم است که 
عملاً آن را ناممکن می‌سازد. خوشبختانه من هم در طی سالهای ۱۳۴۴ - ۱۳۴۷ که 
کرسی درس کلام و عقاید شيعه را در دانشگاه مکگیل پایه گذاری کردم موفق شدم 
منابع مهمٌ علمی شيعه را براى كتابخانة آن دانشگاه فراهم آورم هرچند که آن درس 
و تحقیقات شیعی بعدها بر اثر بی‌توجهی خودمان در آن دانشگاه متروک گردید. 
فلاطوری با آبرو و نفوذی که در دانشگاه کلن در ضمن تحقیق و تدریس مباحث 
اسلامی و شیعه‌شناسی و و تا یک آکادمی خاص برای 
تحقیقات اسلامی و مباحث مختلف شیعی به وجود بیاورد و او از همین امکانات 
استفاده کرد و طرح زدودن و پاکسازی اهانت به اسلام و شارع مقدّس اسلام را از 
کتابهای درسی آن ديار عملی ساخت. اين خدمتی که فلاطوری به اسلام و 
مسلمانان کرد در نوع خود بی‌نظیر بود و اگراو با صدق و صفا و ایمان خود پا دراين 
وادی نمی‌نهاد از عهدة هیچ مرکز و حوزه و نهادهایی همچون فیضیّه و الازهر و 
ندوة العلما و مانند آن برنمی‌آمد و چنانکه در یکی از سفرهای خود به ايراد 
می‌گفت این عمل خير را مى خواهد در کتابهای درسی ساير کشورهای اروپائی 
تعمیم دهد و مقدّمات آن را فراهم کرده بود که: «ای بسا آرزو که خاک شده». 

در سال ۱۳۶۵ که من در کنگرة خاورشناسان که در شهر هامبورگ تشکیل شده 
بود شرکت کردم فلاطوری در آن کنگره حضور فكالى داشت و خطابه دكار 
ابوالقاسم گرجی را که دربارة ممیْزات حکومت اسلامی بود فی‌المجلس به آلمانی 
ترجمه کرد و کوشش بسیا کرد که در پرسش‌ها و پاسخ‌ها به دفع ردود و شکوک 


ايراد كنندكان بيردازد. او در همین سال من و دكتر پورجوادی و مرحوم دكتر طاهرى 
عراقى را براى مدّت سه روز به شهر کلن مهمان و با هيجان خاصى خدمات سى 
سالهٌ خود به اسلام و معرّفى اسلام در آن ديار را براى ما بازگو كرد. آكادمى که او 
تاش کردم بود مرکز تردّد و مطالعه و تحقیق دانشمدان المانی شده بود و 
طرح‌های مختلف تحقیقی با همکاری پژوهشگران جوان آلمانی در آنجا به اجرا 
درمی آمد. فلاطوری با کمک شاگردان مصری خود که در مناصب عالی علمی آن 
کشور قرارگرفته بودند با مرا کز علمی و دانشگاهی و استادان و فضلای دانشگاههای 
الازهر و عين الشّمس و قاهره موّفق گردید ارتباط برقرار کند و کوشش‌های علمای 
شيعه و دانشمندان ایرانی را بر آنان عرضه دارد و اين در دوران يس از انقلاب 
اسلامی ایران بود که هیچ گونه ارتباطی ميان مصر و ایران وجود نداشت. من که به 
عنوان یگانه ایرانی عضو فرهنگستان زبان عرب مصر در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ 
برای شرکت در اجلاس ساليانة آن فرهنگستان به مدّت دو هفته در قاهره بودم علما 
و فضلای آن ديار احاطه فلاطوری را به زبان عربی و فلسفه و کلام اسلامی ستایش 
می‌کردند و خوشحال بودند از اينكه هرچندگاه می‌توانند از وجود چنین استاد 
پرتوان و دانشمندی بهره‌مند گردند. 

فلاطوری از همان آغاز جوانی علاقه‌مند به تدریس بود در دوران طلبگی‌اش در 
شهر مشهد حلقه درسی در مدرسهة خیرات خان مشهد داشت که تصوير خود و 
شاگردانش را د ركلن به من نشان داد. او يس از استقرار در آلمان بسیار مايل بود که 
نتيجة کوشش‌های چندین ساله خود را در اختیار هموطنان خود بگذارد و حتی 
حاضر شد که تدریس در آلمان را رها کند و به استخدام دانشگاه تم ان درا تک 
مقدّمات اين امر با همّت استاد بزرگوار دکتر یحبی مهدوی فراهم گردید ولی 
ی چون ساخت و بافت دانشگاههای ما به گونه‌ای است که جنبة ادارى آن بر 
جنبة علمی مى جربد و به همان اندازه كه دفع نیروی علمی در آنجا سهل و آسان 
است جدب نیروی علمی واقعی دشوار می‌تماید اين امر ميسّر نگردید و او هميشه 


مهدی محقق ۱۳ 
از اینکه دانشگاههای ایران مجال خدمت برای او فراهم نیاوردند افسرده و غمگین 
بود. رحمة اللّه عليه ثمّ رحمة اللّه علیه. 

راقم اين سطور خود مراحل ناتوانی و سراشیبی پیری را می‌گذراند و نیروی 
حافظة او به سستی گراییده و به دشواری می‌تواند رجوع به همه خاطرات گذشته 
کند و انگیزه تحريراين مختصر این بود که ديدم فقدان اين دانشمند بزرگوارو حامی 
حوزه اسلام و حریم مسلمانان هیچ انعکاسی در مرا کز اموزشى و پژوهشی ما 
نداشته است و از جهتی آشنایی و دوستی پنجاه و چند سالهٌ ما ذمّهاى بر من ایجاد 
می‌کرد که مى بايد به اندازهُ قدرت و توان خود از عهده آن ولو به صورت ناقص 

َبَيْئَنَا لز رعینم ذاک مَعْرِقَة ِنْ المَعَارِفَ فی أهْل النهئ ذِمَم 

در پایان از خداوند بزرگ رحمت و مغفرت را برای او طلب می‌کنيم و از او 
مى خواهيم كه او را در عالى ترين درجات رضايت و حشنودی حود قرار دهد و 


مرزو بوم به همّت والای آنان وابسته است بگرداند. بعون اللّه تعالى و توفيقه. 


06( 
كزارشى كوتاه از مجمع علمى (- سمپوزیوم) 
بین المللی ابن رشد قرطاج (-کارتاژ) تونس. 


۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۷۶ 


بنام آنكه گنج جسم و جان ساخت 


ابوالولید محمّد بن احمد. مكثى به ابن رشد و معروف به «فقیه اندلسی» از 
چهره‌های درخشان علم و فرهنگ د در سال 078 در شهر قرطبه از بلاد 
اندلس بدنیا آمد و در سال 040 در مراکش - چشم از جهان فرو بست و موقتاً در آنجا 
دفن گردید و سه ماه بس از آن جنازه‌اش در قرطبه با تجلیل خاضی تشييع شد و در 
همانجا به خاک سپرده شد. ابن رشد در غرب عالم اسلامی از همان شهرت 
رده لت كه فازای دانسا دشرا نو اوت این رقم 
عالی قدر و قاضیئی والامقام هم بود. او در ميان مسلمانان با اثر معروف خود تفسیر 
مابعدالطْبیعهً ارسطو به عنوان فیلسوف و با کتاب بداية ية المجتهد و نهاية المقتصد به 
عنوان فقیه شهرت يافته ولی اخیرا که کتابهای طبّی او همچون الكليّات فى الطب و 
کتابهای کشاورزی او همچون البذورو الرُروع در کتابخانه‌های معتبر دنیا پیدا شده 
اين دو جنبهُ ناشناخته او نیز برای اهل علم آشکارگردیده است. همچنانکه ابن‌سینا 
با تألیف شفا در فلسفه و قانون در طبٌ توانسته بود ارسطو و جالینوس را در وجود 
خود متحد سازده ابن رشد هم با شروح و تفاسیری که برکتابهای ارسطو و جالینوس 
نگاشت چهر؛ علمی اين . دو را که در پرده‌های اغماض و ابهام پنهان گشته بود 
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اتکاوه توت ترجمه‌های لاتينى و عبری که از آثار ابن رشد درارويا صورت گرفت 
دو مکتب علمی تحت عنوان «الرْشديَة اللآتينيّة» و «الرْشديّة العبريّة» را به جهان 
علم و دانش عرضه داشت و مستقیم و غیرمستقیم موجب رشد و اعتلای 
اندیشه‌های فلسفی و کلامی در اروپا گردید. 

سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد (- یونسکو) در 
سی و هفتمین مجمع عمومی خود به پيشنهاد زین‌العابدین بن على رئيس جمهور 
تونس» سال ۱۹۹۸ را بنام «سال ابن رشد» ممتاز ساخت و به کشورهای مختلف 
سفارش نمود که مجالسی علمی برای آن حکیم بزرگ برپا دارند که در آن 
دانشمندان از اقطار مختلف عالم به بحث و گفتگو دربار؛ اصالت و ارزش افکار آن 
دانشمند بزرگ بپردازند و از آنچه که از اندیشه‌های او برای دنیای امروز مفید و 
ارزنده و سازنده است استفاده و بهره‌برداری کنند و به دنبال آن فرهنگستان علوم و 
ادبیّات و هنر تونس (< المجمع التونسى للعلوم و الاداب و الفنون) از دو سال پیش 
مقذمات برگزاری مجمع علمی درباره ابن رشد را در تونس فراهم آورد. آقای دکتر 
عبدالوهّاب بوحدیبه رئيس فرهنگستان ياد شده طن دعوت‌نامه‌ای از اين جانب 
درخواست کرد که در آن مجلس علمی شرکت و خطابه‌ای دربارةٌ یکی از ابعاد 
علمی ابن رشد ايراد کنم. مجلس علمی ابن رشد با همکاری فرهنگستان تونس و 
یونسکو, و ایسسکو (< سازمان اسلامی تربیتی و علمی و فرهنگی). و السکو (- 
سازمان تربيتى و فرهنگی و علمی وابسته به اتَحادیهٌ عرب) به مدّت شش روز در 
شهر فرطاح (- کارتاژ) از شهرهای کهن آن دیان در محل فرهنگستان علوم و 
ادبيات و هنر تونس در عمارتی کهن واقع در كرانة دریای مدیترانه برگزار شد و این 
موسسات هزينة سفر و اقامت شرکت‌کنندگان را عهده‌دار شده بودند. افتتاح مجمع 
در صبح روز دوشنبه بيست و هفتم بهمن ۱۳۷۶ (- ۶ فوریه ۱۹۹۸) در کاخ 
دنا سنت جمهوری صورت كرفت که در آن جمعی از دانشمندان و هنرمندان به 
مناسبت «روز ملی فرهنگ» حضور داشتند و موفق به دریافت تقدیرنامه و جايزه از 


مهدی محمق ۸۹ 


ریاست جمهوری شدند. رئيس جمهور تونسء زین‌العابدین بن علی. در آن روز 
خطابه‌ای ایراد کرد و در آن از گذشتة علمی آن کشور خحاضه بیت الحکمةٌ قیروان و 
شرگانی که از آن بت ومدق برحاسته‌انت‌سیخن كدق که در همان علس ان ان نه 
زبانهای عربی و فرانسه و انگلیسی در ميان حضار توزیع گردید. در عصر همان روز 
که جلسةُ نخستین مجمع بود سخنرانی‌های افتتاحیه و پیام‌های زیر ايراد گردید : 
۱. سخنرانی دکتر عبدالوهاب بوحدیبه رئيس فرهنگستان علوم و ادبیّات و هنر 
تونس «بیت الحکمة». ۲. سخنرانی دکتر محمد میلی مدیرکل سازمان عربی. 
تربیتی و فرهنگی و علمی (- الکسو). ۳. سخنرانی دکتر احسان نراقی نمایند؛ 
دبیرکل سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (< یونسکو), ۴. 
سخنرانی دکتر عبدالعزیز تویجری مدیرکل سازمان اسلامی تربیتی و علمی و 
فرهنگی (- ایسسکو)؛ ۵. سخنرانی دکتر عبدالباقی هرماسی وزیر فرهنگ تونس. 
در هر یک از اين پیامها اشاره‌های گوناگونی به اندیشه‌های برجسته ابن رشد که 
مى بايد مورد توجه و اقتباس مسلمانان امروزی قرارگیرد صورت گرفت. از آن جمله 
نظر ابن رشد دربارةً «زن» بود كه در ييام دبيركل یونسکو بشرح زیر آمده بود : 

(بدیهی است كه هر جه را که مرد انجام می‌دهد زن هم مى تواند عهدددار انجام 
آن بشود. وقتی ما مى بينيم برخی از زنان از فرهنگ بالائی برخوردارند و استعداد 
درخشان خود را به خوبی نشان می‌دهند مسلماً می‌توانند فیلسوفی متفگر و با 
فرمانرواتی توانا بشوند ولی بدبختانه در اجتماع ما توانائی‌های زن ناشناخته مانده و 
از آنان فقط برای خحدمت شوهران و تربیت کودکان استفاده می‌شود و چون فرصت 
اکتساب فضائل بشری را نمى يابند جه بساکه همچون گیاهان می‌شوند و تحمیل بر 
مردان می‌گردند و همین امر سبب فقر اجتماعی ما شده است» منقول از کتاب 
تلخیص جمهوریّت افلاطوذ این رشد. 

پس از این پیامها سخنرانی افتتاحیه بوسبلة دکتر ماجد فخری تحت عنواد : 
«مسألة قدم عالم از نظر ابن رشد و سّت توماس اکویناس (- قدیس توما الا کوینی) 


ام ل 0 لا ۱ 
ايراد گردید. بايد توجه داشت که مسألةٌ قدم عالم بعنی ازلی و بدون آغاز بودن آن 
قفي هه تلن است كدطة الى خر اف اوه ف عر فانرا نی كرو 
ابن رشد در تهافت التهافت نةارد گفته غرالی پرداخته است و پس از غرالى 
دانشمندانی همچون افضل الدّين غیلانی در کتاب حدوث العالم به جانب‌داری از 
غژالی آن مسأله را دنبال کردند. در روزهای بعد به جز پنجشنبه که برنامه گردش به 
شهر قیروان اختصاص يافته بود متجاوز از پنجاه سخنرانی بوسیلهٌ میهمانانی که از 
کشورهان مختلف آسیا و افریقا و اروپا و امریکا حور یافته بودند ايراد گردید. در 
ميان برك كتند بان چهره‌های سرشناسی بودند كه در دهسالههاى اخير آثار 
فلسفى و طبّى ابن رشد را تصحيح و ترجمه و منتشر ساختهاند و بيشتر آنان از 
نسخه‌های خخطى آثار ابن رشد كه در کتابخانه‌های مجلس شورای اسلامى و ملّی 
ملى در كشور ما محفوظ مانده استفاده و بهرهبردارى كردهاند. 

محورهاى مختلف سخنرانی‌ها و بحث‌های متع قب آن عبارت بود از: ابن رشد 
و فلسفة یونانی اندیشه‌های منطقی در فلسفة بن رشد. حقيقت و تأویل نزد 
ابن رشد. مسائل علمی و فلسفی تربیت و اخلاق ر سیاست. ابن رشد در انديشة 
جدید. مقام ابن رشد در تاربخ فکر و اندیشه. علو , عقلی و تطبیقی, فکر دینی و 
علوم اسلامی. سخنرانی‌های مهمّی که در مجمع ايراد شد و نگارنده در برخی از 
انها حضور داشت عبارت بود از: .١‏ شرح ابن رشد برکتاب جمهوریت افلاطون ۲. 
شروح ابن رشد بر آثار ارسطو و سهم آن در تطور نا اصطلاحات ۳. شرح ابن رشد 
بر مابعدالطْبیعهٌ ارسطو 21 . روش أبن رشد در شروح خود بر کتاب خطابهٌ ارسطو ۵. 
فرائت ابن رشد از جمهوریت افلاطون ۶. تطوّر نظریهٌ عقل نزد ابن رشد در تلخیص 
خود از کتاب النفس ارسطو ۷ منطق مقولات نزد ابن رشد ميان نض ارسطوئی و 
فهم مسلمانان از آن ۸. جدل و خطابه ميان ارسطو و ابن رشد یت بر كرون 
مقولات نزد ابنسينا و ابن رشد و ارتباطات ميان ابن دوو نين كلشتكان یونانی و 
أيندكان لاتینی آنان ۰ نشانه‌مای انديشه مشّائی اسلامی از خلال اصطلاحات 


مهدی محفق ۱ 


این رشد. ۱۱. مطالعات منطق ابن‌رشد. ۱۲. ابن رشد در دو کتاب فصل المقال و 
مناهج الادلّة ۱۳. نظرية ابن رشد در نبوّت ۱۴. جمع ميان دين و فلسفه نزد ابن رشد 
۵. فقه و اصول ابن رشد ۱۶. سهم ابن رشد در چشم‌پزشکی ۱۷. بیماریهای قلبی 
در پزشکی ابن رشد ۱۸. حضور ابن رشد در فلسفه اسلامی .١9‏ اثر مکتب ابن رشد 
در غرب ۲۰. آیا مترجمان پهودی آثار این رشد و زبان ابن رشد را می‌فهمیدند؟ ۲۱. 
آي ابن رشد فقط شارح ارسطو بود؟ ۲۲. انعکاس اندیشه‌های ابن رشد در اروپای 
قرون وسطی ۲۳. موضع برخى از دانشگاههای اروپا در برابر فلسفة ابن رشد در 
فرون وسطی ۲۴. ارزش عقل علمی نزد ابن رشد ۲۵. ابن رشد و علم طبیعی 
براساس شرح کبیر او بر کتاب النفس ارسطو ۲۶. جه استفاده‌ای می‌توانیم امروز 
از ان رشد بکنیم؟ ۷ اند يشه ,ابن رشد در فضای سیاست ۲۸. اندبشه تربیتی 
نزد ابن رشد .۲٩‏ فلسفه اخلاق نزد ابن رشد ۳۰. ابن رشد و علوم ریاضی. 
سخنرانی اين جانب در صبح روز چهارشنبه بيست و نهم بهمن تحت عنواد: 
«مکانة ابن رشد الطَّبَيّة مع الاشارة ببعض الوجوه المشتركة بینه و بين محمّد بن زکرت 
الرّازی» انجام شد و در عصر همان روز ریاست یکی از جلسات به عهدة من واگذار 
شده بود. دراین سخنرانی يس ازاشارة مختصر به آثار طبّی جالینوس مانند الكليّات 
فى الطّب و شرح الا رجوزة الطّبية لابن سينا و تلخیص‌های او از آثار جالینوس مانند : 
الاسطقسات. المزاج» القوی الطْبیعیّ الحمیات, العلل و الاعراضء حيلة البرء و 
ارزش علمی آن آثار در مورد اندیشه‌های فلسفی ابن رشد که مشابهت با اندیشه‌های 
فلسفی رازی دارد به بحث پرداخت که اين بخش در پیرامون چهار محور بود: 
محور نخستین خردگرائی و توجه و توشل به قياس عقلی در مسائل 
ان كا بن و جهان‌شناسی بود که رازی و ابن رشد هر دو معتقدند که آرزش و 
اعتبار عقل مستند به فرمان خدا و حكم شرع است و عقل بايد هميشه حاكم و 
فرمانروا باشد وكتابهاى حكمت بما مىآموزد که جهكونه عقل را در همه شؤون 
زندگی خود بكار بريم و هر که مردم را از نظر در كتابهاى حكمت منع كند از جهت 


آنکه برخى از فرومايكان با خواندن آن كتابها گمراه شده‌اند مانند كسى است که 
تشنه‌ای را از آشامیدن آب گوارا جلوگیری کند تا او از تشنگی بمیرد. 

محور دوّم در اين مسأله بود که ابن رشد گفته است گرایش‌های مختلف مذهبی 
چندان از هم دور نیستند که گروهی گروهی دیگر را تکفیر کند زیرا هر گروه نسبت به 
عقائد خود مجبور است نه مختار یعنی وقتی مسأله‌ای با برهانی كه در نفس استوار 
گشته مورد تصدیق قرار گرفت دیگر اختیار فيد آن از آدمی سلب می‌گردد و 
نمی‌تواند مانند نشستن و برحاستن باشد که ادمی بتواند بگوید تصدیق می‌کنم و 
تصدیق نمی‌کنم همچنانکه می‌گوید بر مى خیزم و برنمى خيزم و در این گونه مسائل 
عالم مخطی معذور و عالم مصیب مشکور و ماجور است و همانطور که حکم حاکم 
مجتهد اگر صواب باشد دو پاداش دارد و اگر خطا باشد یک ياداش» یک فیلسوف 
که نظر در جهان و انسان می‌کند حکمی که از او صادر می‌شود از حکمی که از یک 
مجتهد صادر می‌گردد کمتر نيست و اين دور از انصاف است که مجتهد مخطی 
دارای پاداش باشد و فیلسوف مخطی در معرض تکفیر و تحقیر و نابودی قرارگیرد. 
اين گفته ابن رشد در فصل المقال نظیر كفتهُ رازی در آخر الطب الّوحانی است. 

محور سوّم توجه و احترام به گفتهٌ پیشینیان است که رازی و ابن رشد هر دو بر آن 
تكيه دارند. ابن رشد معتقد است که نظر در کتابهای قدما شرعاً واجب است زيرا 
هدفى را که آنان دنبال می‌کنند همانست که شرع ما را بر آن نوی كرقم العو 
هنگامی که جالینوس از دو تن از پیشینیان خود یعنی ارسسطراطس و اسقلیبیادس 
با استحفاف ياد کرده ابن رشد می‌گوید : ای جالینوس تو که در علم دارای مقامی 
والا و دوستدار حق هستی شایسته نیست که با اين دو اینگونه خطاب کنی مگر 
ارسطو نگفته كه اگر متقدّم نمی‌بود متأخخرى وجود نداشت و این را بايد بدانی اگر 
پزشکان پیشین نمی‌بودند تو نبودی. رازی هم می‌گوید پیشینیان مکتسب و يسيئيان 
مورث هستند آنچه را که گذشتگان در زمانى دراز استخراج کرده‌اند. أيندكان در 


زمانی كوتاه أن را استوار می‌سازند و سر پیشرفت علوم و صناعات در همین است. 


مهدی محمّق 1۳ 

محور چهارم اين بود که رازی و ابن رشد هر دو از آثار جالینوس استناده کردند 
ولی استقلال فکری خود را حفظ نمودند و به نقد آراء از نیز پرداختند رازی صريحاً 
می‌گوید که من در برابر جالینوس همچون بنده‌ای در برابر خواجه و شاگرد در برابر 
استاد خود و منعم عليه در برابر ولی نعمت خود هستم ولی علم و دانش پذیرفتن 
کورکورانه بزرگان را قبول ندارد از این روی او اعتراضات فراوانی بر استاد خود در 
کتابی بنام الشکوک علی جالینوس وارد ساخته و همچنین ابن رشد در مطاوی 
کتاب‌های خود بر جالینوس خرده گرفته چنانکه تصریح می‌کند به اينكه چون روش 
جالینوس روش صناعی و علمی نبوده من روش تازه‌ای را برای خود استنباط کرده‌ام 
و در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهد که سخن جالینوس را حذف و خود مستقل 
دربارء مسألة مورد بحث اظهار نظر کند. تفصیل ابن گفتار که به زبان عربی است در 
مجموعدٌ سخنرانیهای مجمع جاب و منتشر خواهد شد. در جلسة نهائی مجمع 
سخن از اهمّيّت ابن رشد و تأثیر او در فرهنگهای مختلف و جریانهای مختلف 
فکری اروپا به ميان آمد و پيشنهاد شد که در مجامع علمی دیگری که در کشورهای 
اسلامی همچون مراکش و عراق و کشورهای اروپائی مانند ایتالیا و اسپانیا برگزار 
خواهد شد بیش از پیش به تحلیل و بررسی افکار او پرداخته شود و یونسکو در ماه 
ژانویه یک روز را اختصاص به بحث و نتيجه گیری از سخنرانیها و مقالاتی که در این 
مجامع ارائه شده بدهد و از نتیجه و فشردء مطالب ياد شده در آن مجامع آنچه را که 
برای جوامع امروزی مهّم و ضروری و ثمر بخش تشخیص داده می‌شود به سمع 
جهانیان رسانده شود و رئيس فرهنگستان تونس پيشنهاد کرد که بر همین منوال 
مجلس‌های متعددی برای ابونصر فارابی برگزار گردد تا مكمّل مجامع ابن رشد 
باشد جه آنکه مسائل و مباحث کشور داری و زندگی اجتماعی و حيات مدنی و 
تس خر نی باس ‌هاش کل کته هماة ملت:افعاسن کردوو 
مسلمانان بيش از پیش بايد توجه خود را به دانشمندانی همچون فارابی و ابن 


و 


خلدون معطوف دارند. آقاى دكتر احسان نراقى كه به عنوان نمايندة دبيركل 


سس لضي وار سي علس يز ی بر .. 
يونسكو آقای فدريكو مايور حضور فعّالی در مجمع داشتند متعهّد شدند که نتيجةً 
مذاكرات و نتايج و بيشنهادهاى اين مجمع راطئ كزارشى به اطلأع دبيركل برسانند 
تا مقدّمات بركزارى مجمع ابونصر فارابى در کشورهای عضو سازمان يونسكو فراهم 
گردد. 

در این جا مناسب است مختصری از فرهنگستان تونس که بنام بيت الحكمة نیز 
خوانده مى شود بیان شود. تعبیر بيت الحکمة نخست در زمان مأمون خلیفه عباسی 
پدید آمد که به محلی که مترجمان بزرگ آثار یونانی و سریانی و هندی و پهلوی را به 
عربی ترجمه می‌کردند اطلاق می‌شد و سپس ابراهیم دوم از دودمان بنی الاغلب 
که در شمال افریقا حكمرانى داشتند در شهر رقاده نزدیک قیروان بيت الحکمه‌ای 
به تقلید از بیت الحکمه مامون تأسیس کرد که در آنجا کتابهای نفیس و آلات و ابزار 
رصدی که مورد استفاده دانشمندان قرار می‌گرفت گرد آمده بود و از همین جهت 
بود که قيروان از بلاد تونس همچون بلخ و ری و بغداد و قرطبه از مراکز مهم علمی 
در تمدن اسلامی بشمار می‌آمد كه بزرگانی همچون ابی‌رشیق قیروانی صاحب 
کتاب العمدة و حصری فیروانی صاحب کتاب زهر الاداب و ابن جرّار قيروانى 
طبیب معروف صاحب کتابهای زاد المسافر و طب الفقراء و المساکین از آنجا 
برحاسته‌اند. بنابراین بيت الحکمه‌ای که نام فرهنگستان تونس است ناظر به همین 
بيت الحكمة دوم است و طرح بيت الحکمه‌ای که یونسکو تصویب کرده و قرار 
است تحت عنوان سمینار مترجمان بزرگ اسلامی در تهران برگزار شود ناظر به بيت 
الحکمه اوّل خواهد بود. 

فرهنگستان علوم و ادبیّات و هنر تونس (2 المجمع التونسی للعلوم و الاداب و 
الفنون) به موجب قانون خاضى در سی‌ام نوامبر ۱۹۹۲ تاسیس شده که هدفهای آن 
عبارت است از : 
.گرد آوری دانشمندان و فراهم آوردن امکانات و وسائل تحقیق و بحث در مسائل 
فکری و علمی و تبادل معلومات. ۲. همکاری دانشمندان در توانمند گردانیدن زبان 


عربى و بكار بردن درست آن به ذحوی که آن زبان بیان گر علوم وفنون مختلف باشد 
و هماهتگ با موسسات:مشابه ان همكارف :»يا دانشتمد ان :دون احماء حيرات 
علمی و تحقیق و بحث و نشر آن میراث. ۴. تألیف فرهنگنامه‌ها و دائرةالمعارف‌ها 
و کتابشناسی‌های مختلف. ۵. برگزاری سمینارها و کنگره‌ها بوسیلهٌ فرهنگستان. ۶. 
تشویق فراهم آورندگان و مؤْلّمان آثار علمی و ادبی و فنی و هنری. ۷ پاسخ كوثى به 
موسّسات دیگر در آنچه که مرتبط با علوم و ادبيّات و فرهنگ است. اعضای 
فرهنگستان از دانشمندان تونس (< اعضای پیوسته) و دانشمندان کشورهای دیگر 
(اعضای وابسته) تشکیل می‌شود و اين اعضا در هفت گروه زیر فعَالیّت علمی 
دارند: ۱. ادبيّات و علوم زبانی ۲. تحقیقات فلسفی و مدنی. ۳. علوم انسانی و 
اجتماعی ۴. علوم حقوق و اقتصاد ۵. علوم اصلی و پایه ۶. علوم تطبیقی و 
تکنولوژی (< تجربی) ۷. تاريخ و هنر و معماری. 

فرهنگستان علوم و ادبیّات و هنر تونس در طی عمر ينج ساله خود یکصد و 
بيست و بنج جلد کتاب به تفصیل زیر منتشر ساخته است : تحقیق در متون ۲۳ 
جلد. ترجمه از زبان عربی و به زبان عربی ۲۲ جلد. کتابهای فهرست و مرجع ۱۰ 
جلد. کتابهای مربوط به مغرب و شمال افریقا ۱۶ جلد. فرهنگ و معارف عمومی 
۴ جلد. قصّه و داستان ۲۶ جلد. کتابهای متفرقه ۸ جلد و نیز طرحی برای 
داثرةالمعارف تونسی دارد که تاکنون ينج جلد از آن انتشار یافته است. 

یکی از انتشارات فرهنگستان تونس بنام الشرح الکبیر لکتاب النفس از ابن رشد 
ميان شرکت‌کنندگان توزيع گردید. ترجمه لاتینی اين کتاب در سال ۱۵۶۰ در شهر 
ونیز از بلاد ایتالیا جاب شده و سپس اصل عربی أن مفقود گردیده و استاد ابراهیم 
عربی دوباره آن را از لاتين به عربی برگردانده است و بيت الحکمهة تونس أن را در 
سال ۱۹۹۷ یعنی سال گذشته منتشر ساخته که به اين مجمع بین‌المللی تقدیم شود. 
اين جانب نیز کتاب طتالفقراء و المساكين ابن جزّار قیروانی راكه با مقدمةٌ فارسی و 
اس هود در مجموعة انتشارات موسّسةٌ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - 


اي ؤي اتا سيق علمی بن‌المللی اوري 
دانشكاه مككيل در سال ۱۳۷۵ منتشر ساخته بود به رئيس فرهنكستان تقديم 
داشت و او نيزكتاب زادالمسافر از همان مؤْلّف را که از انتشارات فرهنگستان تونس 
است به من لطف فرمود. ای كاش نمايندكان فرهنگی كشورمان در جريان اين گونه 
فعَاليّتهاى علمی و فرهنگی قرار می‌گرفتند و فعالیّت‌ها و آثار علمى كه در ايران 
انجام شده در اين گونه مجامع عرضه می‌داشتند و در برابر آنجه راكه در محافل 
علمى كشورهاى اسلامى رخ می‌دهد براى جوانان اين مملكت که تشن مطالب 
علمی هستند بازگو می‌کردند. اگر ما درصدد احياء تمدّن اسلامى هستيم و جامعه 
مدنی اسلامی را مى خواهيم بازسازی کنیم دیگر نمى توانيم نسبت به مجالس و 
محافلی که به بررسی و تحلیل دانشمندانی همچون ابن رشد و فارابی و ابن خلدون 
می‌پردازند بی‌تفاوت باشیم و آن را کان لم يكن تلقّی کنیم. لازم است یاد آور شود که 
آقای دکتر احسان نراقی نماینده و مشاور دبیرکل یونسکو ترجمة عربی مقال 
ابن رشد در داثرةالمعارف بزرگ اسلامی (ج ۳ ص ۵۵۶ تا ۵۸۳) را که بوسیله 
و اليد محترم شرف الدين خراسانی (شرف) نگارش يافته ميان حاضران مجمع 
توزيع كرد و اين موجب اعجاب و تحسين همه شرکت‌کنندگان در مجمع ابن رشد 
قرار كرقة: 

در يكى از روزها ميان سخنرانى صبح و عصر اختلاس فرصتى براى من و 
همسرم عضو هيأت علمى گروه كتابدارى دانشگاه تهران پیش آمد كه از كتابخانه 
ملَى تونس (- دارالكتب الوطنيّة) دیدن بعمل آوريم. اين كتابخانه در سال ۱۸۸۵ 
یت تا هو وري ۷ کتابهای خطى مساجد و مدارس قديمه به آنجا منتقل 
گردیده و هم هم اکنون دارای دو ملیون کتاب چاپی و چهل هزار نسخة خی و سیزده 
هزار مجلّه و بنج هزار نقشه است و از سال ۰ کتابشناسی ملی ان کشور را نیز 
ی وان ارت 

در پایان این جانب با مشورتهائی که با برخی | از دانشمندان آن مجمع بعمل آورد 
در نظر دارد به گروه طب اسلامی و پزشکی سئتی فرهنگستان علوم کی 


مهدى محقق 1 
جمهوری اسلامى ايران توصيه نمايد كه به يونسكو بيشنهاد شود که مجمع علمى 
براى طبيب و فيلسوف بزرك ايرانى محمد بن زكرياى رازى در كشورهاى مختلف 
اسلامى از جمله ايران بركزار شود و آثار او نشر و ترجمه و اصالت انديشه و افكار 
طبى و فلسفى او به جهان علم عرضه گردد و ضرورت اين امر در سى و ششمين 
کنگره بین‌المللی تاريخ پزشکی که در اواسط شهریورماه سال ۷ در همین شهر 


قرطاح -تونس برگزار می‌شود توجیه شود. اين بود گزارشی کوتاه از سفری سودمند. 


مع الاشارة ببعض الوجوه المشتركة بينه و بين محمّد بن زكريًا الرّازى 


كانت لعلماء الاسلام عناية خاصّة بعلم الطّبٌ بناء على القول المنسوب إلى الب 
(ص): العلم علمان, علم الأبدان و علم الأديان.! و لاد موضوع علم الطّبٌ بدن 
الانسان اذى هو آشرف المخلوقات عدوًا علم الط من أشرف العلوم " و لهذه 
المناسبة مزيدا على ما ورد فى الكتاب و اه فى الط المسلمون استفادوا من 
الكتب اليونانيّة والسّريانيّة والبهلويّة والهنديّة فى حقل الط و الصيدلة. "و من آهم 
الكتب التى ترجمت من اليونانيّة إلى العربيّة كتب جالينوس التی عدّتها تبلغ أكثر من 
ماءة وعشرين على حسب ما نقل حنين بن اسحق فى رسالته إلى على بن يحيى. ' و 
العلماء المسلمون صتّفوا شروحاً وتلاخيصا و جملا وجوامع لكتب جالينوس و من 
جملتهم محمّد بن زکریا الرَازيَ من ايران” و ابوالوليد ابن رشد من الأندلس. ”كان 
انوالوليك ادق رشد مشهورا عند العلماء بالفلسفة و الفقه و أخيرا وجدت آثاره فى 
الت و الفلاحة فى خزائن الكتب المشهورة فى العالم. و من اهمّ كتب ابن رشد 
الطبيّة كتاب الكليّات فى الطب و شرح الارجوزة الطّبَيّة لابن سينا و كذا تلاخيصه 
لكتب جالينوس الطبيّة الى كانت متداولة بين المسلمين من جملتها: الاسطفسات» 


۹۸ گزارشی كوتاه از مجمع علمى بین‌المللی ابنرشد 
المزاج» القوی الطبيعية» الحمّيات العلل و الأعراض» حيلة البرء ‏ و هذه الکتب التى 
اعتتی ابن رشد بتلخیصها من جملة الکتب الشتة عضر لجالینوس العی كان 
الاسكندرائيُون یعتقدون بأنّها كافية فى حصول صناعة الب على طریق الایجاز 
لاعلی طريق التوسّع و جرت عادتهم بان يقرأ و.ها فى مجالس تعلیمهم المعروف 
عندهم بالاسکول.و يجب أن نذکر بأنٌ هذه الکتب لما وقعت بين أيدى المسلمین 
صار جالينوس مثالاً و قانوناللطبیب الکامل يضرب به المثل فى كتب الثر و التَظم 
يقول الجاحظ : «داء التقليد لا يحسن علاجه جالینوس»" وكذا يقول المتنبی: 

لمّنا رآیت دواء دای عندها هانت علین صفات جالینوسا *! 

و قبل ابن رشد قریبا بثلاث فرون توجّه الطبیب المشهور محمّد بن زكريًا الرَازى 
إلى کتب جالینوس و لخصٌ بعض كتبه من جملتها ابض الكبيرء حيلة البرء» العلل و 
الاعراض» الأعضاء الآلمة. ١١‏ و حين نجد أنَّ عالمين احدهما من الشّرق و الآخر من 
غرب العالم الإسلامى اعتنى بكتب جالينوس و تاثرا به مع أمد بعيد بينهما يمكن أن 
نجد بينهما العلاقات الاخرى و راقم هذه الاسطر يريد أن يكشف التّقاب عن بعض 
وجوه هذه العلاقات و يشير إلى بعض الوجوه المشتركة بين الرّازى و ابن رشد لتكون 
هذه المحاضرة دراسة تطبيقيّة و مفيدة لین یبحثون فى تاريخ العلوم و تاريخ الطبٌ 
خاصة. 

١‏ -الاستناد بالعقل و استخراج المجهول من المعلوم بالقياس العقلى 

يقول ابن رشد : و إذا إِنَ الشّرِعَ قد أوجب النظر بالعقل فى الموجودات و 
اعتبارهاء وكان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم و 
استخراجه منه هو القياس أو بالقياس فواجب أن نجعل نظرنا فى الموجودات 
اناس المقل ۱۲۰ 

يقول الرٌّازى : إِنّه من أجل مالنا من التمثيل و القياس العقلی كثيرا ما نتصور 
عواقب الامور و أواخرها فنجدها و ندركها كأن قد كانت و مضت فنتنکب القٌّادة 
منها و نسارع إلى النافعة. ۱۳ 


مهدی محقق ۹۹ 
٠‏ العالم اما مصیب أو مخطیء و المصیب مشکور و المخطىء معذور 

يقول ابن رشد : فالمذاهب فى العالم ليست تتباعد حتّى یکثر بعضها بعضها. و 
یشبه آن یکون المختلفون فى تأویل هذه المسائل العويصة إما مصیبین مأجورین و 
إِمّا مخطئين معذورین, فانْ التّصدیق بالشیء من قبل الدّلیل القائم فى النّفس هو 
شیء اضطراری لا اختیاری, أعنى أنه ليس لنا أن لا نصدّق أو نصدّق كما لنا أن نقوم 
أو لانقوم. و يشبه أن يكون المخطى فى هذه المسألة من العلماء معذور و المصيب 
تشكورا أو فاحورة "و نفول ایض اذا كان منم تشرط التكليتي الا تیان فالمصد ف 
بالخطأ من قبل شبهة عرضت له إذا كان من اهل العلم معذور و لذلک قال عليه 
السّلام : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر ان و إذا أخطأ فله جر و ای حاكم أعظم 
من اذى يحكم على الوجود باه كذا و کذا.* 

یقول الّازی : فإن شك شاك فى هذه الشّريعة و لم یعرفها و لم يتين صحّتها 
فليس له الا البحث و النظر جهده و طاقته فان افرغ وسعه و جهده غير مقضّر و لاوان 
اه لا يكاد يعدم الصّواب فإن عدمه و لا يكاد يكون ذلك فالله تعالى أولى بالضفح 
عنه و الغفران له إذكان غير مطالب بما ليس فى الوسع بل تكليفه و تحميله عر وجل 
لعناة فقون ذلك كديرا 17 

٠‏ التّظر فى كتب القدماء و الاحترام لهم 

یقول اپن رشد : یجب علینا إن آلفینا لمن تَقدّم من الامم السَالفة نظراً فی 
الموجودات و اعتبارا لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر فى الّذى فالوه من 
ذلك و ما آثبتوه فى کتبهم. إِنَّ الْظر فى کتب القدماء واجب بالشرع إذ كان مغزاهم 
فى کتبهم و مقصدهم هو المقصد الذَى حنا الشّرع علیه. ۲ 

و حینما ینقل ابن رشد رأى جالینوس فى تمبیز البول من الم و يشير الى تشنیم 
جالینوس موقف ارسسطراطس و اسقلیبیادس فى هذه المسالة و قوله فیهما بانهما 
کانا عبدين فى دهر هما یجنیان جنایات كثيرة و یقعان فى بلایا عظيمة یقول : هذا 
القول يا جالینوس منک لیس بقتضیه مکانک فى العلم و حبك فى الحق و قد كان 


الأأيق بمکانک آنا تحمل على هذين الرّجلين هذا الحمل. فإِنّه كما یقول 
ارسطاطاليس : لو لم يكن المتقدّم لم يكن المتاخّر و لو لم يكن من تقذمک من 
الاطباء لم تكن انت» فكلّ من قال شيئا على طريق البحث و النْظر أخطا فيه أو أصاب 
ا 

يقول الرّازى :لد الصّناعات لا تزال تاد و تقرب من الكمال على الایّام و تجعل 
ما استخرجه الرّجل القديم فى الرّمان الطّويل الّذى جاء من بعده فى الزّمان القصير 
حتى يحكمه و يصير سببا يسهل له استخراج غيره به فيكون مثل القدماء فى هذا 
الموضع مثل المكتسبين و مثل من يجىء من بعد مثل المورثين المسهل لهم ما ورثوا 
اکتسابا أكثر و أكثر ١١‏ 
۴ الاعتراض على جالینوس 

كما ان الّازی جمم اعتراضات على کتب جالینوس فى کتاب واحد سمّاه 
الشّكوك على جالینوس هکذا ابن رشد اعتراض على جالینوس کثیرا و اعتراضاته 
مبثوث فى تضاعیف کتبه و يجب أن تجمم هذه الاعتراضات فى مجلّد واحد لیکون 
عدیلا لکتاب الشّكوك للرّازی و یستشهد بهذین الکتابین بان العلماء المسلمین ما 
کانوا مقلّدا للعلماء الیونانیین فقط بل نظروا فى کتبهم نظرة انتقادية فى حقل الفلسفة 


4 


مت 

یقول الاق فی ابتداء کتاب الشکوک :إلى لأعلم کثیراً من لاس یستجهلونی فی 
تألیف هذا الکتاب. و كثيراً منهم یلومونی» و یعنفونی. أو كان یجری إلى تحلیتی 
بحلية من يقصد باستغنام و استلذاذ منه لذلک إلى مناقضة رجل مثل جالینوس فى 
جلالته و معرفته و تقدمّه فى جميع أجزاء الفلسفة و مکانه منهاء وأجد لذلک -یعلم 
الله مضضا فى نفسی. إذ كنت قد بلیت بمقابلة من هو عظم الخلق على مةه و 
أكثرهم لی منفعة و به اهتدیت. و آثره اقتفیت و من بحره استقیت. بما لا ينبغى أن 
يقابل به العبد سیّده و التلمیذ استاذه و المنعم عليه ول نعمته ... و أمّا من لامنی و 
جهّلنی فى استخراج هذه الشكوى و الکلام فیها فإِنّى لا ارتقع به و لا اعدّه فيلسوفاء 


یس ید مس 
إذكان قد نبذ سئة الفلاسفة وراء ظهره و تمشک بسئة الرّعاع من تقلید الرژساء و ترك 
الاعتراض عليهم فاثه لم تزل سنة المتفلسفین جارية باعلاء الرّؤْساء و التشدّد فى 
له المتطالبة و درک المشاهلة ۲۶ 

و هکذا نجد ان ابن رشد یعترض جالینوس فى مطاوی تلخیصاته مثلاً فى مبتدء 
تلخیص کتاب حيلة البرء يصرّح بأنّه ترك طريقة جالینوس العلمية و وضع لنفسه 
الطريقة الصناعية بهذه العبارة : الغرض فى هذا القول أن نبیّن الطريقة الصناعية فى 
حيلة البری ما هی. و لمّا کان جمهور الأطباء القدماء منهم و الحدث. قد سلکوا فى 
ذلك طريقة أخرى مشهورة. و هی طريقة جالینوس و سائر الأطبای رأيت أن أذكرها 
أولاء و أذكر آنها ليست الطريقة الصناعيّة. ثم أذكر الطريقة التی وقفنا عليهاء و 
استنبطناهاء إن كان یستحق أن یسمّی مثل هذا استنباطا. لکن إذا نظرنا إلى ما ذهب 
منه على الناس منذ دهر طویل مع كثرة من وجد فيهم من الأطباء و المتفلسفین إن 
يستحق أن یسمّی استنباطا. و إذا نظرنا إلى انطوائه فى أقاويل بعض الحكماء. و 
تنبيهه عليه كان الأولى به أن يسمّى ايضاحا و شرحا.' ' 

ويجب نشير الى بعض المواضع الاخرى التى يعترض ابن رشد جالينوس فى 
كتبه و آرائه مثلاً حين ينقل قول جالينوس فى الحمّيات يقول ابن رشد : هذا آخر ما 
كتبه فى هذه المسالة و فى کل ما قاله من ذلك نظر و من جملتها قوله إِنّ الحرارة 
الحموية هی عفونة و ها تفنى الاخلاط و تحيلها الى طبيعة البخار, ' و حين ينقل 
قول جالينوس فى علة الحمّيات النائبه يقول : هذا تلخيص ما قاله هذا الرّجل فى 
عله الحمّیات النائبة و قد اطال فی ذلک و کزّره حتی سار ذلک سببا لاستغلاقه و قلّة 
تحصیله. ۲۳ و فى بعض المواضع يربح ابن رشد أن یحذف کلام جالینوس و ينشى 
کلاما من نفسه مثلاً حینما یفشر قول بقراط على أن الانسان مركب من الاسطقسات 
الاربعة و انّه ليس مرکبا من واحد منها و يورد بحثا طویلا لیفرق بين الاسباب التی 
ينتهى البها فحص الطبیب و بين الاسباب التی يفحص عنها صاحب العلم الطبيعى. 
بقول ابن رشد: و هذا كله خارج عن الامر المقصود اولا فى هذا الکتاب و لکن لما 


اردنا ان تقوم هذه التلاخيص مقام كتب جالينوس مع اختصار قوله لم يكن بذ من 
اثبات هذه المعانى بایجاز. '' و هكذا ياتى ابن رشد فى ابتداء تلخيص كتاب العلل و 
الاعراض بهذه العبارة: و ذلك انه حذف منه التطويل و الحشو و ذكر ما يحوى كلامه 
ممّا هو غرضه فى المقالة و مقصوده من الكلام. فنقول بعد كلام جالينوس قلت : 
فاردت ان اختصره فسقت كلامه و تركت کلام جالينوس اذ هو مسطور فى كتاب 
العلل و الاعراض. 59 
۵ - الشکاية من الجهلة والأراذل 

و من الوجوه المشترکة بین الرازی و این رشد أن کلاهما یشکوان من الجهلة و 
الاراذل فى زمانهما الذين کانوا اعداء للعلم و العلماء مثلاً یاتی ابن رشد فى نهاية 
تلخيص كتاب المزاج بهذه العبارة : و اكثر ما حرّكنى اليه ابنائى ابوالقاسم و ابو 
محمّد. اذكان لهما مشاركة فى هذه الصناعة و فى العلوم الحكمية التى لا یتمم النْظر 
فى هذه الصناعة الا بها. كما بيّن جالينوس فى مقالته ان الطبيب الفاضل هو فيلسوف 
ضرورة» و معنى الفيلسوف المحبٌ فى علوم الحق و شرح هذا الاسم يرفع عن 
الشامع المنصف الشّناعة التى لحقت هذه التسمية فى زماننا هذا من قبل قوم انتسبوا 
إلى علم الشرع وهم معرّون مما تعرفه العامّة. *" و حينما ينقل قول جالينوس بانّه 
يجب على من رام أن يتقدّم غيره فى المعرفة أن يكون اولا فى طبيعة تادّبه بعلم 
المنطق على افضل ما يوجد عليه كثير من الناس و ينقل ايضاً شكاية جالينوس بان 
كثيرا من اهل زمانه لاا يفهمون كلام القدماء بجهلهم و لا يرومون لتوانيهم و لا ان 
فهموا من ذلك شیتا بحثوا عنه على ما يجب يقول ابن رشد: هذا قول جالینوس فى 
وفته مع اقبال الناس على الحكمة و اتفاقهم على فضلها على جمیع الاشیاء و تقدمها 
على ساثر المعارف الانسانية فکیف لو ادرک زماننا هذا و ما هم عليه من ذم الحكمة 
و ازدرائهم باملها و اعتقادهم الاراء المناقضة للمعقولات الاول و اعجابهم و 
هكذا حين يشير الى قول جالینوس بأنْ اهل الباطل فى زمانه يساوون اهل الحق فى 
الكرامة و الاشتهار يقول ابن رشد : هذا الذى ذكره جالينوس هو موجود فى اكثر 


مهدى مو مق ۱۰۳ 


الامم الذين وصلنا اخبارهم و بخاصة اهل دهرنا هذاء فان كلّ من كان هذه صفته 
فحياته على غير مجرى الطبیعی.۸" 

و بمثل هذا يشكو محمد بن زكريا الرازى فى السيرة الفلسفية من الّْذين عابوه و 
استنقصوه و يقول : و هب أن قد تساهلت عليهم و اقررت بالتقصير فى الجزء 
العملى؛ فما عسى أن يقولوا فى الجزء العلمی» فإن كانوا لا يستنفصونى فى الجزء 
العلمى فأولى الاشياء ان ينتفعوا بعلمى و لا يلتفتوا الى سيرتى ليكونوا على مثل ما 
یقول الشاعر : 
اعمل بعلمی فان قصّرت فى عملی ينفعك علمی و لا یضررک تقصیری؟۲۹ 

و ارجو ان یکون هذا الموجزکافیا لبیان بعض الوجوه المشتركة بين الرازی و ابن 
رشد و اهتمامهما بتعریف العلوم الطبيّة للمسلمین و اظهارهما الاستقلال الفکری و 
نقدهما آراء اسلافهما. و السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 


المصادر و المراجع 


.رسائل اخو ان الصفاء بیروت ۱۹۵۷ م»ج ۱ ص ۱۶ 
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دوكفتار دربارة نهادهای آموزشی 


)۱( 
کمبودهای حاکم بر نظام آموزش و پژوهش 


یکی از موضوعات اقتراحی خبرنامهٌ علمی - پژوهشی دانشگاه شریف عبارت 
بود از «کمبودهای حاکم بر نظام آموزش و پژوهش در کشورهای در حال توسعه و 
رمز شکوفائی علمی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته». نخست بايد به اين نکته 
توجّه شود که کشورهای در حال توسعه بر دو گونه‌اند: یکی کشورهائی که تا صد با 
صد و پنجاه سال پیش کوچک‌ترین بهره‌ای از علم و دانش نداشته‌اند و آنچه را که 
بدست آورده‌اند از طریق کشورهائی بوده است که انان را استتمار کرده بودتد و 
دیگر کشورهائی که از هزاران سال پیش از نعمت علم و دانش و فرهنگ و تمدّن 
برخوردار بوده‌اند. کشور ما ايران از نوع دوم است. ما زمانی دانشمندانی همچون 
خوارزمی و خيّام و بیرونی و رازی داشته‌ايم که نه تنها خود از دانش آنان بهره‌مند 
می‌شدیم بلکه قرن‌ها غربیان از ترجمة آثار گرانبهای آنان استفاده می‌کرده‌اند ولی 
متأسّفانه اکنون ما برای شناخت ارزش علمی آثار آنان باید متو سل به همان 
بیگانگان استعمارگر بشویم. آنچه که مسلّم است کمبودهای حاکم بر نظام آموزش و 
پژوهش در کشور ما معلول علّت‌های فراوانی است و ريشة آن را در سوابق تاريخى 


۱۱۰ دو گفتار درباره نهادهای آموزشی 
والحفاض. 35 تتسرائة تعرس > رحد شي و كتيرق كه | 
انديشمندان بيدا شد. تحميل انديشه و ایدئولوژی اشعرى بر مدارس نظاميّه 
سرگرم شدن علما به حواشى و تعليقات و مطالب فرعى و دور ماندن ازانديشة آزاد 
و حلق تلقین کردن بی‌اعتباری دنیا و بیاهمْیّتی آنچه که زندگی دنیائی را بهبود 
می‌بخشد. و فراموش كردن و از دست دادن سئت علمی خود و ايل ظواهر 
بی‌محتوی و عاریتی از دیگران و ده‌ها عامل دیگر موجب افول ستار؛ علم و 
انحطاط علمی در کشورهای در حال توسعه شده است. اگر عوامل ياد شده مورد 
بررسی قرارگیرد مشاهده می‌شود که در هر دوره‌ای یک نوع عامل برای تضعیف و 
انحطاط علم وجود داشته است. 

در دور؛ خلفای بنی‌عبّاس و حاکمیّت بغداد بعد از مأمون کوشش به محدود 
ساختن قلمرو علم و دانش بوده چنانکه نه تنها فلسفه و کلام و منطق زندقه بشمار 
می‌آمده بلکه رياضيّات كه اش و اساس علوم بود مطرود گردیده بود و حتّی علم 
پزشکی که تندرستی آدمی را تأمين می‌کرد دخالت در قضا و قدر خداوندی 
محسوب می‌گشت. اگر دانشمندی برخلاف آنچه که حاكميّت آن را مجاز شمرده 
بود سخنی می‌گفت سزاوار حبس و شکنجه و دار می‌گردید. دارهائی که سلطان 
محمود درهمین شهرری برپا نمود و روافض (- شیعیان اثنى عشری) و معتزلیان را 
بدان می آویخت و کتابهای آنان را در زیر همان دارها به آتش کشید مورد مدح و 
ستایش شاعران درباری قرار می‌گرفت چنانکه فرّخى سیستانی دربار اين واقعه 
گفت: 

دار ب‌پاکردی باری دویست گفتی كاين درخحور خوی شماست 

هر که از ایشان به هوی کار کرد . بر سر چوبی خشک اندر هواست 
با چنین شرایطی دیگر کسی جرأت دم زدن از انديشة تازه و فکر علمی نو 
نمی داشت جه آنکه اگرکسی سخن از حکمت و دانش ودين به ميان می‌آورد او را 
با همان ابزار تفسيق و تکفیر می‌کوبیدند چنانکه ناصرخسرو می‌گوید: 


عم دم ۱۱ 


نام نهی اهل حکمت و دین را رافضی و فرمطی و معتزلی 
در همین شرایط بود که جسد مطهّر امام هفتم را که از زندان بیرون کشیدند برای 
توجیه اين اهانت و شقاوت خود گفتند: «هذا امام الر فضه) و بعدها حتی آرامگاه او 
را باتش کشیدند تا اثر جسد او را نيز از بين ببرند. در همین دوره‌ها بود که بر 
مسلمانان واجب گردیده بود که انديشةٌ خود را از انديشة دارالخلافه احذ کنند» 
کتاب الاعتقاد القادری و نظایر آن بر مردم تحمیل مى شد یعنی هر انديشه و تفكّرى 
كه با انديشةٌ املاشده از سوی القادر بالله خليفة عبّاسى تطبیق نمی‌کرد محکوم بود. 
در این گونه شرایط معلوم است که علم و دانش و عالمی و دانشمندی از مسير 
خلأقيت خود منحرف می‌گردد و دانشمندان محدود به نوعی خاض از انديشه و 
تفكر می‌شوند. و همان را با حشوها و تطویل‌ها و گزافه گوئی‌ها و بیهوده گوئی‌ها و 
افسانه گوئی‌ها دامن می‌زنند اين همه حواشی و حواشی بر حواشی و شروح 
مختصر و مطوّل و اطول نتيجةً همین سير قهقرائی علم بوده است تا به جائی که 
فلسفه و کلام و منطق که با آن اثبات ذات باری‌تعالی و عالم مابعدالطبیعه می‌شد 
مورد اهانت و تکفیر قرار می‌گرفت و فارابی و ابن‌سینا را شومی و نحسی روزگار 
بشمار می‌آوردند و حتی از ابن‌سینا فیلسوف الهی و گیاه‌شناس و جانورشناس و 
حکیم و طبیب تعبیر به «مختّث دهری» می‌کردند و ادامةً همین روش بود که درست 
در همان زمانی که غرب با استفاده از منابع اسلامی توجّه خود را به کشف مسائل 
جهان و جهان‌شناسی معطوف گردانیده بود و هرسال ابزارهائی تازه برای كشف 
اجرام سماوی بوجود می‌آمد یک سلطان در استانبول می‌توانست با نظر وعاظ 
السّلاطين خود یک رصدخانه‌ای را که سالها دانشمندان خون دل خورده آن را با 
وسائل و ابزار مجهّز ساخته و قوانین و ضوابط برای آن وضع کرده بودند با حاک 
یکسان سازد. او می‌دانست کشف و جستجو در علل و اسباب حرکات و سکنات 
اجرام آسمانی بدنبال خود کشف و جستجو در علل و اسباب وضع اجتماعی و 
سیاسی کشور را به همراه خواهد داشت و نخستین مسأله. مسأل مشروعیّت 


۱ دو گفتار دربارة نهادهای آموزشی 
حاکمیّت او به ميان می‌آمد يس جه بهتر که آن را از نطفه خفه کند. د ركشورهاى در 
حال توسعه از قسم دوّم یعنی کشورهای اسلامی کمابیش اين وضع ادامه داشته تا 
آن گاه که متوجّه شدند که غرب چهار اسبه بسوی علم پیش مى رود و آنان در خواب 
غفلت بوده‌اند درصدد جبران مافات برآمدند متأسّفانه غرب آنان را قبلاً خلع سلاح 
کرده و آنچه که از میراث علمی از آتش زدن خلفا و از لگدکوب شدن زیر سم اسبان 
مغول باقی مانده بود. آنان بطرق مختلف از چنگ مسلمانان بدر آورده بودند تا 
مسلمانان بدان دسترسی نداشته باشند و توجه آنان بیشتر به مسائلی معطوف باشد 
که بالمال صدمه و آسیبی برای استعمارگران در بر نداشته باشند. پزشکی اسلامی 
چنان از دست مسلمانان ربوده شد که ما ناچار بشویم حتی برای دوا و درمان 
روستاهای کوچک از پزشک دست پرورد غرب استفاده کنیم و داروهای ساخته 
شده آنان را مورد بهره‌برداری قرار دهیم مسلمانان با توبجّه به عقب‌ماندگی خود از 
غرب برخی مرعوب و برخی دیگر مجذوب آنان گشتند و غربیان که مردم شرق را 
نیازمند علم و تکنولوژی خود دیدند احلاق و آداب و رسوم خود را هم به آنان 
تحمیل کردند بطوریکه اینان از آنان گام فراتر نهادند و آداب و رسوم غربی را 
بصورت فاسد أن پذیرفتند و اين افراط کاری را بدان جا رسانده که اکنون هر وقت 
سخن از غرب بمیان مى | رل تعبیر «فرهنگ فاسد» را به همراه دارد جه آنکه ملل 
استعمارزده که اداب و رسوم و سئن علمی و فرهنگی خود را فراموش كرده. بسیار 
بأسانى می‌توانستند تفاله و زبالة فرهنگ غرب را بگیرند در حالی که اگر علم و دانش 
و سنت علمی گذشته در ميان اين ملل راسخ و مستحکم بود بیشتر علم و دانش و 
فرهنگ غير آلوده غرب را اخذ می‌کردند و آن را با ميراث علمی خود پیوند مى زدند 
مثلاً اینان می‌توانستند مدارس طلبگی قدیم را که در هر شهر ده‌ها با موقوفات 
سرشار وجود داشت تبدیل به مدرسة جدید کنند «علم ابدان» را كنار «علم ادیان؛ 
بگذارند و هر دو را پاک و مقس تشم نك كه آزکه اين مدارس از توخه و عنایت 


عامه برخوردار بود و مردم با رضا و رغبت هزينة آن را تأمین می‌کردند و همجنانکه 


همان مدارس كليسائى قرون وسطى در غرب امروز تبديل به كالجهاى آكسفورد و 
كمبريج و نظايرآن شده است ما هم مى توانستيم صدها كالج در شهرهايمان داشته 
باشیم که از سئت علمی اسلامی برخوردار باشد و علوم مختلف در آن مورد بحث 
و فحص قراركيرد ولى متأسّفانه همان مجذوبيّت از غرب مانع از این شد که چنین 
عملى صورت كيرد و تصوّر اين بود که تجدّد و نوكرائى در علم با همان ظواهر زرق 
و برق‌دار باید توأم باشد و اینان از آنچه که در باطن اين ظواهر بود بی اطلاع 1 
آن عبارت بود از ستّت علمی و احترام به علم و علما و ارزش دادن به علم و دانش 
که هر قومی می‌باید اين سنّت را از خود داشته باشد ولی سنت مدارس اسلامی 
دیگر بباد فراموشی سپرده شده بود و سنت علمی غرب هم غير قابل انتقال بود 
بنابراین مراکز علمی ما فاقد روح بوجود آمد و بر همین اساس رشد و نمو بيدا کرد 
ازاين جهت است که در مراکز علمی ما روح علم و سنّت علم ضعیف بنظر مى أيد و 
حیّی وحدت حوزه و دانشگاه هم نتوانست اين کالبد بی‌جان را حیات بخشد جه 
آنکه حوزه. خود کاستی‌ها داشت که همان کاستی‌ها آن را از جهان علم منزوی 
می‌ساخت بنابراین گرایش‌های منفی دانشگاه‌ها در حوزه‌ها نيز رسوخ يافت چنانکه 
هم اکنون که مراکز علمی در حوزه‌ها تأسیس می‌شود بيشتر سرمایه‌ها صرف 
ساختمان و میز و مبل لوكس و مهمان‌سراها و سلف‌سرویس‌ها و تلویزیون 
مداربسته مى شود چنانکه برای تأمين دو عنصر اصلی یک مرکز علمی يعنى تأمین 
ببروی انسانی و تهیّه مواد و ابزار علمی چیزی باقن نمی‌ماند از این جهت است که 
تحقیقاتی که در اين گونه مراکز صورت می‌گیرد نسبت به معیارهای بين المللی در 
درجه سوّم و چهازم قرا ردارد و صدها کمپیوتر هم اگر بکار گرفته شود در این درجه 
اما الو كدت در دانشگهاهها و مراکز علمی ما همّت بر نشان دادن آمار 
و ارقام است یعنی تعداد دوره‌های تحصیلات عالیه و تعداد فارغالتحصیلان در 
حالیکه در چنین مراکزی باید کیفیّت ارائه شود یعنی ابت دوره‌ها و این 
فارغ‌التحصیلان تولید علمی و ثمره دانششان چه بوده چه دشواری علم را 


۱۱۴ دوكفتار دربارة نهادهاى آموزشی 
گشوده‌اند و جه بار مشکلی را از شانة اجتماع برداشته‌اند و جه انديشه نو را به 
جامعه خود عرضه کرده‌اند اينهاست ملاک رشد و ترقی یک نهاد علمی. 

اگر خواسته باشیم کمبودهای حاکم بر نظام آموزش و پژوهش را برشماریم 
ناچاریم که اين کمبودها را به عناصر چهارگانة آموزش و پرورش ارتباط دهیم یعنی 
محیط علمی و وسائل علم و استاد و دانشجو. 

الف: کاستی‌ها در محيط علمی. حوزه‌های علمیّهُ ما از گرمی خاضی برخوردار 
بوده» جه آنکه سنّت علمی كه از دیرزمان حاکم بر آن محیط بوده طلب علم را 
فریضه‌ای از فرائض می‌دانسته و تحصیل علم "عبادت" و جان دادن در راه علم 
آشهادت" محسوب می‌شده است ولی چون دانشگاهها و مراکز علمی مابر 
پایه‌های مدارس کهن استوار نگردیده از این روح علمى بی‌بهره مانده ردح علمی 
مراکز علمی غرب هم غير قابل انتقال بوده است. در نتیجه محیط‌های علمی ما فاقد 
احترام به علم است. وقتی احترام به علم و عالم و متعلّم وجود نداشته باشد علم 
بالندكى و شکوفائی خود را از دست می‌دهد لذا عملاً مى بينيم كه در مراکز علمی ما 
مسائل مالی و اداری و اجتماعی ازاهمّيّت زیادتری برخوردار است تا علم و دانش 
و از همین جهت است که تحقیقات و تتبّعات علمی در جنين محیط‌هائی کمتر به 
چشم می خورد و ميان کسانی که به كوشش علمی می‌پردازند و کسانی که از کارهای 
علمی تن می‌زنند» فاصله چندانی محسوس نیست و ما خود شاهد و ناظر بودیم که 
وفتى اعمال و رفتار اعضای علمی دانشگاهها و مراکز علمی مورد بررسی قرار 
می‌گرفت یگانه چیزی که بدان توبجهی نشد پروند؛ علمی آنان بود. هرگز شنیده 
نشد که به کسی گفته باشند که تو که از عنوان استادی برخوردار بودی در مدّت 
بيست سال جه اثر علمی از خود بیادگار گذاشتی و حتّی تقلب‌هائی که در 
پرونده‌های ارتقاء وجود داشت ندیده گرفته شد چه بسا در پرونده‌ها نام کتابهای 
نیمه کاره وجود داشت که آن کتابها هرگز در عالم واقم ظاهر نشد. 


بنابراین محیطی که دانشجو و طالب را تشویق به علم کند وجود ندارد و داز: جو 


كاملاً درك مىكند كه پیشرفت او در همان جامعه علمى از طريق زد و بند ادارى 
صورت خواهد كرفت نه كوشش علمى لذا تمام توان خود را براى گرفتن نمره واخذ 
شهادتنامه و مدارک بكار مى برد و يا از همان طريق خود را به عضويّت علمى 
مى رساند و سالها در همان پایه باقى می‌ماند بدون اينكه يك اثر علمى توليد كند اگر 
نظرى به مجله‌ها و نشریه‌های برخى از دانشکده‌ها بيفكنيم درست بودن اين مدّعا 
ب: كمبود دوم كاستى در وسائل وابزار علمى. مراكز علمى بايد ازكتابخانهاى 
بويا و روزآیند برخوردار باشد. در برخى از مراكز علمى رئيس کتابخانه که بايد 
متخضص و ناظر و مشرف بر همه امور كتابخانه باشد خود چند جاى ديكر به 
بى بهرهاند واگذار می‌کند. ازاين جهت است که بيشت ركتابخانههاى مراكز علمى ما 
انباركتابى بيش نيست و تحقيقات علمی که دراين مراكز صورت مىكيرد در درجة 
سوم و چهازم از لحاظ استناد علمى قرار می‌گیرد. يك مثال بارز اين مطلب آنکه 
دانشجوئی رسالهً دکتری خود را در دانشگاه شيكاكو درباره اعتقادات شيعه 
براساس آثار شيخ مفيد گرفته بود که آن رساله به بيشنهاد اين جانب بکوشش استاد 
احمد آرام به زبان كا ستو ترجمه گردید. حال بايد ديد کدام کتابخانه در ايران که 
كانه کشور شیعی است دربردارندة مدارک و مآخذى است که بتوان با استفاده از آن 
دهن تا لتنا فعاض را تست کرد در بسیاری از موارد کتابخانه به منزله 
استراحت‌گاه 5 تنبل خانهاى بشمار مىآيد که اغلب رئیسان و مسوولان دوستان و 
کوشا باشد و از داشتن معلّمی توانا برخوردار باشد وقتی ابزار و وسائل و مواد 
عله اس لتنا هی تا نرق علض وا ره ويا اس كر و 
ما يَفعل الصَایِم النحريرٌ فى شغلٍ آلاقة اذنئت نه بانفساد 
ج: کمبود از جهت استاد. پرخلاف دانشگاههای مترقی که اگر استادی ناتوان بود 


۶ دو گفتار دربارةٌ نهادهاى آموزشی 


و نتوانست کارهای تحقیقی و علمی ارزنده‌ای را عرضه دارد به حدمت او خاتمه 
داده می شود در مرا کز علمی ما هر كس بهر کیفیّت که وارد شد وجود شغلی او تا 
آخر عمر تضمین شده است و اگر بهر دلیل بتوان او را اخراج کرد به دلیل بی علمی 
کسی را از دانشگاه بیرون نمی‌کنند و از خصائص دانشگاههای ما هميشه اين بوده 
كه هر كس می‌کوشیده تا به آن راه یابد و سپس أن را وسیله و نردبان برای مشاغل 
دیگر قرار دهد. بسیاری از استادان ما به آمدن به کلاس برای چند ساعت اکتفا 
می‌کنند و بقیةٌ اوقات خود را در مشاغل اداری مختلف سرگرم می‌سازند. كاه اتفاق 
افتاده که به گروه آموزشی سر زده‌ام که بیش از سی تن استاد تمام‌وقت داشته ولی 
يك نفر در آنجا ديده نشده است. در حالی که هر بخشی از بخش‌های دانشگاه بايد 
استادان درجهٌ یک که صاحب نظر و قدرت علمی هستند در جا و مکان خود با 
وسائل و ابزار تحقیقی مستقر باشند و در دسترس دانشجویان خود قرار گيرند. اين 
یک فاجعه است که دانشجوی دکتری در یکی از رشته‌های علوم انسانی بگوید من 
فقط استاد خود را در همان دو ساعت درس مى بينم و بس. من خود روزی در یک 
مَؤْسْسةُ علمی رفتم كه دارای دور؛ کارشناسی ارشد و دکتری بود و پشت اطاق 
مدير آن نوشته بود فقط دو روز در هفته در آن بخش حضور دارد و فکر نمی‌کنم 
دانشگاهی را بتوان یافت که مسوول علمی دوره‌های عالی آن که تمام فعالیّت‌های 
علمی دانشجویان را بايد تحت نظر داشته باشد فقط اين مقدار از وقت خود را 
واسكيدية ارج كار اسان هی 

د: کمبود در مورد دانشجو. گذشته از ضعف وناتوانى آنان هنكام ورود به 
دانشگاه که معلول نقص در تحصیلات دبیرستانی است. انتخاب دانشجو اغلب با 
معیارهای درست علمی انجام نمی‌پذیرد. در یک محیط علمی معیار بايد اعلمیّت 
باشد و این از ستت‌های ديرينة اسلام است. وقتی بیماری را می خواستند در 
حضور پیغمبر اکرم (ص) عمل جرّاحی کنند و دو يزشك را ببالین بیمار آوردند و 
پیغمبر فرمود «من اطبٌ منهما» سوّال از علم فرمود نه از چیزی دیگر. فقهای اسلام 


مهدی محقق ۱۷ 


می‌گفتند فتوای علمی «اعلم» معتبر است نه «اتقی» جه آنکه تقوای معمولی برای 
یک عالم کافی است و افزونی تقوی. افزونی علم و در نتيجه استواری در صححت 
فتوی را دربر ندارد و نیز در تعلیم و تربیت اسلامی تأكيد شده که در آغاز امر نباید 
شرایط دشوار برای طالب علم و دانشجو قرار داد زیرا صلاحیت اخلاقی مطلوب 
بايد در محيط علمی و در پرتو نور علم برای او حاصل شود. چون انتخاب دانشجو 
و پذیرش او درکلاس براساس یک معیار صددرصد علمی صورت نمی‌پذیرد. 
هماهنگی و یکنواختی در سطح علمی و علم‌پذیری دانشجویان وجود ندارد و 
تفاوت ميان يائين تر و بالاتر بسیار است و استاد ناچار است که رعایت اضعف از 
دانشجویان را بکند و این موجب هرز رفتن نیروی دانشجوی قوى تر می شود كذ شته 
از آنکه استاد هم می‌داند که در سطح پائین‌تری باید کلاس را نكاد دارد از کوشش با 
تمام نیرو در آماده كردن درس خودداری می‌کند. 

اين عوامل و عواملی که قبلاً بآن اشاره شد که هر یک تأثیری مستقیم بر روی 
دانشجو دارد موجب می‌شود که دانشجویان ما فقط صاحب مدرک شوند نه 
صاحب علم و اثر. از همین جهت است که اگر جوانی با استعداد که در صد سال 
پیش از روستای خود به شهری می‌آمد که دارای مدرسه‌ای بود يس از چند سال 
تبدیل به اديب يا فقیه و يا فیلسوفی صاحب نظر می‌گردید. همین جوان که با 
گذشتن از هفت خوان‌های شناخته شده وارد دوره‌ای از دوره‌های عالی مراکز 
علمی مى شود مدرک‌داری خواهد شد که فقط می‌تواند بعنوان معلّم مكرّراتى را هر 
سال تکرار کند و نتواند در هیچ بعدی از ابعاد علمی که تحصیل کرده صاحب نظر و 
اثر باشد. 

از این چهار عامل که بگذریم عوامل دیگری هم هست که جرخ آموزش و 
پژوهش را کند و فرسوده می‌سازد از جمله عامل مکان و زمان. مکان مراکز علمی ما 
فى نانک توا کوخ مدارس قديمة ما بنا شده باشد که دارای اطاقهای متعدّد برای 
استقرار و استراحت و کار استاد و دانشجو باشد. نه به کیفیّتی که فقط سالن‌های 


۱۸ دو گفتار دربارهُ نهادهای آموزشی 
تدریس و خطابه و اطاق‌های امور اداری در بر داشته باشد و استاد و دانشجو در 
آنجا خود را مانند مهمان عاریتی احساس کنند. از جهت زمان نظام واحدی چنان 
وقت استاد و دانشجو را ضايع می‌سازد که افاده و استفاده علمی را به نصف يا کمتر 
تقليل می‌دهد و اين نظام با آب وهوا و شرایط خاص دانشجویان ما سازگار نیست. 
دانشجو و استاد یک ماه اوّل سال تحصيلى را بلاتكليف در نام‌نویسی و حذف و 
تعویض دروس سپری می‌سازند بس از مدّت کوتاهی که درس بصورت قطعی 
شروع می‌شود دانشجویان به پیشواز امتحانات می‌روند و درسها سست می‌گردد 
دوران امتحان نیمسال اوّل اتلاف وقتی برای استاد و دانشجو بیش نیست و مدّتی 
هم باز به نام نويسى و حذف و تعویض نیمسال دوّم تلف می‌شود و از اوائل اسفند 
درس‌ها هنوز شروع نشده به جهت مقدّمات عید تعطیل می‌گردد و بعلت تأخير 
دانشجویان شهرستانی درسها در دهه آخر فروردین دوباره رونق بيدا می‌کند و 
زمانی نمی‌گذرد که هواى گرم معلّم و شاگرد را سست می‌کند و مقدامات تعطیل 
تابستانی فراهم می‌گردد که اگر با دقت حساب شود از دوازده ماه سال بیش از چهار 
ماه درس وافعی خوانده نمی شود. 

در پایان یادآور می‌شود که د کر موارد کمبود وياد کردن کاستی‌ها برای ۵ نیست 
که خدای نکرده يأس و ناامیدی در دانشجویان گرامی ایجاد گردد بلکه برای آن 
است که همه از این کاستی‌ها و کمبودها آگاه گردند و هر یک به سهم خود درصدد 
رفع أن برایند و ما بتوانیم با توفیق خداوند بزرگ مراکز علمی خود را با وضع بهتری 
تحويل نسل اينده بدهيم. ان شاء الله تعالى. 


فه 
باز هم بياد دكتر موسئ عميد 


در روزنامه اطلاعات بیستم آذر مقاله‌ای از آقای دكتروسيل على اصغر هدايتى 


مهدی محقّق ۹ 


تحت عنوان «یادی از شادروان استاد دکتر موسی عمید» دیدم. بسیار مسرور شدم 
از اينکه شیوه کریه و زشتی که محاسن و هنرهای بزرگان علم و دانش را پوشیده 
می‌دارند و اگر نقطه ضعفی در آنان وجود داشته آن را بزرگ می‌کنند تدریجاً منسوخ 
گشته و بزرگانی همچون نویسنده محترم مقاله» اين چنین حقٌ استاد بزرگوار خود را 
بس از سالیان دراز ادا می‌کند و نام دکتر موسی عمید را که بباد فراموشی سپرده 
شده زنده می‌گرداند. اين مرا بیاد آن مقاله‌ای می‌اندازد که دانشمند محترم 
حجّةالاسلام شيخ محمّدجواد حجٌتی کرمانی دربارة مرحوم شيخ حسینعلی راشد 
نوشت و نام واعظ درجة یک کشورمان را که سخنان گرم و پرشور او در برنامة 
رادیوئی شب‌های جمعه کانون خانواده‌ها را گرمی معنویّت می‌بخشید. زنده 
ساخت. نویسنده مقاله یعنی دکتر هدایتی را که گویا از مشاوران بلندپایةٌ حقوقی 
یکی از بانکهای مهم کشور هستند» من یکبار ملاقات کرده‌ام و آن چند سال پیش در 
سمینار بین المللی بانک و بانکداری اسلامی در بابلسر بود که ایشان از من خواستند 
تا سخنرانی به زبان انگلیسی در بارهُ نظام فا ور ای دز تن الاين ون ان 
سمینار ايراد کنم. من وقتی می‌دیدم که دکتر سیّد علی‌اصغر هدایتی با شوق و 
بجا كنا فى اتیکایی استادان سرد باه بن کیت ستیار لز شش بزوم کته آن 
استادان با نفس گرم خود چنین اثر مطلوبی در دانشجوی جوان أن روز خود 
گذاشته‌اند. از جمله می‌گفت که در روزهای نخستین که به درس استاد زبان عربی 
خود مرحوم نجفی در دارالعلوم العربيّة حضور یافتم و برای شناساندن خود اظهار 
فضلی در جلسة درس نمودم. استاد يس از ادای احسنت و آفرین اين جمله را بكار 
برد: «الدّيكُ المَصِيحٌ غن البَيْضَةِ يَصِيحُ» خروس خوش آواز از ميان تخم فریاد 
مى زند» و اين مايه دلگرمی فراوانی برای من گشت. مقالة آقای دکتر هدایتی نمودی 
از رابطة استوار ميان استاد و دانشجو و احترام به استاد است که رمز تعالی و 
پیشرفت علم و دانش در جهان اسلام خاصّه کشور ما همین بوده است. مرحوم دکتر 
موسی عمید را من كاملاً می‌شناختم او با آنکه درگیر مسائل حقوفی کشور و 


۱۳۰ دو گفتار درباره نهادهای آموزشی 


ریاست دانشکده حقوق بود. خود معترف بود که از مسير اصلی و مطلوب خود که 
توغل در علم و دانش است كنار زده شده و هميشه غبطه م ىخورد به دکتر 
عبد الرحمن بدوی که همدرس او در پاریس بوده و به توفیقات فراوانی در علم 
قسنت نافعة ات 

دكتر عميد براى جبران اين امر محفل علمى در شبهاى جمعه در منزل خود 
در خیابان هدايت برقراركرده بود كه اهل فضل و دانشجويان در آن محفل حضور 
مى يافتند. دانشجويان جوان هم از مباحثات و گفتگوهای فضلاى آن مجلس علمى 
بهرهمند می‌شدند و همین حضور در اين گونه مجالس آيندة درخشان علمى آن 
جوانان را از پیش ترسیم می‌کرد. من با برخی از دانشیاران جوان آن روز و 
دانشمندان امروز همچون دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر منوچهر زندی حقیقی و مانند 
آنان در خانةً دکتر عمید آشنا شدم. دکتر عمید از دوست دانشمندم دکتر سيّد على 
موسوی بهبهانی که سابقَهُ تحصیلات طلبگی عمیقی در حوزه علميّةُ قم داشت و 
دانشكدة حقوق را نیز تمام کرده بود خواسته بود که در هر یک از آن جلسات یک 
فرع فقهی را عنوان کند تا دربارة آن به بحث تطبیقی بپردازند و با قوانين جدید آن را 
مقایسه کنند. استاد عمید که مقالهُ مرا دربارة تأثیر زبان فارسی در زبان عربی در 
مجلهُ دانشکدء ادییّات سال ۱۳۳۹ دیده بود و در بحث‌های لغوی و صرف و نحوی 
و بلاغی كه در مجلس او مى شد مداخله می‌کردم مرا بر بضاعت مزجاتی که در 
ادب عربی داشتم بسیار می‌ستود و این خود مایه تشویق و دلگرمی من بود. حتى 
يك شب به من كفت که اگر بدانم که شب جمعهٌ دیگر حتماً می‌آیی از عربی دان 
بزرگ تبريز استاد سیّد هادی سينا مى خواهم که به تهران بيايد و با شما آشنا شود و 
اين توفیقی برای من بود كه با أن استاد علامه بکبار دیدار داشتة باشم. 

من آخرين باركه دكتر عميد را ملاقات كردم در يكى از روزهاى باكية شنال وعم 
بود كه براى خداحافظی از او به دانشكده حقوق رفتم. من در آن زمان یکی دو سال 


بؤدكة داتشيان داتشكد: ادنات له بودم واز طرف داتش‌گاه اقلق از من دعوتی 


هدق و ۱۳۱ 
85 آن دانشگاه به انگلستان عزیمت کنم. قر ان خلسة تشه استاه دانش ی 
برخورد کردم که هر سه به من گفتند: «خوش بحال تو که می‌روی و از شر این 
مقدّرات اهانت اميق تمام‌وقت خلاص می‌شوی)». در همان جلسه مرحوم شهابی 
می‌فرمود: «ما وقتى فولتايم نبوديم در حقيقت فول تايم بوديم زيرا در منزل بيش از 
نماز و يس از نماز قبل از نهار و بعد از نهار صبح و عصر و شام به مطالعه و تحرير 
مشغول می‌شدیم ولى حالا ما را باجبار باينجا مىكشند كه نه جاى درست و 
حسابى داريم ونه مدارک و مآخذ كافى فقط بايد بنشينيم دور هم و چائی بخوریم). 
اين ناراحتی را از دو استاد دیگر در همان سال ديدم يكى از مرحوم استاد همائى كه 
همان وقت از خبر مزایای فول‌تایمی صرف نظر کرد و عطای دانشگاه را به لقایش 
بخشنید و به خانه پناه برد که توفیق خدمات علمی خود را داشته باشد و دیگری 
مرحوم دکتر معین که در ساعت دو بعدازظهر تابستان سال ۰ او را در اطاق گروه 
زبان و ادبیّات فارسی دانشکده ادبیّات ديدم که برگه‌های علمی زبادی در 
جیب‌های خود جا داده بود و با حالت عصبانی می‌گفت: «پدر سوخته‌ها 
مى خواهند ما را دق مرگ کنند». 

اين مقرّرات را از بالا تحمیل می‌کردند و دکتر عمید و دکتر صفا رسای دانشکده 
حقوق ودانشكدة ادبيّات هم کاری از دستشان بر نمی آمد وگردانندگان مراکز علمی 
حاصل و محصولی بر آن مترتّب نباشد. متأسٌفانه جریانهای حاکم بر دانشگاههای ما 
بگونه‌ای بوده که در هر زمان بگونهٌ خاص خود به زيان علم و دانش تمام می‌شده 
چنانکه استادان تمام‌وقت ما هم اکنون در همه جا تمام‌وقت هستند بجز در 
دانشکده‌ای که رسماً تمام‌وقت هستند. بسیاری از آنان دو برابر آنچه را كه در محل 


را ۱ دوثفتار درباره نهادهای آموزشی 
خود درس می‌دهند. در جاهای دیگر تدریس می‌کنند و تعدادی از آنان در مشاغل 
اداری و دیوانی که خود تمام‌وقت آنان را می‌گیرد» درگیر هستند و افاضه علمی آنان 
منحصر است به همان دو ساعتی که با عجله و پربشانی خاطر به كلاس می‌آیند و 
حتی وقت اينکه دقاتقی چند را با دانشجویان بگذرانند ندارند و آن وقت ما 
فریادمان بلند است که چرا بی‌علاقگی به علم و دانش و بیماری مدرک‌گرائی در 
دانشجویان روز بروز افزونی می‌یابد. اين فقط دکتر عمید نبود که بار عام برای 
دانشجویان و دانش پژوهان جوان در منزل خود د شت. مرحوم محمود شهابی و 
مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی و مرحوم دکتر محّد معین و مرحوم استاد مجتبی 
اکن ی ازع اكنال هه اكب ني رها اروش 
صبح‌های جمعه بر روی دانشجویان باز می‌داشتند.. در هر حال من بسهم خود از 
دکتر سیّد علىاصغر هدایتی که به ياد محیّت‌های استاد خود اين مقاله را نوشتند 
تعبا سک دق می‌کنم. شاید اين مقدمه‌ای باشد از براى اينكه سایر کسانی که در 
کسوت فضل و ادب هستند. مناف مشایخ و استادان خود را بنا به فرمودة امام 
سجّاد (ع): و آن تَسْْرَ عُيوْبَهُ و تظهر مَنَاقِبَهُ (حصال صدوق ص ۵۶۷) بازگو نمایند 
تا نسل جوان بدانند که علم دارای ارزش معنوی است و هميشه مورد تحسین و 
تقدیر است و این خود انگیزه‌ای بشود که بيش از پیش توجه به طلب علم و عنایت 
به دانش‌اندوزی داشته باشند. 

نويسندة محترم در پایان ما خود از دانشگاه ترران كله کرده‌اند که چرا از وجود 
استادان والامقام حی و حاضر استفاده نمی‌کند و در تجلیل و بزرگداشت آنان تأخیر 
و تعلّل روا می‌دارد و از سر لطف و محبّت شخصی نام اين حقیر را در ميان آنان ياد 
کرده است. يس از سپاسگزاری بايد بگویم با تجربه‌ای که من در طوع اين پنجاه سال 
ارتباط خود با دانشگاه داشته‌ام به اين نتيجه رسیده‌ام که ساخت و بافت و نظام 
حاکم بر دانشگاههای ما بگونه‌ای است که بفرمودة امير مؤمنان عليه السّلام جاهل 
در آن مُكْرَم (- گرامی داشته) و عالم در آن مُلجَم (-به بند کشیده) است. برای 


مهدی محقق ۱۳۳ 
کسانی که کوچکترین علاقه و انگیزهُ علمی نداشته باشند دانشگاه «مکان نعیم 
است و جای سلامت» ولی برای کسانی که کار و کوشش و محصول علمی داشته 
باشند هميشه مورد حسادت و اذیّت و آزارند زیرا وجود آنان تعادل و یکپارچگی را 
بر هم می‌زند. تاکنون دیده نشده که مانند دانشگاههای معتبر جهان استادی را به 
جهت رکود و عدم تولید محصول علمی عذرش را بخواهند ولی برای استادان 
پرکار و پراثر انواع و اقسام تضییقات به وجود می‌آید که نمونه‌ای از آن در مورد 
مرحوم همائی و شهابی و دکتر معین ياد شد. همائی هميشه ناراحتی خود را از 
وضع دانشگاه با جملة: آضاعوّنن و أي تیم أضَاعوًا بیان می‌داشت و دکتر معین را 
هم چنانکه خود بيش بينى کرده بود دق مرگ کردند. لذا دکتر خ.خ.ر. استاد دانشمند 
ادبيّات فارسی بس از دریافت حکم بازنشستگی سوگند به قرآن ياد کرد که دیگر از 
در دانشگاه وارد نشود. بنابراین سعادت و سود با کسانی بود همچون مرحوم میرزا 
طاهر تنکاینی و مرحوم میرزا مهدی آشتیانی و محیط طباطبائی که درهای اين دژ 
محکم هميشه بر روی آنان ناگشوده ماند. 

حال شاید زمان آن رسیده باشد که دیگرگونی‌های بنیادی در وضع علمی 
دانشگاههای ما يديد آيد و اين خود گام اوّل برای اسلامی كردن دانشگاه خواهد 
بود. نخست آنکه «دیوان سالاری» أن تبدیل به «علم سالاری» شود. دوم آنکه 
افرادی سرنوشت دانشگاهها را تعيين کنند كه علم و اطْلاع کافی و وافی از ادب و 
فرهنگ و ستّت و علم ودين اين کشور داشته باشند. سوّم آنکه در دانشگاه بايد علم 
و دانش مورد تحسین و تشویق و جهل و تن زدن از علم مورد نکوهش و توبیخ قرار 
كيرد تا جاهل مفضول بر عالم فاضل پیشی نگیرد. چهازم آنکه محیط دانشگاه از 
حالت خشکی که در آن هدف معلّم فقط درس دادن و هدف شاگرد درس خواندن 
و امتحان دادن و نمره گرفتن و به مدرک نائل آمدن باشد. بیرون آيد و رابطةٌ انسانی 
ومحيّت ميان استاد و دانشجو استوارتر گردد. پنجم آنکه قوانین بىربط که ماية 
بدنامى يك مركز علمى است همچون جایگزین كردن «خدمات ادارى و اجرائی» به 


١١‏ دوكفتار دربارةً نهادهای آموزشی 
جاى «فعَاليّتهاى پژوهشی و محصولات علمی» ويا تنژل مقام‌های علمى به 
بائين تركه به معناى «اخراج ما بالفعل إلى ما بالقَوٌه» و موجب تمسخر جهانيان به 
ماست. و يا مداخله ندادن گروههای آموزشی در انتخاب همکار و برنامه‌های 
آموزشی, منسوخ گردد. اگر چنانکه توجّهی عاجل به اموریاد شده نشود. ما مرحله 
به مرحله رو به تنرّل می‌رویم. یک وقتی می‌گفتیم: زمانی رازی و ابوریحان و ابن‌سینا 
داشتیم دیگر نداريی و سپس گفتیم: راغ تصاوهنق افا “قا مد رس ور اس 
نیشابوری داشتیم دیگر نداريم و بعد از آن گفتیم: همائی و بهمنیار و فروزانفر 
داشتیم دیگر نداريم و مسلماً اين دانشگاه‌ها با ساخت و بافت فعلی خود دیگر قادر 
نیستند کسانی مانند دکتر گرجی و دکتر شهیدی و دکتر زین کوب را در خود 


بیرورانند ودر چنین وضعی به مؤسّسات بیرون ا واه مكدو مو توان اميد 


بست جه آنکه چنانکه مى بينيم نشر علم و دانش و آثار برجسته و ارزنده در سالهای 
اخير در حوزه‌های علمیّه قابل مقایسه با دانشگاه نبوده است و ادامهٌ اين وضع 
دانشگاههای ما را در سطح جهانی منزوی می‌سازد و ما بیش از پیش وابسته به 
غرب می‌شویم چنانکه هم اکنون باستثنای معدودی از کتب. بهترین آثار در فرهنگ 
و تمدّن و علم و هنر ما آنست که از زبانهای خارجی به زبان فارسی ترجمه مى شود 
و این خود بازگشت به وابستگی علمی و فرهنگی است که ما در صدد فرار از آن 
هستیم. بقول معروف کر عَلی مَا فل كه خدا هرگز نیارد. والسّلام على من اتب 
الهدی. 


۹2۸ 


ابن هندو و سنت پزشکی بونانی 


ابتداى سخن بنام خداست 


ابوالفرج علئ بن الحسين بن هندو پزشک و فيلسوف اواخر قرن دهم و اوائل 
قرن يازدهم ميلادى در هندوجان یکی از روستاهای شهر قم بدنيا آمد '. فلسفه را در 
نيشابور نزد ابوالحسن عامرى نیشابوری " و پزشکی را در بغداد يا ری نزد 
ابوالخیرالخمّار فرا گرفت ". مدّتی در دربار آل بویه در ری در دیوان انشا کار می‌کرد؟ 
و نیز بعنوان شاعر برای صاحب بن عبّاد شعر می‌گفت که آن اشعار به صاحبیات 
معروف است ". ابن هندو براساس سكت جالینوس که طبیب فاضل بابق فیلسوف 
باشد در طبٌ و فلسفه توانائی داشت و در یک زمان هر دو علم را تدریس می‌کرد. 
ابن اسفندیار در تاريخ طبرستان قصیده‌ای به زبان عربی از او نقل کرده که در آن ابن 
هندو مجلس درس خود را توصیف می‌کند و می‌گوید دو گروه از دانشجویان نزد او 
درس می خوانند یک گروه فلسفهٌ سقراط و ارسطو را و گروه دیگر طت بقراط و 
جالینوس را: 


و دارس فشسسفة دق فه و دارس طانحا تحقيقه 
م ه 1 ۳ ۳ م 9 1 ی 1 و 2 7 5 5 7 
مَنْ علم شقراط و رشطالیس و علم بُقَرَاطٍ و جالینوس 


اين مجلس درس او در شهر گرگان بوده همان شهری که ابن هندو در سال ۴۲۰ 


۱۳۸ ابن هندو و سنت يزشكى يونانى 
۰۹.۸ مبلادی در أن درگذشته و در خانهُ خود مدفون گردیده است". 

انو ها وا روش نوی که سر از نایهام ربتعمان توف 
است كتابى مختصر در فلسفه تحت عنوان: المشوّقة فى المد خل إلى علم الفلسفة " 
تمك که موه اسان داش بان فرار كر فك انان لو بي لعن 
روش کتابی در علم پزشکی بنویسد و او کتاب مفتاح | لطب و منهاج الطلاب! را 
براى آنان نوشت و در پایان آن عذرخواهی کرد از اینکه اين کتاب از کتاب المشوّقة 
مفصّل‌تر شده است و علّت آن را اینگونه بیان کرد که فلسفه علم کی است و به 
جزئيّات نمی‌پردازد برخلاف علم طبّ که مسائل آن از جزئیّات استنباط می‌گردد و 
نفس سخن در آن اقتضای طول و تفصیل را می‌کند "۲. 

ابن هندو در اين کتاب از پزشکان و فیلسوفان یونانی ياد و از آنان نقل قول 
می‌کند. از میان فیلسوفان به ارسطو و افلاطون و از میان پزشکان به بقراط و 
جالینوس بیشتر توجه داشته است و چون بقراط از جهت کتاب الفصول "۲ خود و 
شروحى كه دانشمندان اسلامى حر به جهت کتابهای 
متعذد خود که بوسیله حنین بن اسحق 7 امو كةو مقن ازنذ كران دو سان 
مسلمانان شهرت داشتند. ابن هندو از این دو نقل قول فراوان می‌کند که برخی از 
آنها در اين گفتار ياد می‌گردد. 

او در فصل دوّم از کتاب که آن را در اثبات طتٍّ آورده می‌گوید که حکیمان بر 
اساس تجربه و قياس علم طب را استخراج و استنباط کردند و آن را درکتابهای خود 
مدوّن ساختند و بر این تدبیر صناعت طب استوار گردید. سپس ادامه می‌دهد و 
می‌گوید اينكه بقراط گفته است: (عمر کوتاه و صناعت دراز است» مقصود او 
اینست که عمر یک شخص از جهت کوتاهی برای استخراج صناعت طب کفایت 
نمی‌کند از اینجهت واجب است که آنچه را که یک نفر در زمان محدود استخراح 
کرده در کتابها ضبط شود تا به عمرهایی که آیندگان بر روی آن صرف می‌کنند آن 
صناعت کامل گرد ۱۳ و این اشاره است به عبارت معروف بقراط که در آغاز کتاب 


مهدی محقّق ۱۳۹ 
الفصول او آمده: العمر قصير و الصّناعة طويلة ' كه مورد توجّه دانشمندان اسلامی 
بوده است چنانکه جاحظ در کتاب الحیوان خود توصیه می‌کند که هر دانشمندی 
در هر علم بايد در تألیف کتاب ممیزات کتاب الفصول بقراط را در نظر داشته 
باشد۵". انعکاس اين جمله کوتاه بقراط در ميان مسلمانان چنان بود که صاعد بن 
حسن طبیب در التشویق الطَّبَى می‌گوید که پزشکان زمان ما برحلاف گفتة بقراط 
می‌پندارند كه صناعت کوتاه و عمر دراز است و از اینجهت اوقات خود را به 
خوردن و نوشیدن و لهو ولعب هدر می‌دهند ۴. 

ابن هندو در همین فصل آنجا که صناعات را بر دو قسم تقسیم می‌کند یکی آنکه 
از آغاز تا انجام کمال آن به انسان و دارد مانند تن و نجاری و دیگر آنکه 
آغاز و مقدامات آن از انسان است ولی كمال آن به خداوند و طبیعت 8ات اسیت 
چنین نتیجه می‌گیرد که پزشکی از قسم دوم است و استناد به گفته بقراط مى جويد 
که گفته است: الطبيعة كافية لشفاء الأمراضء «طبیعت برای درمان بیماران کافی 
است یعتی پزشک در خدمت طبیعت است و شفای کامل بستگی به پذپرش 
طبیعت دارد» ۲. اين جمله بقراط را جالینوس مورد تفسیر قرار داده است و در 
کتاب خود خطاب به اغلوقن گفته است که طبیعت درگفته‌های بقراط به چهار معنی 
آمده است ولی هر وقت که گفته است: «طبیعت برای درمان بیماران کافی است» 
مراد او نيروى تدبیرگر بدن بوده است*. 

در فصل چهارم که آن را درباره شرافت علم طبّ آورده بس از نکوهش پزشکان 
زمان خود که در مال دوستی خود را به مرحلهٌ بندگان و بردگان تنرّل می‌دهند 
می‌گوید اینان جه شباهتی به بقراط می‌توانند داشته باشند که شاه ايران از او دعوت 
کرد که به ايران نزد او بيايد و مقرّركرد که صد هزار دینار پیش از آمدن و همان مبلغ 
را پس از آمدن باو بدهد ولی بقراط این دعوت را رد کرد و گفت: ای لا ابدل 
افضيلة بالمال می فضیلت را بمال نمی‌فروشم؟" و اين همان داستان است که 
جالینوس در کتاب فى ان الطّبیب الفاضل يجب ان يكون فیلسوفا بآن اشاره کرده 


ص ص ان هندووسنت پزشکی بوننی _ 
آنجا که گفته است که بقراط دعوت شاه ایران را برای درمان اجابت نکرد ولی فقیران 
شهر قراتون و تاسو را برایگان درمان می‌کرد ''. از همین جهت است که پزشکان 
اسلامی همواره بقراط را اسوه و نمونه یک پزشک کامل محسوب می‌داشتند ' أ. در 
فصل ششم كه آن را دربارة فرقه‌های سه كانه طبّی یعنی اصحاب قياس و اصحاب 
تحرو شهدا توعان اورکويی کون که ما بارة نی هراودای وه فرق 
را بررسی کنیم تا نفرس خود را از آلودگی مغالطاتی که در این فن پیش می‌آید پاک 
گردانیم چنانکه رنگرزان جامه را بد پیش از رنگ کردن می‌شویند تا آنکه جامه بخوبی 
پذیرای رنگ گردد و سپس به این گفته بقراط استشهاد می‌جوید که گفته است: 
الأبدانٌ الغيدُ الئقيّة كلّما غذوتها ازدادث شرا بدنهای آلوده و ناپاک را هر جه غذا 
بدهید شر و تباهی آن افزوده مىكردد, " و دانشمندان اسلامی بر همین اساس 
گفته‌اند كه دلهاى آلوده وكدر هیچگاه يذيراى حكمت عو كردي او در همین 
فصل اظهار مى داردكه تجربه به تنهايى براى استخراج طبٌ كافى نيست بلكه بايد با 
قياس همراه باشد و این دو يكديكر راکمک مىكنند و سپس از بقراط به عنوان یکی 
از رئیسان اصحاب القیاس نام ۱ ايك كله ورد تسیا 
جالینوس قرارگرفته و او د ركتاب الفرق الطبيّة و التجربة الطْبیّة ۲ این نظر را با دلائل 
یت پیز یی تما تاجن سا نک 
كه أن را درباره علومی که طبیب بايد از آن آگاه باشد آورده می‌گوید که علم موسیقی 
هم بوجهی داخل صناعت پزشکی مى شود و سپس از اون اسکندرانی نقل می‌کند 
که بقراط گفته است که فیلسوفان قدیم بیماران را با آهنگهای موسیقی درمان 
می‌کردند و برای اين منظور از التى که آن را «لورا» می‌گفتند استفاده می‌بردند. ابن 
هندو می‌افزاید که اين گونه طبٌ بباد فراموشی سپرده شده و بقراط با جلالت قدر 
خود ا زبکار بردن ان سخنی به میان نیاورده است بنابرای ين بايد ما سخنمان بر اساس 
طبٌ بقراطی باشد*. بايد اين نکته را یادآور شد که پزشکان اسلامی موسيقى را از 
اين جهت برای طبیب لازم می‌شمردند که با آن انگشتان به گرفتن نبض و شناخت 


مهدی محقق ۱۳۱ 
ركم وله وی اند از دول سيا ما هی كر تن که اس اه إن 
للشض طبيعة موسيقاريّة نبض طبیعت موزیکال دارد۲". 


و همچنین درمورد اينكه پزشک بايد بخش مناسبی از علوم نجوم را فرا بگیرد به 
گفته بقراط استناد می‌کند كه گفته است: إن منفعة علم النُجوم فى الطّبّ غيرٌ یسیر 
منفعت علم نجوم در صناعت پزشکی كم نیست*. بايد یادآور شد که جالینوس در 
اهمّيّت دانستن علم نجوم برای طبیب در کتاب فى انَّ الطّبیب الفاضل يجب ان 
یکون فیلسوفا اشاره کرده و بهمین جمله بقراط ارجاع داده است*" و پزشکان 
اسلامی هم هرگاه سخن از دانستن علم نجوم برای طبیب بمیان می‌آمد به کتاب 
الاهوية و المياه و البلدان بقراط ارجاع مى دادنل ' '. 

جالينوس که در ادب عربى و فارسى از او بعنوان نمونة كامل از یک طبيب ماهر 
ياد شده مورد توجّه ابن هندو بوده و در موارد متعدّد به مناسبت از او ياد مىكند از 
جمله در فصل شرافت طب آنجا که می‌گوید انسان اشرف موجودات است يس 
تن اه اعت ابدان و علمی که به فراهم آوردن صحت و سلامتی بدن انسان 
می‌پردازد اشرف علوم است به کتاب الحثٌ على الصّناعات ١‏ " جالینوس ارجاع 
می‌دهد که گفته است که طت افضل صناعات است"" و در همین فصل از قول 
جالینوس نقل می‌کند که مالقس طبیب و یوذالیریوس طبیب که دختران شاه زمان 
خود را درمان می‌کردند به دامادی شاه برگزیده شدند و در سلطنت هم با شاه سهیم 
گردیدند و نيز درباره اسقلیبیادس طبیب از قول جالینوس می‌گوید که در گذشته 
انسان بود و به جهت درمان بیماران خداوند او را شایسته اين گردانید که فرشته‌ای از 
فرشتگان او بشود "۳ در فصل فرقه‌های طبّی جالینوس را از جمله کسانی ياد می‌کند 
كه معتقد بودند که تجربه در امر پزشکی به تنهائی کافی نیست بلکه بايد همراه با 
قياس باشد و در همین جا اشاره به اسلس رئيس فرقة طبٌ حیلی می‌کند که در 
مورد درمان شاه دیوجانس نظر و روش جالینوس را ندیده كرفت و به زجر او 
پرداخت و در نتيجه دیوجانس همچنانکه جالینوس پیش بینی کرده بود هلاک 


۳۳ ابن هندو و سنت يزشكى يونانى 
گردید ؟۲. در فصلی که درباره روش استنباط صناعت طب آورده از فول جالینوس 
می‌گوید که انسانی كه یک صناعت باو الهام شده باشد نمی‌تواند صناعت دیگر را 
بهمان كيفيّت استنباط کند همچون عنکبوت که جز نشاجی و زنبور عسل که جز 
يديد آوردن عسل کار دیگری را انجام نمی‌دهد. و در همین فصل در تأييد اين 
مطلب که بخشی از صناعت پزشکی بصورت اتفاق و تصادف استنباط شده است 
از فول جالینوس دو داستان نقل می‌کند: یکی داستان مجذومی که در یکی از 
روستاهاى يونان مردم از جهت اينكه بيمارى او به آنان نكر ا نري كن ی زفر 
بيرون روستا برايش معیّن كردند و به موقع برای او غذا می‌بردند تا آنكه اتفاق جنان 
افتاد که تنى چند از مردم كه براى تفريح و عيش و نوش به آن صحرا رفته بودند در 
شراب خود مارى را ديدند و از نوشيدن امتناع كردند و آن را با طعامى دركنار 
مجذوم نهادند تا بخورد و از زندگی مشمّت بار خود رهايى يابد يس از جندى آن 
جماعت مرد مجذ وم را در روستا سالم دیدند و دریافتند که گوشت مار سبب رهایی 
او از بیماری بوده است. داستان دیگر آنکه پادشاهی فرمان داد تا افعی‌ها را بجان 
گروهی که محکوم به مرگ شده بودند بیندازند ولی زهر آن افعی‌ها در آنان اثر نکرد 
و بس از بررسی معلوم شد که آنان پیش از آن اترج خورده بودند و اين امر استنباط 
گردید که اترج در برابر سموم مقاومت دارد”5. در فصلی که او از علومی نام می‌برد 
كه يك طبیب بايد آن را بداند می‌گوید جالینوس جهت تفخیم امر طبٌ گفته است 
که طبیب بايد فیلسوف هم باشد و اين اشاره است به کتاب جالینوس فى ان الطبیب 
الفاضل يجب ان یکون فیلسوفا كه بيش از اين از آن ياد شد. ابن هندو می‌گوید من 
درباره اين نظر جالینوس با استادم ابوالخیرخمّار مباحثه کردم و نظر او اين بود که 
فیلسوف طبیب باشد بهتر است از اینکه طبیب فیلسوف باشد زیرا فلسفه که احاطه 
به حفائق موجودات و تشیّه به خداوند است عام است و شام طتِ و غیر طتٍ 
می‌شود و از همین جهت بوده که فلسفه را صناعة الصّناعات گفته‌اند ۴ ابن هندو 
در فصلی که أن را اختصاص به برنامة تعلیم و تعلّم پزشکی و کتابهاتی که 


ی ۱۳۳ 


دانشجویان بايد بخوانند داده روش‌های مختلفی را که معمول بوده بیان داشته و 
سين : تنيت خواندن آثار جالینوس را بر روشی که اسکندرانیان به آن عمل 
مىكردند ازقول استاد خود ابوالخير خمّار بیان داشته است و در همین فصل است 
كه كتابهاى شانزده كانه جالينوس را که اسكندرانيان خلاصه و فشرده آنها را در 
مجالس تعلیم خود که آن را اسکول" می‌خواندند معرّفی کرده است و گفته است که 
خواندن اين و توا (- جوامع) دانشجویان را از خواندن اصل کتاب 
جالینوس بی‌نیاز می‌کند ۲ 

نتيجه اين گفتار آنکه دانشمندان اسلامی هیچ‌گاه در علم و معرفت را بر روی 
حونج سختد :ويه مضنواف: الشكمة له ای مو سكن عوت وسووفتة اند 
قوم و فرقهاى اخذ مىكردند و اين منافات نداشت با آنكه نظر انتقادى خود را با 
آنچه كه از ديكران می‌گرفتند صريحا اظهار دارند. ايراداتى كه ابن ابى صادق 
نيشابورى دركتاب شرح فصول بقراط بر بقراط كرفته و انتقاداتى كه رازى در كتاب 
الشّكوى خود بر جالينوس وارد آورده اين مطلب را كاملا تاييد می‌کند. 


يادداشتها 


.١‏ «الاستاذ ابوالفرج بن هندو القمى» دمية القصر باخرزی (دمشق ۱۹۷۱ م.) ج .١‏ ص 
2.۸ 

۲-فوات الوفیات. الکتبی (بیروت ۱۹۷۴ .) ج ۳. ص ۰۱۳ 

۳-عیون الانبای فى طبقات الاطبّاء ابن ابى اصيبعة (بیروت ۱۹۷۴ 1.۶ ص ۴۲۹. 
؟-معجم الادبای یاقوت حموی (قاهره ۱۹۲۸ م.)؛ ج ۵ ص ۱۶۸ 

0 -يتيمة اللاه ثعالبی (قاهره مطبعة الحجازی» بدون تاریخ) ج ۳. ص ۳۹۴. 

۶-تاریخ طبرستان ابن اسفندیار (تهران ۱۳۲۰ ه ش)) ص ۰۱۲۷ 


ار پیشین» ص ۲۵ ۱. 


۱۳۴ ابن هندو و سنت پزشکی يونانى 
۸-اين کتاب بوسيلة محمّدتقی دانش‌بژوه در مقاله‌ای تحت عنوان: سرگذشت ابن هندو 
طبرستانی و رسال مشنزقه او در مجلّهُ جاویدان خرد (تهران ۱۳۵۶ ه ش) سال سوم 
شماره دوم جاب شده است. 
٩-متن‏ عربی مفتاح الط بوسیله راقم اين سطور و استاد محمدتقی دانش‌پژوه تصحیح 
و همراه با ترجمه و تلخیص به زبان فارسی و انگلیسی آن در سال ۱۳۶۸ ه. ش بوسيلة 
موه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران -دانشگاه مک‌گیل جاب شده است. 

۰ -مفتاح الطب ص ۱۷۲. 
١‏ -اين كتاب همانست كه ترجمه‌های انكليسى آن تحت عنوان ۸01011510 جاب شده 
است و شروح متعذدی بوسيله دانشمندان اسلامى بر آن نوشته شده كه مهمترين آن 
شرح فصول ابن ابى صادق نيشابورى و شرح فصول ابن نفيس است. 
۲ - حنین بن اسحاق تعداد صد و بيست و نه کتاب از جالینوس را در رساله خود که 
تحت عنوان رسالة حنین بن اسحق إلى على بن یحیی فى ذکر ما ترجم م نكتب جالینوس 
در سال ۵ م. در شهر لایپزیک با ترجمه آلمانی بوسیله برگشتراسر 67851725567 
جاب شده ياد کرده است. 
۳ - مفتاح الطْتٍ» ص ۱۳. 
۴ -اين عبارت بقراط در زبان انگلیسی بصورت ضرب المثل درآمده است: 

8 15 )۸ 320 )07و 15 116 
۵ -الحیوان.ذ جاحظ (قاهره ۱۳۵۶-۶۴ ۰8ج ۱ ص ۱۰۲. 
۶ الَشویق الطبی» صاعد بن الحسن الطبیب (بون ۱۹۶۸ م.)» ص ۲۶ الف. 
۷ -مفتاح الط ص ۲۰. 
۸ -کتاب جالینوس إلى غلوقن فى التاتی لشفاء الامراض شرح و تلخیص حنين بن اسحق 
(قاهره ۱۹۸۲ م.) ص ۷ ابن ماسویه نیز می‌گوید: پزشک درمان خود را نباید بر غير 
طبیعت قرار دهد. النُوادر سیف یحیی بن ماسویه (ژنو ۱۹۸۰ ع. ص ۰۲۱ 
۹ -مفتاح الط ص ۲۶. 


مهدی محقّق ۱۳۵ 
٠‏ مقالة جالینوس فى أنه يجب ان یکون الطبیب الفاضل فیلسوفا (گوتینگن ۱۹۶۶ م.) 
ص ۲۰. قرانون 90 و تاسو 1112505 نام دو روستا در حوالی آتن از بلاد یونان. 

۱ -السیرة الفلسفیه» محمد بن زکریای رازی (تهران ۱۳۴۳ ه ش). ص !۲. 
۲-مفتاح الطْب ص ۳۴. 

۳ دیوان ناصر خسرو (چاب مجتبی مینوی و مهدی محقّق تهران ۱۳۵۳) گوید: 
حکمت نشود یکتا مر طبع شما را تا در طلب مال شما يشت دوتائید 
۴ الفرق لطت همان کتاب است که تحت عنوان کتاب جالیتوس فين فرق الط 
لها باسح شاوی فرشا اور كاعر حابن افده السك و 
التجربة الطبيّة در سال ۱۹۴۴ م. با ترجمه انگلیسی بوسیلهٌ ربچارد والزر در اکسفورد 

جاب شده است. 

۵-مفتاح الط ص ۵۶. 

۶ كامل الصناعة الطبيّة» على بن عباس مجوسی (قاهره ۱۲۹۴ هق)؛ ج ۱ ص ۱۲. 

۷ ان للتّبض طبيعة موسيقاريّة» قانون ج ص 

۸-مفتاح الط ص ۵۵. 

۹ در آغاز رساله 

۰ یوحنا بن ماسویه می‌گوید: با انتقال ستارگان ثابت در طول و عرض,. اخلاق و 
مزاج‌ها و عادات دیگرگون می‌شود. التراذرالطقة ص ۱۹۸ 

۱-المقالة الصلاحية فى إحياء الشَناعة الط ابن جمیع (ویسبادن ۱۹۸۳ م.)» ص ۲۱. 
۲ مختصر مقال جالینوس فى الحتٌ على تعلم العلوم و الصّناعات در سال ۱۹۸۱ م. 
بوسيلة عبدالرحمن بدوی در ضمن مجموعهٌ دروس و نصوص فى الفلسفة و العلوم 
فقن [غرنت جا م فتاه اسست: 

۲ مفتاح الط ص ۲۶. 

۳ مفتاح الط ص ۲۷. 

مفتاح الط ص ۴۸. 


۱۳۶ انج هلد وو كابر شك انان 
0 مفتاح الط ص ۵۰ و ۵۱. 
۶ مفتاح الطَّبٌّ ص ۵۳. 

۷ مفتاح الط ص ۶۳. 


دل آرام كيرد بياد خدا 


بس بی اراما که بستد زو بيارامى جهان تابياراميد و خود هركز زمانى نارميد 

در يشت سیمای آرام و نجیب مرحوم استاد احمد آرام شخصیّتی ناآرام نسبت 
به مطالعه و تحقیق و ترجمه و تألیف وجود داشت گوئی اين مرد استراحت و 
آرامش را بر خود حرام کرده بود. یحیی نحوی اسکندرانی دانشمندی بزرگ ملقب 
به «فیلوپونوس)» بود. مترجمان عربی اين لقب را به «محث التعب» ترجمه کرده‌اند 
که از کثرت کار و مطالعه و تألیف به «دوستدار رنج» شهرت يافته بود. کار و کوشش و 
رنج و تعبی که آرام در راه علم متحمّل می‌شد مرا هميشه بیاد اين كلمه می‌انداخت. 
او هميشه از این شکایت داشت که در ايّامى که در خارج از ایران است جه گونه 
وقت خود را سپری سازد و همین دو سال پیش که عازم خارج از ایران بود در یکی 
از جلسه‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی از من خواست کتابی را به او معژفی 
كنم كه ترجمه کند من سخن از کتاب اسلام و سکولاریسم (دنیوی گری) تألیف 
پروفسور سیّد محمّد تقيب العطاس به میان آوردم. همان وقت قرا ر گذاشت که 
بعدازظهر کتاب را از من بگیرد و فردای آن روز با خود به امریکا ببرد. هنوز دو ماه از 
آن زمان نگذشته بود که ترجمه کتاب را برای من فرستاد و کتاب در سال ۱۳۷۵ 


5 آرام» آرام كرفت 
بوسيلة مرس مطالعات اسلامى دانشكاه تهران -دانشگاه مككيل جاب شد واين 
آخرین کتابی بود که از استاد احمد آرام منتشر می‌گردید و پیش از آن کتاب التتصریف 
لمن عجز عن التَأليف زهراوى (بخش جرّاحی و ابزارهای آن) و کتاب اندیشه‌های 
کلامی شيخ مفيد اثر مارتین مکدرموت را بخواهش و همکاری من ترجمه کرده بود 
كه اولی در سال ۱۳۷۴ و دوّمی در سال ۱۳۶۳ به وسیله موس ما جاب و منتشر 
كرف ال تتم نزاو تق بمو :3 الك ۱ 
هر جند در محيطى قرار كرفتهام كه علم و دانش در آن ارج نهاده نمى شود ولى از 
ياى نمى نشينم و بدون سروصدا كارهاى ارزندهاى را براى احياء فرهنگ اين مرز و 
بوم انجام مى دهم و اشارة او به متجاوز از پنجاه اثر نفيس بود كه با کوشش این حفیر 
به جهان علم و دانش عرضه شده است. اين محبّت. محبّتی یک‌جانبه نبود. ازاين 
روی در همان ایّامی که دانشگاه از من کناره كرفت که: 

إذا ترخّلتَ عن قوم و قد قدروا أن لا تفازقهم. فالزاحلون هُمْ 
و نتيجة كوششهاى سى سالهً مرا كه همان آثار علمى گرانبها باشد سقط المتاع 
انگاشت من درصدد برآمدم كه وسائل تكريم و تجليل از استاد احمد آرام که او هم 
مانند خود من بی سروصدا کارهای بزرگی را در عالم علم انجام داده است بعمل 
آورم. از دوستان خود و دوستان آرام خواستم که بنام او و به ياد او مقالاتی را برای 
من ارسال دارند تا در مجموعه‌ای تحت نام آرام‌نامه در مجلسی که برای بزرگداشت 
او با كوشش من تشکیل می‌شد باو تقدیم گردد. خوشبختانه رئيس وقت دانشگاه 
دکتر عبّاس شیبانی مرا بر این امر تشویق کرد و آن مجلس به خوبی در سال ۱۳۶۱ 
در کتابخانة مرکزی دانشگاه برگزار شد و کتاب آرام‌نامه به آرام تقدیم و میان حضار 
توزیع گردید. من پیش از آن نسبت به استادان زنده و درگذشته خود نیز چنین عمل 
خیری انجام داده بودم. همائی‌نامه كه در سال ۱۳۵۵ و یادنامه اديب نیشابوری که 
دزرشال ۱۳۶۵ با كو تسین اه انتشار‌یافت تمونه‌ ای از این ست تسه ات :هن 
جند که اين گونه خدمات بنظر آنانکه تجلیل از بزرگان و فعالان در زمینه دانش را 


مهدى محفق ١١‏ 


را خواری و خمّت خود بشمار مى آورند خوش آیند نبود. 

استاد احمد آرام را من نخستین بار در مسجد بّازها در سالهای بعد از شهریور 
۰ دیده بودم آن گاه که هر روز برای استماع وعظ مرحوم پدرم حاج شيخ عبّاسعلی 
محمّق واعظ خراسانی حاضر مى شد و من در آن زمان کودکی سیزده يا چهارده ساله 
بودم. تكرار ديدار او جهرهاش را براى من مشخّص ساخته بود تادر سالهاى 6 > 
۷ كه من براى گردآوری مواد براى رسالهٌ دكترىام به كتابخانة مجلس مى آمدم 
و از مدرسة سپهسالار عبور می‌کردم او را در دفتر مرحوم احمد راد ديدم. احمد راد 
از فرهنگیان خوشنام کشو رکه مستوفی مدرسه بود دفتری در زیر ساعت داشت که 
تابستانها بسیار خنک بود و روزهای چهارشنبه دوستان فرهنگی او و اهل فضل در 
آن دفتر گرد می آمدند و ٍ بس از صرف نهار دانگی به بحث و گفتگو دربارة مسائل 
علمی و ادبی و تاریخی می‌پرداختند و من در یکی از روزها دعوت شدم که به اين 
جمع بلحق شوم بتابراین من از همان سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ از مشتریان پروپا 
قرص آن «حانوت الفضل» بودم و در این مجلس از مصاحبت اقایان احمد ارای 
على محمّد عامری» حسن مبرهن» شهید مرتضی مطهّرى» مجتبی مینوی؛ محمد 
معين» سيّد جعفر شهیدی. على موسوی بهبهانی احمد مهدوی دامغانی» شيخ 
عبدالله نورانی» سيّد محمّد فرزان» شيخ محمّدعلى حکیم سید محمّد محیط 
طباطبائى» حبيب يغمائى» محمّد وحيد مازندرانى» غلامحسين يوسفى, ابراهيم 
تیموری» حسین خد يوجمء برخوردار مى شدم و گاهی هم مرحوم سيّد كاظم عصار 
و مرحوم شيخ حسینعلی راشد یکساعتی پیش از نهار به اين جمع می‌پیوستند و این 
جلسه تا یکی دو سال يسن از انقلاب تا زمانیکه مرحوم احمد راد بیمار و خانه‌نشین 
دای ای شش آخرین دوران آیةاللّه امامی کاشانی هم كاه كاه به ما 
ملحق م ىشدند و یک روز هم آقای حسین خدیوجم به اصحاب چهارشنبه مژده 
داد که امروز امام حمعه تهران (مقام معظم رهبری) به جمع ما می‌پیوندند. در آن 
روز گفتگوهای بسیار مفید و مفاوضات سودمندی با ان جمع و با استاد 


محيط طباطبائى و استاد احمد آرام درگرفت. استاد آرام در اين مجلس واقعاً شمع 
جمع بود از اطّلاعات وسيع او در تاريخ علوم گرفته تا نكات ظريفى که در 
ترجمه‌های خود در نظر می‌گرفت وابتكارهاى واژه‌سازی و علاقهاش به علوم 
فا ها تا تن وا وت هر سس ها ار 
می‌بردند. در سالهائی که مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب پایه‌ریزی تدوین 
داثرةالمعارف فارسی را وجهة همّت خود ساخته بوده من و مرحوم آرام و چند تن 
دیگر از همکاران اولية أو بودیم که هر چندگاه یک بار در آپارتمانی کوچک واقع در 
خیابان نادری دور هم جمع می‌شدیم و نيز وقتی که من در بخش تدوین فرهنگ 
فارسی در سال ۱۳۴۲ با دکتر مصاحب با مرحومان مینوی و مقرّبی در بنگاه 
فرانکلین روبروی دبیرستان البرز همکاری می‌کردم» هر روز با آرام که در بخش 
دائرةالمعارف همکاری می‌کرد دیدار داشتم. در سال ۱۳۵۸ که من رئيس دانشكدة 
دماوند بودم بخواهش و دعوت من برای توزیع دانشنامه‌های دانشجویان به آل 
دانشکده آمد و سخنرانی مفیدی درباره اهمّيّت و روش ترجمه برای دانشجویان آن 
دانشکده ايراد کرد. در طئ سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۵۰ که پروفسور توشی هیکو 
ایزوتسو استاد ژاپنی در تهران اقامت گزید تا ترجمة انگلیسی شرح منظومُ 
سبزواری را که در کانادا آغاز کرده بودیم بپایان رسانیم و در ضمن متون فلسفی و 
کلامی و منطقی را هم مشتركاً تصحیح كنيم» یکی دو بار او را در روزهای چهارشنبه 
به مدرسه سپهسالار بردم. او با آن جمع كفت و شنودهائی داشت و در همان وقت 
می‌گفت : امن چنین فضای روحانی در هیچ جای دنا ندیده‌ام». من فصلی از کتاب 
خدا و انسان در قرآن ایزوتسو را به آرام دادم تا ترجمه کند او در مدمه ترجمةً خود 
كه همراه با جمله‌شناسی قرآن از مرحوم مهندس بازرگان در سال ۱۳۵۶ بوسيلة 
شرکت انتشار منتشر شد. نوشت چه‌فدر مسرور شدم وقتى ديدم که در نوشته اين 
دانشمند اثر بهودی‌گری و مسیحی‌گری دیده نمی‌شود. و از من خواست که اولا 
وسائل ملاقات آن دو را بيشتر فراهم كنم و نيز اصل کتاب ایزوتسو را که در سال 


مهدی محقق ۳۷۲ 
۴ در توکیو جاب شده بود در اختیار ایشان بگذارم. آرام در طخ تركينه ی 
من سپاسگزاری می‌کرد که چنین دانشمندی را به تهران آورده‌ام و جنين کتابی را در 
اختيار او گذاشته‌ام. او ترجمه را در سال ۱۳۶۰ تمام کرد و در سال ۱۳۶۱ بوسیله 
همان شرکت انتشار در ده هزار نسخه انتشار يافت و آرام در مقَدّمةٌ کتاب تلقّی خود 
را از ایزوتسو و کتاب او با این عبارت بیان کرد: 

«آنچه در زبانهای غربی به نام سمانتیک خوانده می‌شود. و در زبان فارسی کلم 
«(معنيشناسى) (و منسوب به آن «معنیشناختی») وين به جای آن رایج لمع ۱ 
لحاظ تدوين علمى و به صورت شاخة خاضّی از علوم درآمده نسبتاً تازه است» هر 
چند در منطق شرقی و غربی و نیز در اصول فقه مبحث «دلالت الفاظ» پیش از این به 
بیان قسمتی از مطالبی اختصاص داشته است که در اين علم تازه تدوين شده مورد 
بحث قرار می‌گیرد. نويسندة دانشمند این كتاس. معنيشناسي'الفاظٍ مهم قرآنى و 
تحوّل گروهی از اين الفاظ را در انتقال از دور جاهلیّت به اسلام مورد بحث قرار 
داده و الحق بیطرفانه و -برخلاف بعضی از خاورشناسان درست به همان‌گونه که از 
فرد مسلمانی انتظار می‌رود جهان‌بینی قرآنی را از همین راه عرضه داشته است. 

چند سال قبل دوست عزیزم آقای دکتر مهدی محمّق. استاد دانشگاه تهران 
وسیلهٌ آشنایی بنده را با اين نویسنده بزرگوار فراهم آوردند و اصل کتاب حاضر را 
برای مطالعه به امانت به بنده دادند که فصلی از آن را ترجمه کردم و در مجله‌ای به 
جاب رسید و مورد پسند دانشمندان قرارگرفت و بار دیگر هم همان چند صفحه 
تجدید جاب شد. بس از آن نوبتی دیگر در مجلس سخنرانی آقای مُونتگومری وات 
که در شعبهٌ تهران موَسْسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل تشکیل شده بود با 
دکتر ایزوتسو ملاقات کردم و بیش از پیش مجذوب قيافه و سلوک و ادب 
دانشمندانهٌ ایشان شدم و عزم بر ترجمه کتاب حاضر جزم کردم؛ بايد بگویم که در 
آن مجلس سخنرانی بودن اين دو دانشمند اسلامشناس که هر دو به بیطرفی و 


رعایت حق شهره‌اند تا ی در من ات 0 و از حسن اتفای مقالهٌ مفصلی از 


١‏ آرام آرام كرفت 
آقای مونتگومری وات دركتاب تاريخ اسلا مكيمبريج ترجمه كردهام -و ان شاءاللّه به 
زودى منتشر خواهد شد که أن نيز نماينده كمال انصاف در داورى ان حدق 
عالی‌مقام است. 

دربارء كتاب هرجه بگویم زايد است و خواننده بهتر از آن را از مطالعةٌ خود کتاب 
مؤت قرو اه اور بوكر انمث سك دوارة ومسندة کناب را از ری آنا 
دكتر مهدى محمّق نقل كنم كه در مقدّمهٌ بنياد حكمت سبزوارى از تأليفات ايشان 
آورده‌اند). 

آرام هميشه محبّت‌های متواتر و همکاری ارزشمند خود را بر من ارزانی 
می‌داشت. او مقذمه‌ای را که پروفسور فان اس استاد دانشگاه توبینگن آلمان بر 
بیس تگفتار در مباحث علمی و فلسفی ‏ وکلامی و فرق اسلامی تألیف اين حقير به 
زبان انگلیسی نوشته بود به زبان فارسی ترجمه کرد که در سال ۱۳۵۵ بوسيلة 
مؤسْسة مطالعات اسلامی منتشر گشت و نیز پیش از آن در مجموعةٌ منطق و مباحث 
الفاظ که با کوشش من و ایزوتسو فراهم گشته بود مقاله‌ای علمی سودمند از ه. ۱ 
ولفسن را به فارسی ترجمه کرد. اين مقاله که تحت عنوان : دو اصطلاح «تصوّر) و 
(تصدیق» در فلسفة اسلامى و معادلهاى يوناتق بق لاتندى او تیگ آنها در سال 
۲۳ منتشر گردید موجب غنای آن مجموعه شد و سپس او از من خواست یکی 
ازکتابهای علمی همین مولف را برای ترجمه معّفی كنم من کتاب فلسفٌ علم کلام 
را به او تقدیم داشتم که اين کتاب قطور و دشوار را هم در مدّتی کوتاه به زبان فارسی 
ترجمه كرد كه با بيشنهاد من انتشارات الهدی أن زر ۸ جاب و منتشر 


نا ی 


ارام از تواضع و فروتنی خاضی برخوردار بود. اهل علم و دانش را دوست 
می‌داشت. از استادان و مشایخ خود به نیکی ياد می‌کرد. از خدماتی که در عرصةً 
فرهنگ و ادب کشور کرده بود احساس غرور و افتخار می‌نمود. او مردی متشرّع و 
باایمان بود و احترام و اخلاص زائدالوصفی نسبت به پیغمبر اکرم (ص) و ائمَهُ 


و ۱۴۵ 
اطهار علیهم السّلام داشت چنانکه در آخرین روزهائی که در ایران بود گفتاری از 
یکی از مستشرقان قرن هفدهم میلادی را که مطالب جالبی درباره اهمّيّت متون 
علمی اسلامی داشت ترجمه می‌کرد وقتی در همان صفحه‌های اوّل مقاله دید که 


فصاحت را در میدان وقاحت دوانيده» دستش سست شد و قلم را رها کرد و جمله 
را ناتمام گذاشت و اين جملهٌ ناتمام آخرین رشحهٌ قلم استاد احمد آرام بود که هم 


اکنون نزد من موجود است. رحمة اللّه عليه ثم رحمة اه علیه. 


)8( 
مقدمه‌ای ب رکتاب شرح القبسات 


سیّد احمد علوی عاملی 


اى نام تو بهترين سراغاز 


یکی از بدبختی‌هایی كه در چند قرن اخير گریبانگیر جهان اسلامى كرديد اين 
بود که مسلمانان میراث علمی خود را که دربردارندء فرهنگ توانا و توانمند آنان بود 
بباد فراموشی و نسیان سپردند. نسوا الله فأنساهم آنفسهم " و اين درست مقارن با 
زمانی بود که غربیان پی به ارزش آن میراث بردند و به تحقیق و جستجو و بررسی و 
نشر و بهره‌برداری از آن پرداختند و در نتیجه مسلمانان را خلع سلاح و نیازمند خود 
گردانیدند. توماس ارپنیوس كشيش مسیحی استاد کرسی درس عربی و عبری 
دانشگاه لیدن هلند در نخستین روز تدریس درس عربی خود در پنجم نوامبر ۱۶۲۰ 
يس از ذکر فصل مشبعی از اهمّيّت و ارزش آثار علمی دانشمندان اسلامی و فوائد 
دی و معنوی که مترتب بر آن آثارگرانبها است تلویحاً عاطرنشان می‌سازد که 
بی‌توجّهی مسلمانان به ذخائر ارزشمند علمی و فرهنگی خود فرصت مناسبی 
است که جوانان دانش‌پژوه اروپا بتوانند اين ذخائر را از گوشه‌های فراموشی 
کتابخانه‌های بلاد اسلامی بیرون آورند و مورد تحقيق و بررسی فرار دهند و از منافع 
آن برخوردار گردند " و از همین جهت است که ما تو ينيو که آثار علمی مسلمانان 
خاصه پزشکی و داروشناسی و ریاضیّات و نجوم و تاريخ و جغرافیا نخست بوسيلة 


۱۵۰ مقلذمه‌ای بر كتاب شرح القبسات 
خاورشناسان و دانشمندان اروپائی شناسائى و مورد تصحیح و مقابله و تحقیق و 
بهره‌برداری قرار گرفت. اين بی توجهی و بی‌اعتنائی مستمر نسبت به آثار بزرگان 
شيعه كه پایه گذاران کاخ انديشه و تفکُر در کشور ما بودند تسرّى بيدا کرد که تا 
هماكنون ادامه دارد. مثلاً همین میرداماد كه زمانی آثار او همچون قبسات و افق 
المبین تا قلب شبه قار هند پیش رفت چنانکه طلاب و دانشجویان هندی را شیفته 
و فریفتهٌ خود ساخت تا آن اندازه که یکی از استادان آنان می‌گوید: «فحسوا 
مصنفانه (میرداماد) فى اعلی مقام بين ما صنّف الاقوام و تخيّلوا ان منزلتها فوق ما 
اتی به اولوالافهام» ' مورد احترام دانشمندان غربی قرار می‌گیرد و مقالات متعدّدی 
دربارة تحلیل و بررسی اندیشه‌های علمی او به عنوان «موسٌس مکتب الهی 
اصفهان» نوشته می‌شود ولی وقتی که پيشنهاد می‌شود که مجلس علمی در همان 
شهر اصفهان بوسيلة دانشگاه برای میرداماد برگزار شود تا نسل جوان آن ديار پی به 
ارزش و اهمَیّت مقام علمی او و مزایای مکتب الهی اصفهان ببرند با بهانه‌های 
مختلف رد می‌شود و اين در حالی است که دربارة موضوعاتی همچون زنبور عسل 
و زیتون و زرشک و بادام و پسته به آسانی سمینارهای متعذد برقرار می‌گردد و آن 
وقت فریاد ما به اسمان بلند است که فرهنگ غرب جامعه ما را تهدید می‌کند در 
صورتی كه ما با بى توجهى به فرهنگ غنى خود زمینه را برای پذیرش ابعاد منفی 
فرهنگ غرب آماده می‌سازیم. 
ديو پیش تست بيدا زو حذر بایدت کرد 

چند می‌نالی جو دیوانه ز دیو ناپدید" 

راقم اين سطور از دیرباز معتقد بود که متون علوم اسلامی بايد با اسلوبی علمی 
به جهان علم بویژه نسل جدید از طلآب و دانشجویان معرّفی گردد و خود با نشر 
کتاب وجوه قرآن حبیش تفلیسی و لسان التنزیل (فرهنگ واژه‌های قرآن به زبان 
فارسی) آغازگر اين امر مهم گردید " و يس از آن همّت خود را بر احياء آثار فلسفی و 
کلامی و ساير علوم اسلامی معطوف ساخت ولی همان بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به 


مهدی محقّق ۱۵۱ 
میراث علمی که پیش از این از آن سخن رفت او را ازاين مامول باز می‌داشت تا آنکه 
اودرشال ۱۳۳۴ برای تذریس نة دانشگاه مک‌گیل کانادا دعوت شد و این فرصت 
پیش آمد تا آنچه را که انجام آن در ایران دشوار می‌نمود با استفاده از موقعیّت و نفوذ 
علمی که در آنجا بدست آورده بود در آنجا تحمَّق بخشد: 

و فى الأرض منای للکریم عن الاأذی و فیها من خاف القلی مُتَعَدَلُ* 

او مجموعه‌ای را تحت عنوان «دانش ایرانی» که اقتباس از تعبیر «(حكمة المُرس» 
با «حکمت خسروانی» شيخ شهاب‌الدّین سهروردی است بنیان نهاد که هدف آن 
نشر آثار دانشمندان بزرگ اسلامی -ایرانی و سهم آنان درگسترش علم و معرفت در 
سطح جهانی بود. اين مجموعه که با نشر غرر الفرائد (شرح منظومهٌ حکمت) حاج 
مل هادى سبزواری و ترجمة انگلیسی آن" آغاز گردید مورد توجّه دانشگاهها و 
مراکز مهم ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی قرار كرفت و تعداد مجلدات آن روز بروز 
افزون گشت. 

آنان که وجودشان موجب خاموش گشتن جراغ علم و معرفت در مراکز علمی 
است ما را بر این هدف تشنیع کردند و با طرق مختلف مانع از ادامة اين حرکت 
شدند ولی خوشبختانه حمایت و همراهی بسیاری از اهل فضل و تقوی ما را بر 
ادامةٌ راهی كه در پیش گرفته بودیم تشویق کرد چنانکه ما مجموعة دیگری تحت 
عنوان «تاریخ علوم در اسلام» بنیان نهادیم که مجموعة نخستین اختصاص به فلسفه 
و کلام و منطق و عرفان و اصول فقه داشت و مجموعه دوم خاص پزشکی و 
داروشناسی و دامپزشکی و کشاورزی در اسلام بود و هم‌اکنون در مراکز علمی 
جهان اين دو مجموعه از بهترين مجموعه‌هایی بشمار مى آيد که موجب معرّفی و 
نشر فرهنگ غنی و توانگر اسلامی - ایرانی در جهان شده است. در جریان همین 
هدف یادشده. نگارنده در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی مودق گرویانه کنات قبسات 
میرداماد را با همکاری پروفسور توشی هیکو ایزوتسو و دکتر سیّد على موسوی 
بهبهانى و دکتر ابراهیم دیباجی به صورت مطلوب و عالمانه به عنوان هفتمین مجلّد 


از سلسلة دانش ايرانى در جزو انتشارات مؤسْسة مطالعات اسلامى منتشر سازد در 
حالی که پیش از آن فقط جاب سنگی کتاب وجود داشت که فاقد مقدّمه و فهارس و 
واجد اغلاط چاپی و غير چاپی فراوان بود. جاب ما که مصدّر و موشح به مقدّم 
۳ همکار از دست رفته‌ام پروفسور ایزوتسو دربارةٌ فلسفه میرداماد بود به 
سرعت از دروازه‌های مرز و بوم ما بیرون رفت و نام میرداماد زینت‌بخش 
فرهنگ‌نامه‌ها وداثرة‌المعارف‌های جهان گردید و مقالات متعدّدی در محلاأت 
علمی غرب براساس اين جاب دربارةٌ آن نگاشته شد که از ميان آنها می‌توان از مقالهً 
دانشمند فقید پروفسور فضا الرحمن استاد دانشگاه شیکاگو تحت عنوان: مفهوم 
حدوث دهری میرداماد" نام برد. مقالهٌ ایزوتسو و مقالهٌ فضل‌الرحمن بوسيلة 
دوستان دانشمندم آقایان بهاءالدّين خزمشاهی و کامران فانی به زبان فارسی ترجمه 
و در چاپهای دوم و سوم کتاب قبسات كه بوسیلهٌ دانشگاه تهران انجام شد منتشر 
کر نا در پیشگفتار چاب دوم که در سال ۱۳۶۷ صورت كرفت نگارنده پاداور 
گردیده بود که او مى خواسته در جاب دوّم متن کتاب را همراه با منتخباتی از شروح 
و حواشی قبسات از جمله شرح سيّد احمد علوی عاملی و شرح محمّد بن 
علی‌رضا بن آقاجانی بیاورد و نسخه بدلهای کتاب را نيز بر آن بیفزاید ولی بقول 
معروف «عوائق زمان و مصادمات دهر خوّان» از یکسوی و يك تنه بودن او در این 
ميدان كه: إِذَاعَظُمَ المَطْلُوبُ كَل المُسَاعِدٌ از سوی دیگر انجام اين امر را به تعویق 
انداخت و كميابى كاغذ و كاستى امكانات مادى موؤْسّسه نيز ضغث على ابَّالة 
كرديد. ازاين روى نشر شروح و حواشى و نسخةٌ بدلهاى اين كتاب شريف را به 
فرصتى دیگر موكول كردا . 

خوشبختانه در ينج سال گذشته که او سالى سه ماه در مؤْسّسةٌ بین المللی انديشه 
و تمذن اسلامی مالزی تدریس کرد توجه و عنایت اولیای آن موسّسه را به فرهنگ 
پرتوان اسلامی -ایرانی جلب نمود و با مساعدت آنان مجموعه‌ای را تحت عنوان 
«انديشة اسلامی» بنیان نهاد که نشر اين کتاب يازدهمين مجلّد از آن مجموعه است 


مهدى محقق ١‏ 


و این گشایش مصادف كرديد با توجه و عنایت مدیریّت کنونی دانشگاه تهران که در 
سال ۱۳۷۴ محل مناسبی در اختیار مؤْسّسه گذاشت که بدین وسیله منابع و مآخذ 
تحقیق که در جاهای مختلف پرا کنده گردیده بود در یک جا متمرکز گردید "". از این 
روی وقتی که فاضل محترم جوان آقای حامد ناجی اصفهانی به من اطّلاع داد که او 
موق شده است شرح قبسات مير سيّد احمد علوی را تصحیح و برای جاب آماده 
سازد و دفتر نشر میراث مکتوب نیز او را در فراهم آوردن مقدّمات آن یاری کرده 
است من اين بشارت را به فال نیک گرفتم که: 
ری فَقَدْ ألْجَرَ الاقبال ما وغدا وَكَوكَبٌ المَجْد فی افق العُلى صَعَدا' ١‏ 
و آمادگی موسسه را در نشر أن در مجموعة «انديشه اسلامی» اعلام داشتم جه آنکه 
نشر این کتاب آرزوی ديرينةٌ او را تحمّق می‌بخشید. در این جا بر ذمَهٌ خود می‌داند 
که ازکوشش و زحمات پروفسور فقید هانری کرین و استاد سیّد جلال‌الدّین آشتیانی 
بقية الماضین و ثمال الباقین كه برای نخستین بار ارزش علمی اين کتاب را با نقل 
بخشی از آن در کتاب نفیس منتخباتی ا زآثار حکمای الهی ايران "" را باهل علم 
عر تا دا شتا قدردانى كند و به فضل تقدّم و تقدّم فضل آن و ان يرك 
اعتراف نماید بقول شاعر: 

لو بل مبکاها بَكَيْتُ صَبَابَةٌ بشعدی شَفَيِتُ افش بل اشندم 

8 14 کت قَبْلِى هبج ۳۹ ایکا بَكَاهَا فَقَلتٌ: «لفَضَل یِلمتقدم,۲ 

از شرح حال و زندگی مير سيّد احمد علوى اطّلاعات روشنى در دست نيست 
مصحّح محترم اين كتاب براساس منابع موجود شرح حالى از او آورده‌اند ولى پیش 
ازاين دانشمند محترم حجّةالإسلام سید محمّدعلى روضاتی در فهرست كتب 
خی کتابخانه‌های اصفهان اطلاعات گرانبهائی دربارة خاندان او و فرزندش 
عبدالحسيب و فرزند فرزندش مير محمّد اشرف مؤلف علاقة التجريد در ذیل آن 
كتاب و دربارة خود او و آثارش در ذيل لوامع ريّانى باهل علم تقديم داشتهاند '' و 


نيز دانشمند محترم حجهةالاسلام آقای رسول جعفریان در مقالة خود تحت عنوادن 


6 س."«"ا ا ماع بر کتاب شرح القیسات 
ادبیّات فد مسیحی در دوران صفوی که در ضمن کتاب مقالات تاریخی آورده 
شیاه منابع موجود درباره شرح احوال و آثار و افکار اين حکیم بزرگ را یاداور 
شده‌اند*. ارباب تراجم همگی بر فضل و زهد و قدرت او در علم کلام و مناظره 
اتفاق دارند ”أو اجازاتی که از استادان خود میرداماد و شيخ بهائی دریافت داشته. 
نشانهٌ احترام وافری است که آنان نسبت به شاگرد نعود داشته‌اند و تعبیر: فَهُوَ مِنْ 
جبّال الیلم ۲۲ الحق شايسته و سزاوار آن حکیم توا است. او که پسرخاله و داماد 
میرداماد بوده بیش از هر كس باو نزدیکی داشته و از افکار و اندیشه‌های او بهره‌مند 
شده است و از همین روی در کتاب حاضر می‌گوید: «روزگار درازی از آتش قبسات 
صحبت او و از جذوات ملازمت او برخوردار بودم» و در خطاب با «العلماء 
القد یسون» مین کون نان (من هم همچون استادم شهاب قبسى را بشما تقدیم می‌دارم 
كه ا روسو كرفو نارق من وک 
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 
ديكران هم بكنند آنجه مسيحا مىكرد"! 
سيّد احمد در اين كتاب همان روش استاد خود ميرداماد را دنبال مىكند ودر 
طرح حدوث دهرى از آراء شيخين يعنى فارابى و ابنسينا استمداد مى جويد و 
جاى جاى به كتاب التحصيل' ' تلميذ ابنسينا يعنى بهمنيار بن مرزبان وكتاب 
شاكرد بهمنيار يعنى بیان الحق بضمان الصّدق '' ابوالعبّاس لوكرى ارجاع مى دهد. او 
حدوث را به سه نوع تقسيم مىكند: اوّل اينكه وجرد مسبوق به عدم مخض (- 
ليس مطلق) باشد در مرتبة ذات و به نحو مسبوقيّت ذاتى نه مسبوقيّت انفكاكى و 
اين را حدوث ذاتى كويند. دوّم اينكه بعد ازعدم زمانى باشد به نحو بعديّت متكمّم 
انفكاكى و آن را حدوث زمانى كويند. سوّم اينكه وجود بعد ازعدم صريح باشد به 
نحو بعديّت متكمّم غير انفكاكى واين را حدوث دهرى گویند ودريايان اين تقسيم 
نتيجه م ى كيرد كه حدوث زمانى و حدوث دهرى بر حسب معنى و مفهوم مختلف 
ولى بر حسب تحقق وجودى متلازم‌اند ' '. او احترام فراوانى براى ابنسينا قائل 


و دو ۱۵۵ 


است و ديكران را در برابر او در مرتبهٌ فروترى قرار مى دهد ' ' و در موارد متعدّدى به 
كنات مفتاح الشف و العروة الوثقى كه شرح كتاب الشفای ابن سيناست ارجاع 
می‌دهد . و در مورد فخرالد ین رازی برخلاف استاد خود میرداماد که او را (امام 
المتشككين) و «امام المتشکک المشك)» می خواند از او به عنوان «الامام الزازی» و 
«الفاضل الرّازى) ياد رک 

او در بیان و شرح الفاظ به روش معمول خود تفسير برأى نمىكند بلكه هميشه 
گفتار خود را به آنچه که اكد لغت آورده‌اند مستند می‌سازد و از ميان آنان بیشتر نه 
قاموس فیروزآبادی ونهاية ابن اثير و اساس اه زمخشری و مجمل اللّغْهُ ابن فارس 
ارجاع می‌دهد هرچند در برخى از موارد در شرح برخی از کلمات غير عربی وجه 
اشتقاق عربی را می‌جوید؟" و اینگونه مسامحات در ضبط برخی از نامهای غير 
عربى نيز مشاهده مى شود مانند «أغاثاذيون) و سناش 6 او هم مانند 
ميردامادكه از افلاطون به عنوان: «افلاطون الشریف» و «افلاطون الالهى» وازارسطو 
به عنوان: «معلّم المشائین» و «مفید الصْناعة» ۲۷ ياد می‌کند احترام فراوانی برای آن 
دو قائل است و در موارد استشهاد بگفتة آنان به مقایسهٌ اندیشه‌های آن دو حکیم نیز 
می‌پردازد۸" و هنگامی که میرداماد اشاره به افلاطون الهی و شش تن پیش از او 
می‌کند (- السْنّة الشابقون) سيّد احمد نام آن شش تن را بدين ترتیب ياد می‌کند: 
فيناغورسء انباذقلس» انکسیمایس, ثالس. آغاثاديون» هرمس" " و او هم این 
فیلسوفان را از آن جهت شایستة لقب «حکیم» ' ' می‌داند که علمشان به سرچشمه 
علم انبيا بيوسته مىكردد و اين كنات اسع دنالوه عاموق تشابورف درز 
کتاب الامد على الابد ۲" خود به تفصيل نناندافتعه انيت 177 عنمي سمهت 
جالینوس را شايسته لقب «فیلسوف» نمی‌داند زيراكه جالينوس در مورد حدوث و 
قدم عالم به جهت «تعافو ادله) به قول ابن سينا «تقاوم اده موضع «توقف» را 
برگزیده است و در بستر مرگ به برخی از شاگردان خود گفته است که این را از من 
بادداشت كنيد که من در طول عمر خود نفهمیدم که عالم قدیم است يا محذث؟ و 
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نفس ناطقه دارای مزاج است يا نه؟ و وقتی از پادشاه زمان خود خواهش کرد که 
لهب «فیلسوف» را باو بدهد برخى از نزدیکانش او را سرزنش كردند. سیّد احمد در 
ادامهٌ اين سخن می‌گوید: جالینوس با این عمل خود نه تنها ثابت کرد که «فیلسوف» 
نيست بلکه «متفلسف» هم نیست زیرا حکیم فیلسوف چنین خواهشی را از «سلطان 
انسی» نمی‌کند بلکه او بايد از «سلطان عقلی» بخواهد که باذن باری تعالی علم و 
حکمت را باو ارزانی دارد تا با آن شایسته لب «فیلسوف» گردد " ". 

در این جا بايد بدو نکته اشاره کرد: یکی آنکه میرداماد و داماد او یعنی سید 
احمد علوی و دانشمندان ایرانی بس ازاين دو همچون ملأصدرا وملاً عبدالرزاق 
لاهیجی و ملا محسن فيض و ده‌ها متفکر يس از آنان دوره‌ای زژین در انديشه و تفكر 
در سرزمین ایران بوجود آوردند هرچند که جهان علم از این تحوّل و اين درخشش 
انديشه بی‌خبر مانده است و همین بی‌خبری موجب أن گردیده که در غرب این 
توهم پیش آید که مطالعات فلسفی مسلمانان با ابن رشد اندلسی پایان پذیرفته 
ابنت» ان الدراشات القلسفیه عدن العرب مت ابن وغيد”! و انم همانست که 
هانری کربن می‌گوید که تاريخ نويسان غربی فلسفه مدّتهاى مدیدی گمان کرده‌اند که 
با تشييع جنازه ابن رشد در سال ۱۱۹۸ میلادی در فرطبه. فلسفةٌ اسلامی نیز به 
حاک سپرده شد "و ژوزف فان اس می‌گوید که فلسفة ایرانی دور؛ صفوله که توسط 
متفکران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملاً ناشناخته مانده است ۳۷ 

نكتهً دوم آنکه اين مکتبی که بوسیلهٌ میرداماد و اخلاف او پایه‌ریزی شد نه تنها 
موجب ادامة انديشه در کشور ما گردید بلکه زنك شناعت فلسفه را که طيم قرون 
متمادی بر آن اشکار گشته بود زدود یعنی بزرگان مکتب حکمت متعالیه با استفاده 
از قرآن و احادیث نبوی و منقولات ائمّهُ اطهار علیهم السلام موجب گردیدند که 
تشنیع فلسفه و تکفیر فلاسفه موقوف گردد. نگارنده در سخنرانی که در آذر ۱۳۷۰ 
در بخش مطالعات شرقی دانشگاه کمبریج تحت عنواد: «ابن‌سینا در جهان تشیع ) 
ايراد کرد" خاطرنشان ساخت که فارابی و ابن‌سینائی که طم قرون متمادی مورد 


قالش مه 2 ۱۵۷ 


لعن و تکفیر و مايه ننگ قرارگرفته بودند بوسيلةً دانشمندانی مانند میرداماد تطهیر 
گردیدند و بعنوان «السریک المعلم» و «الشریک اوراس ياد شدند و ارسطو و 
افلاطونی که پیش از آن با شناعت و زشتی باد می‌شدند اذك بعنوان «مفید 
الصناعة) و «معلّم المشائین» و دوّمی بعنوان «افلاطون الشریف» و «افلاطون الالهی 
المتاله» ۲ خوانده شدند و در سخنرانی که تحت عنوان: «احیاء فلسفه اسلامی در 
دور صفوی با ارجاع خاص به میرداماد» در سمپوزیوم اسلام در برخورد با 
مدرنیسم در مْسسه بي نالمللى انديشه و تمدّن اسلامی مالزی در مرداد سال ۱۳۷۰ 
ايراد کرد اين موضوع را بصورت تفصیل بر اهل علم عرضه داشت و چون در آن 
سخنرانی اشاره‌ای خاضص به میرداماد شده بود مناسب دانست که متن آن سخنرانی 
را در آغاز کتاب حاضر بهمان صورتی که در مجموعهٌ سخنرانیهای آن سمپوزیوم 
آمده 0000 

در پایان اين سرآغاز پرسشی را بايد مطرح ساخت و آن اينكه اين بی‌توججهی به 
علم و فرهنگ که در آغاز این گفتار از آن بحث گردید و ستیزگی و خصومت با نشر 
میراث فرهنگی و علمی که در ميان مقاله از آن سخن رفت معلول جه علّتى می‌تواند 
باشد این مورخان و جامعه‌شناسان‌اند که باید علّت آن را جستجو و کشف کنند که 
چرا در طین هزار سال اين دشمنی با دانش و دانشمندان و فاهریّت جاهلان و 
مقهوریّت عالمان بدون هیچ‌گونه تغییر و دگرگونی ادامه بيدا کرده است. اگر هزار 
سال پیش ناصرخسرو در کتاب جامع الحکمتین خود می‌گوید: 
نوبعلت کافر عزاندن این علمالقبان مر کسانی را که علم آفرینش دانند» جویندگان 
چون و چرا خاموش گشتند و گویندگان اين علم خاموش ماندند و جهل بر خلق 
ریک خاصّه پر اهل زمين» که خراسان است و ديار مشرق»"" 
و در دیوان خود می‌گوید: 
دشمن عدلند و ضدٌ حکمت اگرچند يكسره امروز حاکمند و معدّل"" 

بايد تحقیق شود که «علمالقبان» كدام گروه بودند که با عدل دشمنی و با حکمت 
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فود ناه رتیل دعرو لما دی اما کت وعد الع سس شاه که 
خواندن و مباحثه كردن هندسه را الحاد و زندقه بشمار آورند "" و کتابهای مربوط به 
مناظر و مرایا و فیزیک نور ابن هيثم را علی رووس الاشهاد بر روی منابر بسوزانند ۲۹ 
و رصد شانه‌ای را که مرکز دانش و پژوهش بوده با خاک یکسان کنند "" و اگر فرض را 
بر این بگذاریم که آنان می‌گفتند مباحث نور و ابصار و هندسه و ریاضیّات همراه با 
فلسفه از یونان به عالم اسلام وارد شد و اين موجب گردید که مسلمانان با مطالعة 
علوم و اندیشه‌های یونانی از قرآن کریم و حدیث نبوی جدا شوند. چرا در 
دوره‌هائی که میرداماد و صدرالذین شیرازی و فيض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی و 
ملامهدی نرافی و حاج ملاًهادی سبزواری که همه آنان گفتار خود را مستظهر بایات 
قرآنی و احادیث نبوی و روایات ائمّهُ اطهار علیهم السّلام می‌کردند باز هم مورد 
طعن و شتم همان «علمالقبان» قرار می‌گرفتند. 

اين جه مدينةٌ فاضله‌ای بوده است که برگزیدگان از دانشمندان و فرزانگان و 
فیلسوفانش یکی شهر و ديار و درس و مباحثه را رها می‌کند و به روستا يناه می‌برد 
که خود را گمنام بسازد و دیگری می‌نالد که در خانه‌های اهل علم جز خاک و 
سنك ريزه چیزی يافت نمی‌شود. و سوّمی می‌گوید که مردم چنان عشق به تاریکی 
و غسق بيدا کرده‌اند که از معرفت رب الق محروم مانده‌اند. 

این صدرالمتآلهین یعنی ملاٌصدرای شیرازی است فیلسوف و مفشّر قرآن که در 
آغاز کتاب الا سفار الاربعهٌ خود می‌گوید: 
از آغاز جوانی در خور توان خود به فلسفة الهی پرداختم و آثار حکیمان سابق و 
فاضلان لاحق را دنبال و از کتابهای یونانیان به گزینی کردم و در برهه‌ای از زمان به 
خاطر آوردم که کتابی تألیف كنم که جامع متفرّقات کتابهای قدما و مشتمل بر 
خلاصة گفتارهای مشائیان و نقاوهءٌ ذوقهای اهل اشراق باشد ولی روزگار با پرورش 
جاهلان و اراذل به دشمنی من برخاسته بود و من گرفتار گروهی گردیدم که 
چشمانشان از انوار و اسرار حکمت كور بود. آنان تعمّق در امور ربّانى و تدبّر در 


مهدى محقق 0 
آیات سبحانی را بدعت بشمار می‌آوردند انديشه آنان از این هیکل‌های ظلمانی 
فراتر نمی‌رفت و چون با علم و عرفان دشمن و طریق حکمت و ایقان را رها ساخته 
بودند. از علوم مقدّسة الهی و اسرار شریف ربّانى محروم بودند. از این روی جهل 
عَلَْم خود ماقرا قيتع واعانهها ع عون را اشتکان تفت انان اتسين فضا زا 
نابود ساختند و عرفان واهل عرفان را خوار داشتند و در نتيجه هركس كه در درياى 
جهل و حماقت بیشتر غوطه‌ور بود به قبول و اقبال نزدیک‌تر و نزد ارباب زمان 
عالم‌تر و فاضل‌تر بشمار می‌آمد. هنگامی که من حال را بدين منوال ديدم که در آن 
علم و اسرار آن کهنه شده و حق و انوار آن پوشانده گردیده» سیرت‌های عادله نابود 
و اندیشه‌های باطله آشکار گشته ناچار گردیدم که خود را در برخی از نواحی کشور 
منزوی سازم زیرا پرداختن به علوم و صناعات و دفع معضلات و رفع مشکلات نیاز 
به انديشة راحت و فراغ بال دارد و اين از کجا بيدا می‌آید در اين زمان که بزرگان و 
افاضل فرودست و فرومایگان و اراذل زبردست شده‌اند و جاهل شرير به صورت 
عالم ی املد الف 

واين ملاً مهدى نراقى فقيه و فيلسوف است كه در آغاز شرح الهيّات كتاب 
شفای ابن سينا می‌گوید: 

برترين فضائل نفسانى آراستگی به علوم و فنون و احاطه به حقائق اشياء است و 
برترين علم علمى است كه از علّت اولئ و صفات جلال و افعال او بحث كند که 
ونان تمك مه لبيك كه کی ام اراق مقس در كحتين و مورا 
کوشیده‌اند ولی شيخ الرئیس ابوعلی سينا از آنان گوی سبقت را ربوده است و در آن 
به تألیف و تصنیف پرداخته که از میان آنها اليثات کتاب شفا شأنی اجل دارد ولى از 
جهت دشواری مسائل آن فقط برخی از فحول علما برحل آن دست يافته و آنان که 
به شرح و توضیح آن پرداخته‌اند فقط به تعلیق حواشی بر برخی از مشکلات أن 
پرداخته‌اند و من شرحی بر آن نگاشته‌ام که چیزی از مطالب آن فروگذار نشده و 


اکنون آن را بر علما عرضه می‌دارم كه فاسد آن را اصلاح و کاسد أن ترویج نمایند و 


95 
3-0 


۱۶۰ مقدمه‌ای بر كتاب شرح القبسات 
من به قصور خود اعتراف دارم جه آنکه من در زمانی زندگی می‌کنم كه فکر و انديشه 
در آن تيره گشته و از حقيقت علم در آن عين و اثری باز نمانده» درهای ورودی و 
خحروجی علم بسته و مراکز و معاهد آن تعطیل گردیده, خانه‌های علم خالی و 
خراب شده و آثار و نشانه‌های آن کهنه گردیده است. دانشمندان به اطراف زمين 
پراکنده و ناپدید شده‌اند و چه مصیبت‌هائی که بر سر آنان وارد نیامده است و آنان 
که بر جای خود مانده‌اند» گوشه‌های گمنامی را برای خود برگزیده و با اشک‌ریزان 
خود به اعتکاف پرداخته‌اند در خانه‌هاشان جز خاک و سنگ‌ریزه چیزی يافت 
نمی شود و ملخهای آن خانه‌ها دست به عصا راه می‌روند. سوگند به پروردگار نظام 
کامل جهان آنکه وجود را از عدم بیرون آورده یاران سابق و گذشتگان فاضل ما اگر 
در جنين زمانی تاریک و دوران تيره قرار می‌گرفتند همچون ما به خشکی انديشه 
دچار می‌گشتند و نام و نشانی از آنان باز نمى ماند” . 

و بالاخره اين حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف و عارف بزرگ ايك کی اصا 
شرح غررالفرائد (- شرح منظومة حکمت) خود می‌گوید: 

زمان ما زمان خشکسالی حکمت است. باران‌های يقين از ابرهای رحمت کم 
می‌بارد. چرا که گناهان اهل غفلت و جهل فراوان گردیده و درهای آسمان عقل بر 
آنان بسته شده است. عشق به تاریکی 2 رگ پروردگار سپیده‌دم 
بازداشته است آنان از حق به باطل پرداخته و دل بر زیورها و تندیس‌ها دوخته‌اند. از 
این روی توانایی آن را ندارند که در دیا رکلیّات گردش و در دریاهای حقائق شنا کنند 
زیرا آنان باقیات صالحات را به جزئیّات داثرات فروخته‌اند. آنان را نصیبی جز غبن 
افحش و بهره‌ای جز مار ارقش نیست. اولشک الذین اشتروا الصُلالة بالهدی فما 
ربحت تجارتهم' . 

و بدنبال مطلب ياد شده می‌گوید: 

عنکبوت‌های فراموشی بر حکمت تنیده‌اند و شخص حکمت باوجود 
بزرگواری درگوشه‌های گمنامی و دوری افکنده شده و او همچون سلطانی است که 


مهدی محقّق ۶۱ 
مردانش بر او شوریده‌اند در حالی که مصلحت آنست که بدو يناه آورند خاصه علم 
الهی که آن را ریاست عالی بر همه علوم و مثل آن مثل ماه برآمده در برابر ساير نجوم 
ات ۳ 

آنچه یاد شده تذکاری است براق طلاب و دانشجویان گرامی این سرزمین که در 
مطالعةً آثار پیشینیان فقط به خواندن الفاظ و تفسیر معانی اکتفا نکنند بلکه توخهی 
به جریان اندیشه‌ها در بسترگاه زمانی و مکانی خود معطوف دارند و مجموعةً 
برخورد آراء و نظرها و حوادث و وقایع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با معیار 
عقل سلیم و فهم مستقیم بسنجند تا بدين وسیله بتوانند از انديشة گذشتگان مایه‌ای 
از فکر و نظر برای آینده برگیرند و رخدادهای گذشته را آيينةُ عبرت جهت آینده قرار 
دهند و با این روش می‌توان امیدوار بود که تعمّل و انديشه جای تنگ‌نظری و جمود 
فکری را که ده قرن بر کشور ما حاکم بوده بگیرد و آن مدینُ فاضلةٌ عادله که فقط در 


آرزو و آرمان وجود داشته تحمّق يابد. بعون الله تعالی و توفیقه. 
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۲. خطابةٌ توماس اريئيوس (۱۶۲۴ )١98*-‏ دربارة ارزش زبان عربى ترجمه شده از 
لاتين به انكليسى بوسیلهٌ ربرت جونن مجِلَّهُ نسخه‌های خطی خاورميانه جلد ١‏ (ليدن 
۶ م) ص 10-70. 

۳ مقدّمهُ نسخةٌ خطى شرح تجريد شماره ۷۶۸۶ موس تحقيقات اسلامى اسلاءآباد 
ياكستان. 

۴ ديوان ناص رخسروء (جاب مينوى و محقق» تهران ۱۳۵۳ ه. ش)۰ ص 07. 

۵ وجوه قرآن در سال ۰ ه. ش با سرمایه استاد دكتر يحيى مهدوى بوسيلهةً دانشگاه 
تهران منتشر گردید و سیس چایهای متعذدی از آن صورت كرفت که آخرین آن در سال 
۱ ه. ش بوده است. لسان التنزیل در سال ۱۳۴۴ ه. ش بوسیله موسسه انتشارات 
علمی و فرهنگی صورت پذیرفت. 

۶ اعجب العجب فى شرح لاميّة العرب. جارالله زمخشری (بیروت دارالوراقة ۱۳۹۲ ه. 
ق) ص ۱۸. لاميّة العرب از شنفری شاعر عرب است. 

۷ شرح غررالفرائد (باهتمام ت. ایزوتسو و م. محقّق) در سال ۱۳۴۸ ه. ش در تهران و 
ترجمه انگلیسی آن بوسيلةً نامبردگان در سال ۱۹۷۷ م در نيويورك منتشر گردید و سپس 
چاپهای متعذدی از هر دو کتاب در تهران صورت گرفت. 

۸ اين مقاله در سال ۱۹۸۰ م. در مجلّهُ مطالعات خاور نزدیک جلد ۳۹ شماره ۲ بوسیله 
دانشگاه شیکاگو منتشر گردید. 

. پیشگفتار جاب دوم قبسات. مهدی محقّق (تهران ۱۳۶۷ ه. ش) ص ه‎ ٩ 

۰ موَسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک‌گیل» تهران خیابان انقلاب؛ 


مهدی محّق ۱۶۳ 
ميان رازی و خارک» شمارهُ ۰۱۰۷۶ طبقه هفتم. 
۱ .از ابومحمّد خازن در تهنیت صاحب بن عبّاد به جهت ولادت نوزاد و از شواهد کتاب 
مختصر و مطوّل سعدالذین تفتازانی در صنعت براعت استهلال انوارالبیع فى علم 
البديع» السّيّد على صدرالدّين بن معصوم المدنی (نجف اشرف ۱۳۸۸ ه. ق / ۱۹۶۸ )۰ 
ج ۰۱ص ۵۷. 
. جلد ۰۲ صفحةٌ ۵ تا ۱۱۷ (تهران ۱۳۵۴ ه. ش/ ۱۹۷۵ م.) تحت عنوان حکیم فاضل 
سیّد احمد علوی عاملی اصفهانی (زنده در سال ۱۰۴۶ ه. ق). 
۳ مقامات حریری (قاهره ۸ ه. ق /۱۹۲۹.) ص ۸ 
۴. فهرس تکتب خط یکتابخانه‌های اصفهان سید محمّدعلی روضاتی» (اصفهان ۱۳۴۱ 
ه. ش /۱۳۸۲ ه. ق)» ج ۰۱ ص ۱۵۷ و ۱۶۹. 
۵. مقالات تاریخی: رسول جعفریان (قم ۱۳۷۵ ه. ش /۱۴۱۷ ه . ق)» ص ۲۲۰. 
۶ ریاض العلماء (قم ۱۴۰۱ ه. ق) ج ۰۱ ص ۳۹ امل الأمل شيخ حرٌ عاملی (نجف 
۵ ه. ق)» ج ۰۱ ص ۲۲. 
۷ تكملة امل الامل سيّد حسن صدر (قم ۱۴۰۶ ه. ق)» ص .۶٩‏ 
۸. شر حکتاب القبسات. مير سيّد احمد علوی (تهران ۱۳۷۶). 
٩‏ اين کتاب بوسیلةٌ مرحوم شهید مرتضی مطهّری تصحیح و با تعلیقات در سال ۱۳۴۹ 
ه. ش بوسيلةً دانشگاه تهران جاب شده است و ترجمه‌ای کهن از اين کتاب تحت عنوان 
جام جهان‌نمای بوسیلهٌ مرحوم محمد تقى دانش‌پژوه و استاد شيخ عبدالله نوری تصحیح 
و بوسیلةٌ موسْسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران -دانشگاه مک‌گیل در سال ۱۳۶۲ ه. 
ش منتشر شده است. 
۰ اين کتاب بوسیلهٌ دکتر ابراهیم دیباجی تصحیح و در سال ۱۳۷۳ ه. ش بوسيلة 
مومس مطالعات اسلامی دانشگاه تهران با همکاری موْسَسهُ بین‌المللی انديشه و تمدن 
اسلامی مالزی جاب شده است. 


۱ شرح كتاب ال فسات ص ۴ 


۱۶۴ مقدمهاى بركتاب شرح القيسات 

۲ ماخد پیشین؛ ص ۱۱۷. 
۲ ی ۲۷۲۲۱۱ 
ااه رم ۴۱۱۱۱۲۲۵ 
۵ مانند توضیحاتی که دربار؛ لغت میمر در ص ۱۲۸ داده و ريش آن را در عربی 
جستجو کرده است در حالی که اين کلمه سریانی است ۲۵۲۳۲۵ که دزی آن را در متمم 
فرهنگنامه‌های عربی (پاریس ۱۹۳۷) ج ۰۲ ص ۶۳۱ دکر کرده است. 
7 شرح كتاب قبسات» ص ۱۶۲. ضبط درست اين نام «آغائودمون» است مركب از 
«أكائوس» به معنى نيك و «دمون» به معنى بخت در زبان يونانى. مختار الحکم ابوالوفاء 
مبشر بن فانک (مادريد ۰)۱۹۵۸ ص ۸ و ضبط صحیح «انكسمايس)»)» «انکسیمنس) 
است. فرهنگ كلاسيك اكسفورد (اكسفورد ۰۱۹۴۹ ص ۵۱. 
". رجوع شود به فهرست اعلام كتاب القبسات ذيل «افلاطون» و «ارسطو). 
۸. شر حكتاب القبسات ص ۱۸۵. 
4. ماخذ ييشين» ص ۱۶۲. 

۰ جالينوس معتقد بود كه هركس صناعتی را نیک بداند شايستةٌ لقب حكيم است 
مختصر کتاب الاخلاق لجالينوس (قاهره ۱۹۳۷ 1.۶ ص ۴۸. ولى بيشتر دانشمندان تخلق 
باخلاق حسنه و تأدّب به سيرت انبيا و اوليا را در شايستكى اين لقب شرط دانسته‌اند. 
ناص رخسرو (ديوان» ص ۴۰۸) مىكويد: 

موادت نوو حرو فخنه الها دیس كركةاف بدانگه كيه زود لفن 
۱ متوفی ۳۸۱ که اخي رأكتاب الاعلام بمناقب الاسلام او در مصر و رسائل او در اردن 
جاب شده است. 
۳۲ از انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران -دانشگاه مک‌گیل که در سال 
۹ ه. ق /۱۹۷۹ م. در بیروت جاب شده است. 
۳ الامد علی الابد. عامری نیشابوری» ص ۷۴ 
۴ شرح کتاب القبسات» ص ۱۶۸. 


مهدی محقق ۶۵ 
۵ مقدّمة کتاب ابن رشد و الّشدية ارنست رنان از عادل زعیتر» ص ۵. 
۶ فلسفة ایرانی و فلسفه تطبیقی» هانری كربن» ترجمه سيّد جواد طباطبائی (تهران 
۹) ص ۰۱۱۰ 
۷ مقدمهٌ ژوزف فان اس بر بیست‌گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق 
اسلامی از مهدی محقّق. (تهران ۰)۱۳۵۵ ص .٩‏ 
۸ صورت فارسی اين سخنرانی د رگزارش سفرهای علمی ۱۳۷۰ - ۱۳۶۰ با سمین 
تک راز مزا ام ی ۳۷ فرسال ۱۲۳۱۸۲ هقی فتاه هه اطالاعات 
جاب شده است. 
٩‏ رجوع شود به فهرست اعلام کتاب القیسات ذیل «فارابی» و «ابن‌سینا». 
۰ ماخذ پیشین ذیل «ارسطو» و «افلاطون». 
۱ این مجموعه در سال ۱۹۹۶ جزو انتشارات مؤسسة بین‌المللی اندیشه و تمدن 
اسلامی در کوالالامپور چاپ شده است. 
۲ جامع الحکمتین؛ ناصرخسرو؛ (تهران ۱۳۳۲ ه. ش) ص ۰۱۶ 
۳ ديوان ناصرخسرو» ص ۰.۱۳۷ 
۴ المقایسات. التّوحیدی (قاهره ۱۳۴۷ ه. ق)» ص ۶۳. 
۵ اخبارالحکمای ابن القفطی (لییزیک ۱۹۰۳ ع. ص ۰۱۵۴ 
۶ رصدخانهٌ استانبول,دومین بيس تكفتار»مهدى محقّق(تهران ۱۳۶۹ ه. ش)» ص ۶۳. 
۷. الاسفار الاریع» صدرالدّین شیرازی (تهران ۱۳۷۸ ه. ق) ج ۰۱ ص ء. 
۸ شرح لالهیات م نكتاب الشّفای مهدی بن ابی ذرالنراقی (تهران ۱۳۶۵ ه. ش)۰ ص ۲ 
۹ شرح غرر الفرائد» بخش امور عامّه و جوهر و عرض (تهران؛ ۱۳۴۸ ه. ش)» ص ۳۶. 


۰ ماخ پیشین. 


00 
مرورى در تاريخ ریاضیّات 


در زمان ابوالوفاى بوزجانى 


بنام آنکه دادار جهانست 


ابوالوفا محمّد بن محمّد بن یحیی بوزجانی که ابو حیّان توحیدی هميشه او را با 
لب «مهندس) ياد می‌کند از ریاضی‌دانان برجسته قرن چهارم هجری است که در 
سال ۳۲۸ در بوزجان از نواحی تربت جام به دنیا آمد. بوزجان مانند ساير نقاط 
خراسان از سرزمین‌های علم‌خیز و دانش‌پرور بوده و سمعانی در کتاب الانساب 
داتشمندانی را که از بوزجان برحاسته‌اند یاد کرده است. او تا بیست سالکی در 
زادگاهش بسر برد و سپس به بغداد برای ادامةٌ تحصیلات خود رفت. زنجيرة علم و 
دانش که از آتن به اسکندریّه و از اسکندریه به انطا کیه و از انطاكيه به حوان ادامه 
یافته بود در زمان بوزجانی به بغداد که از آن در کتابهای علمی تعبیر به مدینةالسّلام 
مشک ما کت 

بوزجانی در بغداد از طرفی با انبوه کتابهای علمی که از زبان یونانی ترجمه شده 
بود همچون مجسطی بطلمیوس و کتاب الا صول اقلیدس روبرو شد و از طرفی 
دیگر در حلقةٌ شماری چند از متفكران و اندیشمندان که آزادانه به بحث و مناظره 
در مطالب مختلف علمی و دینی و فلسفی می‌پرداختند درآمد و باهوش سرشار و 
اه تارف نادم و کشت نامه ان يجحت هارا مر تامعن کر وتف ان 
مجالس نظم می‌داد و از همین جهت ابوحیان توحیدی از او به عنوان 


10 مرورى در تاريخ رياضيّات در زمان ابوالوفای بوزجانى 
نفیب المجلس و مرئّبٍالقوم ياد كرده است. " بايد يادآورد شد كه ابو حيّان كتاب 
معروف خود الامتاع و المؤانسة رابه خواهش او نوشته و در پایان کتاب رسالةً 
شكوائيّة خود را آورده که در آن از كديس ناليده وازالشيخ ابی‌الوفاء المهندس 
درخواست یاری و معونت کرده است و در همانجا سياس و شکر خود را از ابوالوفاء 
به عبارت: اخدیدی و نظر فى معاشی اظهار داشته ات 

محیط علمی آزاد بغداد فرصت مناسبی برای مهندس جوان بود تا بتواند بر 


معلومات و اطْلاعات خود بیفزاید و همچنین آثار ارزنده‌ای را در جبر و فلكيّات و 


حساب و هندسه به رشتة تحرير درآورد. او در جبر به نقد و بررسی آثار پیشینیان 
همچون ابرخس و دیوفنطس پرداخت و در فلکیّات زيج واضح و کامل را تألیف کرد 
و همچنین به اقتفای بطلمیوس, او نی زکتاب مجسطی نوشت که از کتابهای مطوّل در 
علم هيئت بشمار می‌آید و می‌توان أن را در ردیف قانون مسعودی ابوریحان و 
تحریر مجسطی نصیرالذین طوسی و نهایةالادراک فى دراية الافلاک قطب‌الدّین 
شیرازی محسوب داشت." علم حساب و هندسه که مورد علاقه و توجه بوزجانی 
است از علومی بود که مسلمانان به آن اهمّيّت می‌دادند و این دو علم در تقسیمات 
علوم جایگاه خاضی داشت. دو فیلسوف بزرگ فارابی و ابن‌سینا که اندیشه‌های 
علمی و فلسفی انان حاکم بر نواحی خراسان بود و از آن دو تعبیر به (شیخین) 
مى شد عنایتی خاص به حساب و هندسه داشته‌اند و در معرّفی و بیان علوم جایگاه 
اين دو علم مهم را معیّن کرده‌اند. 

فارابى در کتاب احصاءالعلوم علم حساب را که از آن به علم عدد تعبیر می‌کند 
به دو فسم تقسیم کرده است: علم عدد عملی و دیگر علم عدد نظری. علم عدد 
عملی بحث می‌کند از اعدادی که در برابرشان معدود جسمانی خارجی وجود دارد 
و علم عدد نظری بحث می‌کند از عدد مطلق که در ذهن از اجسام و معدودات 
مجزداند. به همین کیفیّت علم هندسة عملی از خط‌ها و سطح‌ها که در جسم‌اند 
بحث می‌کند همچون نجار که از خط و سطحی بحث می‌کند که در چوب است و 


مهدی محقق ۱۷۱ 
آهنگر از خط و سطحی بحث می‌کند که در آهن است. ولی هندسة نظری از خطوط 
و سطوح بطور اطلاق و عام بحث می‌کند. ۲ 

ابن‌سینا در تقسیم‌بندی خود درکتاب شفا علوم فلسفی را به نظری و عملی 
تقسیم کرده است. در فلسفهٌ نظری که استکمال نیروی نظری نفس است علم به 
اموری بيدا می‌شود که تحت اعمال و احوال ما نیست و اين قسم از فلسفه به 
طبیعی و تعلیمی و الهی تقسیم می‌شود و وجه اين تقسیم آنست که اين فلسفة 
نظری اگر علم به احوال موجود مقارن با مادّه در حدٌ و وجود باشد طبیعی و اگر 
مفارق از مادّه در حدود و وجود باشد الهی و اگر مفارق از مادّه فقط در حد باشد 
تعلیمی است و موضوع تعلیمی (- ریاضی) يا مقداری است که در دمن مجرد از 


هیئت است و با عدد مجوّد از ماه است و أن حساب است ويا عدد در ماده است 
ای الشف" 

در اهمّيّت علم حساب و هندسه دانشمندان اسلامی اشارات متعدّدی 
داشتهاند از جمله كرجى در البد یع ف ىالحساب می‌گوید: علم حساب پایه‌اش بالاتر 
و مصلحتش فراكيرتر و فايدهاش تمام‌تر از همه علوم است. همه طبقات مردم با 
اختلاف اديان و زبانها بدان نيازمندند زيرا صلاح جمهور و استوارى امور بدان 
وابسته است“ و در مورد هندسه دانشمندان اسلامى تصريح كردهاند كه هم براى 
فيلسوف وهم براى پزشک ضرورى است. 

فارابى دركتاب ماينبغى ان يقدّم قبل تعلمالفلسفة م ىكويد که افلاطون بر سر در 
معبدش نوشته بود من لم يكن مهندساً فلایدخل علينا هركه هندسه نمی‌داند بر ما 
وارد نشود.؟ که طلب علم اين عبارت را به شعر درآورده‌اند: 

من لم يوسّع ذهنه بالهندسة قولوا له: لاتقربنّالمدرسة 
ابن هندو هنگامی که توصیه می‌کند که پزشک چه مقدار از هندسه را باید بداند 


می‌گوید: مندسه چشم عقل را باز می‌کند که یک چشم عقل از هزاران چشم سر 


۱۷ مرورى در تاريخ رياضيّات در زمان ابوالوفای بوزجانى 
بهتر است. ۲۲ امّا اينکه چرا ابوالوفاء بوزجانی خراسان را رها کرد و به بغداد روی 
آورد اين بود که در نتیجهُ مخالفت‌هائی که در شرق عالم اسلامی نسبت به علوم 
یونانی می‌شد اين علوم رو به ضعف نهاده بود و عبارت زیر از ناصرخسرو نشان 
می‌دهد که در زمان او در زمين خراسان حاسب کامل وجود نداشته است. اين 
مطلت را ناسانش کت 

ناصرخسرو د ركتاب جامع‌الحکمتین خود می‌گوید: و ما کتابی اندر علم حساب 
تصنیف كردهايم که نام اين کتاب غرائب‌الحساب و عجائب الحسّاب نهاده‌ايم و مر 
آن را سوال و جواب ساخته‌ايم و دویست مسألهٌ حسابی را اندرو جمع کرده‌ايم. 
نخست سؤال و برعقب آن جواب و بازنمودن طریق استخراج آن و برهان بر صحخت 
آن که هیچ علمی از علم حساب مبرهن‌تر نیست و هر چند که امروز به زمين 
خراسان و مشارق حاسبی کامل نیست. چون مرا بر حل آن مشکلات دست بود آن 
کتاب را تصنیف کردم مر آیندگان خلق را به زمان آينده. ' ' و در دیوان خود اشاره به 
اينكه او علم حساب می‌داند کرده است: 
عامه بر من تهمت دينى ز فضل من برند 

بر سرم فضل من آورد اين همه شور وجلب 
ور ترا از من بدین دعوی كوا بايد گواست 

مر مرا هم شعر و هم علم حساب و هم ادب" 
در ابیات زیر از او اشاره به تقابل جفت و طاق که در علم حساب مطرح است دیده 
مى شو د: 
جفت‌ها را ز طاق بشناسی بغلط نسوفتی درین و در آن 
جفت را جفت و طاق دان ز نخست با صفت جفت و بی‌صفت بعیان 
حل و مسحدود جفت یکدگرند . نیست با هست حون مکین و مکان 
عقل و معقول هر دوان جفتند ‏ همكان جفت کرده سبحان 


طاق با جفت هر دوان متهور زانکه توحيد نیست زیربیان 


مهدی محقّق ۱۷۳ 
جون بدانی حدود جفتی‌ها تشن سرتسا ند سيران ۶ 
با وجود اين در مدارس خراسان حساب و هندسه جزو برنامه‌های درسی بوده هر 

چند که با احتیاط به سوی آن نزدیک می‌شده‌اند. 

افضل الدّين عمر بن على بن غیلان که فخر رازی در مناظرات خود از او به عنوان 
فريدالدّين غیلانی یاد کرده است. در کتاب حدوث العالم خود که آن را رد برکتاب 
ابن سينا فی‌ابطال حجج المثبتین انَّ للماضی مبدء زمانیا نوشته می‌گوید که من در 
سال پانصد و بيست و سه در مدرسة نظاميّة مرو به تحصیل فقه می‌پرداختم و پیش 
از آن علم حساب را در بلخ خوانده و دراستخراج مسائل جبر مهارت يافته رد9 
کتابهای حساب اشکال هندسی را مى ديدم و از استادم ذ کر کتاب اقلیدس فى اصول 
المقادیر را شنیدم و به تحصيل پاره‌ای از آن و سایرکتابهای هندسی و اصول مقادیر 
روی آوردم. ۱۴ 

علم حساب كه مورد لزوم فقها در مسأل مواریث بوده كمتر مورد تعرّض قرار 
مىكرفته. ولی علم هندسه در معرض اتهام به اينكه آدمی را به الحاد می‌کشاند بوده 
است. ابوحیّان در کتاب المقابسات می‌نویسد: ابن توابه دوستی مکنی به ابوعبیده 
داشت زوزق ايخ ابوعبیده به ابن ثوابه گفت: تو که در فضل و ادب سرآمد اقران 
شده‌ای جه خوب است كه به برهان‌های قياسى و شکل‌های هندسى نيز آشنا 
گردی و کتاب اقليدس را بخوانى. ابن وابه اين امر را با احمد بن طيّب در ميان 
گذاشت وازاو صلاح جوئی كرد. احمد بن طیّب درنامه‌ای که به ابن ثوّابه مى نويسد 
او را ازاين عمل برحذر می‌دارد و عواقب بدی را برای اين کار بيش بينى می‌کند و 
ابن ثوّابه هم گفتار او را می‌پذیرد و در نامه‌ای به احمد بن طیّب می‌نویسد که او 
یعنی ابوعبیده می خواست مرا بفریبد و در ورطةٌ هلاک افکند و با هندسه مرا به 
زندقه بکشاند و تو مرا آگاه کردی و از اين بلا رهائیم بخشیدی.*! 

در برابر اين گروه که هندسه را تشنیع می‌کردند و آن را مدخل کفر و شر 
وو دا تاه گروهین دیگر همچون عمر خیّام آن را اصل ریاضیّات بشمار 


۱۷۴ مرورى در تاريخ رباضیّات در زمان ابوالوفای بوزجانى 


می‌آوردند. *۲ وبرخی همچون مجریطی می‌گفتند آدمی به وسیلة هندسه از 
محسوسات به معقولات و از عالم ترکیب به روحانیّت و از جهان مادی به عالم 
مجردات ارتقا می‌یابد. ۱۷ چنانکه ملاحظه گردید هندسه ميان دو طرف افراط و 
تفریط و غلّو و تقصير قرا ركرفته بود. از این جهت بود که تعبیر فضول الهندسة یعنی 
زیاده‌روی در بحث و فحص از مسائل و مباحث هندسی به ميان آمد و اختلاف 
هرز وو اتوويشان دوا موز تا طر یه همین مشالة اسب 

ابن ابی اصیبعه کتابی از محمّد بن زکریای رازی نقل می‌کند که او در آن به رد 
فیلسوفانی پرداخته که دربارء هندسه غلو می‌کنند و آن را بیش از آنچه که هست بالا 
می‌برند. ۱" رازی در کتاب الشیره الفلسفية خود آنجا که به علوم فرا گرفتةٌ خود و 
کتابهائی که دربار؛ آنها نوشته است اشاره می‌کند» می‌گوید: امّا در ریاضیّات اعتراف 
دارم که مطالعةٌ من در اين فن فقط تا حدٌ احتیاج بوكة و و را 
عجز نخواسته‌ام که عمر خود را در مهارت یافتن در آن برباد دهم و اگرکسی انصاف 
داشته باشد عذر مرا موجه خواهد شمرد. جه راه صواب همانست که من رفته‌ام نه 
آنکه جمعی فیلسوف ‌مآب می‌روند و عمر خود را در اشتغال به فضول الهندسه 
نابود يا ۱۳ 

ابوریحان بیرونی در آغاز کتاب استخراج الا وتار اشاره به اين گفتار رازی کرده و با 
بیان زیر آن را تشنيع نموده است: «آگاه گشته‌ام که تو خواسته‌ای از انگیزه؛ُ من بر 
لديم دعوی قدمای یونانیان در مورد انقسام خط منحنی در هر قوسی به وسيلة 
عمودی که بر آن ازنيمة آن فرود می‌آید مطلع شوى و به همین جهت مرا به آنچه که 
محمّد بن زکریّای رازی فضول الهندسة خوانده است نسبت داده‌ای و حال آنکه او 
تخت رفص :۱ که. ریبادت ور کم تیت دوه تعفر اميت دولا فقه ات و اکن 
دریافته بود متوبجه می‌گردید که خود مرتکب فضول الوسوسة شده که با آن دلهای 
مردمان دور از دیانت و حریص به دنیا رااگمراه ساخته است. مقداركفايت از هندسه 


آن نیست که رازی گمان برده و در كلسفة خود به آن اشاره کرده و سپس به يفيه آن 


دشمنی ورزیده ۳ مردم پیو سته دشمن آنچه که نمی‌دانند هت 


ابوالوفای بوزجانی برای اينكه خود را از دو طرف افراط و تفریط يا غلو و تقصير 
محفوظ بدارد و متهم به فضول الهندسة نشود کتاب مایحتاج الیه السّانع من علم 
الهندسة را تألیف کرده است. او این کتاب را بخواهش امیر بهاءالدوله دیلمی نگاشته 
و به نام او مصدّر ساخته. فصل اوّل کتاب دربارهٌ کاربرد خط کش و پرگار و گونیاست 
و از این جهت برخی از غربیان اين کتاب با نام فصل اوّل آن تحت عنوان کتاب فى 
عمل المسطرة و البرکار و الکونیا خوانده و با تعبیر 0005]068100© 860۵۲ از آن 
نا 

كتاب مايحتاج إليه الصانع من علمالهندسة ابوالوفاء بوزجانى در بغداد به وسيلة 
دكتر صالح احمدالعلى رئيس مركز احياء التراث العلمى العربى در سال ۱۹۷۹ 
چاپ شده است و در تهران به وسیلة دكتر ابوالقاسم قربانى و محمّدعلى شيخان با 
مقدّمهاى تحلیلی در سال ۱۹۹۲/۱۳۷۱ منتشر گشته است. 

بوزجانی در اين کتاب موجز خود را از فضول‌الهندسة برکنار داشته و در آن 
قواعد و ضوابط عملی هندسی را که برای اهل حرّف و صنایع همچون نجٌاران و 
بایان مفید است بیان کرده است و از همین جهت کتاب مورد توجه دانشمندان 
بزرگ تاريخ علم همچون سوتر و وبکه و سارتون و دیگران بوده است. 

در پایان بايد به اين نكته اشاره کرد که علوم ریاضیّات با نام نونانی آن در میان 
مسلمانان رایج بوده» مولفان رسائل اخوان الصّفا علوم چهارگانة ریاضی را چنین 
برمی شمارند: اولها الارئما طیقی و هو معرفة ماهيّة العدد. الثانی الجو مطریا و هو 
الهندسة الثالث الاسطرنوميا و هو النجوم والرابع الو 

خوارزمی در مفاتیح العلوم دربارءٌ هندسه می‌گوید اين صناعت را در یونانی 
جومطریا خوانند و هندسه کلمه‌ای است فارسی معرّب «اندازه» و فارسیان 
می‌گوپند: «اندازه با اختر ماری باید». ای الهند سه یحتاج إليها مع أحكام النجوم "" و 


۱۷۶ مرورى در تاريخ رياضيّات در زمان ابوالوفاى بوزجانى 
تو ای بى خرد گر خود از جهل مستی جه بایدت يبس خمر و رنج خمارش 
ک رس و تاد ی تا ای .که یتسارف ۱۳ 
خافانی نیز گوید: 
شيخ مهندس لقب. بير دروگر على کازر وافلیدسند عاجز برهان او 
یوسف نجّار کیست نوح دروگر که بود تاز هنر دم زنند بر در امکان او۵؟ 
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ر۱۱( 
عدالت و صلح در تمدن اسلامی 


جاى بسى خوشوقتى است که باكردهم آئى دراين مجلس شريف و رویاروئی با 
دانشمندان و بزرگان دين اين كشوراين امكان بيش آمده تا با مفاهيم دينى و اخلاقى 
یکدیگر بیشتر آشنا شویم و مقَدّمات دوستی و نزدیکی دو ملّت را که هر دو از 
سابقهُ فرهنگ و تمدّن عنی برخوردار هستند فراهم آوریم. در مقدّمه بايد عرض كنم 
كه یکی از امتیازات فرهنگ و تمدّن اسلامی اين بوده است که هميشه دروازه‌های 
آن برای فراگیری علم و معرفت باز بوده زیرا در قرآن کریم آمده است که هر سخنی 
را بايد شنيد تا آنکه بتوان بهترین را انتخاب کرد. یستمعون القول فیتبعون آحسنه و 
پیغمبر اسلام (ص) فرموده که به گوینده ننگرید که جه کسی است بلکه آنچه که گفته 
شده مهم است که بايد بگیرید و در زندگی خود از آن بهره‌برداری کنید. انظروا إلى 
ما قال و لا تنظروا إلى من قال. 

مسلمانان» بسیاری از کتابهای علمی و اخلاقی را از زبانهای یونانی و سریانی و 
سانسکریت و پهلوی به زبان عربی ترجمه گردند و در این امر بخصوص از 
دانشمندان زبان‌داد مسیحی بویژه اسقفان استفاده نمودند. در ادبیّات فارسی موارد 
دا رع می‌بینیم که شاعران ما از سخنان حضرت عيسى - عليه السلام _ استفاده 


۸۲ عدالت و صلح در تمدّن اسلامى 
کرده‌اند و «عیسی نفُس) يا «مسیحادم» از تعبیرات بسیار مشهور ادب فارسی است 
که برای پزشک ماهر بكار می‌رود که حتى مرده را هم زنده می‌کند خصوصاً بیماری 
روحانی که درمان آن از بیماری جسمانی دشوارتر است. تعبیراتی همچون «مروارید 
را در زیر پای خوکان نباید ريخت». ويا «با کاشتن خار انگور نمی توان چید». و يا «به 
لكوت تمان الكتر ا ری رک اه درن ای و ایآ چا 
سخنان حضرت عيسى است كه وارد تمدن اسلامی و ادب فارسی شده است: 


من آنم كه در پای خوكان نريزم مرين قيمتى دز لفظ درى را 
ا تطرَحوٌ الدّرّ تخت أَرْجُلٍ الخّتازير 
اگر بد كنى چشم نیکی مدار كه هركز نیارد كز انگور بار 
الک لانجْین مِنَ الشّوك الب 
گر دوباره آدمیزاده بزاد باى خود فرق علّت‌ها نهاد 


َنْ یلح مَلکوت السَّمواتٍ مَنْ لَمْ یلد مَرّتين 
و حتى بسيارى از سخنان خوب به عيسى نسبت داده شده كه در منابع مسيحى 
وجود ندارد. مانند آنکه كويند عيسى کشته‌ای را دید باوكفت: توكشته شدی جون 
دیگری را کشته بودی و آنکس که تو رااکشت نیز کشته خواهد شد. مرٌ عیسی بقتیل 
فقال: كَتَلْتَ فَقْتلْتَ و سیفتل قاتلک. 
عیسی برهی دید یکی کشته فتاده 
خر انش ورك فخ روات ان سب الكت 
گفتا که که را کشتی تا کشته شدی زار؟ 
قاتا كبحا که ویک قرا کیت 
با اين مقدّمه در تفسیر و توجیه عدالت و صلح مسلماً ما می‌توانیم نظریه‌های 
مشترک ميان اسلام و مسيحيّت را دریابیم و اگرهم موارد اختلاف يافتيم نظر خود را 
به تأويل و معنی باطنی معطوف داریم زیرا راه تأویل و رجوع بباطن برای هر دو 
مذهب باز است. مثلاً ما مسلماتان که معتقد به توحيد هستیم تثلیث مسیحیّت را به 


مهدی محقّق ۱۸۳ 


آئینه‌ای تشبیه كردهايم كه یک فرد را با سه صورت نشان می‌دهد: 


سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خوانی و حرير و پرند 


و رفتن عیسی را به نزد پدر خود توجیه کرده‌ایم كه مقصود پیوستن نفس جزئی 
اوست به نفس کی یعنی بازگشت روح به همان مقام والا و بالائی که اصل او از 
همانجا بوده است: 
قول مسیح آنکه گفت: زی پدر خويش می‌روم این «رمز» بود پیش افاضل 
عاقل داند که او چه گفت ولیکن زهبان گمراه كشت و هرقل جاهل 
کلمات کلیدی قرآن است که در لغت به معنی برابری و مساوات آمده و در حدیث 
آمده که: «آسمانها و زمين با عدل پایدار هستند» یعنی برابری و هم آهنگی ارکان 
جهان موجب نظم و انتظام آن است که اگر یکی از ارکان افزون یا کم گردد نظم جهان 
به هم می‌خورد و از این روی از برابری روز و شب در بهار تعبیر به «اعتدال» می شود 
که از «عدل» مشتق شده است. همچنانکه اعتدال بهاری موجب نعمت و برکت 
است. عدل خداوندی هم راحت و سعادت برای انسانها پوجود می‌آورد: 
آنچه ايزد کرد خواهد با تو آنجا روز عدل 
با جهان گردون به وقت اعتدال اینجا کند 
دشت دیباپوش گردد ز اعتدال روزگار 
زان همی بر عدلت ایزد وعده دیبا کند 

خداوند هم خود دادگر است و هم مردم را به دادگری فرمان داده است در 
شاهنامه فردوسی آمده: 

نخست از جهان آفرین ياد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد 

مفشران قرآن در تفسیر آیه‌ای که در آن خداوند مردم را به عدل فرمان داده 
گفته‌اند كه بايد نیکوئی را با نيكوئى پاسخ داد بهمان اندازه نه کمتر» و بدى را هم به 


۱۸۴ عدالت و صلح در تهدن اسلامى 
بدی بايد پاسخ داد بهمان اندازه نه بیشتر. اين برابری در نیکی و بدی همان عدل 
است که برای روح» همچون تندرستی است برای بدن و.آن افزونی و کمی و 
نابرابری ظلم بشمار می‌آید و ازين جهت است که عدل را به نهادن هر چیز در جای 
خود تعبیر کرده‌اند. وضع الشیء فى موضعه. بنابراین متقابلاً نهادن چیز در غير 
جای خود ظلم است و سعدی شاعر ایرانی همین معنی را چنین بیان کرده است: 
ترخم بسرپلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان 
که نیکی با بدان كردن چنانست که بد كرون بجای نیکمردان 
وضع اللدی فى موضع السّیفب بالغلی مُضِرٌ کوضع السیفب فى موضع الندى 

ام ظل كسان سردم انمقو كا هذل نیاق ديدي ناگ 
بدى وليكن نيكى را با ده نيكى جزا دهد كه در قرآن كريم آمده: جزاء سيّئة سيّئة 
مثلها و نيز من جاء بالحسنة فله عشر امثالها زيرا رحمت خداوند بر غضب او 
سبقت دارد كه سبقت رحمتی غضبى و لذا در دعاها از خدا مى خواهيم كه نه با 
عدل خود بلكه با فضل خود با ما رفتار کند. اللّهم عاملنا بفضلک و لا تعایلنا 

دراخلاق اسلامى» عدالت یکی از فضائل جهاركانه بشمار مى رود وبا شجاعت 
وعمّت و حكمت در تحت «عقل» قرار مىكيرند که در برابر اين فضائل نقیض‌های 
اين صفات هستند که در تحت «هوی» قرار م ىكيرند که در قرآن سرزنش شدهاند 
آنان که از مرتبةٌ انسانى يائين آمده و هوای خود را خداى خود ساخته‌اند كه أفرأيت 
من اتخذ الهه هواه. از آنجا كه عدالت به معنى مساوات و برابرى است افراط و 
تفریط در عدل أن را از حبطهٌ فضیلت خارج می‌کند و جزو رذائل درمى آورد بنابراين 
عدل در دو طرف افراط و تفریط تبدیل به ظلم می‌شود و صلح در آنجا با عدالت 
همراه است که شرف و حيثيّت و جان و مال و ناموس در معرض تعدّى و تجاوز قرار 
نداشته باشد وگرنه بقول شاعر شرافت و حیثیّت که در معرض خطر قرار كيرد بايد 
آن را با خون حفظ کرد: 


مهدی محقق ۱۸۵ 
لا يسلّم الشرف الرّفيعٌ من الأذى ‏ حستی یراق على جوانبه الدّمُ 
ولی در غير مواقع ضروری در اسلام تکیه بر صلح شده است: 
صلح با دشمن اگر خواهی هرگه که ترا در قفا عيب کند در نظرشر حسین كن 
حتی در ادبیّات ایران پیش از اسلام صلح را کار یزدان و جنگ را ک‌ر شیطان 
می‌دانسته‌اند: 
ات کتویت کسردگاو بویت اسرد دادازف دیس تحت است 
کار یزدان صلح و نیکوئی و خير کار دیوان جنگ و زشتی و شر است 
در قرآن كريم آمده است: الصّلح خیر یعنی صلح بهترین روش است آنگاه که 
اختلافات بر مسائلی است که می‌توان بر آن توافق کرد. یکی از شاعران فارسی 
می‌گوید که من نسبت به مذهب‌های مختلف تعصّب داشتم تا آنکه شبی مهمان 
کشیشی بودم و با او به درشتی سخن می‌گفتم؛ کشیش با آرامی دهان خود را نزدیک 
كوش من آورد و گفت: الصّلح خیر. 


یکی بير ترسا مرا در عراف دو روزی شد از دوستی هم‌وثاق 
چو از شوق آشفته حالم بدید حديث طلبکاريم را شنيد 
بگوشم شبی كفت ژهبان بير تعصّب رها كن كه الصلح خیر 
ازاين نكته قفل ازدلم كاد برخ عالم فنيضن: را" درکفت د 


در عرفان اسلامى محبّت و ملاطفت ميان اديان مختلف سفارش شده اسل 3 
تعبیر دين الحبٍ يا «دين عشق» حكايت از همین صلح و آشتی ميان پیروان اديان 
م ىكند. محيى الدّين ابن العربی می‌گوید: دل من پذیرای هر صورتی هست. اين دل 
مى تواند خانهاى براى بت‌ها باشد و يا کعبه‌ای براى طوافكنندكان و همجنين 
ديرى براى رُهبانان و نيز می‌تواند الواح تورات ويا مصحف قرآن در آن مرتسم 
رو 

لقد صاز قلبی قابلاً کل صورة 2 فمرعی لغزلان و دير لرهبان 

و بیتاً لأوثان و کعبة طائف و آلواح تورات و مصحف قرآن 


۱۸۶ عدالت و صلح ور تفن اسلامى 
أدين بدين الحبٌ آنی توجَهث ركائيه فالحبٌ دينى و ایمانی 
و همجنين سبزواری فيلسوف ايرانى فرن نوزدهم می‌گوید: 
عشق صلح كل و باقی همه جنگ است و جدل 
یر ی تكن یره ولي" رويد 
ات سخن ها هن زم ه ۳۳ جند 
اين روش محبّت نسبت به بيروان ادیان در داستانهای مهم شاعران ایرانی دید: 
می‌ شود که یکی از آن اسان انتشست که حضرت ابراهیم که مهمان ده از بود روزی 
بيرمردى را مهماد خود کرده بود که بعد فهمید او آتش پرست ات وبهاوكنت ب 
بايد به خدای من ايمان أورى ويا از سر سفرة من برخيزى و بیرون روى: 
كفت با واهب روزی بكرو يا از این مائده برخيز و برو 
بير برخاست که ای پاک نهاد فيه تخود را سکم نو ان :داد 
بس از چندی از خداوند خطاب به ابراهیم رسید که ما اين پیرمرد را هفتاد سال 
روزی داده‌ايم و رزف روزی او را بجهت دين او فطع نکرده‌ايم تو چرا او را از سفره 
خود راندی: 

ع او ستن ان هساک د که ذرية مغك کت ایام ان 
روزی‌اش وا نگرفتيم روزی که ندارد دل دين اندوزی 
ابراهیم دنبال بير رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد پیرمرد گفت: من بايد ایمان 
می‌کند. ابنگونه حکایت‌ها اين معنی را روشن می‌کند كه در تمدّن اسلامی خاصّه 
عرفاد ایرانی هیچ گونه تعصب دینی ليست. تاريخ اسلام نشاد داده است که در هر 
جاکه مسیحیان و یهودیان مورد عذاب و شکنجه قرار می‌گرفته‌اند» به بلاد اسلامی 
روی می‌آوردند. حنین بن اسحق مسیحی و ابن میمون یهودی نمونه‌ای بارز از این 


مهدی محفق ۱۸۷ 


برخی از شعرای فارسی‌زبان صريحاً اظهار داشته‌اند در وقتی که عیسی (ع) به 
آمدن محمّد (ص) خبر داده و قرآن کریم از عیسی با احترام ياد کرده و در حقیقت 
هر دو پیغمبر خدا و دوست با یکدیگر بوده‌اند چرا بايد پیروان آن دو مذهب با هم 
دشمنی بورزند ويا یک گروه بی‌جهت خود را از گروه دیگر برتر داند. ناصرخسرو 
شاعر ایرانی هزار سال پیش برخی از مسلمانان متعصب را که نسبت به مسیحیّت و 
مسیحیان تعضب می‌ورزیده‌اند با اين ابيات سرزنش کرده است: 


فخر تو چیست بنگر بر ترسا از سر هوس برون كن و سودا را 
تومومن و گرفته محمّد را او کافر و گرفته مسيحارا 
ايشان پیمبران و رفیقانند دشمن چه‌ای به بيهده ترسا را 


واين همان است که چند قرن يس از او شاعر دیگر ما حافظ گفته است: 
همه كس طالب يارند جه هشیار و جه مست 
همه جا خانة عشق است چه مسجد جه کنشت 
سخن پایانی آنكه اين گفتگو ميان اديان به نزديك شدن ملّت‌ها کمک مىكند و 
ما بايد بستركاه مناسبى براى اين گفتگوها فراهم آوریم نخست آنچه را که مشترک 
است مشخّص نمائيم كه در قرآن آمده است: قل تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و بينكم. 
و آنچه كه مورد اختلاف است تا آنجا كه ظاهر الفاظ اقتضا مىكند مورد توجيه و 
تأويل و بررسى قرار دهيم تا آنكه برداشت‌های نادرست نسبت بیکدیگر از هر دو 
طرف مرتفع كردد و به اين نتيجه برسيم كه هر دو مذهب توجّه خود را به مبدأ 
عالی» يعنى خداوند معطوف می‌دارند و هر دو آئين مردم را به فضائل اخلاقى و 
اخلاق انسانى تشويق می‌کنند و هر دو با همكارى و تفاهم با یکدیگر می‌توانند در 
هدايت نسل جوان كه بيش از هر جيز مورد نياز متها است بكوشند و آنان را 
بسوى سعادت مادّى و معنوى رهبرى نمايند. بعون الله و توفيقه تعالى. والسّلام 


على من اتّبع الهدی. 


۱۹( 
گزارشی كوتاه از کنگره بين المللی 
(زندگی و خدمات علمی وفکری امام ابو حشفه) 


اسلام‌آباد پا کستان ۱۶-۱۳ مهر ۱۳۷۷ 


ابوحنيفه نعمان بن ثابت متوفی به سال ١0٠‏ هجرى بيشواى مذهب حنفى یکی 
از چهار مذهب اهل سّت و جماعت و بنیانگذار فقه حنفى از متكلّمان و فقهای 
بزرگ اسلامى بشمار مى آيد و بيروان مذهب او در كشورهاى ياكستان و هند و 
بنگلادش و تركيه و مصر و سوريه و فلسطين و اردن و عراق و افغانستان و ايران 
وجود دارند. مکتب فقهی ابوحنیفه مکتب رسمی امپراطوریهای مغول و عثمانی 
بود و وقتی که انگلیس بر شبه قار هند تسلّط یافت. فقه حنفی پایهٌ قانونگزاری شد 
كه با آميخته شدن با برخى از قوانين اتكليين به عنوان ۱۸۵۳۱۵۲۱۱۸۵۵۵۱۱۵ 0اوصم۸ 
اشتهار یافت. به دنبال آنكه جند سال بيش به مناسبت گذشت هزار سال از تولد امام 
شافعى مجلس علمى (- كنفرانس) در شهر کوالالامپور مالزى برگزار شد. موَسسةٌ 
تحقيقات اسلامى وابسته به دانشگاه بین‌المللی اسلام‌آباد پاکستان مصمّم كرديد 
کنگره‌ای در سطح بين المللى دربارة امام ابوحنيفه و خدمات علمى و فكرى او در 
شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار نماید. در اين کنگره که با سخنان رئيس جمهور 
پاکستان افتتاح و با سخنان نخست وزير آن کشور ختم گردید. حدود شصت تن از 
علمای دين واستادان دانشگاههای اسلامی و مؤسّسات اسلام‌شناسی پاکستان و 


۱۹۲ زندكى و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 
کشورهای مختلف اسلامی و نیز خاورشناسانی از اروپا و امریکا که به تحقیق و 
تدریس فقه و حقوق اسلامی در دانشگاههای غرب می‌پردازند شرکت داشتند. 
آقای پروفسور دکتر ظفر اسحاق انصاری مدیرکل موْسٌسة تحقیقات اسلامی 
اسلام‌آباد پاکستان که راقم اين سطور یکی از مشرفان و ناظران رساله دکتری او 
دربار؛ٌ محمّد بن حسن شیبانی (- یکی از شاگردان مبرّز ابوحنیفه) در سالهای 
۴ و ۱۳۴۵ هجری شمسی در موَسُس مطالعات اسلامی دانشگاه مككيل 
کانادا بود و نیز دکتر خالد مسعود. سر پژوهشگر و هماهنگ‌کننده امور علمی کنگره 
که در همان سالها در همان دانشگاه نزد من کلام و اصول فقه شيعه خوانده بود یکی 
دو سال پیش دعوت‌نامه‌ای برای شرکت در کنگره برای من فرستاده بودند که من أن 
را پذیرفتم و قرار شد که سخنرانی در آن کنگره دربارةٌ «ابوحنیفه و ادب فارسی» 
ايراد كنم و سپس از اين موضوع خبری نشد تا آنکه در آغاز مهرماه سال جاری 
دعو تنامةٌ نهائی را همراه با برنامة کنگره برای من به تهران فرستادند و این در حالی 
بود که من در اواسط شهریور تهران را به قصد کانادا برای تدریس انديشه شیعی و 
مطالعات ایرانی در مؤسّسهاى که سی و سه سال پیش همین موضوعات را در آنجا 
تدريس می‌کردم» ترك کرده بودم. من هرچند نخست جهت عدم دسترسی به 
یادداشتهای خود و دوری راه از شرکت در کنگره عذر خواستم ولی اصرار آن دو 
استاد دانشمند که من آن دو را همچون فرزندان خود می‌انگارم مقاومت را از من 
سلب کرد و بر طبق بلیطی که فرستادند در روز چهارم اکتبر از طریق دبی به اسلام‌آباد 
رفتم و در هتل هلی‌دی اين ۱0۴ ۱۷۷ اسلام آباد که محل برگزاری کنگره بود 
اقامت گزیدم. صبح روز اوّل اختصاص به سخنان رئيس جمهور و وزیر اوقاف و 
شؤون دینی و رئيس دانشگاه اسلام آباد و رئيس موسسه تحقیقات اسلامی داشت و 
از بعدازظهر همان روز جلسه‌های سخنرانی که در هشت نشست علمی بود که در 
هر یک پنج تن مقالهُ خود را می‌خواندند آغاز گردید که تا آخرین روز كنكر. ادامه 
یافت. بحث‌های اصلی کنگره پیرامون ده محور زیر بود: 


مهدی محقق ۱۹۳ 
۱. زندگی و زمان ابوحنیفه ۲. مکتب کلامی ابوحنیفه ۳. اصول فقه حنفی ۴. 
گسترش و نشر مذهب حنفی ۵. فقیهان بزرگ حنفی ۶. نقش مذهب حنفی در 
گسترش علم فقه ۷. اصطکاک عقائد فقهی حنفی با مکتب‌هاب دیگر فقهی ۸. تأثير 
دانشمندان حنفی در سیاست و جامعه اسلامی 4. مذهب حنفی و ارتباط آن با 
مسائل جدید ۱۰. استفاده از فقه حنفی در تشریع و قانونگزاری اسلامی عصر 
ايو 

در طئ سخنرانی‌های مختلف اوضاع و احوال و شرايط سياسى و مذهبى زمان 
ابوحنیفه و همچنین اختلاف مکتب کلامی او با مکتب‌های کلامی کرامیّه و 
ماتریدیّه و معتزله و اهمّيّت کتاب الفقه الا کبراو و شروح آن و نیز از اصول اجتهادیَه 
او که مبتنی بر رأى و قياس و استحسان و مصالح مرسله و باورهای عرف است. 
بحث‌های مفصّلی به ميان آمد و روش علمی فقهای بزرگ حنفی مانند ابویوسف و 
محمّد بن حسن شیبانی و بزدودی و طحاوی و سرخسی و مرغینانی و مميّزات و 
مشخّصات هر یک در ضمن مقالات در کنگره بیان گردید و اشاره به استفاده از فقه 
حنفى در قانونگزاری‌های دورهٌ عثمانى و دورة تسلّط انگلیس بر شبه قاره و وضع 
قوانين شرعى اسلامى در ياكستان و ساير بلاد اسلامى بعمل آمد. 

راقم اين سطور در روزاوّل سخنرانی خود را به زبان عربى ايراد كرد و در روز دوم 
رياست جلسه علمى را عهدهدار شد ودرسوّمين روز در جلسة عمومى كه علاوه بر 
اعضای کنگره» گروهی از استادان دانشگاه و طبقات مختلف اهل علم و دانشجويان 
شركت داشتند» سخنرانى اوّل كه به زبان انگلیسی بود براى اكثريّت مستمعان و 
مهمانانی كه زبان اردو نمی فهمیدند» به او واكذار شد و سه سخنران ديكركه يس از 
او به زبان اردو سخنرانی کردند عبارت بودند از: ۱. سناتور ساجد مير رئيس 
جماعت اهل الحدیث پاکستان ۲. سناتور محمّد عبدالشتار خان نیازی صدر 
جمعّت علمای پاکستان ۳. مولانا گوهر رحمن رئيس جامعه اسلامیّه تفهیم القران. 
من هر چند بخش مهم سخنرانی خود را به زبان انگلیسی ايراد کردم ولى متعمّداً 


۱۹۴ زندكى و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 
یک سوم سخن را به عربی ادا نمودم تا علما و شیوخ حاضر در مجلس متوجه شوند 
که از چه مقوله سخن می‌گویم. سخن من از مقام و منزلت علمی ابوحنیفه و استفادء 
او از محضر علمی امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهماالسّلام و همراهی و 
حمایت او از جتبشر‌های شیعی بر ضد خلفای بنی عباس که همین مشب شد که 
برخی از دانشمندانی که فتوای خود را براساس فقه ابوحنیفه می‌دادند از نظر 
عقیدتی پیرو مذهب شیعه باشند أ آغاز شد و سپس به اهمّیّت آثار او و پیروان او 
در خراسان و ماوراءالنهر و توجّه پیروان او به زبان فارسی چنانکه در کتابهای فقهی 
خود همچون طلبة الطلبه نسفی اصطلاحات و تعبیرات فارسی را هم ياد می‌کردند ' 
پرداخته شد و بحث اصلی دراين بود که علم و دانش در جهان اسلام به علّت تفرقه 
و اختلاف‌ها و تعضب و تکفیر عالم‌نمایان و به قول ناصرخسرو «علما لقبان» رو به 
انحطاط و افول نهاد که وک نت همچون ابو حنیفه و امثال او به وجود 
نمی‌آیند» كه اشارت غیرمستقیم به جریانهای تعصّ ب آميز و عوام‌برانگیز عصر 
حاضر در آن کشور داشت. بس از ختم سخن من آقای دکتر وهبة ال حیلی " استاد و 
السو م لقي انس اه رسيو تای ‏ يقرو وف ماهتا نش ی سای 
گفتید . اینک خلاصهٌ آنچه که من در کنگره تحت عنوان: الامام ابوحنيفة و الادب 
الفارسی ايراد کردم نقل می‌گردد: 

امام اعظم. سراج امّت ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی عراقی» نخستین متکلّم 
اهل سنّت در ميان فقیهان که کتاب الفقه الا كبر و الرّسالة فى نصرة اهل السئّة را تألیف 
و با فرقه‌های خوارج و دهریّه و سایر بدعت‌گزاران مناظره کرد چنانکه پیروان او او 
را مصداق فرموده رسول اکرم (ص) دانستند که فرمود: خداوند در رأس هر صد 
سال کسی را بر اين امّت برمی‌انگیزد که دين امّت را تجدید نماید. بیاضی از 
دانشمندان حنفی فرن یازدهم هجری در کتاب اشارات المرام من عبارات الامام 
می‌گوید که ابوحنیفه نمونة کاملی از فرموده پیغمبر اکرم است که فرمود: اگر دانش 


کر ارو بووون فى يو فهوداقى اذ قاس يداك دفيك ی بات ارم 3 ایند 


مهدی محقق ۱۹۵ 
حقیقت است که نیا کان ابوحنیفه ایرانی بودند. جه آنکه حضرت رسول اکرم (ص) 
اين عبارات را دربارٌ سلمان فارسی فرمود. چنانکه با عبارت: ان سلمانٌ منا اهل 
الیت وراد زهرة خاندان خود بها و 
قِصَهُ سلمان شنیدستی وقول مصطفی 

كو زاهل البیت چون شد با زبان پهلوی " 
دربارة اينكه ابوحنيفه از بلخ يا کابل يا ترمذ بوده روایات مختلف است و خطیب 
بغدادی در تاريخ خود از احمد بن عبیداللّه بن شاذان مروزی نقل می‌کند که پدر او 
از جدّش شنیده که اسماعیل بن حمّاد بن ابى حنيفه می‌گفت که من اسماعیل بن 
حمّاد بن نعمان بن ثابت بن نعمان مرزبان از فرزندان آزادگان فارس (< ابناء فارس 
الاحرار) هستم و ما هيچگاه بنده نبودهايم (- ما وقع علینا رق قط ۷ 
از ایران جز آزاده همركز ن_خاست خرید از شما بنده هر كس که خواست 

اين نعمان بن مرزبان جد ابوحنیفه همان کسی است که در روز مهرگان (< مهر 
روز یعنی شانزدهم از ماه مهر) فالوذج (- پالوده) به حضرت على بن ابی طالب (ع) 
تقدیم داشت و آن حضرت فرمودند: "مهرجوناکل یوم ". تعبیر بنی الاحرار درگفتة 
نو ابوحنيفه بر کسانی اطلاق می‌شده که از اصل ایرانی بوده‌اند و اين تعبیر پیش از 
اسلام در شعر اعشی ميمون بن فیس دیده می‌شود: 

تَنَاهَتْ بَتُوالأُحرارٍ إِذْ صَبَرَتْ لَهُمْ ارت بت فيان غلب قرت 
و بعد از اسلام هم بشار بن برد شعوبی خطاب به یکی از اعراب م ىكويد: 

ماه یابق راعية و زاع ‏ بیی الأحرَارٍ حَسْبْكَ من خسارا 
و همین تعبیر است که ری موس ۳ و دیگران به صورت "آزاد مرديّه" 
یعنی مردان ایرانی و "آزاد دختيّه " يعنى زن ایرانی دیده مى شود "" و به صورت "آزاد 
زادگان " در شعر ناصرخسرو در برابر ترکان به کار رفته است: 
ايوزو تست تساك آزاد زادگان را 

کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتائی "! 


۱۹۶ زندگی و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 
وبه جهت نزدیکی سلمان فارسی به رسول اکرم (ص) محبّتى نسبت به زبان فارسی 
در آن حضرت يديد آمده بود که در برخی اوقات کلمات فارسی بر زبان مبارکشان 
جاری می‌گشت چنانکه از عکرمه روایت شده که ابن عبّاس از او پرسید که آیا 
رسول خدا به فارسی سخن گفته است؟ پاسخ داد: آری وقتی سلمان بر آن حضرت 
وارد شد حضرت فرمود: "درستیه و شادیه" (< درستی و شادی). محمد بن اميل 
گفته است که گمان می‌برم كه اين کلمات به معنی مرخبا و اهلا است ". بر همین 
اساس است که سرخسی از علمای مذهب حنفی, در کتاب فقهی خود بنام 
المبسوط نقل می‌کند كه اهل فارس از سلمان خواستند که سورة الفاتحه را براى آنان 
به زبان عربی ترجمه کند تا آنان در نماز قرائت کنند. سلمان از پیغمبر (ص) كسب 
اجازه کرد. پیغمبر فرمود تا وقتی که زبانشان به عربی نرم شود و عادت کنند» 
می‌توانند که سور فاتحه را به فارسی بخوانند "" و از همین جهت است که 
ابوعبداللّه بصری که ابن ندیم او را از اصحاب عراقی ابوحنیفه ياد می‌کند کتابی 
تحت عنوان فى جواز الصّلوة بالفارسية تألیف کرده است ". از آنجا که اجازه قرائت 
سورء فاتحه از طرف حضرت رسول (ص) مشروط بعدم توانایی بر تلظ عربی بوده 
ابن قدامهٌ مقدّسى در کتاب فقهی خود بنام المغنی می‌گوید که کسی که زبان عربی 
می‌داند جایز نیست که نماز را به غير عربی آغا زکند. و ابویوسف و محمد (- قاضی 
ابویوسف و محمّد بن حسن الشیبانی) از اصحاب ابوحنیفه و نیز شافعی بر این 
عقیده‌اند ولی ابوحنیفه گفته است که جايز است که تکبیر نماز به غير زبان عربی 
باشد. هرچند نمازگزار عربی را نیکو بداند*" و شيخ طوسی در کتاب الخلاف خود 
همین مطلب را ياد کرده است *!. بر همین اساس است که نرشخی در کتاب تاريخ 
بخارا می‌گوید که مردم بخارا باّل اسلام در نما قرآن بپارسی می‌خواندندی و 
عربی نتوانستندی آموختن و چون سجده خواستندی بانگ کردی: نگونبانگون 
کنیت ۲". و یا آنکه در برخی از نقاط هنكام اجرای صيغهٌ طلاق بجای کلم «طلّْقتٌ) 
ا زکلمه فارسی (وهشتم) (- بهشتم) یعنی رها کردم استفاده و کرونت سایق یادآور 


مهدی محقق ۱۹۷ 
شد على رغم اينكه برخی از دانشمندان مانند ابوحاتم رازی معتقد بودند که قرآن را 
نمی‌توان به زبان فارسی ترجمه كرف ١١‏ منصور بن نوح سامانی فرمان داد که جامع 
البیان لتفسیر القران ابوجعفر محمّد بن جرير طبری از بغداد به ماوراء‌لتهر بیاوردند و 
از فتهیان آن دیا رکه بیشترشان حنفی بودند از جمله از بخارا فقیه ابوبکر بن احمد 
بن حامد و فقیه خلیل بن احمد الشجستانی و از بلخ ابوجعفر بن محمّد بن على 
فتوی بر جواز ترجمة قرآن كرفت '؟. بنابراین امام ابوحنیفه و فقیهان مکتب او 
سهمی بسزا در ترویج و نشر زبان فارسی دارند و شگفت نیست که برخى از شاعران 
فارسی بخشی از دیوان خود را به تعظیم و تبجیل ابوحنیفه اختصاص داده‌اند و 
برخى دیگر در اشعار خود از صفات کریمه و اخحلاق حسنه او ياد کرده‌اند که در این 
گفتار اشاره‌ای اجمالی به آن می‌شود. 

سنائی غزنوی فصلی از کتاب معروف خود حديقة الحقيقة را اختصاص به 
ستایش ابوحنیفه و شافعی داده و آن فصل را با اين عبارات آغاز می‌کند: فى ذكر 
الامامین الهادیین ابى حنيفة نعمان بن ثابت الکوفی و محمّد بن ادریس الشافعی 
رحمة اللّه علیهما. و سپس ستایش ابوحنیفه را با این جملات شروع می‌نماید: فى 
مناقب الامام الاعظم الرّاهدء مفتاح الشّريعة کنوز الذّريعة» نظام الدّين قوام 
الاسلام ابى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى رحمة الله عليه. ذكر الْعمان صون عن 
الحرمان. قال الشّافعى رضى اللّه عنه: الفقهاء کلهم عيال ابن حنيفة رحمة الله 
عليه. او سيس ابياتى را در مدح ابوحنيفه می‌آورد كه بخشی از أن در اين جا ياد 
من كردة: 

دين جو بگذشت ازين جوانمردان خلق دردين شدند سرگردان 

همه را بازراى نعمانى ‏ آشستی داد بامسلمانى 

بوده درزيركنبد ازرق حجت صدق در محبّت حق 
اتب ان ادن ود علم و حلم و سخاش آئین بود 


جون درآمد بباغ دين نبی کرد روشن جراغ دين نبی 


۱۹۸ زندگی و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 

راه دين بر خلایق آسان کرد همه را در اصول یکسان کرد 

علم او کرد جمله را یکرنگ كشت ناجيز زرق و حیلت و رنگ 

در طلريقت دواج امت بود در شریعت سراج امت بود 

خرّم ازع لماو روان رسول ‏ کوبرامّت نگاه داشت اصول 

برروانش زمادرود وسلام باويم حشركن بدار سلام 

ها سای که كتين حو اهن قال تا حاورا ونه فال 
گذشته ازاين او در مطاوی همین كتاب اشاره به اقوال و گفته‌های ابوحنيفه مىكند 
كه ما دو مورد أن را ياد می‌کنيم: 

ان تاهاب اس ارت خووونت | 

که اشاره است به گفته ابو حنیفه که زمخشری أن را در ربیع الابرار ياد کرده است: فما 
آتانا عن اللّه و رسوله على الرّاس و العین و ما آتانا عن الصَحابة اخترنا احسنه؛ و 
ما آتانا عن التابعین فهم رجال و نحن رجال. 

له خرد جستن مراد خود است ار تنه كزيه کت صرق ابیت 
كه أشاره تایه اله که عط ورور كر الاوليا از حضرت صادق (ع) آورده است 
که أن حضرت از ابوحنیفه پرسیدند که عاقل کیست؟ كفت آنکه تميز كنل ميان خبر 
و شر. امام صادق فرمودند: بهائم نيز تمیز توانند کرد ميان آنکه او رابزند و آنکه او را 
علف دهد. ابوحنیفه گفت: نزد شما عاقل کیست؟ حضرت فرمود: آنکه تمیز کند 
ميان دو خیر و دو شرّ تا از دو خی خير الخیرین اختیارکند و از دو شر خير السرین 
را برگزیند . 

شيخ فريدالدٌين عطار نيز همچون سنائی فصلی از خسرونامهٌ خود را تحت 
عنوان: در فضیلت امام ابوحنیفه آورده و دربار او چنین گفته است: 
جهن را همم امام وهم خليفه که را می‌دانسی؟ الا بسوحنیفه 
جهان علم و درياى معانی اما اوّل و لقسمان ثانى 


مهدى محقّق 
قضاکردند بروى عرضه ناگاه 
جو نعمان سرخ روى حق جو لاله ست 
جوتو یوسف قضارااين زمان بس 
اگر در فقه صد جامع كبيرست 
مجرّد شسواگر کوفی شعاری 
ره کسوفیت موبايد روان شو 


۱۹۹ 
بنيذيرفت يعنى جان اگاه 
فضا جه کند به شاگردش حواله ست 
مراقاضی اک بر جاودان يمن 
كنا کر تي ان جامع صغیرست 
برافشان جون الف جيزى كه دارى 
الف دانی تو بارى همجنان شو؟" 


تشبيه به ابوحنيفه نعمان بن ثابت مىكردند جنانكه همین سنائى در مدح امي نالملّة 
قاضى عبدالودود بن عبدالضمد مىكويد: 


وى به حجّت پیشوای شرع و دين مصطفی * 
ويا آنکه رشید وطواط در مدح امام حساءالدّين ابوحفص عمر بن عبدالعزیز بخاری 


گوید: 
از عهد بوحنیفه بعلم توكس نخاست 
ساکن تو در ديار بخارا و سوی تو 


خاقانی شروانی آنجا که به وجود خود افتخار می‌کند که يس از 


می‌گوید: 
چون زمان عهد سنائی در نوشت 
چون بغزنین ساحری شد زير خاک 
از سيوم اقليم جود ١ه‏ 
جنين ادامه می‌دهد: 
یوسف صلدّیق چون بربست نطق 


اوّل شب بسوحنیفه دركذشت 


اى حان بوحنیفه بعلم تو شادکام 
آيند طالبان علوم از عراق و شام9" 


بقل امه ات 


خاک شروان ساحری در نت او 
بنجم اقلیم آیتی داد کشت اد 


شاف ا خر شب از فادن یب و 


که اشاره است به همزمانی و شافعی که هر دو در سال 


۲.۰ زندگی و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 
صد و پنجاه هجری اتفاق افتاده است. 

در برابر این مدح‌ها و ستایش‌ها از ابوحنیفه و پیروان او جریانهای ضد فقه و فقیه 
هم وجود داشته که جسته گريخته در ادب فارسی انعکاس یافته است. عرفا و 
صوفيان که از بحث‌ها و قيل و قالهاء "لم" و "لا يمل" ها و "يجوز" و لا يجوز" ها 


خسته شده بودند که به گفته سعدی: 


: ففیهان طریق حدل سنا تن "لم" و "لا شل "در اند یویر ۱۷ 
يا بقول ناصرخسرو: 
آن یکی گفت ۱ 006 وان دگر كفنت عندنا رات ۲۷ 


بیشتر بصورتهای رمز و اشاره و کنایه. دلتنگی خود را از محدودیّت‌هائی که بوسیلهة 
فقه و فقها به نظر خودشان برایشان ایجاد شده بود» اظهار می‌داشتند و طعنه‌هائی 
که به شيخ و زاهد و مفتی و محتسب در برخی از اشعار متصوفه و اهل عرفان دیده 
می‌شود. حکایت از این معنی دارد و برخی هم صريحاً اظهار می‌داشتند که حوزة 
کشف و شهود و عرفان قابل درک برای اهل مدرسه و متفقّهان نیست: 

عشق را بوحنيفه درس نکرد شافعی را در آن روایت نیست 

بشوی اوراق اگر همدرس مائی كه درس عشق در دفتر نباشد٩"‏ 
جذی‌ترین و استوارترین موضع انتقادی که در برابر نقهای حنفی در ادب فارسی 
مشاهده می‌شود موضع ستیزه جويانة شاعر فارسی و حکیم ایرانی ناصرخسرو 
قبادیانی داعی اسماعیلی و حجت خلیفه فاطمی است که در تبعیدگاه خود در 
یمگان واقع در سلسلهٌ جبال بدخشان» غریبی و تنهائی و عزلت خود را در نتيجة 
تکفیرهای فقهای زمان خود می‌داند كه قاطبهٌ آنان پیرو و ناشر مکتب فقهی 
ابو حنیفه بودند: 

از بسیم سياه بوحنيفه بیچاره و مانده در حصارم "۲ 

او در جامع الحکمتین خود می‌گوید: و امروز فقها لقبان دين اسلام همی گویند: اگر 
کسی كويد امروز همی از آمدن آفتاب پدید آید يا من بدانم که کدام ستاره رونده و 


کدام ثابت است او کافر است. و به علّت کافر خواندن اين علما لقبان کسانی را که 
علم آفرینش دانند جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و جهل بر خلق مستولی 
شد ۱ و شکُی نیست که مراد او فقهای خراسان و ماوراءالهرند كه در برخی‌از 
موارد تصریح به آن کرده است. 
امام مفتخر بالخ قبّة الاسلام طریق سنت را ساخته‌ست مختصری ۲۲ 

مهمترین انتقادهای ناصرخسرو بر مکتب فقهی ابوحنیفه بر سه محور زیر دور 
می‌زند: ۱. مباح دانستن سیکی پخته يا شراب مثأث ۲. تجویز حیلت و رخصت در 
فقه ۳. بهره‌برداری از رأى و قياس در احکام شرعی. 

درمورد شراب مثلّت یعنی شرابی که جوشیده باشد و دو ثلث یعنی دو سه یک 
از آن بخار شده و یک ثلث یعنی سه یکی از آن مانده باشد مادام که مستی و سکر 
نیاورد حلال است. می‌گوید: 

باده پخته حلالست به نزد تو که تو بر مذهب یوسف و نعمانی 

در تفسی رکشف الاسرار از ابوحنیفه نقل شده که گفته است: "و مطبوخ که دو 
سیک از آن بشود و سیکی بماند خوردن آن مباح است و حدّ واجب نکند تا آنگه که 
مستی آرد""" و تفتازانی گفته است: حرم المثلث الشافعی و آباحه ابوحنیفة ۲۳ 
حكن کسانی که در مسائل شرعی پیرو مکتب ابوحنیفه بودند در اين مسأله از آن 
مکتب پیروی نمی‌کردند: 

وا عَلَى مَذْهَبٍ الكُوفِيَ آرشکم ‏ و جانبوا رَأَبْهِ فى شسکر طبخاه۳ 
حیله‌های فقهی راههائی است که فقها برای گشودن امور دشوار بيدا می‌کردند و این 
از امتیازات مکتب ابوحنیفه بود چنانکه ثعالبی گوید: لم یسبق له فى الحیل 
الفقهيّة ۲۶ و فقهای مکتب حنفی در این باره کتابهای فراوان نوشتند از جمله می‌توان 
از کتاب الحیل و المخارج خضّاف وکتاب الحیل فى الفقه ابوحاتم طبری قزوینی نام 
برد 

در محاکم و داوری‌ها اگر از اين حیله‌ها بنفع صاحب حق استفاده می‌شد 


۳۰۲ زندكى و خدمات علمى و فكرى امام ابوحنيفه 
مطلوب بود ولی كاه اتفاق چنان می‌افتاد که با توسّل به حیلت حقی از حق‌دار ضايع 
می‌گشت و نظر انتقادی شاعر هم مربوط به همین موارد بوده است: 
کتب حیلت چون اب زبرداری مفتی بلخ و نشابور و هری‌زانی 
كبر كسى چون ز قضا سخت شود بندی تو مر أن را بیکی نکته بگردانی 
ويا در جائی دیگر می‌گوید: 
ای حیلت سازان جهلای علمانام كز حیله مر ابلیس لعین را وزرائید 
چون خصم سر کیسه رشوت بگشاید در وقت شمابند شریعت بگشائید"" 
ويا در موردی که "حیلت" را همراه با آرخصت" یعنی تجویز امری ممنوع بر پایة 
رأى و نظر شخصی می‌آورد: 

حیلت و رخصت مهارهای تو شد . تو سپس اين مسهارها جملی 

حیلت و رخصت هبل نهاد ترا توتبع مکرو حیله هبلی*" 
که اين سوء استفاده از رخصت در اين بيت نيز بچشم مى خورد: 

إن جنتهم فارغا لروکَ فى قرن وان رآوا رشوة آفتوک بالرخص"*" 

رأى و قياس از مميّزات فقه حنفی است و پیروان ابوحنیفه را اصحاب الرأی" و 
اافحاب قاس هرن تا لیر ی هيا ولت از ا نت آسست که همه نها ان بد و 
حرام بودن چیزی بر يايهُ آنچه كه خود آن را احوط و اعدل (- احتیاط کارانه‌تر و 
عادلانه‌تر) بداند حکم بدهد بدون اينكه اين حکم مبتنی بر نصی از فرآن و حدیث 
پاشتیو قباس ان ات که تیه دوف ارف که تمس ار کنات فش اهنا رو آن سیخ 
ولی شباهت دارد با مواردی که از چنین نصی برخوردار است. حکم موارد 
منصوص را بر موارد غير منصوص جاری سازد. اصرخسرو در این بيت خود را از 
و نی مر دا وده اسيم 

تا متابع بوم رسول ترا نروم بر مراد خويش و قياس *" 
مراد خويش هماد رأى ونظر شخصى است كه فقيه اعمال می‌کند. در مورد قياس 


در دو بت زير با د کر مورد. نظر خود را اظهار دارد: 


مهدی محمّق ۳۳ 

بر‌فیاس خویش دانی هيج کایزد در کتاب 
از چه معنی چون دو زن کرده است مردی رابها 
ورزنا كردن جو کشتن نیست از روی قياس 
هر دو را کشتن جو یکدیگر چرا اما هت ۱ 

صرف نظر از مبالغه و تعب ناصرخسرو در نقد مخالفان و وارد كردن مسائل 
نظری فقهی در شع ركه مبتنی بر احساسات و عواطف است. با توجّه به مطالب ياد 
شده. می‌توان با هر دو جریانی که در ارزیابی مکتب ابوحنیفه پیدا شده و درادب 
فارسی انعکاس یافته است آشنائی اجمالی بدست آورد. 

بايد یادآور شد که قياس از زبان یونانی با همان كلمة یونانی انالوجسموس (- 
انالوگوسموس. در زبان الكلسيو 7 وارد زبان عون کر نله و توص له 
ابوحنیفه و پیروانش در فقه بكار برده شد و برای گسترش قوانین از آن بهره‌برداری 
گردید ولی در ميان شيعه و سنی مخالفانی بيدا کرد. اهل تشيّع هرچند با قياس 
منصوص العلة موافق هستند ولی قباس مستنبط العلة را مردود می‌شمارند و در این 
مورد استناد به فرمود؛ امام عليه الشلام می‌کنند که: إِنْ الشريعة إذا قیسث 
محقالدّين و برخی از اهل ستّت همچون اصحاب داود ظاهری قياس را مردود 
بشمار آورده‌اند و استناد کرده‌اند به اينکه پیغمبر اکرم (ص) فرمود: تفترق امّتی على 
بضع و سبعین فرقة اعظمها فتنة على امّتی قوم یقسبون الامور برأيهم فیحلون 
الحرام و یحرمون الحلال ۲۲. ولی بايد گفت که برغم اين مخالفت‌ها کاربرد قياس در 
بیشتر از علوم اسلامی معمول و متداول گردید از جمله در صرف و نحو و حتی در 
علم جغرافیا و تقسیم‌بندی مسالک و ممالک هم کشیده شد. چنانکه مقدسی 
می‌گوید: قياس اقتضا می‌کند كه سرخس خزانهُ نیشابور باشد و ما فیاس را رها کردیم 
وبه استحسان روی آوردیم و سرخس را از مضافات مرو قرار دادیم" 

این بود خلاصة سخن حقیر که به زبان عربی در کنگره ايراد شد و اين گزارش 
کوتاه را با دو توصیه به پایان می‌رساند: نخست آنکه نمایندگان علمی و فرهنگی 


۳۴ زندكى و خدمات علمى وفكرى امام ابوحنيقه 
کشور ما در خارج نباید نسبت به اين گونه مجالس و محافل علمی که از بسیاری 
جهات با فرهنگ و علم و تمدّن وجامعة ما ارتباط بيدا می‌کند بی‌تفاوت و بی‌اعتنا 
و بى اطّلاع باشند بلکه بايد فشرد؛ٌ مطالبی را که در اين گونه کنگره‌ها ارائه می‌شود 
براى استفاده و بهرهبردارى و نقد و بررسى استادان و علماى كشورمان به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و پا وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارشال دارند. در غير 
اینصورت فرهنگ ما در جهت جمود و ناپویائی سوق داده می‌شود و به انزوا و 
انفعال گرایش بيدا می‌کند. دوّم اينکه ما که در هر شهر و روستائی سمینارها و 
همایش‌هائی دربارةٌ موضوعات بىاهمّيّت و افراد متوسّطالحال برگزار مىكنيم چرا 
اکنون که بیشتر کشورهای اسلامی برای بازسازی جامعةً مدنی خود به سنت‌های 
گذشته مراجعه می‌کنند و در تجدید نظر در قوانین خود از اندیشه‌های شافعی و 
ابوحنيفه استمداد مى جویند. ما کنگره‌ای دربارة اندیشه‌های فقهی امام سحاد 
علیه‌السلام كه شافعی صراحتاً می‌گوید که آن حضرت أفقه اهل المدینة۹" بوده ويا 
امام باقر و صادق علیهماالسلام که ابوحنیفه از دانش آن دو حضرت در فقه استفاده 
کرده است. برگزار نمی‌کنيم. امیدواریم که اين دو نکته مورد ترك و عنایت مدر بان 
علمی کشور قرار گیرد. بعون اللّه تعالی و توفیقه. 


۰ 


۱. از ابن عساکر در وقتی که مفتی کوفه بود پرسیده شد که جه مذهب داری؟ پاسخ داد: 
بر مذهب ابوحنیفه فتوی مى دهم و از جهت تدیّن شیعه زیدی هستم. طبقات المفسّرين. 
سیوطی» ص ۲۷. 

۲ راقم اين سطور مقاله‌ای درباره کلمات فارسی اين کتاب نوشته که در شماره اوّل نامه 
فرهنگستان زبان ‏ و ادب فارسی سال اوّل» شمارهٌ ۰۱ بهار سال ۱۳۷۴ جاب شده است. 
۳ موف داثرةالمعارف چند جلدی فقه اسلامی (< الموسوعة الفقهیة). 

۴ لو کان العلم فى الثريًا لناله رجال من ابناء فارس. اشارات بیاضی» ص ۲۰. 

۵ سفينة البحا شيخ عبّاس قمی ج ۰۱ ص ۶۴۷. 

۶ دیوان ناص رخسروء ۳۳/۱۶۴ 

۷ تاریخ بغداد. خطیب بغدادی؛ ج ۰۱۳ ص ۳۲۶. 

۸ وفیات الاعیان ابن خلكان. ج ۵ ص ۴۰۶. 

4 البح المنیر فى شعرابی بصیر» ص ۲ دیوان بشار بن برد ج ۲ ص ۲۳۰. 

۰ النبیه على حدوث التصحیف» حمزهُ اصفهانی ص ۹۷ و احسن التقاسیم فى معرفة 
الاقالیم. مقدسى. ص ۴۳۶. 

۱. دیوان ناصرخسری ۴۶/۱۵۶ 

۲. صبح الاعشی قلقشندی» ج ۱ ص ۰۱۶۶ 

۳ المبسوط سرخسی ج ۰۱ ص ۲۷. 

۴. فهرست ابن نديم» ترجمه فارسی رضا تجدد؛ فصل فى احوال ابی‌حنيفة و اصحابه 
ان ۲۳۸۵ 

۵. المغنى. ابن قدامة المقدسی» ج ۰۱ ص ۴۶۲. 


۶. الخلاف. شيخ طوسی» ج ۱ ص ۱۵ ۲. 


. لین ابوحاتم رازی» ج ١‏ ص ۱۵. 


۰ ترجمه تفسير طبری» ج ۰۱ ص 0. 

۱ حد بقة الحقيقة. سنائی غزنوی» ص ۲۷۵. 

۲ شرح حديفة الحقيقة» مدرّس رضوی» ص ۱۰۸ و ۶۳۶. 

۳ خسرونامه عطاره ص ۲۶. 

۴ دیوان سناثی» ص ۲۰. 

۵ دیوان رشید الذين وطواط ص ۳۳۵. 

۶ ديوان خاقانی» ص ۸۲۲ 

۳۷. بوستان سعدی. ص ۰۱۱۵ لم (< لماء برای چه) لانسلم (< تسلیم نمى شويم. قبول 
نداریم). 

۸ دیوان ناصرخسروء ۱۸/۲۰۹ لابجوز (< جایز نیست. روا نیست) لاباس (< لاباش 
علیه باکی بر آن نیست. اشکالی ندارد). 

٩‏ از سعدی است در کتاب گلستان. 

۰ دیوان ناصرخسری (چاپ مینوی و محقّق) ۸/۷۹ 

۱ جامع الحکمتین؛ ناصر خسرو» ص ۱۲ و ۱۵. 

۲ ديوان ناصرخسرو ۳۰/۱۰۴. 

۳ پیشین؛ ۳۳/۲۰۸. 

۴۳ ج ۲ص ۲۲۴. 

۵ شرح مقاصد ج ۰۲ ص ۲۹۵. 

۶ رسالة الهناء ابوالعلاء معزی» ص ۴۳ 

۷ لطائف المعارف. ثعالبی نیشابوری» ص ۶۸. 


۸ دیوان ناصرخسرو ۸( 
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4 پیشین» ۰۲۶/۲۱۳ ۲۷. 
۰ بيشين» ۲۹۰۲۸/۱۳۵ 
۱ المقتضب. ابن انار ص ۱۱. 
۲ دیوان ناصرخسرو ۰۳/۲۰۹ 
۳ پیشین, ۳۱۰۳۰/۲۳۶. 
۴ الجربة الطبیِ جالینوس ترجمةٌ حنین بن اسحق ص ۵۸. 
۵ ملحُص ابطال القیاس و الرٌأى و الاستحسان ابن حزم اندلسی» ص .۶٩‏ 
۶ احسن الثقاسیم فى معرفة الاقالیم» مقدسی ص ۳۱۳. 
۷. سرح نهج البلاغة؛ ابن ابی الحدید ج ۰۱۵ ص ۲۷۴. 


)0 
برخى ازنامها وكنيهها والقاب 


-١‏ على رع) 
ايزد عطاش داد محمد را نامش علی شناس و لب كوثر 
هنگامی که حضرت على عليهالسّلام بدنیا آمد پدرش غايب بود و مادرش او را 
اسد " یعنی شير نام نهاد بنام پدرش. " وقتی ابوطالب آمد اين نام را نپسندید و او را 
'على " نام نهاد و از این روی است که آن حضرت در رجزی که روز خیبر خواند از 
الى كبا فرقن ووذ لياق وان كرد 101 ناض متكت الول رن داكت 
هستم كه مادرم مرا حيدر ناميده است و حيدر نام شير است. " 
در وجه تسنمية آن حضرت به علی» اقوال متعذدی نقل شده است از آن جمله: 
برای علوٌ و برتری او با هر کسی که با او به مبارزه پرداخته است. 
برای آنکه خانهٌ او در بهشت در برابر خانه‌های پیمبران است و هیچ پیمبری 
خانه‌اش به بلندی خانه على نیست. 
برای آنکه هنكام فرود آوردن بت‌ها از بام کعبه پا بر پشت پیغمبر نهاد و هیچ کسی پا 
بر پشت پیغمبر ننهاده است. 


برای آنکه تزویج او در بالاترین آسمانها بوده است و از ميان مردمان کسی تزویجش 


۳ برخى از نامها و القاب حضرت على علي هالسلام 
کر ارو هه ات 
برای آنکه بس از پیغمبر خدا (ص) علم او از همه بیشتر بوده است ". 

مجلسی می‌گوید: لانَّ له علوًاً فى کل شىء: علی النسب. علی الاسلام» علی 
العلم على الرُهد. على السّخاء. على الجهاد. على الاهمل. علی الولد. على 
الصبر '. او در هر هيوق از دیگران برترست: در نسبت. در اسلام. در دانش» در 
يارسائى» در بخشش. در جهاد. در خانواده. در فرزند» در دامادى: 

هذاعَبَيٌ عَلِيٌ فی مخاسنه كأْنَمَا خشبة آن یل الأقلا 

و کم أقُولُ و قذ أَنِصَرْتٌ طلعته هذا الذی فی طرّاز اللّه قَدْ عملاه 

نام علی چنان مبارک و فرخنده بود که هم در زمان آن حضرت رائج و متداول 
گردید؛ چنانکه وقتی عبد الله بن عبّاس از آن حضرت خواست تا نامی برای نوزادش 
برکر تلم هقرت ناف را على و کنیه این وا ابو الخسن نهاد : 

على بن ظافر ازدی کسانی را که نامشان علی بوده در کتابی گرد آورده و از علی 
بن ابى طالب آغاز کرده است ". متنبّى کلمة "مبارک الاسم "را برای سیف الدّوله بكار 
برد بخاطر همین بود که نام او على بوده است 

دیلمی از کتاب بشارة المصطفی چنین نقل می‌کند که حضرت فاطمه 
علیهاالسلام هنكام ولادت آن حضرت گفته است که "... به بيت الحرام وارد شدم از 
میوه‌ها و روزی‌های بهشت خوردم وقتی خواستم بیرون آيم از هاتف غیبی ندائی 
بگوشم رسید که می‌گوید: ای فاطمه او را على نام كن خداى علی اعلی می‌گوید نام 
او را از نام خود مشتق گردانیدم و او را به ادب خود متأدّب ساختم و بر 
دشواریهای علم خود او را آگاه گردانیدم اوست که بت‌ها را در خانه‌ام می‌شکند و 
بر پشت‌بام خانه‌ام اذان می‌گوید و مرا تقدیس و تمجید می‌کند خوشا بحال آنکه او 
را دوست دارد و فرمان‌برداری کند و وای بر آنکه او را دشمن دارد و نافرمانی کند!. 

اشتقاق نام او از نام خداوند اشاره بای شريفة "و هوالعلی العظیم " است .٠١‏ 
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۲ ابو تراب. بوتراب 
أنَا و جَمِيعٌ من قوق التراب فداء راب تغل آبی تراب 

معروف است که علی (ع) روزی از خانه بیرون آمد و بسوی مسجد رفت و بر 
روی خاک خوابید و رسول خدا در جستجوی او بخانه آمد و او را نیافت و به مسجد 
رفت. على را دید که يشت بر خاک نهاده در حالی که خاک‌ها را از پشت او پاک 
می‌کرد باوگفت: برخیز ای ابو تراب. از آن بيس هرگاه على با اين نام خوانده مى شد 
شاد می‌گشت و آن را از هرنامی دیگر بیشتر دوست می‌داشت .و بهمین مناسبت 
است که یکی از القاب شیعیان على عليهالسّلام "ترابی "است . ابن عباس می‌گوید 
شنیدم که رسول خدا می‌گفت در روز قيامت وقتی کافر می‌بیند که خداوند تبارک و 
تعالی جه ثواب و تقرّب و کرامتی برای شیعیان على فراهم کرده است می‌گوید: يا 
لیتنی کنثٌ ترابيًا ای كاش من ترابی بودم و این بر سیاق قول خدای عر وجل است 
كه یقرل الكافة باليغى کت ترابا ''. 

ازابن عبّاس يرسيده شد چرا رسول خدا (ص) على را ابوتراب خوانده است؟ 
پاسخ داد زيرا او صاحب زمين و حجّت خدا برروى زمين يس از رسول خداست و 
بقاء و سکون زمین باوست ". از ميان متأخّران سیّد محمّد صدر معتقد است که 
كنيةٌ ابوتراب" برای آن حضرت کنایه از بسیاری عبادت و نماز اوست زیرا 
مسلمانان بر خاک سجده می‌کردند و پیشانی آن حضرت از کثرت سجده خاک الود 
بوده است. يس كفتة پیغمبر: قم يا ابا تراب مثل اینست كه گفته باشد: قم يا کثیر 
الععادة و هه کی سا اه و تسش کی ۱ 
۳-ابوالحسن, ابوالحسین 
امیدوار به احسان کردگار بزرگ يس از شفاعت احمد به حَبٌ بلحسنم 

اين كنيه به معنئ حقیقی آن است. از آن حضرت روایت شده که حسن و حسین 
در زمان حیات پیمبر خدا او را پدر می‌خواندند و حسن علی را ابوالحسین و حسین 
او را ابوالحسن خطاب می‌کرده‌اند و اين هر دو کنیه مئان شاعران و نویسندگان 


۳۴ برخى از نامها و القاب حضرت على عليهالسلام 
معمول و متداول بوده است. عباس بن عبدالمطّلب هنگامی که ابوبکر مورد بيعت 
قرا كرفت در مدح حضرت على چنین گفت: 
مَاكُنْتُ أحْسَبٌ أنَّ الأفرّ شنخرف عن هاشم ثم عنها عن أبى خسن * 
و در مرئیه‌ای که ابوالاسود دئلی دربارءٌ ان حضرت سروده چنین آمده است: 

إِذَا اسْتَقْبْلْتَ وَجه أبى حسّین ریت البَدْرَ فوق لاظ ریا ۱۷ 
وگاهی در خطبه‌ها و حطابه‌ها اطلاق "ابوالحسنین "بر آن حضرت شده است.۱۸ 

۴ - ابوالریحانتین 

حسین و حسن را شناسم حقيقت0 بدوچهان كل و یاسمین محمّد 

چنین یاسمین و كل اندر دو عالم کجارست جز در زمین محمّد 

ابره كت ضورق ویر ان ابوالسسني اسستو امک نله که رس لاه رون 
پیش از وفاتش خطاب به حضرت على علیه‌السلام فرمود: سلامٌ علیک ابا 
الرّيحانتين اوصیک بریحانتی من الذنیا. سلام بر تو ای پدر دو ریحانهٌ من» من 
سفارش اين دو ريحانة خود را در دنیا بتو می‌کنم. 5 
۵ - آبوزینب 

حسن بصری در زمان بنی‌امیّه از حضرت اميرالمؤمنين علیه‌السلام به عنوان 
ابوزينب ياد می‌کرده است. أ 
# -اميرالمؤمنين 

قيمت هركس بقدر علم اوست همجنين گفتست امیرالمومنین ' 

اميرالمؤمنين يعنى فرمانرواى مؤمنان از مشهورترين القاب آن حضرت است. 
سليم بن قيس كويد: بيغمبر خدا (ص) جهل تن از عرب و جهل تن از غير عرب را 
گرد كرد و آنان برعلى (ع) به عنوان اميرالمؤمنين سلام كردند و سپس به آنان كفت 
شما را گواه می‌گیرم كه على برادر من و وزير من و وارث من و خليفةٌ من در ميان 
امتم و وصئ من و ولئ هر مؤمنى پس از من است. سخن او را بشنويد و او را 
فرمانبرداری کنید "". سيّد رضی فصلی از کتاب خود را دربار؛ اين قرار داده که در 
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زمان رسول خدا (ص) على عليهالسّلام به عنوان امیرالمومنین خوانده می‌شده 
است. از آن جمله حدیثی را از بریده اسلمی نقل می‌کند که رسول خدا (ص) به 
یارانش فرمان داد تا به على (ع) به عنوان امیرالمومنین سلام کنند. عمر بن خطاب 
از ادص لصو ال کرد اق تفن لا ان تس او و شتا اسر 
رسول او؟ حضرت پاسخ داد: هم از خدا و هم از رسول اوست ۲. محمّد بن جرير 
طبری صاحب تاريخ در حدیثی که به سلمان فارسی می‌پیوندد نقل می‌کند که 
سلمان در ميان قوم برخاست و گفت: ای گروه مسلمانان شما را به خدا و به حقٌّ 
رسول خدا سوگند می‌دهم که شاهد بودیم که رسول خدا فرمود: سلمان منًا هل 
البیت. آنان گفتند: آری سوگند بخدا ما اين را شهادت می‌دهیم. سلمان كفت من هم 
شهادت می‌دهم که شنیدم رسول خدا می‌گفت: علیْ إمام المتّقين و قائذ الغرّ 
. المحجّلين و هو الأمير من بعدی. ۲۴ 

مجلسى از كتاب روح النفوس در حدیثی که به جابر بن سمره می‌رسد نمل 
می‌کند كه گفته است ما هميشه علی بن ابى طالب را اميرالمؤمنين خطاب مىكرديم 
و رسول خدا آن را انکار نمی‌کرد بلکه با شنیدن آن متبشم می‌گردید.* ابن ابی 
الحدید می‌گوید: شیعیان می‌پندارند که او (- على علي هالسّلام) در زمان زندگانی 
حضرت رسول (ص). امیرالمومنین خطاب مى شده و جمله مهاجرین و انصار او را 
با این لقب خطاب می‌کردند ولی در اخبار محدّثان چنین نیامده است ولی آنان 
عناوینی را نقل کرده‌اند كه اين معنی را می‌رسانده است *. 

بر همین اساس است که قلقشندی می‌گوید نخستین بار عمر با این لقب خوانده 
شده و پیش از آن ابوبکر را خليفة رسول‌الله و عمر را در آغاز خليفة بسر ]1 
می‌گفته‌اند ۳۲. مجلسی در فصلی که تحت عنوان: فى التسلیم على علی علیه‌السَلام 
بامرة الموّمنین آورده احادیث فراوانی را از طریق عامّه و خاصه نقل می‌کند که در 
زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) عنوان "امیرالمومنین "بر حضرت على بن ابى طالب 
عليه السّلام مارد كوناكوة اون شاه الست :۳ 


ع" برخى از نامها و القاب حضرت على علیه‌السَلام 


1 حيدر 
خط خداى زود بياموزى گر در شوی به خانةٌ ييغمبر 
ندهد خداى عرش در اين خانه راهت مگر به رهبری حيدر 
حیدن كه زو رسيد وز فخر او از فیروان به جين خبر خيبر 


چنانکه یاد شد نخستین نامی که از سوی مادر به آن حضرت نهاده شد "حیدر:" 
بود بنام پدر ماد اسد بن هاشم. سپس پدرش اين نام را تغییر داد و او را على نامید 
و برخی گفته‌اند (حیدرة) نامى بوده که فریش او را بآن نام می‌خوانده است و قول 
نخستین درست‌تر بنظر می‌نماید جه آنکه هنگامی كه در جنگ خیبر مرحب بیرون 
آمد و رجز زیر را خواند: 

آنا الذی سَمَنْنى أمّى مزحبا 
حضرت با رجز باو پاسخ داد: 
نَأ الذٍی شق ی خی رو 

گذشته از کلمه "حیدر که به شیر اطلاق می‌شود لقب "اسداللّه "یعنی شیر خدا 
قزيارة آن حضرت بکار رفته است و پیش از آن این لقب برای حمزة بن عبدالمطلب 
بكار رفته بود به جهت شجاعت و شهامتی که حمزه در برخورد با دشمنان حضرت 
رسول (ص) نشان داده بود ' '. از جمله کلماتی كه در زبان عرب برای شیر بكار رفته 
اضرغام" است و أن حضرت را اضرغام یوم الجمل " یعنی شير دلاور روز نبرد 
جمل نیز خوانده‌اند ۲۱ 
۸-وصی 

وصیٌ رسول الله من دون أهله و من باسمه فى فضله يُضرب المثل 
وصئ صفت مشبّهه از مصدر وصایت و وصیّت است یعنی آن کسی که مورد 
اطمینان فرار داده شده تا به وصیّت عمل کند. از حضرت رسول (ص) روایت شده 
كه: لكلّ نبى وصی و وارث و إن وصی و وارثی على بن ابى طالب هر پیغمبری را 
وصئ و وارئی است و وصی و وارث من على بن ابى طالب است " . حضرت على 
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علي هالسّلام در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمایند: لا قاش بال محمّد -صلی الله 
عليه من هذه الامّة احذ. یعنی هیچ کسی را در ميان اين امّت با خاندان محمّد 
نمی‌توان مقایسه کرد. و سپس در دنبالة آن می‌فرمایند: و لهم خصائض حق الولایق 
و فيهم الوصیِّةٍ و الوارثة ۳۳ حصائص حق ولایت و همچنین وصیّت و ورائت برای 
تيال اهيبت 

ابن ابى الحديد در ذيل عبارت اخير می‌گوید: شکی نيست كه على عليهالسّلام 
نزد ما وصى رسول خداست. هر چند که مخالفان و معاندان اين حقيقت را نيذيرند. 
او سيس اشعارى راكه در صدر اسلام سروده شده و متضمن اين معنى است كه 
على عليهالسّلام وصئ رسول خداست نقل می‌کند كه از آن جمله است: 

وَمِئًا عَليٌ ذاک صَاحِبٌ خیبر وَصَاحِبٌ بَذْرٍ يَومَ سَالَتْ کته 

وَصِئٌ ای المْضطفی و ابن عَمِّهِ كَمَنْ ذایدانیه و من ذَا بقاره" 
على از ماست آن كه خداوندٍ روز خيبر و روز بدر است همان روزی كه سپاهیان او 
سرازیر گشتند و اوست که وصی و پسر عم پیغمبر برگزیده است. يس کیست که با 
او بتواند همسری و برابری جوید. 

آتاتا الول رشول الامام فَسسر بسمقذیه الفشيلمونا 

رشول الزصی وصی الشبی لژ السَّبْقُ و القضل فى المَومنیتا۵" 
رسول» رسول امام نزد ما آمد و مسلمانان با آمدن او شاد گشتند. او رسول وصی 
است وصی پیغمبر که برتری و فضیلت حق اوست. 

وصیع بودن حضرت على عليهالسّلام را حتی دشمنان او اقرار داشتند چنانکه 
در روز جنگ جمل جوانی از بنی ضبّه از سپاه عايشه وارد میدان شد در حالی که 
اين ابیات را می خواند: 

اه سامتاه علق اک الّذِئ یُفرّف قذماً بالوصی 
و قارش الخَيْلٍ عَلَى عَهْدٍ الى 2 ا آنا عَنْ فضلٍ عَلیٌ بالعمی *" 


ما فرزندان ضبّه دشمنان على هستیم همان على که از قدیم او را "وصیه" 


222200 برخي از مهار اتاب حضرت على ما 7 
مى خواند ند همان که در زمان پیغمبر يكهسوار نبردها بود. من از فضيلت على كور و 
نااگاه نیستم. 
٩-ولی‏ 
عل ولی صاحب ذوالفقار وصئ نبی رحمت کردگار 

اطلاق کلمه "ول" بمعنى دارندة ولايت مبتنی است براين أيه شريفه: الما 
وليّكم ال و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصَّلوةَ و يؤتون الرّكاةً و هم 
راکعون ۲" همانا وله شما خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان که 
نماز برپا می‌دارند و زكوة می‌پردازند در حالی که مشغول رکوع هستند. مفسّران 
اتفاق کرده‌اند که اين آيه در وقتی نازل شد که هنگامی که حضرت در حال رکوع 
ندنل ان کف توق رابنا عفد تن ۲۶ 

آنچه على داد در رکوع فزون بود زانچه بعمری بداد حاتم طائی ۲۹ 
و یز از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که فرمود: إِنّ علیّا منّى و أنا منه و هو ولی کل 
مومن بعدی. همانا على از من و من از على هستم و او يس از من ولین هر مومن 
و 
۰ - صلیق اکبر و فاروق امّت 

از سلمان و ابوذر روایت شده که گفته‌اند رسول خدا دست على (ع) را گرفت و 
فرمود: پدانید که این نخستین کسی است که به من ایمان آورده و نخستین کسی 
خواهد بود که روز قيامت با من مصافحه خواهد کرد و او صدّیق اکبر و فاروق اين 
امّت است که میان حقّ و باطل جدائی می‌افکند ‏ ". و در خبر دیگری آمده است که 
حضرت على (ع) بر روی منبر در بصره فرمود: من صذیق اكبر هستم ایمان و اسلام 
من پیش از ایمان واسلام ابوبکر بوده است "". و این بدان مناسبت است که صدّیق 
لقب ابوبکر و فاروق لقب عمر بوده است. "" 
۱ - یعسوب المؤمنين 

روایت شده است که پیغمبر خدا به على (ع) فرمود: يا على اک سیّد المسلمین 


مهدی محقق ۳۹ 
و امامٌ المتّقين و قائد العْر المحجلین و يعسوب المومنین ' '. يعسوب زنبور نر 
است که رهبری ساير زنبوران را بعهده دارد و بدین مناسبت هر پیشوائتی يعسوب 
پیروان خود بشمار می آید چنانکه جاحظ گفته است: وکا فان وشن رک 
الشتتن آلمنود 101 واو حي :ند كر تین قمحا علی ان توافت الم ریت 
و المال يعسوبٌ الظالمین ۴ تو يعسوب مؤمنانى و مال يعسوب ستمگران است. 
۲ -الانزع البطین 

اين دو لقب در ارتباط با سیمای ظاهری آن حضرت (ع) بوده است زیرا "انزع" به 
معنی ریخته‌موی و آبطین ' به معنی بزرگ‌شکم ات و محتمل است به جهت 
آنکه دشمنان این تعبیر را با عنوان نوعی بظاهر عیب بكار می‌بردند احادیث و 
روایاتی از پیغمبر نقل شده که اين دو لفظ هر چند بظاهر ناظر به تن است ولی در 
باطن اشاره به دو صفت معنوی اوست از جمله آنکه: منزوغ من الشرک گسسته از 
شرك بطينٌ من العلم"؟ بزرگ از علم. می‌گویند متوکل» خليفة عبّاسی از کثرت 
دشمنی‌اش با آن حضرت و اهل بيت او یکی از ندیمان مختّث خود بنام عباده را 
وادار ساخت تا بر شکمش در زیر لباس بالشی ببندد تا بزرگ نماید و سرش راکه بی 
مو بود برهنه کند و رقص کنان بگوید: قد أقبل الأصلعٌ البطین خليفةٌ المسلمین و 
بدین وسیله با خنده بغض و کینه و خبث درون خود را آرام مى بخشيد. الشمش 
بالتّطيين لاتُغطّى" ؟. و شاعران در توجیه اين دو لفظ ابیات فراوان گفته‌اند از جمله: 

تزع عن الانام طُرَا نَفْشه و رعی فَمَنْ كَالأنرَع المُتورٌع؟ 
و حوی العلوم عن النبئ وراثة فهو البطينٌ لكل علم مودع ٩"‏ 

۳ -سيّد الشهداء 

قلقشندی هنكام ياد كردن از آن حضرت (ع) او را با اوصاف زير خوانده است: 
امام الامّة - امام امّت. ابوالأئمّة - يدر امامان قدوة السْعداء - پیشوای سعیدان. 
سيّد الشهداء - سرور شهیدان. عاضد الدين بذى الفقار - حامى دين با ذوالفقان 
من لم يزل الحقٌّ الى ذبّه شديد الافتقار" - كسى كه هميشه حق به حمایتش 


۳۲۰ برخى از نامها و القاب حضرت على علیه‌السَلام 
تا هل متس 
۳ -امیر المستحقین المحرومین 

ابن ابی الحدید اين وصف را به نقل از ابو جعفر بن ابى زید الحسنی نقیب بصره 
ياد می‌کند و این در وقتی بود که ابن ابی الحدید از او پرسید چرا مردم علی بن 
ابى طالب را دوست دارند و به او عشق می‌ورزند او در پاسخ گفته است که بیشتر 
آنان که استحقاق پایه و مرتبه‌ای را داشته‌اند از داشتن آن محروم بوده و نامستحمان 
و ناشایستگان بر آنان حکم می‌رانده‌اند و چون على علیه‌السلام مستحق محرومی 
بوده بلکه او امیر و سیّد و کبیر مستحقّان محرومان است ستم‌دیدگان و 
خواری‌کشیدگان همه همداستان‌اند در هواداری از آن مرد عظیم‌القدر جلیل الخطر 
كامل الشّرف که محروم و محدود بود از آنچه که شایسته و مستحق آن بود ؟" 
۵ - ببضة البلد 

بيضه در لغت به معنی تخم‌مرغ است و چون تخم‌مرغ اصل و منشأ يديد آمدن 
مرغ است بیضة البلد " به کسی اطلاق می‌شود که در شهر شاخص باشد و قوام و 
کیان کشوز راق سعكن داشگ باشد همچون بيضة الاسلام " در عربی بیضه برای 
قسمت بالائی قَبّه‌ها و صومعه‌ها بكار می‌رود و می‌گویند بيضة القبّة" و "'بيضة 
الصومعة "”. و می‌گویند حضرت على علیه‌السَلام خود اين تعبیر را برای خود بكار 
برده و فرموده‌اند: أنا ال 


هنگامی که عمرو بن عبدود بدست آن حضرت کشته شد دخترش عمره او را 


ا ی 2 2 7 

لو کان قاتل غمرو غیر قاتله بَكَيِتهُ ما أَقَامَ اوح فى جَسَدِى 
۱ .یاه د ه ۲ )هه م2 00 3 ی اي اده 
لک فاتله مَنْ لايّعَابٌ به و كان بدعی قدیما بيضة البلد "" 


آنچه که یاد شد برخی از نامها و کنیه‌ها و القاب و عناوین حضرت علی 
علیه‌السلام برد و مسلما اگر استقصا شود القاب و عناوی. آن حضرت از صدها 


افزون می‌گردد جه آنکه شيعه و سنّى و مخالف و موافق او را با اوصافی ستوده‌اند 


مهدى محقق هس 
كه هر كدام عنوان لقب براى آن حضرت محسوب مى شود و براى اثبات اين 
موضوع و ختم کلام سخن را با اوصافى كه ابوجعفر اسكافى دانشمند معتزلى 
دربارة آن حضرت آورده ختم مىكنيم: 

الطّاهرٌ الزَّكَىء العدل الرَضئَء سيّدٌ المؤمنين و راحم المساكين و قوَهُ 
المستضعفين و شريكُ الفقراء و امينُ الضُعفاء و جابرٌ الكسير و مغنى اليتيم و 
المساوى بعدله بين القريب و البعید ”. 


اللّهمّ احشرنا مع اوليائه بح محمّد و آله الطيّبين والطاهرين. 


۱. اسد بن هاشم بن عبد مناف. ابن ابى الحدید. شرح نهج البلافه ج ۰۱۹ ص ۰۱۲۷ 
۲ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الامام على بن ابن طالب)؛ ج ۰۱ ص ۲۲. 
۳ محمّد باقر مجلسی بحار الانوار» ج ۳۵ ص ۴۹. 

۴ مأخذ ييشين» ص 09. 

۵ ثتعالبى. ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» ص ۳۶. 

۶ ابن خلکان؛ وفیات الاعیان» ج ۳ ص 775. 

۷ یاقوت حموی معجم الادباء ج ۵ ص ۲۲۸. 

۸ قلقشندی» صبح الاعشی» ج ۰۱ ص ۲۲۵. 

4 دیلمی؛ ارشاد القلوب؛ ص ۲۱۱ 

۰ قرآن كريم» سور ۷۸ آی ۴۰. 

۱ سیوطی تاريخ الخلفای ص ۱۶۷. ابن عساکر تاريخ دمشق» ج ۱ ص ۲۵. 
۲ عبدالجلیل قزوینی رازی کتاب التقض» ص ۵۸۷. 

۳ مجلسی: بحار الانوار ج ۰۳۵ ص ۵۱. 

۴ مجلسی, بحار الانوار» ج ۳۵ ص ۵۱. 

۵ محمد صادق صدر. حياة امیرالمومنین» ص ۳۹. 

۶. خوارزمى. المناقب. ص .١‏ 

۷ سیوطی. تاريخ الخلفاء ص ۰۱۸۷ 

۸. قلقشندی. صبح الاعشی» ج ۰۱۲ ص ۲۵۹ -بلاذری انساب الاشراف» ص .۸٩‏ 
9. اربلى» کشف الغمّة فى معرفه الائمّة) ج ۲ ص ۰. 

۰ سيّد مرتضىء الامالی» ج ۱ ص ۱۶۲ 


۱ اشاره است به فرموده آن حضرت: قيمة كل امریء ما یخسنه يا قيمة کل امرىء 


و 


مده لمهم لا 
علمه. 
۲ كتاب سليم بن قيس» ص ۱۴۴. 
۳ سيد رضی» خصائص امیرالممنین (از كتاب خصائص الائمة علیهم السّلام)» ص ۳۸. 
۴ مجلسی. بحارالانوار ج ۰۳۷ ص ۳۳۱. 
۵ مأخذ پیشین ج ۳۷ ص ۳۲۹ 


۶ ابن ابی الحدید شرح نهج‌البلاغة ج ۱ ص ۱۲. 
۷ قلقشندی, صبح الاعشی؛ ج ۰۵ ص ۴۷۵. 

۸. مجلسی. صبح الاعشی» ج ۵ ص ۴۷۵. 

4 ابن ابی الحدید. شرح نهحالبلاغة ج ۱ ص ۱۲. 
۰ ثعالبى» المضاف و المنسوب ص ۲۱ ذیل «اسداللّه). 
۱ اربلی کشف الغمّه ج ۱ ص ۹۵ 

۳۲ ابن مغازلی» مناقب» ص ۲۰۱. 

۳ ابن ابى الحدید شرح نهجالبلاغة. ج ۰۱ ص ۱۳۹ 
۲ ماخل تس صن 1۴۲ 

۵ مأخذ پیشین» ص ۱۴۷. 

۶ ابن ابی الحدید شرح نهحالبلاغت ج ۰۱ ص ۱۴۴ 
۷ سورة المائدة ۵/۵۵. 

۸ میبدی. کشف الاسرار» ج ۰۳ ص ۰۱۵۲ 

.۴۱۹ ناصرخسرو دیوان ص‎ ٩ 

۰ نسائی» خصائص امیرالممنین» ص 48. 

۱ ابن ابی الحدید. شرح نهج‌البلاغت ج ۲ ص ۲۴. 
۲ ابن عساکر تاريخ دمشق» ج ۰۱ص ۷۶ 

۳۲ مأخذ پیشین, ج ۰۱ ص ۵۳. 


۲ قلقشندى» صبح الا عشی» ج ۵ ص ۲۰ ۲. 


۳۳۴ برخى از نامها و القاب حضرت على عليه السلام 
۵ جاحظ الحیوان؛ ج ۳ ص ۰۳۲٩۹‏ 
۶ ابن المغازلی منافب» ص ۶۵. 
۷ زمخشری مقدّمة الادب ص ۱۶۰ و ۱۸۶. 
۸ مجلسی, بحار الانوار» ج ۰۳۵ ص 07. 
٩‏ قلقشندی. مأثر الاناقة» ج ۱ ص ۲۳۱. 
۰ اربلی کشف الغمّ ج ۰۱ ص ۱۰۱ 
۵۱. قلقشندی, صبح الاعشی؛ ج ٩‏ ص ۲۸۹. 
۲ ابن ابی الحدید. شرح نهجالبلاغت ج ۰۱۰ ص ۲۲۴. 
۳ جاحظ الحیوان ج ۴ ص ۳۳۶. 
۴ مأخذ پیشین ج ۰۲ ص ۳۳۶ 
۵. تعالبی. ثمار القلوب ص ۴۹۶. ابن ابی الحدید می‌گوید: خواهر عمرو بن عبدود اين 
دو بيت را گفته و در بيت دوّم بجای لا یعاب به" و "قديما" لا نظیر له" و "ابوه" آورده 
است. ج ۰۱ ص ۲۱. اربلی می‌گوید اين تعبیر در مدح و ذم هر دو بكار می‌رود. کشف 
الم ج ١‏ ص ٩۴‏ 
۶. اسکافی» المعیار و الموازنة ص ۲۴۴. 


(۱۳( 
آگاهیهائی درباره علم پزشکی در اسلام و ایران 


طبٍ در لفت عرب به معنی طبیمت و سحر آمده که طبیب مزاج آدمی را که از 
حالت طبیعی بیرون آمده به حالت اصلی باز می‌گرداند گوئی در این امر سحر و 
جادو بكار مى برد ' و در اصطلاح به صناعتی اطلاق می‌شود که تندرستی موجود با 
آن حفظ و سلامتی از دست رفته با آن برگردانده شک در اسلام به علم طبٌ 
اهمّيّت فراوان داده شده و علم ابدان بر علم ادیان در حدیث منسوب به پیغمبر 
اکرم (ص) مقدّم قرارگرفته " زيرا تا آدمی تنی سالم نداشته باشد نمی‌تواند به مبدأ 
آفرینش بیندیشد ". دانشمندان اسلامی که به تقسیم‌بندی علوم پرداخته‌اند طبٌ را 
جزو علوم طبیعی ياد کرده‌اند * پیش از اسلام اعراب بر يايةُ تجربه‌های شخصی 
بیماران را درمان می‌کردند كه چون براساس نظرهای علمی نبود از آن تعبیر به «طت 
البادیة» می‌شد و چون اين امر بر عهدة برخى از مشايخ و عجائز قبيله بود که در 
نتیجه تجربه‌های فراوان ممارستی كسب کرده بودند. به «طبٌ العجائز» نیز معروف 
شده بود " در ایران پجشگان (- پزشکان) جزو یکی از چهار طبقهٌ ممتاز جامعه 
بشمار می آمدند و وجود دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان و ادامهُ فكالقت 


آن در دوره‌های اوْلَةُ اسلام نشان‌دهنده پیشرفت اين دانش در ايران بوده است. 


شاپور بن سهل متوفی ۲۵۵ هجری کتاب داروشناسی خود را هنگامی به رشتة 


تحریر دراورد که ریاست بیمارستان جندی شاپور را در شهر اهواز عهده‌دار بوده 
است ۲ ابن ندیم منابع علم پزشکی را که از زبان یونانی و سریانی و هندی و پهلوی 
به زبان عربی ترجمه شده و در دسترس پزشکان اسلامی بوده ياد کرده است" و از 
ميان اين منابع آنچه که از بقراط و جالینوس به زبان عربی ترجمه شده و مورد 
استفاد؛ پزشکان اسلامی قرا ركرفته است. سهم بسزائی را داراست. اگر علی بن رین 
طبری در فردوس الحکمةٌ خود بابی را اختصاص به محاسن کتب الهند و أدويتهم 
داده و رازی جای جای ازكتابى فارسی نقل کرده است. در برابر آنچه که از بقراط و 
جالینوس در اختیار مسلمانان بوده ناجیز است. فهرستی را که ابن رضوان از کتابهای 
بقراط آورده که بالغ بر پنجاه و پنج می‌شود و فهرست حنین بن اسحق از آثار 
جالینوس که به یکصد و بيست و نه کتاب می‌رسد. اين حقیقت را تأييد مىكند'. 
حنین بن اسحق که از کثرت ترجمه به «حنین الترجمان» معروف گشته بود گذشته 
از ترجمه‌های فراوان خود کتابهای متعدّدى در پزشکی تألیف کرده که از مهمترین 
آنها می‌توان کتابهای عشر مقالات فى العين و کتاب المسائل را نام برد. کتاب اخير 
مورد شروح فراوانی قرار گرفته که از مهمترین آنها می‌توان از شرح ابن ابی صادق 
نیشابوری ياد کرد. 

مسلمانان نه تنها از کتابهای بقراط و جالینوس استفاده کردند بلکه روش‌های 
درمانی که در یونان وجود داشته مورد بررسی آنان قرارگرفت. چنانکه واثق» خليفة 
عبّاسی پزشکان را گرد کرد تا از آنان استفسار نماید که کدام‌یک از روش فرقه‌های 
طبّی که در یونان بوده بايد مورد اقتباس پزشکان زمان قرار گیرد."" و نیز کتاب 
الا تیان (< سوگندنامه‌ها) بقراط که مشتمل بر سه قسمت «عهدنامه» و «ناموس 
طبّ)» و «وصیّت» بود با شرح و تفسیر جالینوس مورد استفادهٌ مسلمانان قرار گرفته 
ان بو ارات استفادة از سد پزشکی یونانی که مبتنی بر آثار بقراط و 
جالینوس بوده که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن آثاردراين جند دههٌ اخير منتشر شده 
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همچون کتابهای فى طبيعة الانسان و فى تدبير امراض الحادة و فى الامراض البلدية 
از بقراط و نيز كتابهاى فى النبض و فى عمل التشریح و فى محنة الاطبّاء از جالينوس. 
مسلمانان به شرح و تفسیر و تلخیص آنها نیز پرداختند. کتاب الفصول بقراط که 
مؤلف آن بعلت آنکه عمر کوتاه و صناعت پزشکی دراز است باختصار و ایجاز 
مبانی طب را بیان کرده مورد توجّه دانشمندان اسلامی بوده و شروح متعدّدی بر آن 
نوشته شده که از مهمترین آنها می‌توان از شرح فصول رازی و شرح فصول ابن ابی 
صادق نیشابوری نام برد. رازی کتابهای النبض ۱ حيلة البرء و العلل و 
الأعراض و الأعضاء تا توش را كر و ابن رشد اندلسی هم به 
نوبةٌ خود علاوه بر سه كتاب ياد شده. کتابهای اسطقسات و مزاج و حمّيات را 
مختصر و ملخّص کرده ۱ اين دانشمندان در ضمن تلخيص اين كتابهاء 
نظرهای انتقادی خود را ابراز داشته‌اند. چنانکه محمد بن زكريّاى رازی خود کتابی 
مستقل در نقد آثار طبّی جالینوس تحت عنوان الشکوک على جالینوس برشتة تحرير 
درآورده است و نظیر همین را جای جای در تلخیصات ابن رشد از جالینوس 
مشاهده می‌کنیم. 

سنّت پزشکی دینی که ابن خلدون از آن تعبیر به الط المنقول فى النبوّات 
مىكند ۲۲ در ميان مسلمانان رايج بوده كه بعدها نا بصورت كتابهائى ار 
النبوی ابن القيّّم الجوزيّة و المنهل وی فى الطْتِ البوی ابن طولون و الطَّبٌ فى 
ای ره مر یخی ه راید وم لک وروی ر فا 
درآمده است. اهتمام مسلمانان به طت همراه با عدا مك آنان به گياهان داروئی نیز 
بوده و کتاب الحشائش دیوسقوریدس از مهمترین منابع آنان بشمار می‌آمده است. 

نمونه‌ای از این کوشش‌ها را می‌توان در شرق عالم اسلامی در کتابهای الصیدنه 
عرو و الثبات ابو حنیفه دینوری و الأبنية عن حقائق الادویه هروی و در غرب در 
کتابهای مفردات ت الادویه غافقی و مفردات ت الا دویه ابن بیطار و شرح اسما سماء العقّار این 
ون ملاحظه کرد و در داروهای مرکبه می‌توان از قراباذین کندی و قراباذین 


پزشکی در ایران 

سمرقندی و قراباذين قلانسی نام برد. پیش از آنکه از سه داثرةالم عارف بزرگ 
پزشکی يعن یکامل الضناعه و حاوی و قانون یاد کنیم بايد از د و کتاب مهم که مان 
آن اهل طبرستان بوده‌اند ذکر کرد. یکی فردوس الحکمه علی بن رین طبری و 
دیگری المعالجات البقراطية ابوالحسن طبری که در هر دو بنا به سنت جالینوسی که 
طبیب فاضل بايد فلسفه هم بداند مقدّماتى از مسائل فلسفی را درکتاب خود ياد 
كردوانك: 

بىمناسبت نيست در اينجا ياد شود كه جالينوس كتابى داشته كه ترجمه عربى 
آن تحت عنوان فی أن الطبیب الفاضل بجب أن یکون فیلسوفا در اختیار مسلمانان 
بوده"" و پزشکان اسلامی که معتقد بودند فلسفه از طت جدا نیست. بلکه فلسفه 
طبٌ روح و طت. فلسفهة بدن است. این سئت را دنبال کرده‌اند. 

علی بن رین طبرى كه نخست كاتب مازيار بن قارن بوده سپس به درگاه معتصم 
آمده در سال سوّم از خلافت متوگل» يعنى سال ۲۳۶ هجری» كتاب فردوس الحكمه 
را نوشته واين نخستين مجموعة طبّی در اسلام بودكه به صورت تأليف در دسترس 
مسلمانان قراركرفت و در اهمّيّت اين كتاب همین بس كه محمّد بن جرير طبرى آن 
را از مؤلّفش به سماع آموخت و هميشه آن را زیر مصاکّی خود داشت.۲۴ اودر 
تألیف اين کتاب از آثار قدما همچون بقراط و جالینوس و دیموقریطس و بولس 
استفاده کرده و از کتابهای معروف هندیان همچون کتاب سسرد و کتاب چرک 
بهره‌برداری کرده است و مسلماً بيش از ظهور رازی اين کتاب از مهم‌ترین و 
جامع ترين کتاب درف پزشکی بوده است. ابوالحسن احمد بن محمّد طبری ترنجی 
كه از معاصران و پزشکان ركن الدّوله دیلمی (۳۶۲-۳۲۱) بوده و کتاب معروف او 
المعالجات البقراطيّة كه ابن ابی اصیبعه آن را از جل الکتب و انفعها می‌داند ۷" از 
جهت احترام مؤْلّف به بقراط بنام او موشّح گردیده است. از امتیازات اين کتاب 
انست که در آن عنایت و توجٌه خاضّی به طث اطفال شده است چنانکه شصت 
باب أن اختصاص به بیماریهای مختلف اطفال همچون صرع و کزاز و سرفه و آبله و 
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سرخحک دارد. 

کتابها و رساله‌هائی که دانشمندان اسلامی از خود بیادگار گذاشته‌اند از تنوع 
خاصی برخوردار بوده است. کتابهائی همچون حاوی رازی وکامل الصضناعه علی بن 
عبّاس مجوسی اهوازی و فانون ابن‌سینا و در زبان فارسی كتابهائى همچون هداية 
المتعلمین اخوینی بخاری و ذخيرة خوارزمشاهی و الاغراض العْبيه سیّد اسمعیل : 
جرجانی جنبه دائرة‌المعارفی داشته و شامل درمان همه بیماریها از سر تا پا بوده 
است و در برابر اين نوع کتاب كتابهائى دیگر وجود داشته که از آن تعبیر به «رساله 
مفرده» و در فارسی «تکنامه» و در فرنگی «مونوگراف» می‌شود. کتابهاتی همچون 
فی المرض المسمّی دیابیطا عبداللطیف بغدادی و فی المعدة و مداواتها ابن جزّار 
فیروانی و الحمّیات اسحق بن سلیمان و فى المالیخولیا اسحق بن عمران و فى 
الا غذیه اسحق بن سلیمان و تذكرة الکخالین على بن عیسی از این نوع بشمار 
می‌آیند. از این گذشته. پزشکان مسلمان همچنانکه به جسم توجّه داشتند از عنایت 
به جان غافل نبودند. چنانکه رازی طبٌ روحانی را نوشت تا عدیل طب المنصوری 
باشد که دربارة طبٌ جسدانی است. از کتابهاتی که در زمينة مسائل روحانی و 
نفسانیّات گفتگو می‌کند کتاب الطَتِ و الاحداث النفساقه است که بوسیلة ابوسعید 
بن بختیشوع نگاشته شده است. و نیز مسائل اخلاقى و آداب انسانی که یک پزشک 
نانك أ اخنير عورد او داقتك موود مره وهنا بت رل 
شده است از جمله فى التطرق بالطب الى الشعادة علي بن رضوان و ادب الطبيب 
يفاوعو النقتوو ال تاغل بر الحعيين و التوادر الط نابو ماشویه 

اکنون به رازی و علی بن عبّاس مجوسی و ابن‌سینا که هرکدام داثرةالمعارفی را 
در فنْ پزشکی به زبان عربی تألیف کردند می‌پردازیم: 

ابوبکر محمّد بن زكريّاى رازی ملقب به جالینوس عرب و طبيب مارستانی بنا 
بقول بیرونی در سال ۲۵۱ بدنیا آمد و درسال ۳۱۳ رخت ازاين جهان بربست. او در 
مدّت زندگی خود موفق شد كه متجاوز از یکصد و هشتاد کتاب از خود بیادگار 


۳۳۲ اكاهيهائى دربارة علم يزشكى در ايران 
بگذارد که پنجاه و شش کتاب ان در پزشکی است. که از مهمترین آنها می‌توان از 
الجامع الکبی ركه همان حاوی است و الطَبٌ المنصوری نام برد. کتاب حاوی در سال 
۹ ميلادى بوسيلة فرج بن سالم تحت عنوان قمعهناهم0 وفك المنصوری در 
سال ۱۴۸۱ بوسيلة جرارد كرمونائى تحت عنوان عذتهععقصله »نا به زبان لاتينى 
ترجمه شد و مكرّرا در شهرهاى مختلف ارويا جاب شد." رازى در كتاب حاوى 
بيماريهاى مختلف و چگونگی درمان هر یک را ياد كرده و بنا به مقتضاى امانت 
علمى هر مطلبى را که از هرجا گرفته مأخذ آن را ذكر كرده است. برخی از 
دانشمندانی که رازی از آثار آنان استفاده کرده عبارتند از: 

بتراط جالینوس, ابن سرابیون طبری» روفس» ابن ماسویه. شمعون, 
اريباسيسء. ارخيجانس» جورجيسء بولس. فیلغرغوس. اسکندر ابن الجلاج: 
حنین» ابوهلال حمصی. اهرن. فلاذیوس. بختیشوع» اسحق» فيلغورس. سدح ١‏ 
کندی» قسطاین لوقاء یهودی عبدوس. ابن ماسه اسطراطیس. سابو اسلیمن 
یوسف التلمیذ» تياذوق» میسوسن. تفورش الفلسفی. طیماوس, بديغورس. 
سلمویة فائق ابوجریح راهب. شندهشار اغلوقن» مسیح دمشقی ماسرجويه. 
انطلیس, ابن بطریق» اطهورسفس» دیوسقوریدس, اسقلیبیادس. 

چنانکه از نامهای ياد شده برمی‌آید رازی از مسلمان و مسیحی و یهودی و 
زردشتی و هندو در اخد مطالب استفاده کرده و حتی اگر مولي کتابی ناشناخته 
بوده» او تصریح می‌کند که کتاب به جه سنت علمی تعلق داشته است. مانند 
مواردی که می‌گوید: من کتاب فارسی يا من کتاب هندی٩.‏ 

كتاب نهم حاوى كه به بحث از شناخت داروهاى مختلف اختصاص دارد يكى 
از منابع مهم داروشناسی در اروپا حتی مذتی دراز يس از دورةٌ تجديد حيات علمى 
(< رنسانس) بوده است '' و همچنین مقالاٌ نهم از طبٌ المنصوری که دربارة درمان 
همه بیماریها از سر تا ياست تا پایان قرن پانزدهم جزو برنامه دروس دانشگاه 
توش کر اه نوق اشع :۱ 
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رازی مشاهدات بالینی خود را یادداشت می‌کرده و نه تنها نام بیماران بلکه محل 
مشاهدات خود را بیان می‌داشته از جمله اشاره به بیمارستان بغداد و منزل خود در 
ری کرده است "". ماکس مایرهوف مشاهدات بالینی رازی را از کتاب الحاوی 
گردآوری کرده و آن را تحت عنوان قصص و حکایات المرضی منتشر ساخته 
است ۲ ". گذشته از دو کتاب یاد شده كنات الحصية و الجدری (< آبله و سرخحعک) او 
از اهمَیّت فراوانی برخوردار است این کتاب از برجسته‌ترین اثر خدمت فرهنگ 
اسلامی به علم پزشکی بشمار می‌رود" " ترجمه‌های متعدّد اين کتاب در شهرهای 
مختلف اروپا همچون ونيز و بازل و استراسبورک و لندن و پاریس وگوتینگن جاب 
شده است. رازی برای نخستین بار در تاريخ پزشکی جهان متوجه اين نکته شده که 
برخى از مردم در فصل بهار حساسیّت به بوئیدن كل سرخ بيدا می‌کنند و دچار زکام 
می‌گردند و در اين باره رساله‌ای در پاسخ شهید بلخی نوشته که او علّت اینکه 
ابوزید بلخی دچار اين عارضه گردیده و کیفیّت پیشگیری و درمان آن را بیان داشته 
است. متن اين رساله در مجلة تاريخ العلوم العربيّة در سال ۱۹۷۳ در حلب جاب 
تج اميت 

ابوعلى حسين بن عبدالله بن علی بن سينا معروف به الشیخ الرّئيس پزشک و 
فیلسوف نامدار که نزد ارويائيان 45106838 معروف است در سال ۳۷۰ در قرية 
خرميثن از توابع بخارا به دنیا آمد و علوم زمان خود را كر دا نی را کرفنت و ون 
دوران زندگی خود آثار فراوانی از خود بیادگار گذاشت که مهمترین آنها شفا در 
فلسفه و قانون در طت است. کتاب قانون که یک داثرة المعارف پزشکی محسوب 
مى شود در قرن دوازدهم ميلادى به زبان لاتين ترجمه شد و پس از آن ترجمه‌هائی 
ازآن به زبان عبرى و انگلیسی و فرانسه و آلمانى صورت كرفت و تا قرن هفدهم در 
مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. دانشمندان اسلامی بر کتاب قانود شروح و 
حواشى متعدّدى نوشتند که از مهمترين آنها می‌توان از شرح ابن نفيس متوفى 4 
نام برد که گذشته از اينکه بخش تشریح قانون را شرح کرده کتابی هم بصورت 


اختصار به عنوان موجز القانون تأليف كرده است. و همجنين شرح فخرالدٌين رازى 
و شرح قطبالدّين شيرازى از شروح مهمٌ كتاب قانون بشمار می‌رود. ابن سينا کتاب 
قانون را بر ينج بخش قرار داده در بخش اوّل از مقدّمات علم طبٌ و شناخت مزاجها 
واخلاط و تشريح اعضاى مختلف بدن و استخوانها و مباحث مهم طبٌ بحث دارد. 
در بخش دوم ازادويةٌ مفرده و خواص درمانی آنها ياد مىكند. در بخش سوّم از 
بیماریهای مختلف که عارض بر اعضای گوناگون آدمی می‌شود گفتگو می‌نماید. در 
بخش چهارم به ذكر انواع تب‌ها و بیماریهای عفونی می‌پردازد. و بخش پنجم را به 
قراباذینات و داروهای مركب مختلف که بصورت گوناگون بكار برده می‌شود 
اختصاص می‌دهد. 

ابن‌سینا مانند سایر پزشکان اسلامی در برابر توه به تن و بدن عنایت به جان و 
نفس داشته. قصيدة عینیّه منسوب باو که خطاب به نفس ناطقه و يا به زبان شرع 
نفس مطمئثه است شاهدی بر این مذعاست و نیز بر اساس همان سكت جالینوسی 
او هم مانند رازی طبٌ و فلسفه را متداخل می‌داند. با اين تفاوت که رازی طبیب 
فیلسوف بوده ولی ابن‌سینا فیلسوفی طبیب. در کتاب قانون مطالب جالبی در فنْ 
پزشکی یافت می‌شود از جمله آنکه خون سگ هار را پادزهر گزش سك هار 
می‌داند "أو اين می‌رساند که مسلمانان پیش از اروپائیان توجّه به اين گونه درمان 
داشته‌اند. قانون ابن‌سینا در سه مجلّد در سال ۱۲۹۴ هجری قمری در بولاق قاهره 
چاپ شده و سپس در چهار مجلّد كه جلد چهارم آن اختصاص به فهرست‌های 
مختلف کتاب دارد در سال ۱۹۸۷/۱۴۰۸ در بیروت منتشر گردیده و جاب دیگری 
هم در سال ۱۴۰۲ بوسيلة معهد تاريخ الطَبّى و الابحاث الطْبیّه در دهلی نو از آن 
بعمل آمده است. و ترجمهٌ فارسی آن بوسیلةٌ عبدالرحمن شرفکندی بوسيلة 
انتشارات سروش در سال ۱۳۶۴ (چاپ سوّم) جاب و منتشر شده است. 
اصطلاحات پزشکی قانون که در کتابی تحت عنوان قاموس القانون فی الطت لابن 
سينا جمع آوری گردیده بوسيلة ادارة تاريخ الط و التحقیق الطبّی در دهلی نو 


مهدی محقق ۲۳۵ 


بوسيلة دائرةالمعارف العثمانيّة در سال ۱۹۶۷/۱۳۸۷ در حيدراباد دكن جاب شده 
است. ابن سينا که از ذوق شعرى هم برخوردار بوده ارجوزهاى در طبٌ دارد که متن 
عون آنا نا تزهج قراضه در سال ۵۶ ۱4 قح عتران الارجورة الطرة در بارس 
جاب شده و سپس ترجمه‌ای هم به زبان انگلیسی از آن صورت گرفته است. 
ارجوزه ابن‌سینا بوسيلة ابن‌رشد مورد شرح و تفسیر قرار گرفته که در سال ۱۹۹۶ 
بوسیلهً دانشگاه قطر چاپ شده است. 

علیع بن عبّاس مجوسی اهوازی موف کامل الشَناعة الطْبیة یا الکتاب الملکی از 
پزشکان برجستةً جهان اسلا بشمار می‌رود. او اين کتاب را به پیشگاه عضدالذوله 
دیلمی ملقب به فنا خسرو تقدیم داشته و در عین حال که از آثار بقراط و جالینوس و 
اورباسیوس و بولس اجانیطی و ابن سرابیون و اهرن القش استفاده کرده بر برخی از 
آنان خرده گرفته و کتاب خود را جامع‌تر و شامل تر دانسته است. او هم مانند 
مهنا رع 3 ومنيد لجان هل من در وه زره شخ وا وا وشات نب کت 
ترجیح داده و استعمال ادوية غریبه و مجهوله را منع کرده است. بعد از کتاب 
فردوس الحكمة علی بن رین طبری کتاب کامل الصناعة تا ظهور قانون از بهترین 
کتابها محسوب می‌شده و فرق ميان اين دو را چنین توصیف کرده‌اند: الملکی فى 
العمل أبلغ و القانون فى العلم آت. وجه تسمیه کتاب کامل السّناعة به «ملکی» 
بدان جهت است که مولف أن را براق عضدالدٌوله تألیف کرده و در دیباچة کتاب 
گفته است: اما صلفته للملک الجلیل عضدالدولة. کتاب کامل الصّناعة بوسيلة 
قسطنطین افریقی, متوفقی ۱۰۸۷ به زبان لاتینی ترجمه شد و مترجم أن را به خود 
نسبت داد و مذتها کتاب در مدرسة سالرنو و ساير مدارس اروپا تدریس می‌شد تا 
اينكه در سال ۰۱۱۲۷ همین کتاب بوسيلة الیاس اصطفان انطاکی ترجمه شد و در 
سال ۱۴۹۲ به جاب رسید و نام مؤلف حقیقی آن آشکارگشت. کتاب ملکی (- 
کامل السَناعة) همراه با حاوی رازی و قانون ابن‌سینا و تصريف زهراوی و تیسیر 


ابن زهر تا قرن شانزدهم میلادی در اروپا تدریس می‌شد. بخش تشریح کتاب نیز به 


زبان فرانسه تحت عنوان سه رساله در تشريح عرب در سال ۱۹۰۳ جاب شد. متن 
عربی کتاب در دو جلد در سال ۱۲۹۴ در قاهره منتشر گشت. طت ملکی مشتمل بر 
بیست مقاله است مقالهٌ ال آن دربار طت نظری و مقالات دیگر در طت عملی 
است. در مقذمهٌ کتاب كه سه فصل از مقالهً اوّل را در بر می‌گیرد از پزشکان پیشین 
سخن گفته و ضمن تجلیل از آنان برخی از اشتباهاتشان را يادآور شده است. مقالةٌ 
دوم و سوّم کتاب به علم تشریح اختصاص دارد. مقالة نوزدهم که يازده فصل را در 
بر می‌گیرد به جرّاحى مخصوص گشته است. "" علی بن عبّاس در آغاز کتاب روش 
بررسی و تحلیل علمی خود را بیان داشته و دو روش مشهور تحلیل حذ و تحلیل به 
عکس را مورد توجٌه بیشتر قرار داده. تحلیل حذ آنست که علمی را که در جستجوی 
آن هستیم زیر تعریفی واحد درآوريم. سپس آن تعریف را از جنس اعلی به فصول و 
انواع آن تقسیم کنیم و تحلیل به عکس مانند انستکه انسان را در نظر بگیریم و 
بگوئیم بدن انسان به اعضای آلی انحلال مى يابد و اعضای آلی به اعضای متشابهة 
الاجزاء و اجزاء متشابهة الاجزاء به اخلاط و اخلاط به نباتی که غذاست و نبات به 
اسطقشّاتی که غذا از آن ترکیب یافته منحل كنود" نظامی عروضی از جمله 
کتابهائی که خواندن أن را برای دانشجویان طبّ لازم می‌داند حاوی رازی و قانون 
ابن‌سینا ‏ وکامل الصَناعهُ علیع بن عبّاس است,۲۹ 

به موازات تاليف کتابهای عربی دانشمندان ایرانی کتابهای متعدّدی را به زبان 
فازشی تلات کزده اند که از مهمترین ادها ل توا | شان المتلمین ا عرش ار 
و ذخيرة خوارزمشاهی و خلاصة التجارب بهاءالدّوله رازی و دانشنامه حکیم 
میسری که به نظم است یاد کرد. اساس و پاية این آثار مبتنی بر مطالب 
دار ها لمعارف‌هایرپر شک تررک اس که یش ان اش او اناد كوويد اذو رت 
داروشناسی نی زگذشته از الابنيه عن حقائق الادوية هروی می توان از تحفة الموّمنین 
حکیم مؤمن و مخزن الادوية عقیلی خراسانی ياد کرد. 

در زمینه دامپزشکی نيز مسلمانان کوشش فراوان از خود نشان دادند و کتابهای 


مهدی محقق ۳۳۷ 
متعدّدى از آنان تحت عناوین کتاب الخیل» کتاب الخیل و الفروسيّة. کتاب الفروسيّة 
و البيطرة کتاب البيطرة بیطارنامه. بیطرنامه. فرس نامه بجای مانده است. 
فرسنامه‌های فارسی منظوم و منثور فراوانی بصورت خطی در کتابخانه‌ها موجود 
است که دو کتاب آن تحت عنوان دو فرس نامه منثور و منظوم در سال ۶ در 
تهران چاپ شده است (مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه 
مككيل باهتمام دكتر على سلطانی‌گرد فرامرزی). دربارة تاريخ دامپزشکی در ایران 
بيش از اسلام و يس از اسلام» دكتر حسن تاج بخش مطالعات فراوانى كرده و نتيجةٌ 
آن در دو مجلّد تحت عنوان تاريخ بزشكى و داميزشكى در ايران منتشر ساخته 
انشت: 

درکتابهای تاريخ طت آمده است که طلس در انحصار خانواده اسقلبیوس بوده و 
از پدران به فرزندان منتقل می‌شده است ولی بقراط اين رسم را منسوخ کرد و اظهار 
داشت که پزشکان بايد شاگردان خود را بمنزلة فرزندان خود محسوب دارند و از 
زمان او بود که نسبت روحانی و علمی جایگزین نسبت جسمانی و جسدانی شد ۲ 
ولی عملاً در اسلام به خانواده‌های متعدد برخورد می‌کنیم که پزشکی در آن 
خانواده‌ها ظهور پیدا کرده. از جمله خانواده حارث بن کلده» پزشک جندی شاپور و 
پسرش نضربن حارث. و خانواد؛ بختیشوع که مهمترین آنان جبرائیل بن بختیشوع و 
بختیشوع بن جبرائیل و عبداللّه بن بختیشوع ... هستند و خانوادة طیفوری که 
عبدالله طیفوری و زكريًا بن عبداللّه طیفوری از مشاهیر آنان‌اند. و خانوادهُ ماسویه 
خوزی که مهمترين آنان يوحنًا بن ماسويه و میخائیل بن ماسویه‌اند. و خانوادهُ حنين 
بن اسحق که اسحق بن حنين و حکیم بن حنين مشهورترین آنان‌اند» و خانوادة ثابت 
بن قده حرانی كه سنان بن ثابت و ثابت بن سنان از ميان آنان از شهرت برخوردار 
هستند ۲۱ 

تعلیم و تربیت پزشکان در مدارس و بیمارستانها و منازل و مساجد صورت 
می‌گرفت. سابقهٌ تدریس پزشکی از مدارس آتن به اسکندریّه و از اسکندریّه به 


۳۳/۸ آگاهیهائی دربارة علم يزشكى در ايران 
رهاونصیبین و از آنجا به جندی شاپور و از جندی شاپور به بيت الحكمة بغداد و 
سپس به بيت الحكمة قيروان در شمال افريقا و همجنين اندلس در كتابهاى تاريخ 
الاطبّاء به تفصيل ياد شده است. مسلمانان توجّه و عنايت خاصى به خواندن 
كتابهاى بقراط و جالينوس داشتند. ابن‌رضوان مىكويد که بقراط صناعت طت را 
تكميل و جالينوس تعليم بقراط را تهذيب كرد. او سيس ينجاه و ينج كتاب از آثار 
بقراط را نام مى برد و ترنیب خواندن آنها رأ بدینگونه يبان می‌دارد: در رتیت 
می‌دارند که از کتاب قاطیطرون که به معنی دکان طبیب است آغاز می‌کنند و پس از 
کتابهای عملی او را یکی پس از دیگری می‌خوانند و پس از فراغت از کتابهای 
عملی به خواندن كنات طبیعة الانسان می پردازند. ترتیب دیگر آن است که اصحاب 
قیاس بدان عمل می‌کنند که از کتاب طبيعة الانسان آغاز و سپس به حفظ کتاب 
الفصول و کتاب تقدّمة المعرفة مى يردازند و يس از فراغ از این کتابها کتاب قاطیطرون 
فهرست آار جالینوس خود يس از آنکه بیستمین کتاب یعنی حيلة البرء جالینوس را 
ذکر می‌کند گوید: «اين است آن كتابهائى که در مدرسه‌های پزشکی اسکندریّه 
می‌خوانند. آنان بهمین ترتیبی که ياد کردم اين کتابها را قرائت می‌کنند. آنان هر روز 
جمع می‌شوند و بخواندن و فهمیدن یک کتاب می پردازند چنانکه امروزه اصحاب 
تصارای ما در آموزشگاههائی که معروف به اسکول ٩00001‏ است هر روز برای 
متقدّمان را می‌خوانند». '' ابن هندو باب نهم از کتاب خود را تحت عنوان فى کیفیه 
تدریج المتعلم للطبٌ آورده و در آن نام شانزده کتاب جالینوس را که اسکندرانیون 


خواندن آن را توصیه کرده‌اند آورده است و نیز باب هشتم از همان کتاب را 


مداق قح ۳۳۹ 
اختصاص به بیان علومی داده که یک پزشک باید آن را بل ۲۲ 

کلمه «بیمارستان» فارسی است و در زبان عربی بصورت «مارستان» نیز بكار 
۵ 


می‌رود و شامل بیمارستان و تیمارستان به معنی امروزی هر دو می‌شده.٩۲‏ در 


اسلام نخستین بیمارستان به فرمان هارون الرّشید در بغداد به تقلید از بیمارستان 
شتا مزر نا روي له شد که ریاست أن را جبرئیل بن بختیشوع عهده‌دار بوده 
هرچند که بیمارستان جندی شاپور که از پیش از اسلام بوجود آمده. يس از اسلام 
فعَالیّت خود را ادامه داده است چنانکه شاپور بن سهل متوفی ۲۵۵ در آغاز کتاب 
القرافادین فى البیمارستانات از خود به عنوان کبیر بیمارستان جندی شاپور بمدينة 
اهواز ياد می‌کند. ۴" چنانکه بيش از این ياد شد محمّد بن زكريّاى رازی محل بیشتر 
مشاهدات بالينى خود را بيمارستان رى و بغداد ياد کرده است. شيخ سدید بن ابى 
البیان کتابی تحت عنوان الّستور البیمارستانی دارد که نسخه‌های مختلف 
داروهائی را که در بیمارستان ناصری قاهره و ساير درمان‌خانه‌ها (< دور التداوی) که 
وز 3 شام و عراق مورد استفاده بوده بیان کرده است. ۲" دربار؛ بیمارستانهای 
اسلامی کتابها و مقاله‌های فراوانی نوشته شده که از مهمترین آنها می‌توان از تاريخ 
البیمارستانات فى الا سلام احمد عیسی بك که در سال ۱۹۳۹ در دمشق جاب شده 
نام برد. مهمترین بیمارستانهای اسلامی در ایران و مصر و شام و اندلس بوده. 
قطبالدّين شیرازی در مقدّمهُ کتاب التحفة السّعدية خود که شرح کتاب قانون 
ابن‌سینا است یادآور می‌شود که در چهارده سالگی به عنوان پزشک و چشم‌پزشک 
در بیمارستان مظفری شیراز برگزیده شده است. 

بسیاری از پزشکان از منازل خود برای تدریس پزشکی استفاده می‌کرده‌اند 
چنانکه ابوعبید جوزجانی شاگرد ابن‌سینا نقل می‌کند که استاد بجهت اشتغالات 
روزانه بکارهای دیوانی واداری» شبها به تدریس می‌پرداخت و برای گروهی شفا در 
فلسفه و برای گروهی دیگر قانون در طسّ و برای گروه سوّم کتابی ذيكررا اون 
می‌کرد*" و یا ابن میمون به شاگرد خود ابن تبون مى نويسد که صبح‌هاگرفتار معالجة 


سلطان و خانوادء اوست و عصرها بدرمان بيماران متفرّقه مىيردازد و فقط 
شبهاست که در منزل و در بستر باید شاگردان خود را تدریس کند." " از مطاوی کتب 
تاریخی بدست می‌آید كه علم پزشکی در جنب علوم دینی در برخی از مساجد 
تدريس می‌شده از جمله در مسجد ابن طولون که پزشکی و معرفة المیقات را درس 


می‌دادند. و در مسجد الازهر پس از فراغت از دروس دینی یعنی هنكام ظهر به 


5 هد ۰ 3 0 ۳۰ 


از مهمترین پزشکان اسلامی می‌توان از افراد زير برحسب فر زندگی آنان یاد 
کرد: در بغداد ابن بطلان ابن جزله ابن تلمید ابوالبرکات. در مصرابن رضوان ابن 
میمونه ابن بيطار» ابن نفیس. در شام ابن مطران عبداللّطیف بغدادی, ابن القف 
الکرکی. در اندلس ابن زهر زهراوی» ابن رشد. 

اطبّاى مسلمان برياية آنچه كه از حرکات مختلف نبض و يا از رنگ و بوی و 
رسوب ادرار استنباط می‌کردند. بیماری را تشخیص می‌دادند از این جهت است که 
ابن‌سینا کتابی مستقل دربار؛ نبض تحت عنوان رگ شناسی نوشته و انواع مختلف 
أن را بیان داشته است و ابن رضوان مصری کتابی مستقل تحت عنوان فى النبض و 
التفسرة نگاشته است. تفسره یا قارورة دو کلمه‌ای بوده که به بول (- ادرار) اطلاق 
می‌شده كه قارورة ظرف است که اطلاق بر مظروف شده و تفسره مفشر و بیانگر 
حال بیمار است. يس از تشخیص بیمار متوجه می‌شدند که برخی از اخلاط و اجرام 
فاسد بايد از بدن بیرون آيد و بعضی اشیاء و موادٌ لازم بايد وارد بدن شود كه از ارّلی 
تعبیر به (استفراع» و از دومی تعبیر به «احتقان» می‌کردند و استفراع مقدم بر احتقان 
بود زيرا می‌گفتند نخست معده بايد پاک گردد تا غذا و دوا را به منظور اعادء صحّت 
جذب کند و این جمله از تعبیرات متداول بود که: الابدان الغیر النّقية كلّما غذوتّها 
ازدادت رت و برای پاک كردن معده متوشل به انواع (مسهلات» و «مقبتات) 
مىشدند و با نوشیدن شربت‌های «مدرٌ» یعنی ادرار آور و فراهم آوردن وله 


استخراج عرق (استحمام) و بکار بردن «فصد) یعنی رک زدن و «ححامت» یعنی 


مهدی محقق ۲۳۱ 
خون از يشت گرفتن «استفراغ» را کامل می‌کردند و تحمّق «احتقان» هم با خوردن و 
نوشیدن مواد داروئی لازم و یا با وارد كردن از نشیمن‌گاه «حقنه» یعنی اماله صورت 
می‌گرفت. 

از روشهای درمانی که پزشکان مسلمان بكار می‌بردند روش داغ كردن است که 
آن را به عربی «کیخ» می‌گویند. اين روش در صورتی تجویز می‌شد که درمان با غذا و 
دوا سودمند نمی‌افتاد. از این روی است که جملة: آخر الذواء الکی و بقول خاقانی: 
«زانکه داغ آهنین آحر دوای دردهاست» از امثال سائره گشته است. از پزشکانی که 
اين روش را به تفصيل توضیح داده و جزئیات داغ كردن از فرق تا قدم را روشسن 
ساخته است ابوالقاسم خلف بن عبّاس زهراوی است که جزء سىام از کتاب 
التصریف لمن عجز عن التالیف خود را اختصاص به سه موضوع داغ كردن و 
جرّاحی و شکسته بندی داده است و در هر یک از این سه قسم ابزار و آلاتی که 
پزشک باید بکار برد بیان داشته است. جراحی که پزشکان اسلامی از آن تعبیر به 
«عمل الید» و «الاعمال بالحدید» و «دستکاری» می‌کردند از روش‌های درمانی رایج 
بوده و کسانی که مبادرت به اين روش می‌ورزیدند «جرائحى) می‌گفتند چنانکه 
پزشک معمولى که بدون بريدن و دوختن بلكه با غذا و دوا 50 
«طبایعی» ناميده می‌شده است. هرجند بيشتر يزشكان اسلامى اشاره به روش 
درمان با جرّاحى كردهاند ولى از برخى منابع برمى آيد كه بسيارى از عمل‌های 
جرّاحى كه در مغرب و اندلس انجام مىشده در شرف عالم اسلامى به جهت 
دشوارى آن را انجام نمی‌داده‌اند."" گذشته از موارد مختلف جرّاحی که رازى در 
آثار خود و زهراوی در تصريف ياد کرده است می‌توان برخی از موارد را در کتاب 
العمدة فى الجرّاحة ابن القف کرکی یافت. از برخی از منابع برمی‌آید که هنكام 
ازفا كن فزشکان پزستن از انواع مختلف آلات و ابزار جرّاحى و موارد استعمال هر 
یک از آنها می‌شده است. "" لازم به یاداوری است که روش دراد نسیت. ينه 
حالت‌های مختلف و سنین گونا گون متفاوت بوده است چنانکه تندرستان را روشی 


خاص بوده كه تن را در برابر بيماريها مقاوم ناز ةف زان روش به الور ال بح اء 
مىكردند و بر همین پایه كتابهائى كه بنام تدبير الحبالی و تدبير المولودين و تدبير 
الضبيان و تدبیر المشایح نوشته سل 6 کفنت و روش درمان مختلف زنان از 


نوزادان و خردسالان و سالخوردگان در آنها كان سل 8 استتتا: 


در اسلام رش کل اه یل وق کر توت تا ا سا کین ۵ یی ترا بر 
بیمار ضامن است و اين امر مستند به حدیثی است كه از پیغمبر اکرم روایت شده 
كه: من تطبّب و لم یعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن یعنی کسی که پزشکی بورزد 
در حالی که دانش آن را پیش از آن نداشته باشد او ضامن است. ابن القيّم الجوزیه در 
تفسیر اين حديث گفته است که کلمه «طبیب» عام است و افراد زیر را در بر می‌گیرد: 
طبایعی (- پزشک عمومی) که با دستور شفاهی خود پزشکی می‌ورزد. جرائحی 
(دستکان جرّاح) که با مبضع (- نیشتر) خود. کخال (چشم‌پزشک) که با مرود (- 
میل) خود. خاتن (- ختنه گر) که با کارد خود. فاصد (- رگ‌زن) که با نيش پر گونة 
خود. حجّام (- حجامت‌گر خون‌گیر) که با نیشتر و شيشهً حجّامى خود. مجبر (- 
شکسته‌بند) که با خلع و وصل و رباط خود. کوّاء (- داغ‌گر) که با داغ‌کن و آتش 
خود. حاقن (- حقنه گر اماله کن) که با ظرف داروی خود تصوّف و مداخله در بدن 
ا نت۲ 

برای نظارت بر امر پزشکی و درستی آن حسبت و احتساب که در ساير مشاغل 
وجود داشت در پزشکی هم جریان داشت و دانشمندانی که به تألیف کتاب در امر 
حسبت پرداخته‌اند فصلی از کتاب خود را اختصاص به حسبت پزشکی داده‌انده 
مثلاً شیزری در کتاب نهاية الرّتبة فصلی را اختصاص به حسبت پزشکان و 
چشم‌پزشکان و شکسته‌بندان و جراحان داده و می‌گوید پزشکان بايد با آنچه که 
حنين در کتاب محنة الطبیب آورده آزموده شوند. و چشم‌پزشکان با کتاب عشر 
مقالات حنین دربارٌ چشم و شکسته‌بندان باکناش بولص. و جراحان با قاطاجانس 
جالینوس و کتاب تصریف زهراوی امتحان گردند. ۲۵ 


مهدی محقّق ۳ 

امتحان پزشکان از دير زمان از امور مهم به شمار می آمده جالینوس کتابی به نام 
فى محنة افضل الاطبّاء داشته که حنین آن را ترجمه کرده و در اختیار مسلمانان قرار 
گرفته و رازی نيز كتابى بنام فى محنة الطبیب وکیف ینبغی ان یکون داشته و فصلی از 
کتاب منصوری خود را نیز اختصاص به امتحان اسان داذه استت ون انها کر 
مورد امتحان جراحان می‌گوید که نخستین چیزی که بايد از او بپرسی تشریح و 
منافع اعضا است و ببینی که او اگاهی از قياس و فهم و درایت کتب قدما دارد يا نه 
اگر از این موضوع اطْلاع ندارد نیازی نیست که او را دربارة درمان بیماران امتحان 
کنی ولی اگر دارد امتحان او را دربارءٌ بیماران کامل گردان ويس از پذیرفته شدن در 
اين امر او را با داروها بیازمای. ۴" 

دانشمندان اسلامی عنایتی وافر به ثبت و ضبط شرح آنار و افكار پزشکان 
داشتند. از کهن‌ترین کتابها در این موضوع تاريخ الاطباء و الفلاسفه اسحق بن حنين 
است و سپس ابوریحان بیرونی در رسالهً الفهرست خود شمه‌ای دربارء آغاز علم 
طث و اینکه طرق استنباط آن جه گونه صورت پذیرفته کرده است تا آنکه محمّد بن 
اسحاق بن النديم در سال ۳۷۷ کتاب بزرگ کتاب‌شناسی یعنی الفهرست ان 
و مقالا هفتم آن را اختصاص به موسیقی‌دانان و يزشكان و منجّمان و حكيمان داد و 
ابوداود سليمان بن حسّان اندلسى معروف به ابن جلجل در همان قرن جهارم در 
كتاب طبقات الاطبّاء و الحكماء نام و آثار شمارى از يزشكان يونان و اسكندريّه و 
اطیای شسلمان بویت آنان كناف ااه اند لعن فق زیستند. ا رودو لفيا لديق علی بن 
زيد بيهقى متوفى ۵۶۵ در کتاب تتمّة صوان الحكمة متجاوز از صد و بيست حكيم و 
طبيب ياد کرده كه در قرن پنجم و ششم می‌زیسته‌اند» وجمالالدين على بن يوسف 
ابن القفطى متوفّى ۶۴۶ كتاب تاريخ الحكماء را تأليف كرد و در آن به ذكر تراجم 
احوال متجاوز از جهارصد دانشمند در فلسفه و طبّ و رياضيّات و نجوم پرداخت 
که بخش عمده کتاب اختصاص به پزشکان دارد. و تن الدين محمد شهرزوری 


متوفی حدود ۸۷ع در کتاب نزهة الارواح و روضة الافراح تعداد کثیری از پزشکان 


4 ان را ياد کرد. و بالاخره مو فق ادن این ابی اصیعه متوفی ۶ دركتاب 


عیون الانباء فى طبقات الاطبّاء كه جامع ترين کتاب در اين زمينه است از تعداد 
کثیری پزشک و داروشناس و حکیم و منجٌم و ریاضی‌دان به تقسیم مود و منشأً 
آنان یاد می‌کند و دربارة هر یک اطلاعات فراوانی را ارائه می‌دهد. گذشته از این 
مورّخان مانند: یعقوبی در تاريخ خود و مسعودی در التنبیه و الااشراف و ابن العبری 
در تاريخ مختصر الا ول و همچنین مؤلفان کتب تراجم احوال مانند ابن خلکان در 
وفیات الاعیان و صفدی در الوافی بالوفیات و دهبی در سير اعلام النبلاء اشاره به 
شرح او از انا شفارف از اطثاء وا ووشتاشان کردهانن: 


»؟ه: 


هت نی ۳۴۵ 


۱. لسان العرب. ابن منظور نهایه ابن اثیر» ذیل کلمه «طبٌ». 

۲ قانون» ابن‌سینا ج ۱ ص ۱۳ مفتاح الب ص ۲۲. 

۳. العلمٌ علمان: علم الابدان و علم الادیان. 

۴ رسائل اخوان الضفا؛ ج ۴ ص ۰۱۶ 

۵ تسع رسائل ابن سيناء ص ۱۱۰. 

۶ مقد مه ابن خلدون, ج ۰۲ ص ۶۲۰. 

۷ القرافادین فی البیمارستأتات» نسح خطی کتابخانٌ ملی ملک» شماره ۴۲۳۴. 
۸ فهرست. ابن ندیم. ص ۳۴۵ تا ۳۶۰. 

٩‏ الطرق بات ٍلی الشفادة رسالة حنین بن اسحق الی علب بن بحبی. 
۰ الفرق لیف مروج اهب ج ۴ ص ۰۷٩‏ 

۱ تاريخ الأطباء و الفلاسفه اسحق بن حنین. 

۲ فهرست کتابهای رازی» ص .١١‏ 

۳ رسائل ابن رشد الطلبيّة: صص 9؟ و /او ۲۹۷. 

؟١.‏ مقدّمهُ ابن خلدون ج ۲ ص ۶۲۰. 

۵. مجموعة متون و مقالات تاريخ يزشكى در اسلام و ایران ص ۲۸۹. 
۶ معجم الادبای ج ی ص ۴۲۹ و ۴۶۰ 

۷ تن ۳۲۷ 

۸. فیلسوف ری» محمّد بن زکریّای رازی» مهدی محقّق» ص ۵۷ و ۶۴. 
.٩‏ الحاوی, رازی» ج ۸ ص ۲۰۸ وج ۰۱۰ ص ۰۱۸ 

۰ طت اسلامی و تأثی رآن در قرون وسطی» کمپ بل» ج ۰۱ ص ۶۹. 
۱ تاريخ طب ايران و خلافت شرقی, الگوده ص ۲۰۸. 


آگاهیهائی دربارة 


۲ الشّكوك على جالینوس» ص ۶۳و 0/. 

۳ ترجمة قصص و حكايات المرضى. دكتر محمود نجم آبادی. 

۳ تاريخ طبّ. نوبرك (ترجمه انگلیسی)؛ ج ۰۱ ص ۳۶۲. 

۵ مجموعه متون و مقالات در تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام وایران ص ۳۴۷. 

۶ قانون. ابن سيناء کتاب ۰۲ ص ۰۱۹۷ به نقل از تاريخ دامپزشکی و پزشکی ایران» ج ۰۲ 
۱۳ 

ی 0 او 1۳۵ 

كافل السَناعة الطْبی ج ۱ ص ۱۰ و ۱۱. 

9,. چهار مقاله. نظامی عروضی ص ۷۰ 

۰ مختصر تاريخ الطْبٌ العربی كمالالدّين سامرائی؛ ج ١‏ ص 047 و .۵٩۳‏ 

۱ تعلیم پزشکی در سرزمینهای اسلامی. از قرن ۷ تا ۰۱۴ م. ارگری لیزر» نشرية تاريخ 
پزشکی. جلد ۳۸. 

۲ التُطرق بالطب الى الشعادق مجلةٌ تاريخ العلوم العریّه حلب ج ۰۲ شمارة ۲ 
ص ۴۴۰. 

له ی طن ارو افق ارت راو ای 8 

۴ مفتاح الطْت» ص ۶۲ و ۵۳. 

۵ انساب. سمعانی» ورق ۴۹۹. 

۶ نسخ خط کتابخانُ ملک شمارء ۴۲۳۴ 

۷ مجلةٌ متسه مصر ج ۰۱۴ سال ۳۳ ۱۹۳۲. 

۸ تاريخ الحکمای قفطی» ترجمهٌ فارسى. ص ۵۶۳. 

۹ بيس تكفتار» مهدی محقق» ص ۱۳۲۹ بنقل از متصرّفات ادب عربی» ص ۲۲۷. 

۰. حسن المحاضرة» سیوطی؛ ج ۲ ص ۱۳۸. 

١؟.‏ مفتاح الطب ص ۳۴. 

هذا التسعلنين من 06 


مهدی محقق ۳۳۹۷ 


9 دعوة الاطنای این بطلان» ص ۰۱۸ 
۴ طبٌ النبى. ابن القيّم الجوزيّة» ص ۲۰۵. 
۵ نهاية الرٌّتبة فى طلب الحسبة». ص ۱۰۰. 


وو 


)016 
بروکلمان کارل (۱۹۵۶-۱۸۶۸) 


۳۲06۷۵۱۲۲2۲2۲۲ , ۱ 


ای بنامت افتتاح هر کلام 


کارل بروکلمان از خاورشناسان بزرگ و مشهور المانی که دوکتاب آو» یعنی تاريخ 
نوشته‌های عربى و تاريخ ملل و دول اسلامی او از مراجع مهم اسلام‌شناسان است. 
در ۱۷ سپتامبر سال ۱۸۶۸ میلادی در شهر روستوک ۲05000۷ آلمان بدنیا آمد. در 
سال ۱۸۸۶ وارد دانشگاه روستوک شد. نخست به تعلّم فیلولوژی کلاسیک (- زبان 
و متن‌شناسی يونانى و لاتين) نزد استاد ليو 60 و زبان عربى و حبشى را نزد استاد 
فیلیپی ۳۱001 پرداخت و در شهر برسلاو 8۲6512۷ علوم شرقيّه را نزد يريتوريوس 
105 و زبانهای شرقی را نزد فرنکل ۳۲260۷6۱ و زبانهای هند و ژرمن را نزد 
هلبرانت ۱۷۱۱60۲2۳۶ آموخت و در سال ۱۸۸۸ در استراسبورک 5۱۲2850۲9 به 
محضر درس نولدکه ۱0۱06۷6 در مباحث مختلف خاورشناسی. و درس هوبشمان 
0ن برای تعلّم زبانهای سانسکریت و ارمنی» و دومیشن 0۲۳/56۳60 
براى آموختن زبان مصری قديم حاضر شد. و در سال ۱۸۹۰ با تقديم رسالةً 
نخستین دکتری خود با تشويق و اشراف نولدكه. تحت عنوان ارتباط ميان الكامل 
فى التاریخ ابن اثير و تاريخ الرّسل و الملوک محمّد بن جریر طبری از دانشگاه 
استراسبورگ موفق به اخذ درجهٌ دکتری گردید و در یکی از مدرسه‌های پروتستانی 


۳۲ بروکلمان, كارل 
آغاز به تدریس کرد. در همان وقت با نولدکه دیوان لبید را قرائت و تصحیح کرد که با 
تیه المانی در يشال افير ادو ووو دع ست هجون ,مره پروتتتانی امداق 
براى او نمی توانست داشته باشد. به برسلاو رفت و در آنجا در سال ۱۸۹۳ رسالة 
دكترى دوم خود را که مجوّز شایستگی او براى تدريس در دانشگاه بود تحت عنوان 
تلقيح فهوم اهل الآثار فى مختصر الشیر و الا خبان تأليف عبد الرّحمن ابوالفرج ابن 
جوزی. تقدیم داشت. او در همین اوقات به گرداوری موادّی برای تألیف فرهنگ 
سریانی پرداخت. نخست لغات ترجمه سریان ی کتاب مقد س راگرد آورد و سپس به 
متون دیگر پرداخت و در فوریهُ سال ۱۸۹۵ اين فرهنگ به صورت کامل تحت نام 
واژه‌ نامه سریانی 20۷ ۱600۲ منتشر گشت. پس از آن ادوارد زاخائو 
0۱ .ع از او دعوت بعمل آورد تا در نشر تحقیقی و انتقادی از کتاب طبقات ابن 
سعد شرکت جوید. بروکلمان برای گردآوری نسخ خطی این کتاب در سال 
۸۹۶-۵ به لندن و استانبول سفر کرد و با استفاده از این فرصت به استنساخ کتاب 
عیون الا خبار ابن قتیبه پرداخت و در سال ۱۸۹۶ به برسلاو بازگشت. جلد هشتم از 
طبقات ابن سعد که با کوشش بروکلمان فراهم امه وق قو نيا ۳۰ ۱۹۵ عوسيل 
آکادمی برلن که هزین تمام کتاب را متکفل شده برد منتشر گردید. اما کتاب عیون 
۱ خبار را که خود به تنهائی به عهده گرفته بود ناشری با معرّفى فلبر ۴۵۱۵6۲ .ع 
عهده‌دار آن گردید و شرط کرد که چون عیون الا خبا ركتابى نیست که مورد استقبال 
شمار فراوانی قرار گیرد و فقط بايد در کتابخانه‌های عمومی نگهداری شود کتاب 
دیگری که سودش فراوان‌تر باشد به آن ناشر تقدیم کند و همین حادثه او را مصمّم 
ساخت که کتاب تاريخ نوشته‌های عربی 6۵۱ را تألیف کند. ناش کتاب را طیع 
سالهای ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۰ آماده ساخت. ولی در ادای حقوق تألیف کتاب سستی 
ورزید تا اينکه يس از وفات فلب مطبعه بریل 811 در لیدن هلند عهده‌دار نشر جدید 
آن گردید. بنابراین. جاب اوّل کتاب در دو جزء نیم جزء اوّل در ۱۸۹۷ و نیم دیگر 
آن در ۱۸۹۸ و جزء دوّم در سال ۱۹۰۲ منتشر گشت. ولی 56 توتان سک تا 
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ملحقات آن طن سالهای ۷ - ۱۹۴۲ به بازار آمد. بنابراین کتاب در صورت نهائی 
خود در دو جلد که اصل است و سه جلد که ملحقات آن است در دسترس اهل علم 
قرار گرفت. اين کتاب که تا آن وقت در جهان علم نظیر نداشت مورد استقبال 
خاورشناسان. خاصّه اسلام‌شناسان قرارگرفت. جه آنکه اين کتاب مشتمل بر همه 
علومی بود که به زبان عربی تحریر یافته است. از این جهت است که کلمه «ادب» را 
در عنوان کتاب بايد به «نوشته‌ها» ترجمه کرد. در بهار سال ۱۹۰۰ زاخائو از 
بروکلمان خواست تا تدریس زبان عربی را در مدرسة زبانهای شرقی برلن بپذیرد و 
در تابستان همان سال کرسی دانشگاههای ایرلانگن ۲ و برسلاو که بدون 
استاد مانده بود به او پيشنهاد گردید و او ترجیح داد که به برسلاو برود. در همین 
اوقات كت مجموعه تاريخ ادبیات شرق که از ۱ آغاز شده بود سهیم 
كشت و جزء هفتم از اين مجموعه راکه تاريخ ادبيّات مسیحی در شرق بود و شامل 
ادبيّات سریانی و ادبيّات عربی می‌شد برشته تحریر درآورد. او در سال ۱۹۰۳ 
نسخه‌های کتب خطی شرقی را که درکتابخانه شهرداری برسلاو بود فهرست کرد و 
همین عمل را در سالهای بعد دربارة نسخ خطى شرقی که در کتابخانة شهرداری 
هامبورگ بود انجام داد. در همین سال از او دعوت شد كه در دانشگاه کونینگزبرگ 
تدريس کند او در آنجا بیشتر کتابهای خود را تألیف کرد از جمله کتاب نحو 
مقایسه‌ای زبانهای سامی که در دو مجلّد طیع سالهای ۱۹۱۳-۱۹۰۷ منتشر گشت. 
در سال ۱۹۰۹ فرنکل ۳۲۵600۷۵۱ استاد زبانهای شرفی برسلاو وفات یافت و 
پریتوریوس جانشین او شد و بروکلمان در شهر هاله ۲۵1/6 جای پریتوریوس راگرفت 
واز ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۲ آنجا زیست و در همانجا در سال ۱۹۰۹ ازدواج کرد. و در اثناء 
اقامت خود در هاله. جزء دوم کتاب نحو مقایسه‌ای زبانهای سامی را نوشت و جاب 
دوم فرهنگ سریانی را آماده ساخت» ولی جنگ جهانی اوّل ۱۹۱۸-۱۹۱۴ کار او را 
کند ساخت. زیرا بسیاری از متون سریانی که در خارج الا قدو مود به 
آلمان نمی‌رسید؛ در هر حال, جزء اوّل اين کتاب در سال ۱۹۱۸ و طبع کامل أن در 
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سال ۱٩۲۸‏ صورت پدیرفت. 

بروکلمان به موازات توجه به زبانهای سامیء عنایت خود را به زبان ترکی 
معطوف داشت و در آغاز جنگ جهانی دوم کتاب دیوان لغات الترک محمود بن 
حسین کاشغری را در استانبول منتشر ساخت. این کتاب مشتمل بر اطلاعات 
فراوانی از اقوام ترك در آسیای مرکزی بود و بر اساس همین کتاب کتاب كنز ال 
ترکی میانه را تألیف کرد که با کمک آکادمی علوم مجارستان به جاب رسید. در همین 
اوقات کرسی ادوارد زاخائو در برلن و کرسی مطالعات شرقی دانشگاه بون از استاد 
خالی شد و اشغال هر دو کرسی در سال ١97١‏ به بروکلمان پیشنهاد گردید و او 
کرسی برلن را ترجیح داد. ولی چون او دو روز در هفته بیشتر نمی توانست به برلن 
برود» يس از یکسال به دانشگاه برسلاو بازگشت و جانشین استاد خود پریتوریوس 
کدی اوور اسان ۱۹۳۲۲ 49 راسف :دا شكاء برسلاو منصوب گشت. ولی در 
دوران مديريّت او دانشجویان عليه استاد کوهن 00۳۳ که یهودی بود تظاهراتی 
کردند که به تعطیل سه روزه دانشگاه انجامید و چون بروکلمان از آزادی دانشگاه در 
انتخاب استادان به هر مذهبی که باشند دفاع می‌کرد. در ۱٩۳۳‏ ناچار به استعفا 
گردید. ولی کرسی استادی خود را در دانشگاه تا پائیز ۱۹۳۵ که بازنشسته گردید, 
حفظ کرد. او در بهار ۱۹۳۷ به شهر هاله منتقل كشت تا بتواند از کتابخانةٌ خاور 
شناسی آلمانی 01/6 آنجا استفاده کند و به تصحیح و تکمیل و استدراک کار اصلی 
خود. تاريخ نوشته‌های عربی بپردازد که نتيجه آن را بریل 811 .ل .ا در دو جلد در 
سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ در ليدن منتشر ساخت و آن را به عنوان ملحق 
م و مشخّص ساخت. در طی سالهای ۱۸۹۵ تا ۱٩۹۱۴‏ بروکلمان 
در جريان گرد آوری اطلاعاتى درباره تاريخ اسلام قرار كرفت و فصل مخصوص 
تاريخ اسلام را در کتاب تاريخ علم که یولیوس فان يلوك هارتونگ ۷۵8 عدانانال 
۲۱2۳9 - »اوباا۴ بر آن اشراف داشت نوشت که بطور فشرده تاريخ اسلام را از آغاز 
تا زمان حاضر فرا می‌گرفت و در طئ بيست و ينج سال اين فصل را گسترش داد و 
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فصلی دراز درباره اوضاع دولت‌های جدید اسلامی بعد از جنگ جهانی اوّل تا سال 
۵۹ بر آن افزود و همه اين اطّلاعات را در کتابی تحت عنوان تاريخ ملل و دول 
اسلامی در سال ۱۹۳۹ منتشر ساخت. او در بخش صدر اسلام و دوران بنی امیّه بر 
ولهاوزن و لیونی و کیتانی و در ببخش آسیای میانه بر بارتولد و مینورسکی و در 
بخش دولت عنمانی بر ویتک ۷۷166 ۳۰ اعتماد کرد و در سال ۱۹۴۳ کتاب تجدید 
جاب شد و در آغاز جنگ جهانی دوّم بدون اطلاع او به زبان انگلیسی ترجمه و در 
6 تسد كنم 

گذشته از ترجمه فرانسوى و تركى و هلندى كتاب ترجمه‌ای هم به زبان عربى 
بوسيلة منير بعلبكى و نبيه فارس صورت كرفت که در سال ۱۹۴۹ در بيروت چاپ 
شد. او در زمان بازنشستگی در سال ۱۹۴۵ كتابدارى انجمن خاورشناسان آلمان 
58 را عهده‌دار گردید و در تابستان ۱۹۴۷ به عنوان استاد ممتاز درسها و 
سخنرانی هائی مطابق ميل خود ارائه می‌داد از جمله به تدریس ترکی جدید و تاريخ 
عثمانی قدیم پرداخت و نیز به تدريس زبانهای سریانی و آشوری و بابلی و حبشی و 
قبطی هم می پرداخت وگاه گاه درس زبان فارسی جدید و فارسی میانه و زبان ارمنى 
را هم به کارهای خود می‌افزود و بطوركلى می‌توان كفت كه او علاوه بر مهارتش بر 
زبانهای اروپائی مانند یونانی و لاتين و فرانسوی و ایتالیائی و اسپانیائی یازده زبان 
شرفی را که عبارت باشد از: عربی» سریانی عبری» آشوری؛ بابلی» حبشی. فارسی 
ميانه» فارسی جدید. ارمنی» ترکی و قبطی را نیز مى دانست. 

بروکلمان در تابستان ۱۹۵۳ برای بار دوم باز تسه كرد نه ولی باز هم درس و 
بحث را رها نکرد تا دسامبر سال ۱۹۵۴ که سرماخوردگی شدیدی تندرستی او را 
مختل ساخت و با کمک همسر و یکی از شاگردانش به کار می پرداخت و کتاب نظم 
زبان عبری را در همین اوقات تألیف کرد و در ۶ ماه مه سال ۱۹۵۶ رخت از این 
جهان بربست. 


پروکلمان شرح حالی از خود باقی گذاشته که بوسیله ردلف زلهایم 56۱060 .8 
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استاد دانشگاه او وت شا ا روف 5 در همین مجلّه جلد 2۳۷ 
ص ۱ تا ۶۵ در لیدن هلند در سال ۱۹۸۱ چاپ شده است. یوهان فوک 0/2۳0( 
۳۷ نبز مقاله‌ای تحت عنوان بروکلمان به عنوان یک خاورشناس دارد که در مج 
انجمن خاورشناسان آلمان 201/6 ص ۱ تا ۱۳ در سال ۱۹۵۸ منتشر شده است. و 
همچنین اوتو اشپیس 50185 0110 در سال ۱۹۳۸ به مناسبت هفتادمین سال ال 
بروکلمان فهرستی از آثار او را که مشتمل بر ۵۵۵ رقم مور شوه در ميدلة عتلمی 
دانشگاه مارتین لوتر (هاله - ویتنبرگ» مجموعه اقتصادی اجتماعی دور هفتم 
دفتر چهارم) جاب کرده است. پروفسور هلموت ریتر 8:۵۲ ۲نیز فهرستی از آثار 
بروکلمان تهيّه کرده كه بوسیله يورك کریمر به زبان عربی ترجمه شده و در اختیار 
دکتر صلاح الدّين المنجّد قرارگرفته و او آن را در صفحه ۵ تا ۴۱ کتاب المنتقی من 
دراسات المستشرقین در سال ۱۹۵۵ در قاهره منتشر ساخته است. این فهرست به 
ترتیب زمانی منظم گشته و آثار بروکلمان را از سال ۱۸۹۰ تا سال ۱۹۵۴ دربر 


نون كبرة: 


مه 
گزارش ده سفر علمى 


بنام آنکه دانش داد جان را 


۱ -انگلستان, لندن 
جناب آقای دکتر سیاسی رئيس محترم دانشکده ادبيّات 


محترماً معروض می‌دارد این بنده در سال ۱۳۴۰ از طرف دانشکدء مطالعات 
علوم شرفى دانشگاه لندن برای تدریس زبان و ادبیّات فارسی دعوت شدم. اینک 
كو دو شا جما فوت بنده پایان یافته است لازم دانستم که گزارش نهائی خود 
رأ تقديم دارم. 

.١‏ در خلال اين مدّت كتابهاى چهار مقالهُ نظامى و گلستان سعدى و جامع 
التواریخ رشيدى را از نثر و شاهنامة فردوسی و غزلیات شمس و مخزن الاسرار 
نظامی را از نظم تدریس نموده‌ام. 

۲. در راهنمائی دو رسالةً دکتری یکی مربوط به مذهب تشیع ودیگری مربوط به 
تأثیر اندرزنامه‌های پهلوی و فارسی در کتب نصایح الملوک عربی شرکت داشته‌ام و 
اين راهنمائی بصورت مکاتبه ادامه دارد. 


۳ متون نفیس و مفید فارسی را به دانشگاه لندن معرفی و برای خریداری 


۳۶۰ كزارش ده سفر علمى 
پيشنهاد نموده‌ام و بدین‌وسیله کتابخانهٌ دانشكدء مطالعات علوم شرقی از لحاظ 
کت ذا راسي فو و تیار مسعتی گردایله: اسك 

۴ در برخی از مجامع علمى از جمله انجمن شعر لندن و سمينار مقايسة صرف 
و نحو زبانهای سامى شركت كرده و در معرّفی مزاياى فرهنگ ايرانى و ادبيّات 
فارسى بحد وسع كوشيدهام. 

۵ کتب خطى كتابخانههاى موزة بريتانيا را مورد بررسى قرار داده و از کتب مفيد 
آنجا براى دانشگاه تهران ميكروفيلم تهيه كردهام. 

۶ اوقات فراغت را صرف مطالعة آثار خاورشناسان دربارة فرهنگ ايرانى و 
ادبيّات فارسى كردهام و نيز مطالعات خود را دربارة حكيم ناصرخسرو واسماعيليّه 
ادامه داده و در این مورد با دانشمندان جهان كتباً و شفاهاً تماس كرفتم و در نتيجه 
دو کتاب زیر را برای طبع آماده ساختم: تحلیل اشعار ناصرخسرو و اسماعیلیان و 
آراء دینی و فلسفی آنان. گذشته از این کتاب لسان التنزیل را که ترجمه مفردات قرآن 
است و نسخه‌ای از آن در موزةٌ بریتانیا است با نسخ موجود مقابله و برای طبع آماده 
ساخته‌ام. 

نگارنده در اين مذت کم تجربیّاتی فراوان در تتبّع و تحقیق و تدریس و تألیف 
اندوخت که امیدوار است بمرور زمان در ایّامی که مفتخر بشغل تدریس در دانشگاه 
تهران است بكار بندد و از آنها بسود میهن عزیز استفاده کند و مناسب می‌داند چند 
نکته را در این جا یاداور شود؛: 

الف. برای تدریس زبان عربی و ملل و نحل اسلامی و منطق و فلسفه و تاريخ 
اسلام و جغرافیای تاریخی اسلامی از متون کهن و باارزش قدیمی بايد استفاده کرد 
و این کار بعهدة دانشجویان واگذار شود و استاد در کلاس بتصحیح و ترجمه و 
ی در أن متود بپردازد و نیز آنان را وادارکند که در همان زمینه بتحقیق و مطالعةٌ 
كتب دیگر بيردازند. مثلاً اكر بلاغت و صرف و نحو عربى مورد بحث است از متون 


سعد تفتازانى و زمخشرى وابن هشام استفاده شود و سپس ان قواعد بر نظم و نثر 
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عربی عرضه گردد و همچنین در ملل و نحل اسلامی متون شهرستانی و بغدادی و 
نوبحتی و در تاریخ. متون طبری و مسعودی و حمزء اصفهانی و در جغرافياء متون 
ابن خردادبه و ابن رسته و ابن حوقل و در فلسفه متون غرّالی و ابن رشد مورد 
استفاده قرار گیرد. با اين روش دانشجویان بیش از پیش مستعد برای تحقیق و تتبّع 
می‌گردند و عمرشان برای جزوه‌نویسی تلف نمی‌شود. 

ب. در دانشکده بايد اطاقی برای تحقیق و مطالعة آقایان استادان اختصاص داده 
شود و در ساعتی معیّن دانشجویان بتوانند آنجا آمده و رفع اشکالات خود را 
بنمایند و نیز مستخدمی موظف باشد کتب موود لزوم را نقل و انتقال دهد و استادان 
مطالبی را که گفته‌اند در کتابها به دانشجویان نشان دهند و در ضمن به دانشجویان 
بیاموزند که جه نوع کتبی مى تواند سند و مأخذ علمی باشد و کیفیّت تطبیق اسناد و 
جرح و تعدیل آنها چگونه صورت بايد بگیرد. 

ج.کتب و مقالاتی که خاورشناسان می‌نویسند و در مجلآت و بولتن‌های فصلی 
کشورهای خارجی معرژفی مى شود در مجلَهٌ دانشکدة ادبیئات بطور خلاصه معزفی 
کردم ا رار كته پات ای اس رل باستحا ونان فد 
دانشجویان وقت خود را صرف کارهائی که قبلا انجام شده نکنند و کارهای خود را 
با توجّه بروش و اسلوب دیگران تعقیب کنند. 

د. رساله‌های دکتری از صورت ترجمه و نقل قول در اید و اگر جاب رساله‌ها 
امکان ندارد لااقل نکات مهم و برجسته و تازة آنها در مجِلَّةُ دانشکده جاب شود تا 
راهنمائی برای دیگران باشد و نیز دانشمندان متوجّه شوند که در ایران کارهای 
باارزش علمی صورت می‌گیرد. 

ه. مقالات و تأليفات و سخنرانى های آقایان استادان و دانشیاران فهرست‌وار در 
مجلّه دانشکده ذکر شود تا موجب تشویق و راهنمائی دانشجویان گردد و نیز بر 
ارزش و اعتبار علمی دانشکده افزوده گردد. 

و. دانشکده ادبیّات که مرکز تحقیق و تتبّع زبان و ادبیّات فارسی در جهان است 


1۶۲ كزارش ده سفر علمى 
بايد در امر طبع و نشر کتب ادبی و علمی نظارت داشته باشد تا اگرکتابی جاب 
مى شود مطابق آخرین اسلوب و روش تحقیق علمی باشد زیرا بسیار شرمآور است 
که حواشی و تعلیقات یک استاد خارجی ترجمه و جاب گردد بدون اينكه توجهی 
به یادداشتهای الحاقی و استدرا کات و تصحیحات و مقالات او که در طن سالهای 
متمادی انتشار داده است بشود و يا با او مشورتی بعمل آید و همچنین متون قدیم 
که در اروپا جاب شده بصورت افست جاب گردد بدون اينكه توجّه شود که نسخی 
درست‌تر شد أ پیدا شده و یا آنکه دانشمندان مطالیی را بر آن افزوده یا کاسته‌اند. 

ز. دانشكدة ادبیّات بايد در امراعزام شاگرد اوّل‌های خود نظارت داشته باشد و 
رشته‌هائی را که مورد نیاز است به دانشجویان پيشنهاد کند. اکنون بیشتر شاگرد 
اول‌های ادبیّات جه از تهران و جه از شهرستان‌ها به خواندن زبان پهلوی و اوستائی 
و فارسی باستان اشتغال دارند در حالی كه ما در رشته‌های فلسفه و عرفان و تاريخ 
اسلام و ملل و نحل نیازمند بکسانی هستیم که با اسلوب جدید اين علوم را فرا 
گرفته باشند و راهی را که دانشمندانی مانند ماسینیون و نیبرگ و کراوس و زینر و 
ريتر وكربن و غیرهم طی کرده‌اند دنبال کنند. 


۲ کانادا, مونترال 


چنانکه خاطر مبارک مسبوق است اين بنده در سال ۱۳۴۴ از طرف دانشگاه 
ها ویو یافتم كه براى مدّت یکسال بکانادا بروم و در موس مطالعات اسلامی 
دانشگاه مک‌گیل مونترال بتدریس فرهنگ و تمدّن ايران و ادبيّات فارسی بپردازم 
این مأموریّت برای دو سال دیگر نیز تمدید گردید. اینک که اين مسافرت با موفْتیّت 
پایان یافته بر خود لازم می‌دانم گزارشی از فعالیّت‌های علمی خود را به آن انجمن 


محترم که هميشه مشوّق علم و دانش بوده است تمد یم دارم. 


مهدی محقق ۱ ۳۶۳ 

فعالیّت‌های علمی بنده عبارت بوده است از: 

الف تدریس متون: 

سال اوّل: متون فلسفی و عرفانی فارسیء براساس کتابهای: جامع الحکمتین 
ناصرخسرو اسرارنامة عطار. دیوان شمس تبریزی رسالهُ سه اصل ملأصدرا. 

سال دوّم: اندیشه‌های کلامی و فلسفی شیعه؛ براساس کتابهای: شسرح باب 
حادی عشر فاضل مقداد. انوارالملکوت فى شرح الیاقوت علامه حلّی. الرّسالة 
السَّمِسِيْهُ کاتبی قزوینی» شرح منظومهٌ حاج ملأ هادی سبزواری. 

سال سوّم: اصول فقه شيعه پراساس کتاب متن معالم الاصول حسن بن شهید 
ثانی. 
ب راهنمائى رسالة دکتری و فوق لیسانس 

دانشجویان دربارء احوال و آثار و افکار دانشمندان زیر با راهنمائی اين بنده به 
تحقيق پرداخته و رساله نوشته‌اند. 

از متکلمان: شيخ کلینی» شيخ طوسی شيخ طبرسىء ابن بابویه. 

از فیلسوفان: صدرالدّین شیرازی, عبدالرّزاق لاهیجی, ميرداماد. 
ج - ترجمه 

ترجمه امور عامّه و جوهر و عرض شرح منظومةً سبزواری بانگلیسی با همکاری 
آقای پروفسور ایزوتسو. 
د-نشر متون 

تصحیح و آماده ساختن برای جاب قسمت امور عامّه و جوهر و عرض شرح 
منظومهٌ سبزواری بانضمام مقدّمهُ فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
برای چاپ با همکاری آقای پروفسور ایزوتسو. 
ه ‏ شرکت در مجامع علمی بين المللی و ايراد خطابه 

.١‏ انجمن شرق‌شناسان آمریکائی اوریل ۱۹۶۵ فيلادلفياء خطابه تحت عنوان: 


(82 - ۵۱ 0۲ ۳۳۷5۶ أونأرأزم5' وطٌ وم عوغملا 


17 كزارش ده سفر علمى 
اين مقاله در مجِلَهُ ۱5۱۵۳062 ناگ شماره ۰۲۶ سال ۱۹۶۷ در ياريس جاب و 
موكقتيو فيك استت: 

۲ انجمن شرق شناسان آمریکائی» مارس ۱۹۶۶ نيوهاون. خطابه تحت عنوان: 

۲ 50۵۱۲۱۲۱۸2۵۱ ۱۱۱6 300 ۲۱۹۲۵۷۷ أ-ىأى حلا 
سنت و همین کنگر: عاورشاسان» ارت ۱۹۶۶ آن آزنزهیشیکان 
0 2021۳151 ۳221 

۴ انجمن شرق‌شناسان آمریکائی مارس ۰۱۹۶۷ کالیفرنیا؛ برکلی خطابه تحت 
عنوان: 

6 ۱289510241 دأ 6۱6۲۱6۲۱۲8 ۳۵۲/210 0۲ ۵۲۵۵۱۵۲۱ ع1 

۵ هفتهٌ ايران در دانشگاه مک‌گیل» خطابه تحت عنوان: 

۲ ۳۵۲۹۱2۵۲۲ 66۲۱۲۲۷ ۱۱۱۴۸۵۲۵6۲۱۸۲ ۸ ,52022۷0۷3۲ 
و تألیف کتاب فیلسوف ری محمّد بن زكريّاى رازی 
ز -نشر مقاله به فارسی 

۱. منابع تازه دربارة ابن راوندی, مج دانشکدة ادبیّات شمارة ۳ سال ۱۳۴۴ 

۲ رازی در طب روحانی مج دانشکده ادبيّات» شمارء ۲ و ۳ و ۴. سال ۴۵ و 
شماره ۰۱ سال ۴۶. 

۳ رد موسی بن میمون بر جالینوس و دفاع از موسی بن عمران مجِلَهُ دانشکد: 
ادبیّات» شماره ۰۲ سال ۱۳۴۶. 

۴ شکوک رازی بر جالینوس و مسالة قلم عالم مجلةُ دانشکدة ادبیّات شمارة ۳ 
و۴ سال ۱۳۴۶. 

۵ گزارش یکصد و هفتاد و هشتمین انجمن آمریکائی خاورشناسی مجله 
دانشکده ادبیّات» شمارءٌ ۴» سال ۱۳۴۷. 

۶ علم الهی رازی ومشألة قدمای خمسه فخلة دانشکدء ادبیّات» شمارة ۵و ع 


سال ۰۱۳۴۷ ایزوتسو. 


مهدی محقّق ۲۶۵ 

4 - نشر مقاله بانگلیسی 
(مقالات) ۸۳۲۱6۱۲۴5 .۱ 
,967 ,۳۵۲۱5 ۱5۱2۱۳۱۱۵2 511013 را2عظ۲ - اج ۵۲ ه۵اف۳ظ اهنأل أم5 عط مه عوامل۵" .1 
.6 اما 
0 ,"3202| 20۵۲۱۱۵۲۱۵0۵۲۵۲۷ ۱ ۵۳۱۱۵60۵۵۱۷ عأصمقاذا 051 لإلبة5ك ۳۲۳6 2.2 
0 ,۳۱۵۲۵۲۱۵۵ ۲۷۱۵۵۳۱6۷۰ .8 .لع ,۳۱۱۱۵۵۵۵۲۱ 020۵۳۱۵۵۲۱۵۵۲۵۲۷ 
۷۵0-۱2۲۱۲۳۱۵-۵ ۱۱ ۱۱۱6۵۵۱۳ 31ب أم5 ۳6 2۳00 ۳۲۷۵۲۵۷۷ -۲۵۱۵9۵۱۲ .3 
۰ ,۲61۱۲2۲ ,۱۷۱۴۵۲6۲۱۷ ۱۲۵۲۱ 
,۰ 01 ۶۱۵۷۵۱۵۴۵۵012 صا ,۲۷۵۵0۲۲۳ .4 
(معرزفی و نقد کتاب) ۳۶۷۱۶۷۷5 58001 .۱۱ 
,۲6 ,۳۳۱۵9۵۵۲0۸۵ وب0)0۵0نامان مآ ,۳۵00 - اج ۳۵6۲۷۲ .۱۱۵8۲ ۸۵2۱2 .6 
,167 
4 ,1967 ۱۷۱۵۲۵۲ ,ععأمط0 ,۱۱۱۵۲۲۵ ۵۳۵9۵ ۳6۵۲۱۵۲۱ ۱۷۵۵06۲۲ ۳۱۰ ,۵۲۱6۲۱۵ .7 
,۳۵۱66 ,۱0۱۵110۴0۵۳۷ طاذتاومع - صاکن۲۵۲۵ ۸۵ .5020005 .6.0 300 ,۲ ,۷۷۵۲۱۵۷ .8 
.+ .۵0( 4 ۱۷۵۱ 1967 ۲۱۵بال 
,0۳۵۱6۵ ,۳6۵۵06۲6 ۸۲2۵010 20۵۲۱۲۵۲۱۴۵۵۲۵۲۷ .(61) .ل ,۳66۱۱2۲۳۱۷ ,9 
۰ .۵0 ,4 ۷۵۱ ,1967 .دا .ابال 
,4 ۷۵۱ ,1968 للقناصول ,ععأمط© ,أططفصةأنالا -ل ۵۲ ۲۵۵۴86 .أططوصداباالا -الم .10 
11 ۱0 
,68 ۱۷۱۵۲۵۲ بءذتمط© ,صقاذا ما لإلامه5ماتطم أه ۲5/۵0۷ ۲۳۵ .ل .۲ ,606 06 .11 
2 ۱۱0۰ ,5 .۱۷/0۱ 
,5 ۷۵۱ ,1968 ۱/۵۲۵۲ ,ععتمطام رصحاعا أه ععناز۳ 300 ۱0625 5.۳۲ ,ككولة .12 
۰ .9۷0 


7 ۱0 .5 ۷۵۱ ,1968 86۵016۴006۲ ,۱۵0ات ,أعدطو13/أ-ام ۷۷۵۵۱۵۲۰ .13 


۳۶۶ گزارش ده سفر علمی 
ط ‏ فراهم آوردن زمينة تأسیس مرکزی برای مطالعات فلسفی و عرفانی در ايران 
بوسیله دانشگاه مک‌گیل کانادا 

در پایان از همه اعضای محترم که اين گزارش را استماع فرمودند سپاسگزاری 


می‌نمایم. 
۳ دانشگاه برکلی -کالیفر نیا 


انجمن امریکائی خاورشناسی که نشانهة اختصاری آن در انگلیسی .9 .0 .۸ است 
در سال ۱۸۴۲ ميلادى اويل كيه است. دانشمندانی که در مباحث مختلف 
خاورشناسی بتدريس و تحقيق و تتبّع اشتغال دارند اعضاى اين انجمن را تشكيل 
مى دهند. بيشتر اعضای انجمن ساكن امريكا وكانادا هستند و عدَهٌ كمى هم در حال 
حاضر در کشورهای اروبائى و آسيائى اقامت دارند. هر یک از اعضا ساليانه مبلغ ده 
دلار به انجمن می‌پردازد ودر برابر آن جهار شماره نشريةً انجمن که حاوى مقالات 
علمى و معرّفى و نقد كتابهاى تازه در باب خاورشناسى است برای او فرستاده 
مى شود و نيز در جلسه‌های ساليانه می‌تواند شركت جويد و از فعالیّت‌های علمى 
الخو ود سفن کدی هی كلانه لابن تاکن سا نش تيال 
انتشارات هم بصورت کتاب منتشر می‌سازد و در اختيار دانشمندان قرار می دهد. 

از جمله فعالیّت‌های انجمن اینست که سالی یک بار از همه اعضای خود دعوت 
می‌کند که برای مدّت سه روز در یکی از شهرهای امریکا گرد آیند تا اگر تحقیقی تازه 
و یا کشفی نو در زمینه مطالعات تخضصی خود کرده‌اند بصورت خطابه در ميان 
جمع ايراد كنند تا دیگران نيز از آن مطلع و آگاه گردند. رسای دانشکده‌ها و مدیران 
گروه می‌توانند از ميان دانشمندانی که خطابةٌ محمّقانه ايراد کرده‌اند معلّم و استاد 
خوب انتخاب کنند بنابراین ايراد سخنرانی و القاء خطابه در آنجا بیاد آورنده سوق 


عکاظ است که بلغای عرب. هنر شعر و ادب خود را می‌توانستند عرضه نمایند. 


دانشگاه‌ها می‌کوشند كه وسيله و هزین استادان برجستة خود را فراهم سازند تا با 
شركت در انجمن و ايراد خطابه سطح علمى دانشکده خود را بحضار معرّفى نمايند 
وشهرت دانشگاهها بوسیلهٌ استادانى كه تحقيقات تازه كرده و مقالات علمى نوشته 
باشند كسب مى شود. 

نگارنده در طی سه سال كه عهده‌دار تدريس فلسفه و کلام و اصول فقه در 
موْسْسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل بوده سه بار در جلسه‌های اين انجمن 
شرکت کرده است. نخستین بار در مارس ۱۹۶۶ در شهر فیلادلفیا و دوّمین بار در 
مارس ۱۹۶۷ در شهر نیوهاون و سوّمین بار در مارس ۱۹۶۸ یعنی هفته گذشته در 
برکلی کالیفرنیا. در جلسه اخیر تعداد »۲۵ تن از دانشمندان و استادان شرکت 
داشتند و دانشگاه برکلی وسائل اقامت و آسایش آنان را فراهم ساخته بود و 
جلسه‌های سخنرانی نيز دررکلاس‌های دانشگاه تشکیل می‌گردید. اين جلسه در ١9‏ 
مارس آغاز گشت و در ۲۱ مارس پایان یافت. انجمن دارای دو نوع جلسه بود: 
عمومی و خصوصی. در جلسه‌های عمومی همه اعضا شرکت می‌کردند و در آن از 
مسائل کلّی و پيشنهاد تازه دربار؛ امور خاورشناسی و همچنین امور مربوط به 
انجمن بحث می‌شد ولی جلسه‌های خصوصی برطبق شعبه‌های مختلف مطالعات 
خاورشناسی تقسیم گردیده بود. اين شعبه‌ها عبارت بود از: ۱. خاور نزدیک, دور 
باستانی ۲. خاور نزدیک دور اسلامی» ۳. جنوب و جنوب شرقی أسياء ۴. خاور 
دون ۵. مطالعات عهدین» ۶. زبان‌شناسی هند و آربائی. ۷. خاور دور و جنوب 
اموا ا ال قتا من ارا 

شعبةٌ خاور نزدیک. دورة اسلامى بر طبق موضوعهاى زیر به چهار فسمت 
تفسیم كرديده بود: .١‏ تاريخ» ۲. فلسفه دين» ۳. زبان و ادبيّات عرب. ۴. ادبيّات 
فارسی و تركى. 

ايرانيانى كه در این 4ات کت ور( رک ات ربا 
(دانشكاه كلمبيا)» دكتر جزايرى (دانشگاه تكزاس)؛ دكتر شجاعى (دانشگاه 


شیکاگو)؛ دكتر محمّق (دانشگاه مک‌گیل)»» دكتر بنانى (دانشگاه كاليفرنيا)» دكتر 
مروح (دانشگاه كاليفرنيا)» آقای منوچهر اميرى (رايزن فرهنگی ايران). بجز سه تن 
اخير هر یک از نامبردگان خطابه‌ای ايراد کردند كه عنوان آن در ذیل نام کسانیکه 
سخنرانی کرده‌اند خواهد آمد. 
اینک نام کسانی راكه در موضوعات مربوط به ايران و اسلام خطابه ایراد کردند و 
همچنین عنوان گفتار آنان را به ترتیبی که در برنامهٌ انجمن ذکر شده ياد می‌کنيم. 
شعبه خاور نزدیک. دوره اسلامی 


الف - تاریخ: 

.١‏ دی اسموگی» (اآلاو5:00 0۵ .ل) لندن. انتاریو, راههاى بازرگانی مصر در قرون 
وسطی. 

۲. لاسنر (۱29506 .)» دانشگاه ایالتی واين» شهرهای مرکزی و حاکم‌نشین در 
اوائل قرون وسطی. 

۲ یودویج. (۱(۵00۷[0 .ا .۵ دانشگاه پرینستون» سقوط اقتصادی مصر در اواخر 
قرون وسطی. 


۴ کویر (00006۲ .5 .) دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)» اصطلاحی در سازمان اداری 
ایوبی که درست فهمیده نشده. 

۵ كعواش» (۷۵۷۵50 ۷ .5) کالج ایالتی پورتلند. فعالیّت‌های بازرگانی ابن حجر 
عسقلانى و ارتباط او با بازرگانان کارمی. 

۶ منداویل, (۱/۵۳۵۷۱6 ۴۰ .ل).كالج ایالتی پورتلند. اساس سازمان قضائی دمشق 
در سالهای اوّل حکومت دولت عثمانی. 

۷ اوتو دورن (080-00۲0 ۵102702 دانشگاه هایدلبرگ» حماریهای یک کاخ 
سلطنتی سلجوقی در قبادآباد ترکیه. 

۸ پرلمان (261300 ) دانشگاه کالیفرنیا (لوس انجلس) غوغا در مسجد 


‌ 


مهدی محقق ۳۶۹ 
٩‏ بيشه. (86۳21 .8 ۷۷.۰ دانشگاه هاروارد» مذاکرات و معاهدات صلح ميان 
مسلمانان و غیر مسلمانان در تاريخ اسلام. 
۰. الگان (۸۱927 .۰۷ دانشگاه کالیفرنیا (بركلى)» قیام آقاخان محلّاتی (۱۸۴۱): 
صوفی منشی او و دواعی دیگر. 
۱ وردری. (/۷۷۵۲۵60 .ل( .8)) دانشگاه مک‌گیل» نشریات اوليهٌ چاپخانه بولاق از 
نظر راهنمائی به تکامل فکری در مصر در دورءٌ سلطنت محمد علی. 
۲ بیگ. (8319 .© 0۸ دانشگاه تورنتو شيخ احمد سر هندی در دربار مغول. 
۳ سنجیان. (530[130 ۷ .۵ دانشگاه کالیفرنیا (لوس آنجلس). دو مرثیه بزبان 
ارمنی در سقوط قسطنطنيّه. ۰۱۴۵۲ 
۴ حدّاد (۲۱۵0020 ۸۸۰ .6)» دانشگاه کالیفرنیا (سنتابربرا) ادعانامه استقلال مصر 
در سال ۰۱۸۰۱ 
0. موسی. (1/10053 .| 0). كالج گانون تأثیر فقها و مفسران اسلامی در عراق در 
قرن نوزدهم میلادی. 
ب - فلسفه و دین: 
.١‏ برمان, (80۳0۵0 ۷۰ 0 دانشگاه استانفورد. کتاب الملّة الفاضلة فارابی. 
۲ حورانی؛ (أصوءناهلا .© .6). دانشگاه ایالتی نیوریوک (بافلو) اهمّيّت عبدالجبّار 
همدانى در تاريخ علم اخلاق. 
الك (52۱:000۳ .6) دانشگاه كاليفرنيا (بركلى)» اثر پلوتن در كتاب الفلاحة 
النبطية ابن وحشیه. 
۴ فرانک» (۴۲۵۳۷ ۱۰ ۳۰ دانشگاه کاتولیک امريكاء بلاغت آشعری. 
00 (02/0900 .۸ ۳۷ دانشگاه کالیفرنیا (لوس انجلس) یحیی النحوى: 
منبعئت او براى اثبات خلق عالم در فلسفة اسلام و يهود. 
۶ ایوری» (لالا ا .۵ دانشگاه كرنل» مقام فلسفى الكندى فيلسوف عرب. 
۷ هی (۳۱۵۵۲ ۱ دانشگاه واشنگتن آيا فاعل مختار می‌تواند معلول قديم 


۳۷۰ كزارش ده سفر علمى 
داشته باشد؟ 
۸ رووف. (0ا۳2 ۸ .۷ بنیاد اسلامی نیوریوک» اصطلاح (مشسّت» در قران و 
مفهوم آزادی انسان. 
٩‏ کتلر (0۷0/۱6۲ ۵ دانشگاه تميل» تجدید نظر در نخستین سفر تبلیغاتی فرانسیس 
اسیسی ۸65/5۱ ]0 ۳۲۵۳605 9۱ به کشورهای اسلامی. 
ج -زبان و ادییّات عرب: 
.١‏ سمعان (96۳0220 ۲۰ ۱ دانشگاه ایالتی نیوریوک (بینگام تون)» علم معانی 
در عربی. 
۲ زوتل (20611167 .ل .0۸) دانشگاه کالیفرنیا (برکلی). اشعار زهیر بن ابی سلمی در 
مذح محمّد (ص). 
۳ شهید. (۹۳2610 .8 .4 دانشگاه جورح تون سورة قریش: قرآن / ۱۰۰. 
۴ ليخد (۲و6و۱۷۵۲2 .)۰ دانشگاه تهران (دعوت شده در دانشگاه مک‌گیل). 
مسأل عناصر فارسی در ادب عربی. 
۵. خورى. (۲0۷7 .۸ ./1) دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) دو تن گمنام از پیشروان شعر 
نو: |. شکری و ل. عوض. 
ع. کانتارینی (02۳12۲1۳00 .6۷ دانشگاه ايند ياناء مسألة مبنای معانی (مو شحات» در 


۷ سعاده ٩2202(‏ ۷ کالج صنعتى تكراس» قيال تسهیل ترتیب فرهنگ لو تشتین 
در عربی. 


د -ادبيّات فارسی: 
۱. تیک (114 .0 دانشگاه ایندیاناه مضامین مكرّر در داستان سرائی تازه ایران. 
۲ لورن (۱۵۲۵۱06 .8 .۷) دانشگاه واشنگتن. وصاليّات خيّام وازكاعات فيدر 


جرالد: تحلیل تطبیقی. 


شعبةٌ زبانشناسى ايرانى 
.١‏ شوارتن (312/لاط50 .۷ دانشگاه كلمبياء سريانى ‏ سغدى ‏ خوارزمى. 
۲. يار شاطر (502167 ۷2۲ .ع), دانشكاه كلمبياء جماعت مراغی در ایران و زبان آنان. 
شين (۳۵۵۵۲ .لا .۳۱ دانشگاه میشبگان» اتتعمالن (هامی در منتخض متون 
يهودى - يأرسى. 
۴. جزايرى» (/1229۷90 .8 ./01)» دانشگاه تكزاسء» استعمال لغات ارويائى که اخيراً 


وارد زبان فارسى شده ا 


۴ -هند. دهلی نو 


با کمال مسرّت گزارش سفر خود را به هند بحضورتان تقدیم می‌دارم و از اينکه 
اجازء مرخصی و غیبت از حضور در انجمن را به من لطف فرمودید سپاسگزاری 
می‌نمایم. 

شورای روابط فک ده ی کف نیما ترس کوک هت كر زیم در دهلی 
نو ترتیب دادند که از ۱۱ تا ۵ فوریه ۱۹۶۹ (از ۲۲ تا ۲۶ بهمن ۱۳۴۷) بطول 
انجامید. در اين کنفرانس که به نام کنفرانس بین‌المللی دربارة تحوّلات فکری در 
تا قح مرکزی (۸62 06۳۸۲۵1 05 00۳06۲۵0۵ ۱۳۵6۲۳۵/100۵۱) خوانده مى شد ۲۸ 
از هو 1۶ کی ار کشووهایق د كر زشها شرکت کردنه.و ۲۴ عو مرا 
شرکت‌کنندة آزاد داشتند. بنابراین مجموعاً ۶۷ تن در جلسات کنفرانس حاضر 
می شد ند نمایندگان کشورهای دیگر بعنوان مهمان در محلّی به نام مرکز بين المللی 
۲ ۱۱۲۵۲۲۳۱۵۲۱۵۳۴۵۱ که محل پلایرا تي مهمانان خارجى است و مى توان أن را هتل 
اختصاصی نامید سکونت داشتند و جلسات کنفرانس در محی بنام آزاد بهاوان 
۲ ۸220 تشکیل ردیل آقای انعام رحمن با سمت منشی کنفرانس امور 


نشكا كزارش ده سفر علمى 
جارى كنفرانس را اداره مىكردند و در يذيرائى از مهمانان خارجى سعى بليغ 
می‌نمودند. مخارج مسافرت و اقامت هم نمايندكان بعهده كميسيون ملّی يونسكو 
در هنل بود. 

کمیسیون ملّی یونسکو در ایران از آقای دکتر سیّد حسین نصر استاد و رئیس 
دانشکدء ادبيّات و علوم انسانی و آقای دکتر عبّاس زریاب خوئی استاد و رئيس 
گروه تاريخ آن دانشکده و نگارنده (مهدی محمّق استاد و معاون آموزشی و پژوهشی 
همان دانشکده) دعوت نمود تا در آن کنفرانس به عنوان نماینده اران شرکت 
جویند. اینک بطور اختصار گزارشی از آن کنفرانس داده می‌شود. 

نمایندگان کشور خارجی 

اتحاد جماهیر شوروی 

.١‏ غفوراف 62070۷ .8 عضو آکادمی و رئيس موس مردمان آسیاء آکادمی 
علوم مسکو. ۲. دروبیشو 0۲۵0۷5۳6۷ ۸ .۸ عضو عالی تحقیقاتی موَسسهةُ 
مردمان انیا آکادمی علوم مسکو. ۳. کوستکو ۵5/0 .5 عضو عالی تحقیقاتی 
موَسْسه اقتصاد جهانی و روابط بين المللی» مسکو. ۴. میکویان ۱۷۵۷۵۳ 6.۸ 
عضو عالى تحقیقاتی موس اقتصاد جهاتی و روابط بین‌المللی؛ مسكو. ۵ 
بونگاردلوین ۳ 50۳۱92۲0 .2.0 عضو عالى تحقيقاتى مَؤسْسةً مردمان اما 
آکادمی علوم؛ مسکو. 
افغانستان 

۶ میرامان‌الدذین انصاری. استاد تعلیم و تربیت در دانشكدة ادبیّات. دانشگاه 
کابل. ۰۷ محمّد قاسم آهنگ مدير مجلهٌ افغانستان کابل 
انگلستان 

۸ -بشام 01 لهالل استاد و رئيس قسمت تمدن ایشا تر داز گ اه ملى 
استواليا: 


ایالات متحده آمریکا 


مهدی شوت ۳۷۳ 


كين 5 6 استاد دانشگاه کلمبیا قسمت زبانها و فرهنگ 
خاورميانه. 
ايتاليا 

۰ بوزانی 830520 .لل رئيس قسمت مطالعات ایرانی و هندی دانشگاه ناپل» 
ايتاليا. 
ايران 

.١‏ سیّد حسين نصرء استاد و رئيس دانشكدةٌ ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه 
تهران» ايران. ۱۲. عبّاس زرياب خوئی, استاد و رئيس گروه تاريخ دانشكدة ادبيّات 
و علوم انسانى دانشگاه تهران. ۱۳. مهدى محمّق. استاد و معاون دانشكدة ادبيّات و 


علوم انسانی دانشگاه تهران. 


۴ بالکان 82۱۷20 .كل استاد دانشگاه انکارا. 
مغولشتان 

۵ بيرا 7 عضو عالى تحقيقاتى موؤْسْسة تاريخ آکادمی علوم مغولستان. 
نمايندة يونسكو 

۶ توفيق 78۷8۷ .8 رئيس كميسيون ملّی يونسكو در هند. 
خطابههائى كه در كنفرانس ايراد شد و مورد بحث قرار گرفت: 
سه شنبه ۱۱ فوريه 1989. 

افتتاح كنفرانس بوسيلة تریگونا سن 580 02و۲۲ ۳ وزیر آموزش ويرورش 
هنذ. 

۱ چاترجی 0۳2116۲6 .8.۷ جنبش مردمان و اندیشه‌ها ميان کشورهای شام 
مرکزی در زمان‌های ماقبل تاریخ. 

۲ گوپتا 601۵ .8.۳ هند و آسیای مرکزی در عصر حجر قدیم. 

۳ سانکالیا 9201۵2 0 تأثیر ايران در فرهنگ اوليّةُ شبه قارهٌ هند و پا کستان. 


نهذا كزارش ده سفر علمى 

۴ تاير ۲۳۵۳06 ».8 آسیای مركزى و هند در دوره‌های یت كين وكالكوليتى. 
چهارشنبه ۱۲ فوریه ۱۹۶۹ 

۱. اگراوالا ۵ 83.6 يا کشی‌پات از بگرام و مسائل مربوط ان 

۲ بانرجی 83061188 .۳ هاری تی - لا کشمی از داندان -اولیک. 

١‏ بونگاردلوین -80۳۱92۲0 .0.1: برخوردهای فرهنگی میان هند و 
آسیای میانه در زمانهای باستانی. 

۴ چاترجی 03116066 .8 جنبش مردمان و اندیشه‌ها در کشورهای ۳ 
ميانه از زمانهای قد یم تا فرن هشتم میلادی. 

۵ موکرجی ۱۵۷6/66 8.۱ تا - هسیا و مسألاٌ مربوط به ظهور مردمان 
كوج نشين در بلخ یونانی شده. 
ينجشنبه ۱۳ فوريه ۱۹۶۹ (دراين روز رياست جلسه بعهده آقای دكتر سيّد 
سین هن بود۳: 

.١‏ باباجان غفوراف 028170۷ .8 تأثیر هند در تحوّل افکار اجتماعی ميان 
مردمان آسیای مرکزی. 

”.كوبال 0002۱ .8 بازرگانان ارمنی هند در قرن هفدهم میلادی. 

۳ نظامی ۱۷22 .۸.۵ روابط فرهنگی هند با آسیای ميانه در قرون وسطی. 

۴ عبّاس زریاب خوئی, ابوریحان بیرونی و تأثر او از زبان هندی در کتاب 
ات 

۵ شارما 583108 .۲.6 اسیای مرکزی و سوارکاری قدیم هند از ۲۰۰ سال قبل 
از میلاد تا ۱۲۰۰ میلادی. 

۶ اوبروی ١660لا‏ .5.ط.ل تاريخ ناحية اندراب در شمال افغانستان ميان ۵۰۰ 
پیش از میلاد تا ۱٩۲۵‏ میلادی. 
جمعه ۱۴فوریه ۱۹۶۹ 


.١‏ دروبیشو 0۲۵۵۷56۷ .۸۷ مطالعة مقرو ات ارت هندی در اتحاد جماهیر 


مهدی محفق ۳۷۵ 


شوروی. 

۲. کوشیک ۷۵۵5۳6 .0 تمایلات دموکراسی در ادبیّات آسیای مرکزی در قرن 
نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی. 

۳ میکویان ۱۷۵۷۵۳0 .6 تولستوی و گاندی. 

ين هو و 7 .الال مطالعات فلسفةً اسلامی در ايران معاصر. 

۵ محمّد قاسم آهنگ 80309 ۲۰ .الا مداخلات خارجی عامل سد افکار در قرن 
نوزدهم و بیستم در افغانستاد. 

۶ گوها 6۱2 .لل تجارت افغانستان با همسایگان ۱۹۰۱ -۱۹۶۸۰. 
شنبه ۱۵ فوریه ۱۹۶۹ 
مهادیوان ۱۷/۵0۵06۷20 ۴ ۷۰ .۲ مطالعه‌ای دربارة تمدّن مردمان آسیای مرکزی در 
زمینه تاريخ اند یشه‌ها و فلسفه. 

موضوعی که نگارنده برای ايراد خطابه انتخاب کرده بود عبارت بود از: 

مذءا 0۵۲۳۱۱۵۲۱۵۵۲۵۲۷۸ 1۴ ۳۱۵6۵۵/۳۱ظ عنعاها ۵۲ 0یا 156 

اصل متن انگلیسی خطابه بزودی در مجموعهٌ کنفرانس‌ها در دهلی نو بوسيلة 
بونسكو جاب مى شود و رژوس مطالب آن عبارت بود از: 

علاقةٌ مردم ايران به مباحث عقلی و فلسفی پناه یافتن فیلسوفان یونانی در 
ایران؛ برهان و خطابه و جدل در قراو کلمهٌ حکمت در قرآن نظر متکلمان شیعه در 
معارضه عمقل و نقل» نخستین کسانی که ترجمه‌های کتب یونانی را مورد استفاده 
فرار دادند ایرانی بودند. دانشمندان ایرانی منطق و فلسفه را در علوم دیگر مانند 
نحو و تفسیر و فقه بكار بردند رازی معتقد است که یگانه راه رهائى نفس از هیولی 
بوسيلةً فلسفه است. ناصرخسرو می‌گوید آنان که «چون» و «چرا» را بكار نمی‌برند با 
هار رانان مرا هل تحول فلسفهٌ اسلامی تا ابن رشد اشتباه آنانکه معتقدند که 
فلسفهٌ اسلامی با ابن رشد بایان پذیرفت» ادامة فلسفه اسلامی در ایران يس از 
ابن‌رشد تحت عنوان (حكمت متعالیه)» ممیّزات حکمت متعاليه» ترکیب فلسفةً 


۳۷۶ كزارش ده سفر علمى 
مشائی فارابی و ابن‌سینا و اشراقی سهروردی و تصوّف ابن عربی و کلام فخر رازى و 
احادیث شيعه در حکمت متعالیه» بزرگان اين مکتب مانند میرداماد و صد رالد ين 
شیرازی و سبزواری» بیان اجمالی حدوث دهری میرداماد و حرکت جوهری 
ملأصدرا و وجود ذهنی سبزواری» گسترش افکار اين مکتب در ايران و افغانستان و 
عراق و شبه قارءٌ هند و پا کستان آثار محفوظ دانشمندان اين مکتب در کتابخانه‌های 
هند و پاکستان» مدارس قديمه ايران و تدريس قبسات و اسفار و شرح منظومه. 
تدريس فلسفه و حكمت درايران معاصر در مدارس قديمه و دانشگاه‌ها و 
حوزه‌های خحصوصی. مدارس قدیمه و کیفیّت تعلیم و تعلّم در آنجاء علوم عقلی و 
نقلی در مدارس قدیمه معرّفی تهذ یب المنطق تفتازانی و شروح آن. معوفی الرّسالهة 
الشَمسيهُ کاتبی قزوینی و شروح آن» معرّفى تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالذین 
طوسی و شروح علامة حلّی و لاهیجی. معرّفى حکمت الاشراق و شروح آن 
خاضه شرح قطبالدّين شیرازی» معرّفى اسفار و قبسات و شرح منظومه. برنامة 
تدریس علوم عقلی اسلامی در دانشگاههای ایران خاصّه دانشکدء الهيّات و 
ادبيّات دانشگاه تهران. حوزه‌های خصوصی تعلیم فلسفه در ايران» حوز؛ تدریس 
طباطباتی در قم» حوزهُ تدریس مازندرانی در سمنان» حوزهٌ تدریس رفیعی فزوینی 
در فزوین» حوزه تدریس آملی در تهران. معرّفی حکمت متعالیه بوسيلة پروفسور 
هانری كربن و سیّد حسین نصر بدنیای غرب. آثار دو دانشمند فوق در این زمینه. 
توبّه دانشگاه مک‌گیل کانادا به حکمت متعالیه؛ ترجمة امور عامّه از شرح منظومة 
حاجی ملا هادى سبزواری به انگلیسی بوسيلة توشی هیکو ایزوتسو و مهدی 
محفق. تأسیس شعبة موْسسدٌ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل در تهران برای 
تحقیق در مطالعات فلسفی اسلامی ایرانی. 

نتيجة گفتار: اينكه فلسفه اسلامی برخلاف آنچه که تصوّر شده با ابن رشد پایان 
نیافته بلکه در ایران راه تحوّل و تکامل خود را پیموده و هنوز هم دانشمندان ایران 
بدان سرگرم هستند. مرا کز علمی بین‌المللی بايد توجّه خاصض خود را به آثارى که در 


مهدی محقّق ۳۷۷ 
چند قرن اخير نوشته شده و بصورت خطى در کتابخانه‌های ایران و همسایگانش 
موجود است معطوف دارند و چون دامنةً اين مكتب به هندوستان نیز كشيده شده 
است دانشمندان هندی نیز باید با ما در احیاء و معزفی آن آثار همکاری کنند و 
یونسکو نیز در معرّفى آنها بدنیای غرب با ما مساعدت نماید. 
مطالب خطابةً نگارنده» مورد بحث اعضای کنفرانس قرار گرفت. از جمله: 

آقای دکتر سیّد حسین نصر دربار؛ تحوّل فلسفهٌ اسلامی در قرون اخیر در ايران و 
اهمّيّت آن و اينكه اين قسمت از تاريخ انديشه و تفكّر در سرزمین ما مورد غفلت 
دانشمندان مغرب قرار گرفته بادآوریهای سودمند و پیشنهادهای مفید کردند و 
بدنبال آن آقای غفوراف نمايندة اتحاد جماهیر شوروی توصیه کردند که اين آثار 
پرارزش که حاکی از فعالیّت‌های فکری قسمتی از سرزمین آسیای مرکزی است بايد 
بوسيلةً سازمانهای بين المللی مانند یونسکو به زبانهای اروپائی از جمله زبان روسی 
ترتخمةه شود تا دانشمندان حهان از انها اسفاده تمایتد: 

نعالیْتهای دیگر اعضای کنفرانس 
۱ فوریه ۶ بعدازظهر. شرکت در مجلسی که وزیر آموزش و پرورش برای صرف 
چای و شیرینی دعوت کرده بود. 
۲ فوریه ۵ بعدازظهر ملاقات معاون رئيس جمهور هند در منزل و صرف چای و 
شیرینی. 
۲ فوریه ۷-۳۰ بعدازظهر شرکت در مجلس شام بدعوت رئيس شورای روابط 
فرهنگی هند. 
۴ فوریه ٩‏ بعدازظهن تماشای رقص ملّی هند بدعوت شورای روابط فرهنگی 
هند. 
۵ فوریه ۶ بعدازظه شرکت در مجلس ناهار بدعوت آقای انعام رحمن. 
شرکت در مجالس فوق بهترین فرصت بود برای اعضای کنفرانس تا با یکد یگر آشنا 


شوند و دربار؛ موضوعات مختلف علمی تبادل نظر نمایند. 


۳۷۸ كزارش ده سفر علمى 
فعالیْتهای اختصاصی نمایندگان ایران 

.١‏ دیدار از سفارت ايران بدعوت آقای امير تیمور کلالی سفیر کبیر. 

۲. دیدار از خانه فرهنگی ایران بدعوت آقای کاردوش رایزن فرهنگی ایران و 
آقای غروى معاون رایزنی. 

۳ دیدار از دانشگاه ملّى دهلی و ملاقات با رئيس آن آقای پروفسور مجیب 
الرحمن و استادان علوم اسلامى. 

۴ دیدار از موْسسهٌ مطالعات اسلامی و ملاقات با مدير و استادان انمو سه 

۵ سخنرانی در دانشگاه دهلى قسمت زبان فارسی فا وت اقاق بترو سور 
عابدی استاد زبان فارسی. 

۶ ديدار از مؤسسة يزشكى همدرد و ملاقات با حكيم عبدالحميدك. مدير آن 
مو سسه. 

۷ ملاقات با آقای دکتر عبدالحمن رئيس تحقیقات و طرحهای علمی هند. 

ان ادیش دهلی تتاعورت افا کت سا ردكانى رس سس 
ارس توت دهلی. 
در موضوعات زير: 

نتایج و فوائد کنفرانس آسیای مرکزی دکتر سيّد حسین نصر. 

روابط تاریخی ايران و هند. دکتر عباس زریاب خوتی. 

ابوریحان بیرونی» هندشناس اسلامی. مهدی محفّق. 

آقای دکتر سیّد حسین نصرء سخنرانی دیگری به زبان انگلیسی در رادیوی دهلی 
تحت عنواد زیر ايراد نمودند: 
0 ۲۵بااالات ]0 ۳۱۱۵۲۵۲۷ ۱۳36 101 ۸۵12 ۵6۵0۲۲۵۱ ذه 8۵862۲۵۲۱ 0۲ ۱۳۱۴۵۵۲۱۵۳6۵۵ ۲۳6 

6513 
درخواست اعضاى كنفرانس از نمايندكان ايران 


اعضاى كنفرانس از نمايندكان ايران درخواست كردند كه با دولت متبوع خود و 


مهدی هه ۳۷۹ 
کمسیون ملّی یونسکو در ایران مسألة تشکیل کنفرانس در زبان و ادبيّات فارسی را 
که ايران آن را قبلا تعهّد کرده در ميان بگذراند تا هر جه زودتر اين کنفرانس که 
اكات عا فى انق ميان طلمی وا یی انماع مکی دا زد فقدعی كرود 


از طرف وزارت فرهنگ و هنر از بنده خواسته شد تا براساس برنامه‌های بازدید 
استادان مربوط به کمیتهٌ همکاری فرهنگی .0 .6 .8 بمدّت یک هفته به ترکیه 
مسافرت کنم مقدّمات اين مسافرت و معژّفی به مقامات فرهنگی و دانشگاهی 
ترکیه بوسیلهُ آقای مهندس شیوا مشاور محترم وزیر فرهنگ و هنر طی گردید و روز 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ تهران را به مقصد آنکارا ترك کردم. در فرودگاه آنکارا دو 
تن از کارمندان ادارهٌ روابط فرهنگی وزارت خارجةٌ ترکیه و همچنین آقایان دکتر 
درخشان و دکتر سیف استادان زبان فارسی دانشگاه آنکارا به استقبال آمده بودند و 
چون در اين يك هفته مهمان دولت ترکیه بودم برنامه‌ای ترتیب داده شده بود که 
بتوانم آثار تاریخی ترکیه را مشاهده و علما و دانشمندان دانشگاه را ملاقات كنم و 
نیز چند سخنرانی علمی در حضور استادان و دانشجویان در دانشگاه ايراد نمایم. 
در تمام مت اقامت اقای یوکسل تمتکین ۲2۳01610 ۷۷6۵۱ معاون اداره امور 
اقتصادی وزارت امور خارجه ترکیه بعنوان مهماندار و راهنما همراه بنده بودند و 
یک اتومبيل و راننده نيز در اختيارمان قرار داشت و برنامةً اين مدت بدين کیفیّت 
اجرا گردید: 
چهارشنبه ۲۱ اسفند 
۱. بازدید از موزه آتاتورک که در آنجا اشیاء و البسه وکتابهای شخصی و هدایائی که 
به او داده شده نگاهداری مى شود و اين موزه نشان دهنده رن حصوصی 


۳ كزارش ده سفر علمى 
۲ ملاقات با آقای بشیر بالجی اوغلو دا82۱09 865۲ معاون بير کل اداره امور 
فرهنگی وزارت امور خارجه ترکیه. 
۳ ملاقات با آقای ملیح ارچین 6۲0۱0 ۸/۵0 مدير کل ادارٌ روابط فرهنگی وزارت 
امور خارجه. 
۴ ملاقات با آقای محمّد اندر 0006۲ 9 رئيس اداره روابط آموزش و پرورش 
ملی. 

در طيك اين ملاقاتها سخن از ارتباطات ديرين فرهنگی ميان ايران و ترکیه بمیان 
آمد. آنان مراتب علاقهٌ خود را به زبان و ادبیّات فارسی و همچنین فرهنگ و مدن 
ایران ابراز می‌داشتند خاصّه که آقای محمّد اندر خود شش ماه مهمان دانشگاه 
تهران بوده و در باشگاه دانشگاه اقامت داشته است و خاطرات خوشی از ایران به 
ياد داشت. آنچه که در اين ملاقاتها خواسته شد اين بود که ادار روابط فرهنگی 
ترکیه از مدّتها پیش میکروفیلم به هزینه خود از کتابهای فارسی و عربی 
کتابخانه‌های ترکیه گرفته و برای مقامات فرهنگی ایرانی به منظور استفاده اهل 
تحقیق ارسال داشته است و چون طی قرار قبلی اين عمل بر اساس مبادله 
ی با تست :ضيورت كيرد آن اداره درخواست تعدادی میکروفیلم از کتابخانه‌های 
ایران از مقامات فرهنگی و دانشگاهی ايران برای استفاده محفمّان ترک کرده است 
ولی تا کنون پاسخی دریافت نداشته است. موضوع دیگر اينکه در چند سال اخیر در 
نتیجه علاقه‌مندی دانشجویان. دولت ترکیه توجّه و علاقه فراوانی به نشر زبان و 
ادبیّات فارسی در دانشگاههای ترکیه نشان داده چنانکه از هما کنون تعداد فراوانی 
از دانشجویان ترک. زبان و ادبیّات فارسی را به عنوان رشتة اصلی تحصیلی خود 
انتخاب کرده و نیز عد کثیری هم زبان فارسی را به عنوان درس اختیاری گرفته‌اند و 
اين انتظار در آنان بوجود آمده که دولت ايران لااقل يك درس زبان و ادبیّات ترکی 
در دانشگاه دائر کند تا علاقه‌مندان به زبان ترکی بتوانند از آن استفاده کنند و مبادله 


استاد و دانشجو به جریان بیفتد. بنده متعهّد گردیدم كه هر دو موضوء را به سمع 


مهدی محقق ۲۸۱ 


مقامات محترم فرهنگی و دانشگاهی ايران برسانم زیرا هر دو قسمت از اموری 
است كه بايد بیش از هر جه بدان توسّه داشته باشیم. ارسال میکروفیلم آثار خطى 
مربوط به تمدّن و فرهنگ خودمان موجب گسترش فرهنگ ما مى شود و چقدر بايد 
از دانشمندان ترك سپاسگزار باشیم که آماده‌اند که وقت خود را صرف احیاء آثار 
فرهنگی و علمی اين سرزمین بکنند. موضوع دوّم نیز از امور واجب است زیرا 
هم اكنون مقالات تحقیقی به زبان ترکی در مجلأت علمی ترکیه نوشته مى شود و اگر 
دانشجویان ما زبان ترکی را فرا گیرند می‌توانند از آنها استفاده کنند و گذشته از این 
شروح متعدّدى بر دیوانهای شاعران فارسی و همچنین آثار فلسفی و عرفانی 
دانشمندان ایرانی به زبان ترکی عثمانی نوشته شده که بسیار لازم است دانشجویان 
رشته ادبیّات و فلسفه از آن آثار باخبر گردند چنانکه اخیراً یکی از دانشجویان زبان و 
ادبيّات فارسی سرح سودی بر دیوان حافظ را از ترکی به فارسی ترجمه کرد و مورد 
استفاده و استقبال اهل تحقیق قراررگرفت. 
پنجشنبه ۲۲ اسفند 

.١‏ ملاقات با آقای راغب آتادمير ۸20۳۲ ۲2960 رئيس دانشکدء الهیّات آنکارا. 
در این امه سناد ان ان نی ربعم وا شا اذ هه افا دکتر حسین 
آتای 813 ۳۱۷56۷۱۱ اين استاد زبان عربی و الکلسن, بخوبی می‌دانست و تکلم 
می‌کرد او فلسفه و کلام اسلامی در آن دانشکده تدریس می‌کند و کتاب الاقتصاد فى 
الاعتقاد غرّالی را با همکاری استادی دیگر تصحیح کرده است و هماكنون مشغول 
تصحیح متن عربی دلالة الحائرین ابن میمون است. ابن میمون اين کتاب را به زبان 
عربی و به خط عبری نوشته است و من از پروفسور محسن مهدی استاد فلسفة 
اسلامی دانشگاه شیکا گو شنیده بودم که نسخه‌ای ازين کتاب به تقد قمعو ادن 
استانبول موجود است و اين جلسه بر مسرّت من افزوده شد که بزودی دلالة 
الحائرين عربی در اختیار اهل علم قرار خواهد گرفت. بنده که چندی پیش مقاله‌ای 
در مجِلَّةُ دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی نوشتم و برای نخستین بارابن میمون را به 


۳۸۲ كرا رشن ده سفر علمى 
زبان فارسی معرّفى کردم از ترجمه فرانسوی که بوسیلة ۱/00۷ و ترجمة انگلیسی که 
بوسيلة 5 انجام يافته است استفاده کردم. در همین جلسه با آقای دکتر 
يشارقوتلواى ۱012۷ ۷2527 استاد فرق و مذاهب اسلامى ملاقات دست داد. اين 
استاد كتاب الفرق المفترقة بين اهل الرّيغ و الرّندقة را تصحيح كرده است. ما مذتی 
دربارة برخى از فرقهها و مذاهب شناخته نشده بحث كرديم از جمله مذهبى كه بنا 
بگفته ابوريحان بیرونی ابوالعبّاس ايرانشهرى تأسيس كرده و همجنين فرقهاى كه 
ةقف دز اصران الذ ین از آن بعنوان «زابرشائيه) ياد كرده است. 

۲ سخنرانی در دانشکدة الهیات دانشگاه انکارا. 
در این سخنرانی جمع کثیری از استادان و دانشجویان حضور داشتند و موضوع 
سخنرانی عبارت بود از: 

10 ۲۵۲۵۲۵0۵۵ ۱۷۷۱۱ ۱۲۳۵ مضأ لإطمهدمالطط علص داذا 0۴ ۱2۵۷۵۱0۵۳88۲ ۰ ۲8 

۷۵۵۳۷۵5 50022۷۷2۲120۱ 
(تحوّل فلسفه اسلامی در ایران با اشاره‌ای به مابعدالطبیعة سبزواری) آقای دکتر 
حسین آتای فى المجلس سخنرانی را از انگلیسی ب» ترکی ترجمه کردند. 

در این سخنرانی نگارنده کوشید که سهم ایرانیان را در تحوّل فلسفه اسلامی بیان 
و فیلسوفان ناشناخته ایرانی را معرّفی کند و نیز نکات برجسته تاريخ انديشه و تفكر 
در ایران را بصورت مطلوبی جلوه دهد بدین جهت در این سخنرانی دانشمندانی 
همچون ابوالعبّاس ایرانشهری, ابوطیّب سرخسی» ابوالعباس لوکری از دور پیش از 
مغول و متفگرانی از قبیل ملأ صدرای شیرازی و عبدالرّزاق لاهیجی و ملاً محسن 
فيض و حاج ملأهادى سبزواری از دور يمس از مغول بحضار معرّفی گردیدند و نیز 
خصايص مكتبهاى مختلف فكرى و فلسفى اسلامى همجون مکتب مشاء كه 
نمایندگان آن فارابی و ابن‌سینا هستند و مکتب اشراق که برجسته‌ترین نمايندة آن 
شيخ شهاب الدّين سهروردی است و مکتب کلامی که نمایندگان مهم آن فخرالدین 


رازی و تفتازانی‌اند و مكتب تصوّف که مهمترين نمايند؛ آن محيىالدّين ابن عربى 


مهدی محقّق ۳۸۳ 


است بیان شد و سپس نتیجه گرفته شد که حکمت متعالیه كه شاخص ترين نمايندة 
آن صدرالدٌين شیرازی است آمیخته‌ای از مکتبهای فوق است که با اخبار و احادیث 
شيعه چاشنی زده شده است و آخرین نمايندة اين مکتب حاج ملأهادى سبزواری 
است که مهمترین اثر او شرح منظومهٌ اوست و قسمت مهم شرح منظومة امور عامّه 
و مهمترین مبحث أن مبحث وجود و از میان آن مبحث جالب‌ترین مسأله» مسأله 
وجود ذهنی است. دربارةً وجود از نظر سبزواری و عقيده خاص او دربارة وجود 
ذهنی بتفصیل بحث شد و يس از یکساعت و نيم جلسه سخنرانی ختم گردید و 
قرار شد که متن انگلیسی و ترجمة ترکی آن سخنرانی در مجلةٌ دانشکدهة ادبیات 
آنکارا جاب شود. 

۳ ملاقات با آقای احسان دگراماجی 09۲2۳20 1530| رئيس انق اه این 
تپه. این دانشگاه از دانشگاههای نوبنياد ترکیه است و در آغاز فقط رشتةً پزشکی را 
داشته ولی بعد چند رشتة دیگر به آن افزوده شده است رئيس دانشگاه هر چند 
متخصص پزشکی اطفال بود ولی در عربیّت بجهت سابقهٌ تحصیلی در بیروت. 
دستی داشت و هنكام گفتگو به اشعار و امثال عرب استشهاد مى جست. او بفارسی 
هم كلو می‌کرد ولی نه باندازءٌ عربی. در این دیدار بمناسبت تخضّص استاد 
دگراماجی در طبٌ بیشتر كفتكوى ما دربارة تاريخ طبٌ و مکتبهای اصحاب قياس و 
اصحاب تجربه و اصحاب طب حيلى در يونان قديم و اثر آن در طبٌ اسلامى بود. 
بنده مقالات خود را که در خصوص شكوى رازى بر جالينوس و رازى در طب 
روحانى و رد ابن ميمون بر جالینوس نوشته بودم, به ايشان تقديم كردم. در يايان اين 
ملاقات از من خواستند که با آقای دكتر فريدون نافذ ازلق الا ۱۷2 .۴ استاد تاريخ 
پزشکی ملاقاتی بکنم. آقای ازلق از احفاد مولانا جلال‌الاین رومی است و به ايران و 
ایرانی علاقه فراوانی دارد زبان فارسی بخوبی تکلّم می‌کند و بعربی هم آشنائی دارد 
و مشغول ترجمهٌ کتاب عیون الانباء ابن اين اصیبعه به ترکی می‌باشد. ما در این 
جلسه سخنان بسیاری داشتیم که با هم بگوئيم. ایشان مردی پرکارند و کتابهای 


۱۸۴ كزارش ده سفر علمى 
متعدّدى نوشته‌اند ولی متأسّفانه من نمیتوانستم از آن کتابها استفاده كنم چون به 
زبان ترکی بود ولی برای یادگاری ايشان کتاب تاريخ طبٌ خود را که بعنوان زیر جاب 
شده ۲2710 م11 0606 و همچنین کتاب ترجمه فصول بقراط را که تحت عنوان زیر 
طبع گردیده به بنده لطف کردند: 

۱/۱۵ 0۵۱۱۷۱۳۱۳۱۱۲۲ ۲10 510۲0۵ ۷۵ ما ۳۱۱۵۵۵۲۲۵16 
و بمناسبت همین کتاب اخیر مدّتى سخن بر سر کلم «فصول» که مسلمانان بجای 
01 یونانی بكار برده‌اند بود من چون بمناسبتی در اين زمينه کار کرده بودم 
مطالبی در اختيار ایشان گذاشتم از آنجمله تحلیلی که جاحظ از مؤلف خوب کرده و 
سپس نمونة آنرا بقراط دانسته است در تاليف کتاب الفصول. و همچنین بیانی که 
ابن میمون در فصول خود دربار؛ اين اصطلاح کرده. و بكار رفتن اين اصطلاح در 
علوم دیگر مانند فصول المدنيهٌ فارابی در سياست و فصول او در منطق. با گفتگو 
دربارة اين قبیل مطالب اين جلسه هم با خوبی و خوشی سپری گشت. 

۴ ملاقات با آقای جمهور فرمان ۴۵۲۲۲۵۳ 0900۳۷۲ رئيس دانشگاه آنکارا. 

رئيس دانشگاه آنکارا متخصّص علوم سیاسی است و استاد همین آقای تمتکین 
که راهنمائی بنده را بعهده داشت بوده است در اين جلسه بیشتر سخن از مشکلات 
موجود مشترک در امر تعلیم و تربیت و وضع استادان و دانشجویان بود و مابا 
یکدیگر تبادل نظر نمودیم و دربارة حل مشکلات دانشگاهی با هم سخن گفتیم 
آقای فرمان بسیار خوشحال شد وقتی كه شنید در ایران سیاست جدیدی در 
دانشگاه دنبال می‌شود که دانشجو را بیشتر به استاد نزدیک می‌سازد و همچنین 
مجال راه یافتن جوانان تحصیل کرده به دانشگاه بیش از پیش است بدیهی است با 


وقت کم رئيس دانشگاه و خستگی مفرط ما از ملاقاتهای پی‌درپی و دیری وقت اين 


مهدی محقق ۲۸۵ 


جمعه ۲۲ اسفند 
١‏ -ملاقات با رئيس دانشكدة ادبیّات دانشگاه آنکارا 

رئيس دانشكدةٌ ادبيّات انکارا متخصّص در باستان‌شناسی است و بدین 
مناسبت قسمتی از وقت ما دربارة حفريّات مارلیک و فقالیّت‌های همکار دانشمندم 
آقای دکتر نگهبان سپری گشت و نیز چون سال گذشته در کنگرء شرق‌شناسان 
آمریکائی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا واللتسيدق الما دربارة | کتشافات و حفریات 
قبادآباد ترکیه سخنرانی کرد و بنده استماع کردم مجال اين بيدا شد که در این جلسه 
دربار؛ قبادآباد و حفریّات آئیجا توضیح بیشتری كسب کنم. بعد از آن باز سخن از 
استاد و دانشجو و مشکلاتی که با آن روبرو هستند بمیان آمد و چنین نتيجه گرفته 
شد که آنان مشکلات بیشتری دارند و برخی از مشکلات را که ما حل نمودهايم آنان 
درصدد حل كردن هستند.در این جلسه خانم مليحه انبارچی اغلو داو۸۳۵۵۲۵:0 ۱۷۰ 
استاد کرسی زبان و ادبيّات فارسی و همچنین آقای دکتر سیف نمایندهُ فرهنگی 
ایران و دانشیار زبان و ادبیّات فارسی در دانشگاه آنکارا حضور داشتند و سخن از 
توجّه روزافزون دانشجویان ترك به زبان و ادبیّات فارسی بمیان آمد. خانم مليحه و 
آقای دکتر درخشان نمايندة فرهنگی ايران و آقای دکتر سیف هر یک در حدود 
سيت ات :دهعت دو م هيد ولى قنور كافى نبت رميس بداشكد هاا ريده 
مصرّاً خواستار شدند كه اين توجّه شديد را بسمع اولياى فرهنگی و دانشگاهی 
ايران برسانم تا در اين باره چاره‌ای بينديشند و معلّم بيشترى اعزام دارند. شك 
لیست که آنان با كمال میل حاضرند نیمی از حقوق معلم اعزامی را بپردازند و اگر 
گشایشی در وضع مالی‌شان پیش آيد همه حقوق را خواهند پرداخت. اين ملاقات 
با این گفتگوها تمام شد. 
۲ بازدید از انجمن تاريخ ترک 

انجمن تاريخ ترك در یکی از بناهای نوساز که با هزین شخصی آتاتورک ساخته 


شده قرار دارد و یکی از مراکز مهم تحقیق در ترکیه محسوب مى شود اين مرکز مجهز 


۳۸۶ كزارش ده سفر علمى 
با وسائل مختلف از کتاب و مجلّه و آرشیوهای گوناگون است اطاقهای مخصوصی 
برای استادان و محمّقان در نظر گرفته شده که در آنجا به تحقیق می‌پردازند. مدير 
کتابخانه اين مرکز خانم مهین ارن مومع ۱/۵۳۱ قسمت‌های مختلف آنجا از جمله 


مر که انتشارات انجمن را بما نشان داد و فهرستی از انتشارات آن انجمن را به ما 
اهداء کرد و در این فهرست نام بسیاری ازکتابهای فارسی و عربی بچشم مى خورد و 
قرار شد که از این فهرست کتابهائی را انتخاب کنم و با تخفیف مخصوصی 
درخواست خرید نمایم و در ضمن یک نسخه تیراژ از مقالة پروفسور 52۷ ۸ به 
زبان انگلیسی تحت عنوان «اسلام و ظهور علوم در قر هفد‌هم) به بنده اهداء 
كرديك: 
۳ سخنرانی در دانشكدة ادبئّات قسمت زبان فارسی 

اين سخنرانی در كلاس درس خانم انبارچی اغلو صورت كرفت دانشجویان زبان 
فارسی و استادان آن رشته دراين جلسه حضور داشتند استاد از بنده خواستند که 
در خصوص شيخ فريدالدّين عطار و ناصرخسرو قبادیانی سخن بگویم زیرا ایشان 
لو حيو عط روزا قوم تفای وشن انش هت کر زار کرو 
ناصرخسرو را تدریس نمایند بنده ارتجالاً دربارٌ عطار و هنرنمائی أو در مجسم 
نمودن مساأله وحدات وجود در منطق‌الطیر حدود نیم ساعت صحبت کردم و 
شنوندگان را برای تفصیل به کتاب تحلیل آثار عطار استاد فروزانفر احاله دادم و 
مجعو ويا اس و یی یی دادن اسان کته عفن و ری گر 
جامع الحكمتين وكيفيّت بیان تأويل امور شرعى در كتاب وجه دين سخن گفتم و 
دانشجويان را به تعمّق در آثار فلسفى و عرفانى آن حكيم تشويق و ترغيب کردم و 
در پایان از آنان خواستم که هرجه زودتر بر مايه علمى خود درزبان وادبيّات فارسى 
بیفزایند تا بتوانند آثار نفيس و ذخائر كرانبهائى كه در کتابخانه‌های تركيه موجود 
است از زواياى هجران بيرون آورند و بجهان علم و دانش معرّفی كنند. 

استاد انبارچی اغلو دو مقالهُ زیر از آثار خود را که در مج زبانهای شرفی 


2 ابوه تند 
دانشگاه آنکارا منتشر كردهاند به بنده لطف فرمودند .١‏ «شعر در ادبيّات معاصر 
ایران»» ۲. «اشعار اجتماعی در ادبیّات معاصر ایران). 
۴ -نهار در هتل واشنگتن 

اين مهمانی رسمی بود که از طرف وزارت آموزش و پرورش برای بنده ترتیب 
داده شده بود. در این جلسه وزیر آموزش و پرورش و رؤساى دانشکده‌های ادبیّات 
و الهیّات و استادان آن دانشکده‌ها و اعضای ادارءٌ روابط فرهنگی وزارت خارجه و 
استقادان انيرا دانشگاه انکارا (دکتن درخشان ودکتر سنت ) حضور داشستند از 
استادانی که تاكنون آنان را ملاقات نکرده بودم و در این جلسه حضور داشتند یکی 
خانم شوقيّه رئيس قسمت ادبیّات عرب دانشگاه آنکارا بود كه کتاب دیوان مجنون 
را با ترجمه ترکی جاب کرده است و وعده داد که نسخه‌ای از آن را برای من بفرستد 
و دیگر مورّخ معروف آقاى دكتر عدنان ارزى كه تسلّط فراوانى به تاريخ اسلام 
خاضه دور عثمانی دارد و زبان فارسی را بخوبی تكلّم می‌کند. 

شوك اناده تانر ی 
نها کال أن می‌گشتم علّت احتياج به جنين اطلاعاتى داستانى دارد و آن اينكه 
در موْسْسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل همکاری داشتم به نام پروفسور بارکر 
ايشان متخضص در زبان شناسی است و عربی و فارسی را می‌فهمد و به جمع 
آوری کتابهای خعلّی بسیار مولع است و مجموعة کتب خطى عربی و فارسی او در 
شهر مونترال بی نظیر است او خیلی علاقه‌مند است که کسی بيدا شود یکی از این 
نسخه‌ها را جاب کند من به او گفته بودم که اگر کتابی موجز در باب فلسفه باشد 
حاضر به جاب آن هستم زیرا بآسانى می‌توانم در یکی از مجله‌ها آن را منتشر سازم. 
روزی ايشان رساله‌ای آوردند نزد من به نام رسالة فى بحث الحركة و أن را به من 
بخشيدند تا آن را آماده توا جاب سازم اين رساله در سی و سه صفحه نوشته شده 
مد لفك آن على بن احمد بن محمود ازشاكردان جلالالدّين دوانى است و أن را براى 


ابوالمظفر قرقودخان نوشته است من مترصّد بودم تا اطلاعاتى در باب اين 


۳۸ كزارش ده سفر علمى 
ابوالمظفر بدست بیاورم و سپس رساله را منتشر سازم و در اینجا به مصداق على 
الخبیر سقطت آقای عدنان ارزی بهترین کسی بودند که می‌توانستند در این 
خصوص اطلاعاتی بدست من بدهند زیرا ایشان یی کتاب و یی مقاله درباره 
ابوالمظتر قرقودخان نوشته‌اند و وعده دادند که بزودی آن را برای من بفرستند. پس 
از صرف نهار اقای مليح ارجين مدير كل ادارة روابط فرهنگی وزارت خارجه چند 
دقیقه‌ای دربارة فوائد اين گونه دعوت‌ها و برخوردها بیان کردند و اظهار امیدواری 
کردند که روزبروز این ارتباط و علاقةً ميان ايران و ترکیه محکم‌تر گردد بنده نيز به 
نوبةُ خود در پاسخ ایشان مراتب سپاسگزاری خود را از پذیرایی گرم دولت ترکیه 
ابراز داشتم و از ملاقات فضلای ترکیه و دیدن مراکز علمی انجا اظهار سرور کرده و 
در پایان سخن گفتم من خود را بهیج وجه در این کشور غریب نمی‌دانم زیرا استادان 
شما با من به فارسی سخن می‌گویند. دانشجویان شما به كلاس فارسی روی 
می‌آورند. کتابخانه‌های شما مشحون و مملو از آثار فارسی است و با این بيت مولانا 
و ترجمة أن به انگلیسی سخن را تمام کردم. 

كفت معشوقی به عاشق کای فتی توبغربت دیده‌ای بس شهرها 
كو كو ميو یک از انها عر فير انييف کت ان شيرف كسور وشن دلب ارت 
شنبه ۲۴ اسفند 

حرکت بسوی استانبول با همان اتومبیل بهمراهی آقای تمتکین و اقامت در هتل 
هیلتون. 
یکشنبه ۲۵ اسفند 

مشاهدء ابنية تاریخی استانبول از جمله مسجد ایاصوفیه و طوبقاپوسرای. 
دوشنه ۲۶ اسفند 

قاتا فیس تاه اب يون 

ارفا اسان رشن دانشکدء ادیتات دانشگاه استانبول. 

۳ جلسه گفتگوی علمی با استادان دانشکدة ادبیّات. 


مهدی محقق ۳۸۹ 


در این جلسه با آقای تحسین یارجی استاد فارسی دربار؛ زبان و ادبیّات فارسی 
گفتگو بعمل آمد و با آقای محمّد حمیداللّه حیدرآبادی که استاد دانشگاه سورین 
است و برای تحقیقات علمی در علوم اسلامی مذتی است مقیم استانبول شده 
دربارة موضوعاتی مختلف بحث شد من ايشان را بوسیله بعضی از آثارشان 
می‌شناختم. کتاب مجموعه الوثائی السّياسيّة که ایشان جاب کرده‌اند مورد استفادة 
من در مقاله «اماننامة مجعول) که در سال ۱۳۴۲ 006 دانشکده ادبیّات جاب 
شد. قرار گرفته بود و كتاب المعتمد فى اصول الفقه كه بكوشش ايشان طبع شده از 
بهترين مآخذى بود كه من به دانشجويان خود هنكام تدريس اصول فقه در كانادا 
توصيه م ىكردم. مؤلف كتاب ابوالحسن بصرى معتزلى است و مبانى اهل اعتزال در 
اصول فقه بيشتر شباهت به مبانى شيعه دارد. آنجه كه در اين جلسه بسيار جلب 
توسّه مراكرد اين بودكه آقاى حمیداللّه کتابی از امام الحرمين جوينى يافته بودند که 
دربارة سیاست مدن و کشورداری بود و می‌توان آن را در رديف احكام السّلطانية 
ماوردی و ابویعلی قرار داد. امام الحرمين جوینی با کتاب الارشاد و کتاب الشامل 
بعنوان يك متکلم معرّفى شده و اینک با انتشار این كناف جنبهٌ دیگر ان دانشمند 
بزرگ بر اهل دانش آشکار می‌گردد. در خاتمة مذاکره به اطلاع ایشان رساندم که 
کنگرةٌ هزارٌ شيخ طوسی در شهریورماه در شهر مشهد تشکیل می‌شود و از ایشان 
برای شرکت در آن کنگره دعوت بعمل خواهد آمد. 

دراين جلسه آقای دکتر نهاد ککلیک ۷۵۲ ۱021 نيز حضور داشتند من ايشان را 
در کنگرة بین‌المللی خاورشناسی ذر ان ارت سيسكان دیده بودم ایشان تحقیقات 
شایان توجهی دربار تصوّف و عرفان اسلامی کرده‌اند و خصوصاً دو کتاب به زبان 
ترکی یکی دربارة صدرالدّین قونوی و دیگری دربار؛ محیی‌الذین ابن العربی 
نوشته‌اند اين دو کتاب را بمن لطف کردند و من هم بعنوان ارمغان به آقای احمد 
روشن سزر دانشجوی ترك دانشگاه مک‌گیل که اکنون در تهران در شعبة موس 


مطالعات اسلامی آن دانشگاه به نوشتن رسنالة دکتری خود در باب ملأصدرا اشتغال 


۳۹۰ كزارش ده سفر علمى 
دارد دادم. گذشته از دو کتاب فوق ایشان متن عربی کتاب قاطیغوریاس فارابی و 
همچنین کتاب البلغة فى الحكمة ابن عربی را که خود جاب کرده‌اند به من مرحمت 
فرمودند مدذتی بمناسبت کتاب اخير بحث دربار؛ محیی الذین ابن عربی بود و بسیار 
شاد شدم وفتى دو جلد کتاب دوست و همکار ارجمندم آقای پروفسور ایزوتسو را 
برروى میز کار ایشان ديدم. آقاى ايزوتسوكه اكنون مقيم تهران شدهاند و در شعبة 
مَؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشگاه مک‌گیل با بنده در ترجمه شرح منظومةً حاج ملا 
را مورد تحليل قرار دادند و آن دو را با هم مقايسه كردند. جلسة ما با اين مباحث 
ختم گردید. 
دیدار از جاهای تاريخى 

در آخرین فرصت اين روز تصمیم گرفتم از کتابفروشی‌های شهر استانبول دیدن 
كنم و نشانی کتابخانه‌هاتی كه کتب قدیمه دارند گرفتم. همه مرا به کتابخانة حاج 
مظفر راهنمائی کردند. وقتی وارد آنجا شدم به ياد عبارتی افتادم كه در کتابخانة 
استاد مینوی دیده بودم: فیها كتبٌ قيّمة. در بالاخانه کتابهای خطی و در پائین 
کتابهای چاپی بود. من مذتها بود كه دنبال کتابهای شرح مقاصد تفتازانی و شرح 
جاب شده می‌گشتم. خوشبختانه همه را انجا یافتم و بدين ترتیب اين سفر سالما و 
عانما به پایان رسید. 
سه شنبه ۲۷ اسفند 

چون از طرف دانشگاه مون پولیه و وزارت آموزش و پرورش ملّی فرانسه دعوت 
شده بودم تا در کنفرانسی که درباره رابطه ميان مذهب و حکومت در جوامع سنتی 
تحت عنوان «رابطه ميان دين و دولت در مذهب شیعه» ايراد نمايم» ناچار بودم 
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ساعت ٩‏ روز شنبه ۲۷ اسفند یعنی ۱۸ مارس استانبول را به قصد پاریس ترك كنم و. 
بدين کیفیّت مسافرت شش‌روزء تركيه تمام شد و حاطرهُ خوش أن هميشه باقی 
خواهد بود امیدوارم مقامات فرهنگی ايران روابط فرهنگی را ميان اين دو کشور 
بیش ی توت شرا دهند. مس ال تبادل استاد و دانشجو و همچنین ارسال 
میکروفیلم از گنجینه‌های د و کشور به یکدیگر و اعزام استاد فارسی به دانشگاههای 
آنجا اين روابط را استوارتر می‌سازد و نتیجه‌های سودمند علمی را به بار مى آورد. 


گزارش ارائه شده در انجمن فلسفة علوم انسانی 


وزارت آموزش و پرورش ملّی فرانسه با همکاری یونسکو و انجمن بين المللی 
آزادی فرهنگ (پاریس) و دانشکده حقوق دانشگاه مون پولیه از دانشمندان 
کشورهای مختلف دعوت بعمل آوردند تا برای شرکت درکنفرانس و ايراد خطابه و 
بحث از ۱۸ تا ۲۲ مارس در شهر مون پولیه گرد آيند. موضوع بحث و محاورة اين 
کنفرانس عبارت بود از: 

دين و دولت در جوامع سئتی اسلامی (سیستمهای سیاسی و فرهنگی در مشرق 
از فرن هفتم تا فرن نوزدهم). 
وعام۲۲20۲0 عوبونصداوا عع61ن900 عما 0305 آه2اع۲ نع «هاوالع۴ ها 

۱66۱6(۰ ۱۱۵۹ باه ۱۷۱۱ نال غم 0؟! 305ل ذاع؟نا انان ۵ ععیاوتانا۳ 566065/ا5) 

همه هزین سفر و اقامت ينج روزه به عهده وزارت آموزش و پرورش ملى فرانسه 
و پونسکو بود. در این کنفرانس تعداد سی تن از اش اهاتسور خاورشناس از 
کشورهای مختلف بدین ترتیب شرکت کرده بودند: 


نضا كزارش ده سفر علمى 

فرانسه ۱٩‏ بلژیک ۲ الجزيره ۰۲ لبنان »١‏ مراکش ۱ ايتاليا ۰۱ مصر ۱. امريكا ۱ 
الشريوة این اشبانيا 8 اكلستان: ۱ البان 6۲ لوسهان ١١‏ 

اعضاى كنفرانس در دو هتل ساكن بودند و با اتوبوس اختصاصى هر روز به 
خارج شهر مون پولیه در محلّی به نام «شهر دانشگاهی تریوله» برای شرکت در 
جلسءه خطابه و بحث حاضر مى شدند. 

نهار را همگی هر روز در سلف سرویس دانشگاه با دانشجویان صرف می‌کردند 
و شب‌ها مهمان مقامات دولتی و دانشگاهی بودند. نظام و ترتیب خاص کنفرانس و 
آماده ساختن وسائل آسایش و راحتی اعضای آن مرهون کوششها و زحمات آقای 
دومینک گراسه 6۲28566 .0 بود. 

چند ماه پیش از تشکیل کنفرانس از نگارنده (- مهدی محمّق) دعوت شده بود تا 
در آن کنفرانس شرکت جویم و خطابه‌ای دربار؛ نظر شيعه درباب رابطة ميان مذ هب 
و حکومت ايراد نمایم. 

١*1‏ أ ۳6۱۱9۱00 ۱2 6۳۱۲۲۵ 6۱2008 عع۱ 06 عاأأاء و۷ عل 6۵۲۴۶ ها 
سخنرانیهائی که در کنفرانس ايراد شده است 

۸ مارس ۱۹۶۹ ساعت ۶ بعدازظهر 

۱. افتتاح کنفرانس بوسیلة آقای گویارد 6۵0۷260 .۳ .۷ رئيس دانشگاه مون پولیه. 

۲ ارغون ۸۷۵۱۳ .۷ استاد دانشگاه سورین. فرانسه, مسأله اصالت الهی قرآن. 
٩‏ مارس ساعت ٩‏ صبح. رئيس جلسه پروفسور اشپولر 

۱ لائوست ۱۵005 ۲۰ استاد کلژدو فرانس. فرانسه. افکار سیاسی ماوردی. 

۲ مراد ۱۸6۲20 .۸ ۸۰ استاد دانشگاه لیون» فرانسه. محاوره ميان قدرت و 
اجتماع. 
٩‏ مارس ۲ بعدازظهر. رئيس جلسه پروفسور زیمانسکی 

۱. ریکمن ۳۷0۳۵05 .ل استاد دانشگاه لوون بلژیک مفهوم حکومت در جنوب 
عربستان پیش از اسلام. 
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۲. وات ۷۷2 .۷ استاد دانشگاه ادینبرگ» انگلستان. حکومت اسلامی در زمان 
محمد (ص). 

۳ مونس 110765 !۲ .۱۷ رئیس موَسْسه مطالعات اسلامی اسيانياء جامعه مدينه 
و تشکیلات أن در زمان محمّد (ص). 

۴ ابل ۸۵۷ .۸ .۷ رئيس مرکز مطالعات مسائل جهان اسلامی معاصر بروکسل. 
اعمال قدوت:درسدت قران: 
۰ مارس ساعت 4 صبح. رئيس جلسه پروفسور مقدسى 

۱. سوردل 80۷۲06 .0 استاد دانشگاه بردو فرانسه» مذهب و حكومت در دور 
بنی عبّاس. 

۲ بوریبا 800۲0۷02 رئيس دانشکدء ادبيّات دانشگاه الجزیره» مذهب و 
حکومت در دورهٌ موخدون. 
۰ مارس ساعت ۳ بعدازظهر. رئيس جلسه پروفسور وات 

۱. گارده 827005 .ااستاد دانشگاه تولوز» فرانسه. مفاهیم آرمانی در اسلام. 

۲ يلا ۳6۱2 .© استاد دانشگاه سوربن فرانسه سیاست معتزله. 

۳ ارنالدز ۸۲۳۵۱۵62 .8 استاد دانشگاه سوربن. فرانسه» سیاست فلاسفه. 
۱ مارس ساعت ٩‏ صبح رئيس جلسه پروفسور حبایی 

.١‏ بانو سوردل ٩٩۲06۱‏ .ل استاد مدرسه مطالعات عالی پاریس» حکومت 
اسلامی ايُوبى از نظر یک شخص مذهبی معاصر. 

۲. مقدسی ۱/2۷۵5 .۷.۵ استاد دانشگاه هاروارد. امريكاء روابط ميان خلفا و 
سلاطین دور سلجوقی. 
۱ مارس ساعت ۳ بعدازظهر رئيس جلسه پروفسور مزیان 

۱ اشپولر 0۲ .8 استاد دانشگاه هامبورگ آلمان» حکومت اسلامی و 
اقللّت‌های مذهبى. 

مر ۲ .ل .۸ استاد دانشگاه آمریکائی قاهره. جنبه‌های مدهبی و 
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سياسى حج. 

۳ 00 ۵9۱ ۱ استاد دانشكدة ادبيّات و علوم اسانی دانشگاه 
راف ادزاك)انظر شمه درباره برايظة ميان :مد هنت :و حكومة: 
۲ مارس. رئيس جلسه يروفسور اسمر 

.١‏ بانو بلدى سنو 86101688010 .۱ عضو تحقيقاتى مركز تحقيقات علمی فرانسه. 
سلطنت سليم اوّل. دگرگونی در زندگی سياسى و مذهبى. 

۲. مانتران ۱۵۳۸۲۵0 .8 ۷ استاد دانشگاه اكس ان پروانس» فرانسه. خلافت و 
مذهت ذراميراطوزق عثماتئ دزقرن 1۶ 3 ۱۷ 

۳ مرابيا 11013013 .8 .۷ عضو تحقیقاتی مرکز ملي تحقيقات علمى فرانسه. 
مفهوم جهاد در اسلام. 

چنانکه ياد گردید موصوع سخنرانی نگارنده, نظر شيعه درباره رابطهُ ميان دين و 
دولت بود. اين سخنرانی به زبان انگلیسی ایراد گردید و بوسیلهٌ یکی از استادان 
حاضر به زبان فرانسه ترجمه شد. رووس مطالب ايراد شده عبارت بود از: 

کلمهُ شیعه در لغت و ادب عربی و قرآن. كلية رافضه و موارد استعمال آنه 
نامهای مختلف شيعه با اشاره به کتاب النتهقضء قديمترين اثر در کلام شیعی, کتاب 
ياقوت نوبخت و شرح علامه, حلّی بنام انوار الملکوت فى شرح الیاقوت طرح 
مسألهٌ نبوّت و امامت در کتاب یاقوت. ارتباط و تشاکل مسألهٌ نبّت و امامت رد 
متکلمان شیعه بر منکران نبّت» قاضی عبدالجیّار همدانی در ردٌ بر امامت در کتاب 
مغك :زد سید مرفي یز قاضى عبدالخان در کنات شاف )6 مساله آمامت: ور ااو 
شيعه و سنی. تعریف امامت مبتنی بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدّین طوسی و 
شرح علامه حلّی و فاضل قوشچی بر تجرید. مسألاً وجوب امامت مسأله لطف. 
شرایط اما مسأل عصمت. مسألة توارث. مسألةُ نضٌء فرق ميان خليفه و امام نظر 
اهل تسئن دربارة امام رد و نقض شيعه و سنى بر یکدیگر با اشاره به کتاب نهج 
الحتی علامة حلى و ابطال نهج الحقٌ روزبهان خنجى و احقاق الحق قاضى نورالله 
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شوشتری مسألهٌ معرفت امام مسأل حچت. فرق نبی و امام از نظر شیعه نظر 
شيعه زیدی و اسماعیلی دربارة اما امامهای شیعه امام منتظ نواب عام امام 
منتظر» تعریف فقيه و مجتهد. وظیفهٌ فقیه و مجتهد. كيفيّت استنباط احکام شرعی 
از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع توضیحی دربارهٌ عقل نزد شيعه و 
قياس نزد اهل تستن. وضع امام در برابر خلفاء وضع فقهای شيعه در برابر خلفا و 
سلاطین و مقايسة آن با وضع فقهای اهل تسئن در برابر خلفا و سلاطین» وضع 
داعیان اسماعیلی در برابر حلفای فاطمی با مقایسه با وضع آنان در برابر خلفاى بنی 
عبّاس و امرا و فقهای متابع آنان» مقاومت‌های داعیان اسماعیلی مانند بز يك 
شیرازی و ناصرخسرو و حسن صبّاح در برابر خلفای عبّاسی و امرا و حکام متابع 
آنان» مسا تقيّه در شیعه مقام سلطان در کتب حديث شیعه نظر نویسندگان کتب 
اخلاقی شيعه دربارءٌ اطاعت از سلطان وقت با اشاره به کتاب اخلاق ناصری 
خواجه نصير طوسی و روضة الانوار محمّق سبزواری» حدود اختیارات علما و فقها 
از نظر تئوری و حدود عملی و واقعی آن برخورد مذهب و حکومت در شيعه در 
دوره‌های ایلخانی و صفوی و قاجان نتيجه کلّی از اين گفتار. 

مطالب فوق سپس مورد بحث قرار كرفت و حضار درخواست نمودند که 
مقاله‌ای جداگانه دربارة مسألهً امامت مبتنی بر مآخذ کلامی شيعه که تا کنون مورد 
توجّه دانشمندان غرب قرار نگرفته مانند کتاب شافی سيّد مرتضی و تلخیص آن 
بوسیلة شيخ طوسی (- تلخیص الشافی) نوشته شود تا اينكه مجال تحقیق 
دانشمندان در این موضوع بیشتر گردد. 

اعضای کنفرانس در جلسة آخر به اتفاق آراء تصویب کردند که موضوع کنفرانس 
آینده, مسألهً تعلیم و تربیت در جوامع سنتی اسلامی باشد با مرتبط ساختن أن به 
کیفیّت تعلیم و تعلم در جهان امروزی در همین جلسه یعنی شنبه ۲۲ مارس ختم 
کنفرانس اعلام شد و نمایندگان به شهرها و کشورهای خود عزيمت کردند. 


۳۹۶ كزارش ده سفر علمى 
۷ پا کستان اسلام آباد 


گزارش کنفرانس تحقیق دربارة تفن اشنا مرکزی 


در سال ۱۹۶۷ متخصصان تحقیق دربارة تمدن استاع: مرکزی ضرورت طرح 
تحقیقاتی مربوط به آسیای مرکزی را به دبیرکل یونسکو اعلام داشتند. هدف از این 
طرح بهتر شناختن تمدّن آسیای مرکزی است بوسيلة مطالعة آثار باستان‌شناسی و 
تاريخ و علوم و ادبيّات آن. و گذشته از هدف فوق اين طرح کمکی به پیشرفت 
موشيتات تم و غلمی ابن توا مش کیت سمكارى علمین دانشیمندآن را دن 
سطح بين المللی آسان‌تر می‌سازد. 

اين طرح کشورهای افغانستان و هندوستان و ايران و پاکستان و چند جمهوری 
آسیائی شوروی (قزاقستان» قرفیزستان تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان) را 
دربرمی‌گیرد. همچنین مقر گردید که اين طرح در مدّت چهار سال اتمام پذيرد. 

اين طرح به بنج قسمت تقسیم گردید بقرار زیر: 
۱. تاريخ هنر ۲. باستان شناسی و تاريخ امپراطوری کوشان ۳. تاريخ انديشه و فلسفه 
۴. تاريخ علوم ۵. ادبيّات مردم آسیای مرکزی. 

متخضصان مقر داشتند که قسمت اوّل در شوروی و قسمت دوّم در افغانستان 
وقسمت سوم در هند و قسمت چهازم در پاکستان و قسمت پنجم در ایران زیر نظر 
اهل علم قرار كيرد و ترتیب جمع آوری دانشمندان و اخذ تصمیم دربارةً کیفیّت 
تحقیق در سطح بينالمللى داده شود. 

شوروی و افغانستان و هندوستان هر یک ترتیب کنفرانس دربارة قسمتی که به 
آنان محوّل شده بوده پیش از این داده‌اند. دانشگاه اسلام آباد پا کستان متعهّد شد که 
سمپوزیومی بین‌المللی دربارهءٌ سهم مردم اسیای مرکزی در توسعهٌ علوم در 
اسلام آباد در فاصلهٌ ميان ۲۳ سپتامبر تا ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۰ تشکیل دهد و امسال اين 
تعهّد جام عمل به خود پوشید و دانشمندان از ينج کشور در اسلام‌آباد گرد آمدند و 
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دربارة ارزش و کیفیّت تحقیق و تتبّع دربارة علوم در اسیای مرکزی به بحث و مذا کره 


پرداختند. 
شرکت‌کنندگان در سمپوزیوم دانشگاه اسلام‌آباد 
افغانستان 


.١‏ پروفسور غلام صفد استاد دانشگاه كابل. 

ايران 

؟. دكتر مهدى محتّق استاد دانشگاه تهران. 

اتحاد جماهير شوروى 

۳. دكتر بونكاردلوين» عضو مِوْسَسةُ آسيائى آکادمی شوروی. مسکو ۴. دكتر 
وسلف. عضو موس آسيائى آکادمی علوم شوروى. مسکو. 

هند 

۵ پروفسور چودری, استاد دانشگاه اسلامی علیگر ۶. دکتر سوبارایاپا؛ مدير 
آکادمی علوم هند. دهلی نو. 

پاکستان 

۷ دکتر نفیس احمد. استاد دانشگاه داكاء پاکستان شرقی ۸. دکتر بلوج استاد 
دانشگاه سند» حیدرآباد .٩‏ دکتر محمّد باق استاد دانشگاه پنجاب لاهور ۱۰. دکتر 
دانی استاد دانشگاه پیشاور پیشاور ۱۱. دکتر غفور» مدیر باستان شتام داكا ۱۲. 
پروفسور حبیب الله استاد دانشگاه داكا ۱۳. دکتر امام؛ استاد دانشگاه راج شاهی 
۴ دکتر امام این استاد دانشگاه داكا ۱۵. دکتر شيخ عنایت اللّه. (استاد دانشگاه 
پنجاب) ۱۶. دکتر ریاض الاسلام. استاد دانشگاه کراچی ۱۷. دکتر کريم استاد 
دانشگاه چیتا کونگ ۱۸. دکتر خان» موسْسهٌ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۹. دکتر 
قادری. دانشگاه کراچی ۲۰. پروفسور قریشی لاهور ۲۱. پروفسور معصومی. 
موسّسةٌ تحقیقات اسلامی, اسلام‌آباد. ۲۲. حکیم محمّد سعید» رئيس موسْسة 


همدرد کراچی ۲۳. دکتر شاه کراچی ۲۴. دکتر زمان. وزارت آموزش و پرورش 


۳۹۸ گزارش ده سفر علمى 
اسلام آباد ۲۵. دکتر شفقت حسین صدیقی رئيس شورای تحقیقات علمی و 
گذشته از نامبردگان حدود دوازده نفر دیگر نامشان در صورت نامهای اعضای 
سمپوزیوم بود که بعللی نتوانسته بودند حضور يابند. 

جلسات عمومی سمپوزیوم صبح‌ها و جلسات خصوصی هیأت رئیسه عصرها 
در طئ هفت روز در هتل شهرزاد - اسلام‌آباد تشکیل می‌گردید موضوع اصلی اين 
جلسات بحث و مذاکره دربارة کیفیّت تحقیق و تتبع علوم در آسياى مرکزی بود. 

قسمت آخر وقت اختصاص داده می‌شد به خواندن مقالاتی که اعضای 
سمپوزیوع نوشته بودند. 

مقالاتی که در سمپوزیوم قرائت شد: 
۱. پروفسور رضی‌الدّین صدیقی» رئیس دانشگاه اسلام‌آباد پا کستان. 

مشکلات تحقیق درباره تحوّل علوم در اسیای مرکزی بين قرن ٩‏ تا قرن ۱۳ 
ار او 
۲ پروفسور نفیس احمد استاد دانشگاه دا کا؛ پاکستان شرقی. 

جنبه‌هائی از تحوّلات علمی و فرهنگی در اسیای مرکزی بين قرن ٩‏ و ۱۳ 
میبلادی. 

۳ دکتر قادری استاد جانورشناسی دانشگاه کراچی. 

نظرى دربارة تاريخ زیست‌شناسی و علوم مربوط به آن در خاورمیانه از فرن ٩‏ تا 
فرن ۱۳ میلادی. 

۴ دکتر ریاض الاسلام استاد تاريخ دانشگاه کراچی. 

گفتاری دربارة بعمل رساندن طرح يونسكو درباب تحوّل علوم ذو سكاف 
مرکزی. 

۵ دکتر شفقت حسین صدیقی» رئيس شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان. 

نظری کوتاه دربارة تحوّل علوم در اسیای مرکزی بين سالهای ٩۰۰‏ و ۱۳۰۰ 


مهذی محقق ۳۹۹ 


قیار ۵ 6 : 
۶ دکتر محمد باقر رئيس کالج شرق شناسى لاهور. 

صورتی ابتدائی از منابع در باب سهم مر ۳ آسیای مركزى در تحوّل علوم بين 
فرك ٩‏ و ۱۳. 
۷ دکتر امام‌الّین استاد دانشگاه دا کا. 

آبیاری و کشتی‌رانی و استفاده از ماشینهای آبی در بین‌التّهرین و افغانستان در 
فرك ٩‏ و ۱۰ میلادی. 
۸ دکتر شيخ عنایت اللّه تا ها نشسعة دش اه پنجات. 

صورتى از منابع عمومى تاريخ علوم در دنیای اسلامی. 
٩‏ دکتر مهدی و0 افنقا 33 انشكاة تهران: 

اهمّيّت رازی و تعيين نام یکی از کتابهای او. 

از نمایندگان حارج از پاکستان فقط نمايندة ايران (- راقم اين سطور) مقاله به 
سمپوزیوم تقدیم کرد و نتیجه‌ای که از آن مقاله كرفت اين بود که برای تحقیق در 
تاريخ علوم آن زمان دانستن و فهمیدن متون فارسی و عربی ضرورت دارد و در آثار 
دانشمندان ایرانی قدیم مانند رازی و اتسينا و بیرونی مطالبی می‌توان یافت که 
فراگوفتن أن پرای دانشمندان امروزی ضروری, است. 
جلسة ال سمپوزیوم چهارشنبه ۲۳ سيتامبر» رئيس موقت رضىالدّين صّیقی 

در این جلسه نمایندگان افغانستان و ایران و شوروی و هند باتفاق آراء دکتر 
رضی‌الدّ ین صدّیقی رئيس دانشگاه اسلام‌آباد را بعنوان رئيس سمپوزیوم انتخاب 
کردند. سپس آقایان دکتر غلام صفدر پونشیری و دکتر مهدی محمّق و دکتر بونگارد 
لوين و دکتر چودری بعنوان معاونان رئيس و آقایان دکتر محمّد باقر و دکتر کریم 
بعنوان منشی انتخاب شدند. و نیز قرار شد کميتة اجرائی مرکب از رئیس و معاونان 
فان دک یت هرا که نشف کی تیوه 

رئيس خطابةٌ افتتاحية خود را ايراد و يس از او نمایندگان خطابه‌ای بعنوان آغاز 


1 كزارش ده سفر علمى 
مجمع ايراد كردند. 
خطابةٌ نماينده ايران در نخستين جلسهُ سمبوزيوم به زبان انگلیسی 

بسيار مسرور هستم كه نخستين ديدار من از ياكستان مصادف است با روبرو 
شدن با برگزیده‌ترین دانشمندان این کشور که برای معدفى کوششهای مردم آسیای 
مرکزی در این جا گرد آمده‌اند برای نشان دادن نخستین دریافت روحی خود از این 
سرزمين پاک ناچار هستم به شعرى که سعد الدّين تفتازانى هنكام ورود به هرات 
انشاد كرده متمثّل شوم: 

مد یت فا السكاب: فليا وَأَحْسَنّهَا الايمَانٌ و الم و امن 

همکاران من در دانشگاه تهران خاصه پروفسور سيّد حسین نصر سلام گرم و 
صمیمانه خود را بوسیلهٌ من به اين مجمع علمی ابلاغ کردند و توفیق اين مجمع را 
در هدفهای عالی علمی‌اش آرزو نمودند. 

ما ایرانیان بايد افتخار کنیم که بیشتر مردمانی که شما برای احیاء آثار فکری آنان 
در این جاگرد آمده‌اید از کشور ما برخاسته‌اند و به زبان شیرین ما سخن گفته‌اند ولی 
براساس سئت‌های علمی, آنان نتيجة کوشش خود را به عالم بشریّت تقدیم کردند 
و به همه مردم دنیا تعلّق دارند و بهمین مناسبت است که سازمان بین‌المللی 
یونسکو در احیاء و معرّفى آثار آنان به مردم جهان اقدام نموده است. 

من عالم به ریاضیّات و طبیعیّات و طبٌ نیستم ولی می‌توانم ادعا كنم دوستدار 
علوم عقلی و محصّل فلسفه‌ام. دورانی که ما از آن بحث مىكنيم علم از فلسفه جدا 
نبود. دانشمندان براساس سئت ديرين» فلسفه را طبٌ روح و طب را فلسفة بدن 
می‌خواندند. جالینوس پزشک معروف کتابی دارد که ترجمه عربی آن هم‌اکنون در 
ایران موجود است بنام فی ان الطبيت الفاضل یجب أن یکون فیلسوفاً و در کتاب 
التجرية الطْییة خود از پزشکانی که متأدّب به منطق نشده‌اند با تحقیر یاد می‌کند. نه 
تنها طبیبان ما مانند رازی و ابن‌سینا فیلسوف بودند بلکه ریاضی‌دانهای ما همچون 
ابوریحان و خيّام در فلسفه و علوم عقلی مهارت داشتند. بنابراین برای تحقیق در 


مهدی محقّق ۳۱ 
تاريخ علوم دانستن علوم عقلی ضروری است و ما تا به کیفیّت انديشه و چگونگی 
استدلالات آنان پی نبریم نمی‌توانیم به روش علمی و نحوةٌ برخورد آنان به علوم 
آگاه گردیم. 

دانشمندان ما در ايران در طئ سالهای اخیر کوششهای فراوانی دربارةً معرّفی 
دانشمندان و احیاء آثار آنان مبذول داشته‌اند. كتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران از بدو 
0 تاکنون همّت خود را بر جمع‌آوری آار علمی دانشمندان آسیای مرکزی 
معطوف داشته است. بنابراين من بعنوان نماينده دانشگاه تهران از طرح يونسكوكه 
دراين مجمع مورد بحث قرار می‌گیرد با شوق تمام استقبال م ىكنم و به همه شما 
قول می‌دهم که استادان دانشگاه تهران آماده براى هرگونه همكارى علمی با شما 
هستند و مواد و وسائل علمی که در آن دانشگاه فراهم است بآسانی در دسترس 
کسانی که به ثمر رساندن اين طرح شرکت دارند گذاشته می‌شود. 

ما اميدواريم با تصمیماتی که در اين مجمع گرفته می‌شود بتوانیم هرجه زودتر 
تاريخ علمی که مبتنی بر آخرین تحقیقات علمی در آسیای مرکزی است با توجه به 
افکار و انديشهٌ دانشمندان أن روزگار تدوين کنیم و نيز پرده از چهرءٌ آن بزرگان که 
تا کنون شناخته نشده‌اند بگشائیم تا آیندگان با توجّه به سنت علمی گذشته و افتخار 
به گذشتگان در علم و دانش پیشرفت حاصل کنند. 

در پایان لازم می‌دانم از دانشگاه اسلام‌آباد خاضه رئيس محترم أن پروفسور 
رضى الدّين صدّیقی و همکاران ارجمندشان که وسائل تشکیل اين مجمع را فراهم 


پیشنهادهای نماینده ایران که مورد موافقت قرار كرفت و بعنوان نتيجة سمپوزیوم 


دربارة علم معط که ارم از دادن اسان مر کر همست ود را بر ان 


معطوف داشتند جزو طرح قرار گیرد زیرا دانشمندان اين سرزمین استدلالات خود 


زو كزارش ده سفر علمى 
را در علوم مبتنی بر قوانين منطقی می‌ساختند که خود به آن متأدّب بودند بعنوان 
نمونه می‌توان به آغاز کتاب فردوس الحکمهٌ على بن رین طبری و المعالجات 
البقراطيّة ابوالحسن طبری مراجعه کرد و دید كه چگونه پیش از شروع در مقصد 
اصلی که طب بوده است مباحث مهم فلسفی و منطقی را گنجانیده‌اند تا خواننده 
بتواند با اتکا به آن اصول عقلی به مباحث طبّی نزدیک گردد. 

۲ به يونسكو پیشنهاد شود که مدّتى که طرح فراگیرنده انست يعنى از قرن ٩‏ تا 
۳ تمدید شود تا آنکه شامل ادوار بعد گردد زیرا آثار مهم دانشمندان قرون نامبرده 
به زبانهای اروپائی ترجمه شده و معرّفی گردیده است در حالیکه آثار دانشمندان 
قرون بعد مانند قطبالدّين شیرازی و کمال‌الدّ ین فارسی و مانند آنان معرّفى نشده 
ا تفت 

۳ علم اصول فقه که مورد توجه دانشمندان ایران بوده و در حقیقت برداشت 
عقلی از حقوق اسلامی محسوب می‌گردد جزو طرح قرار گیرد زيرا تحقیق در علم 
اصول فقه با مقایسه با علم معنی‌شناسی و فلسفه زبان و منطق زبان در سطح 
مباحث عصر حاضر قرار دارد و با توجّه به ثمرءٌ عملی آن در فقه از صورت علم 
نظری بیرون آمده و جزو علوم عملی منظور می‌گردد. گذشته از این بسیاری از 
اصطلاحات اصولی به مناسبتی وارد علوم دیگر شده حتی بكار بردن قياس و 
استحسان در جغرافیای اسلامی مطرح بوده است. 

۴ حکیم ناصرخسرو قباديانى با جنبه‌های مختلف خود مقام مهمّی را در 
آسیای مرکزی حائز است. بنابراین مناسب است که یونسکو برای بزرگداشت آن 
دانشمند کنفرانسی در سطح بين المللی در سال ۱۹۷۴ (۱۳۹۴ هجری) که مصادف 
با یکهزارمین سال ۳ اوست ترتیب دهد و دانشمندان مقالاتی تحقیقی دربارة 
احوال و آثار و افکار آن حکیم بنویسند و در آن کنفرانس ايراد کنند و نیز ترتیب 


تصحیح انتقادی برخحی ارفا اه داده شود. 


مهدی محقق ۳ 
خطابه نماینده ايران در آخرین جلسهٌ سمپوزیوم که به انگلیسی ايراد شد 


دکتر صدّیقی ابراز می‌دارم. 

ما بسیار شاد هستیم که زمينة همکاری بين ايران و پاکستان از چند سال پیش 
فراهم گشته است و اکنون بيش از پیش شاد می‌شویم که اين همکاری در داثرة 
وسیع تری توسعه می‌یابد یعنی ایران و پاکستان با سه کشور دیگر یعنی هند و 
افغانستان و شوروی دربارةٌ احیاء آثار و معرّفى فرهنگ و تمدّن آسیای مرکزی با هم 
همکاری و معاضدت می‌نمایند. 

همکاری‌های علمی ملّت‌های مختلف همیشه سودمند و پرفایده بوده است. أن 
مگر این تست که بوجود آمدن دانشمندانی چون بیرونی و رازی و ابن سینا در 
نتیجه اين بود که کتابهای یونانی و سریانی و سانسکریت و پهلوی به عربی ترجمه 
شد و ایرانی و ترک و عرب و هندی در طلب علم و دانش به کشورهای مختلف سفر 
می‌کردند و مسلمان و یهودی و مسیحی و زردشتی با هم همکاری علمی داشتند. 
اين رودکی است که از سمرفند برخاست و بوی جوی مولیان او تا اقصی نقاط فارس 
رسید. رازی از ری بلند شد و آثار او در اسپانیا مورد استنساخ و قرائت قرار گرفت. 
بیرونی دانشمندان اسلام را با افکار و اندیشه‌های هندیان آشنا ساخت. و قند 
پارسی سعدی از شیراز سرتاسر شبه قاره را شکُرشکن ساخت. من خود از این سفر 
بسیار سود بردم با دانشمندان اين سرزمین و سرزمینهای همجوار آشنا شدم از آثار 
تحقیقاتی که الخيرا در این کشورها منتشر شده آگاه گردیدم. با اهل تحقیق تبادل 
فکری کردم و با آنان پیمان همکاری علمی بستم. از دانشگاه اسلام آباد سپاسگزارم 
که اين مجمع را مرتب ساخت و میهمان‌نوازی نمایندگان را به آخرین مرتبه رساند. 
از پروفسور صدّيقى متشکرم که کوشش فراوان در نظم منطقی جلسات بكار برد و 
نتیجه مذاکرات را بطور مطلوبی درآورد و نمایندگان را برای شروع در این طرح 


ول كزارش ده سفر علمى 
ترغیب و تشویق کرد. و در پایان از کارکنان اين مجمع شاکر هستم که شب و روز 
همّت خود را در تهیّه و تايب مذاکرات مجمع مرف كزد قداو وتان اننا یسوط 
راحتی نمایندگان را فراهم ساختند. 

من به همه نمایندگان اين مجمع قول می‌دهم که به مقامات دانشگاهی و 
فرهنگی ايران تأكيد كنم که هرجه زودتر خود را برای آماده ساختن مجمعی علمی 
برای قسمت آخر طرح یونسکو یعنی تحقیق دربارةٌ «ادبيّات مردم آسیای مرکزی» 
آماده سازند و نمایندگان کشورهای افغانستان و پاکستان و هند و شوروی با ما در 
زمینه ادبیّات که نشان‌دهنده احساسات و عواطف مردم اين نواحی است همکاری 
نتيجة نهائی سمپوزیوم که بصورت بيشنهاد به یونسکو تقدیم شده است 

۱. نظر به اهمّيّت مطالعه و تحقیق دربارء تمدّن مردم اسیای مرکزی پيشنهاد 
مى شود که یونسکو و کمیسیون‌های ملّی آن توجّه و حمایت کامل خود را به اين 
طرح معطوف دارند و زمانی را که اين طرح کل وده انیت اون کف 

۲. پيشنهاد می‌شود که نه تنها زمان اين طرح بلکه مناطقی که اين طرح أن را در بر 
می‌گیرد توسعه داده شود تا اينكه تحقیقی جامع دربارة تحوّل علوم بوسيله مردمان 
آسیای مرکزی صورت گرفته باشد. 

۳ پيشنهاد مى شود که کتابهائی دربارٌ سهم مردم آسيا در توسعةٌ علوم تأليف و 
منتشر شود و هماكنون که شش کتاب مفرد (- تک‌نامه» مونوگراف) در موضوعات 
زير ضروری تشخیص داده شده به تأليف آن اقدام شود. 

۱. منطقی ریاضیّات. نجوم. جهان شناسی ۲. فیزیک که شامل مهندسی و تکنولوژی 
هم می‌شود ۳. دارو شناسی ۴. علوم زیست شناسی و کشاورزی ۵. پزشکی ۶. 
علوم اجتماعی. 

۴. سمپوزیوم با مشورت دانشمندان کشورهای پنج‌گانه صورتی کامل از 

موضوعات و نام دانشمندان و موسْساتی که عهده‌دار تدوین هر یک از شش کتاب 
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فوف می‌شوند تهیّه کند. 

۵ گذشته از این کتابهای مفرد» تحقیقات عمیقی هم دربارة برخی از دانشمندان 
برجستة اسیای مرکزی بعمل آید و آن تحقیقات جاب و منتشر گردد. 

ع تا پایان سال ۱۹۷۲ تحقیق خاضی دربار؛ ابوریحان بیرونی و جاب انتقادی 
آثار او انجام كيرد و اين نخستین ثمرء اين طرح خواهد بود که بوسیلةٌ يونسكو منتشر 
فى تنود 

۷ متون اصلی كهبوسييلة دانشمندان آسیای مرکزی در قرون وسطی نوشته شده 
با تصحیح انتقادی چاپ و منتشر شود. 

۸ دانشگاه اسلام‌آباد مرکز هم آهنگی برای انجام اين طرح باشد و دانشمندان و 
مْسْساتی که عهده‌دار بئمر رساندن این طرح هستند با آن دانشگاه همکاری کنند. 

٩‏ یک كميتةُ مشورتی بین‌المللی بوجود آيد تا این طرح تحقیقی را نظارت کند و 
دانشگاه اسلام آباد مرکز اين کمیته باشد. اعضای اين کمیته نمایندگان ينج مملکت 
هستند که بوسيلة کمیسیون ملّى یونسکوی بنج کشور پیشنهاد می‌شوند. 

۰. كميتةً مشورتی بين المللى کمیته نظارت بر انتشاراتی که در این طرح 
بيش بينى شده تعيين می‌کند. 

.١‏ دانشمندان و مؤسّسات کشورهای پنج‌گانه تا ماه ژوئن ۱ صورت كتابها 
و تحقيقاتى كه مربوط به اين طرح در دست دارند به مركز ارسال دارند تا مركز براى 
اظهار نظر براى ساير دانشمندان بفرستد و سبس به نشر أنها اقدام كند. 

۲ مركز هم آهنگی ترتيب انتشار و جاب كتابهاى مفرد تحقيقاتى كه بوسيلة 
كميتهُ نظارت پيشنهاد شده و به تصويب کمیته بي نالمللى مشورتى رسيده خواهد 
داد. 

۳. کمیسیونهای ملّی يونسكو بايد از سمپوزیوم تاريخ تفكر و فلسفهٌ مردم 
آسیای مرکزی که در هند تشکیل شده و از سمپوزیوم تاريخ ادبيّات مردم اسیای 
مرکزی که در آيندء نزدیک در ایران تشکیل مى شود و همچنین تحفیق در دوره 


كوشان که در افغانستان انجام مى شود وكنفرانسى كه در ۱۹۷۲ دربارة تحوّل 
فرهنگی و اجتماعى مردم آسیای مركزى در قرن ١9‏ و ۲۰ در مسكو تشكيل 
می‌گردد. يشتيبانى مىكند. 

۴ حكني هفتصند و امیرخسرو دهلوی در ۱۹۷۲ و جشن هزارة تاصرتخنیرو دز 
۴ در سطح بين المللی در هر بنج کشور برگزار می‌شود زيرا هر دو تأثير بسزائی 
در زندگی فرهنگی و علمی مردم اسیای مرکزی داشته‌اند و این امر در مورد 
لقا وار انيد لو يونا ۳ 
ین 

0 . سمپوزیوم دیگری دربارةً سهم مردم آسیا در تحول علوم در سال ۱۹۷۲ در 
اسلام‌آباد تشکیل گردد تا دربارة پیشرفت اين طرح پررشنی كلد و از ذبیر کل نوانشکو 
فاق الى شود که در این باره:بوسیلا سير على کمک:مالی و راهتماشن كيل 

۶. از دبيركل يونسكو تقاضا مى شود که دانشگاه اسلام آباد را در بوجود آوردن 
مرکز هم آهنگی مساعدت نماید تا طرح سهم مردم آسیا به توسعٌ علوم هرجه 
تیا سل نی 


۸ -زاپن. کیوتو 


بنابه دعوت مجمع جهانی مذهب و صلح و بنابه ابلاغ دانشگاه اين جانبان عبّاس 
زرياب» استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران و مهدی محقّق, استاد گروه زبان و ادبيّات 
فارسی دانشگاه تهران برای شرکت در مجمع مذکور که از روز جمعه ۱۶ اکتبر ۱۹۷۰ 
تا روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر در شهرکیوتو از شهرهای ژاپن منعقد می‌شد روز 
چهارشنبه ۱۶ اکتبر مطابق با ۲۲ مهر ۱۳۴۹ از فرودگاه مهرآباد تهران با هواپیمای 
شرکت بريتانيائى حرکت کردیم. خانم نوش‌آفرین انصاری (محمّق) نيز همراه بودند. 
مقصود از انعقاد اين مجمع آن بود که رهبران و نمایندگان ادیان بزرگ جهان با 
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استفاده از اطْلاعات خود دربار؛ ماهیّت و سنن و غایات مربوط. رامها و وسایلی را 
برای حسن تفاهم و همکاری ميان افراد ادیان و برای حفظ آرامش و همزیستی. نه 
تنها در ميان افراد یک دین بلکه ميان پیروان همه ادیان» برای احتراز از جنگی که 
دورنمای آن همه افراد انسانی را متوخش و نگران ساخته است. پیدا کنند و با 
استفاده از نفوذ معنوی و حسن قبول و وجهه‌ای که در بلاد خود دارند اين راهها و 
وسایل را تبلیغ کنند و به اولیای دولت‌ها و مجامع بین‌المللی با پافشاری و پی‌گیری 
توصیه کنند. هيج فرد انسان‌دوست و متديّن در جهان نیست که اهمَّيّت چنین 
مقاصدی را منکر باشد و از انعقاد چنین مجمع مقدّس معنوی استقبال نکند. 

براك الى مجمع )تا و لعمين اوه ره از میاه راکسا منت 
یی تن جمهوری سابق هند و ترور هدلستن (لندن) اسقف ستینی و مارتین 
نیمولر مسیحی (ویسبادن) روحانی مبارز معروف آلمانی و نوئل بیکر مسیحی 
(لندن) برندة جایزهُ صلح نوبل و سيّد حسین نصر رئيس دانشكدةٌ ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران بودند. 

در برنامةٌ مجمع ذکر شده بود كه جلسات أن شامل جلسه‌های عمومی و 
شعبه‌ها و هیأت‌های بحث و تحقیق باشد. 

سه شعبهٌ خلع سلاح و حقوق بشر و توسعه و پیشرفت در برنامه بيش بينى شده 
بود که هریک از اعضای نمایندگان بایستی یک شعبه را بعنوان شعبه اصلی خود و 
شعبهٌ دیگر را بعنوان شعبهٌ فرعی انتخاب کنند. تصمیمات متخد در شعبه‌ها بایستی 
در روز آخر در آخرین جلسهٌ عمومی طرح و مورد بحث و مناقشه و رأى قرا ركيرد. 
برای جلسات عمومی سخنرانان خاضّی از قبل تعيين شده بود و قرار بود که در آغاز 
هر جلسهٌ عمومی هر روز یک نيايش دینی بر طبق سنن یکی از ادیان بزرگ جهان از 
طرف یکی از نمایندگان بعمل آید و این عبارت بود از نیايش مسیحیان و بهودیان و 
مسلمانان و بودائیان و شینتوئی‌ها و سیک‌ها و زردشتی‌ها. سخنرانان بترتیب 


عبارت بودند از لرد آبوت کوشوانانی رئيس افتخاری مجمع (بودائى از ژاپن) و 
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يوجين كرسن بلیک دبیرکل مجلس جهانی كليساها (مسيحى از آمريكا) و آنجلو 
فرناندس اسقف اعظم دهلى و دبیرکل مجمع کاتولیک‌های هند (مسيحى از هند) و 
مک‌لین گریلی رئيس انجمن بین‌المللی آزادی مذاهب و تيخ نهات هانه از راهبان 
بودائى و از شعرای معروف ویتنام و نن‌کای اینادا شيخ اتحادیه ادیان ژاپن (بودائی 
از ابن) و هومرجاک دبیرکل مجمع جهانی ادیان و صلح (مسیحی از آمریکا) و 
محمّد ظفراللّه خان رئیس ساق سازمان ملل متحد و رئیس فعلی دادگاه بین‌المللی 
لاهه (مسلمان از پا کستان) و نیکویو نیوانو رئيس ریش و کوزای کای. یکی از بزرگترین 
مجامع بودائی ژاپن» و پروفسور زوی وربلووسکی استاد علم‌الادیان تطبیقی در 
دانشگاه عبری اورشلیم و هیدکی یوکاوا از علمای بزرگ فیزیک نظری جهان و برندء 
جایزء نوبل فیزیک (از ژاپن). 

بموجب قرار قبلی زبان رسمی مجمع انگلیسی و ژاپنی بود و نمایندگانی که به 
اين زبانها آشنائی نداشتند می‌توانستند مترجم همراه بیاورند. ترجمهٌ انگلیسی به 
ژاپنی و بالعکس از دستگاههای میکروفون از راه ترجمه مقارن بخش می‌شد. 
بودجة مجمع در حدود سیصد هزار دلار تخمین زده شده بود كه شامل بودجه 
دبیرخانه وكميتة تدارکات نيز می‌گردید. دو سوّم اين مبلغ را گروههای دینی ژاپن و 
آمریکا پرداخته بودند و بقیه را مؤسّسات مهم دینی دیگر ممالک توسعه یافتهٌ جهان 
داده بودند. در برنامه پیش‌بینی شده بود که روز دوشنبه نوزدهم اکتبر تمام اعضا و 
نمایندگان را برای دیدن معابد و مؤسّسات دینی کیوتو و نازا ببرند» یکی از این 
معابد معبد نیشی هونکانجی از معابد شين بودائی واقع در کیوتو و آستانة مقس 
هيان از دین شینتو در کیوتو و معبد تودایجی در نارا و مقر رتنر -کیو یکی از شعب 
دين بودائى بود. بموجب آماری که بس از خاتمة مجمع منتشرگردید در این مجمع 
۰ نماینده از ده دين مهم عالم و ازسی ونه ملت مختلف جمع شده بودند. از این 
جمله ٩۳‏ تن مسیحی و ۳۵ بودائی و ۲۹ نفرهندو و ۱۸ مسلمان و ۱۷ شینتونی و ۷ 


بهودی و ۳ سیک و سه تن از پیروان جين و دو زرتشتی و یک کنفوسیوسی و یازده 
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تن از مذاهب مختلف دیگر بودند. عدّه ژاپنی‌ها از همه بیشتر بود (۵۲ نفر) يس از 
آن هندیها (۳۵ نفر) و آمریکائیها (۳۰ نفر) و شورویها (۱۲ نفر) و سنگاپوریها (۸نفر) 
و پاکستانیها (هفت نفر) و اندونزیها (۶ نفر) بودند. از لبنان یک نفر و از جمهوری 
متحده عرب یکنفر و از ایران دو نفر بودند. 

قرار بود از ایران سناتور رضازادهٌ شفق و دکتر فرهنگ مهر نيز شرکت کنند ولی هر 
کدام بعلّتی نتوانسته بودند حضور یابند. 

لجنا وقد كان دانشگاه تهرانبعلت سر آیق تحصیلات دینی ایشان در قم و مشهد و 
دانشكدة الهیّات بعنوان نمایندگانی از مذهب شيعه انتخاب شده بودند. 

آقای محمّق در شعبة حقوق بشر نام‌نویسی کرد و خود ایشان و خانم محمّق 
(بعنوان ناظر) فعّالانه در شعبهٌ مذکور شرکت کردند و آقای محقّق بعنوان مخبر 
شعبهٌ مذکور انتخاب شد. رئيس شعبه آقای مک براید عضو کمیسیون حقوقدانان 
بین‌المللی بود. 

آقای عبّاس زریاب به عضویّت کمیتهٌ طرحهای شعبهٌ توسعه و پیشرفت انتخاب 
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در كزارش شعبهٌ خلع سلاح به جلسه عمومى مجمع. سلاحهاى جنگی و 
تسليحات نظامی خطرى براى صلح و مانعى براى توسعه و پیشرفت و تحقير 
حقوق بشر شمرده شده بود. مخارح نظامى دولتها را با اظهار علاقة دول مذكور به 
پیشرفت و توسعه مخالف دانسته بودند. 

در گزارش قید شده که دولتهای جهان در سه سال اخير بطور كلى فریب ۳۰ 
درصد بر مخارج نظامی افزوده‌اند. در سال ۱۹۶۷ شا ۲ میلیارد دلار برای 
مخارج نظامی در جهان خرج شده است و اين مبلغ معادل است با مجموع درآمد 
مردم آمریکای لاتين و آسیای جنوبی و خاورميانه. اين مبلغ ۴۰ درصد بیشتر از آن 
است که در عالم برای فرهنگ و آموزش و پرورش خرج می‌کنند و سه برابر 


مخارجی است که در دنیا برای بهداشت عمومی مصرف می‌گردد. 


"۳ كزارش ده سفر علمى 

شعبهٌ خلع سلاح استدلال دولت‌ها را که مخارج نظامی برای تأمين امنیّت مردم 
آنهاست و ترس از قصاص و انتقام دولتها را از حمله بیکدیگر باز می‌دارد قبول 
نمی‌کند. برعکس معتقد است که تسلیحات روزافزون دولت‌ها و تراکم سلاحهای 
مرگبار و مخرّب سرانجام بيك جنگ نابود کننده منتهی خواهد شد. اعضای شعبه 
معتقد بودند که راه صلح و عدالت بین‌المللی راه تسلیحات نظامی و تجاوز و 
تخریب نیست. بنابراین شعبه پيشنهاد کرد که مخارج نظامی دولتها فطع شود و 
اشغال نظامی ممالک دیگر ايان یابد. پایگاههای نظامی تأسيس نشود پایگاههای 
اتمی در خاک ممالک دیگر مستقر نگردد و فروش اسلحه از طرف ممالک ثروتمند 
بممالک فقیر ممنوع شود. شعبةٌ خلع سلاح معتقد بود که ميان خلع سلاح و توسعه 
و پیشرفت نسبت مستقیمی وجود دارد و بنابراین دولتها موظفند که برای رفاه حال 
مردم خود اين نکته را در نظر بگيرند. 

در مقدّمةٌ گزارش شعبةٌ حقوق بشر تأکید شده بود که ميان صلح و تأمین حقوق 
بشری نسبت و ارتباط اساسی موجود است. حمایت از مقام انسان و حقوق مردم از 
لوازم اصلی جهانی است. یعنی حق بشری و اهمّيّت أن فقط در شناختن و بجا 
آوردن ارزش شخصی انسان است و اين معنی بطرق مختلف در مذاهب مختلف 
تأكيد و بیان شده است. امّا بسیاری از مذاهب و ادیان در طی تاريخ خود پیوسته به 
انسان از جهت انسانی بدیده احترام ننگریسته‌اند و بعلل دینی به حقوق انسانی 
تجاوز کرده‌اند. به همین جهت امروز بايد ارباب ادیان و مذاهب به لزوم حیاتی 
حمایت و تحکیم حقوق بشری بیشتر از پیش تأكيد کنند و اين امر نه تنها برای یک 
صلح پایدار بلکه براساس عدالت اجتماعی ضروری است. 

بهمین جهت مجمع رهبران ادیان جهان آگاه است که بسیاری از دولتهای جهان 
مقاصدی را که در اعلامیّةُ حقوق بشر سازمان ملل گنجانده شده است درک 
نمی‌کنند. یکی از علل انحطاط اخلاق خصوصی و عمومی در جهان عدم موفقیّت 
دولتها در پشتیبانی عملی از حقوق بشری است که خود آنها اعلام کرده‌اند و در 
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همین جا شکاف عدم اطمینان و عدم اعتبار ميان قول و فعل دولتها ظاهر می‌گردد. 
خشونت و تجاوز 

یکی از امور وحشت‌زای جهان امروز افزايش خشونت از طرف حکومتها است. 
خشونت گاهی از طرف خود حکومتها اعمال می‌شود و گامی حکومتها آن را 
تصویب می‌کنند و از آن اغماض می‌کنند» شکنجه زندانیان و بدرفتاری انان از طرف 
بعضی از حکومت‌ها هم جنایت برای انسانیّت و هم جنایت به قوانین اخلاقی 
تیار 

استعمال بمب ناپالم و اسلحه شیمیائی مخرّب. قتل عام زندانیان و مردم عادی 
بمباران شهرها و ده‌های بی‌دفاع جنایت به حقوق بشر و به قوانین اخلافی است و 
اين اعمال از طرف حكومتهائى اعمال می‌شود که در گفتار طرفدار جدّی حقوق 
بشری هستند. اگر حکومت‌ها حیات انسانی را مقذس نشمارند کسانی که خود را 
ستمدیده و قربانی بی‌عدالتی‌ها می‌شمارند نیز ممکن است دست بهمان روش 
حکومت‌ها بزنند. 

نظر بهمین وضع رهبران ادیان جهان بايد بى ترس و واهمه خشونت و تجاوز 
بحقوق انسان و قوانين اخلاقی را محکوم کنند. برای تامين حقوق بشر رهبران ادیان 
جهان بايد در تعلیم آن به افراد بشر کوشا باشند و مخصوصاً در دانشگاهها و 
موسّسات عالی علمی و تربیتی اصول حقوق انسانی را به دانشجویان و طلآب 
علوم ياد بدهند. 

ازاين رو دروس ذيل براى اصول مذكور باين طريق راهنمائى و بيشنهاد 
و كر 
.١‏ تدريس تاريخ حقوق بشر با تاريخ تكامل اصول و قوانين حقوق انسانى 
ين الال 
۲ حمايت انسان بوسيلة حقوق انسانى در سطح ملى و بين المللى. 
۳ حمایت از اقلّت‌ها بوسيلة قوانین ملی و بین‌المللی. 


۳ كزارش ده سفر علمى 
۴ برانداختن همه تبعیضات نژادی و دینی در همه اشکال و انواع ان 
۵ تدریس وضع و موقعیت اعلاميّة حقوق بشر و وسایل بین‌المللی دربارة حقوق 
انسائی بعنوان قسمت تشکیل دهندة قوانین معمول بین‌المللی. 
۶ بیان موقعیّت و احوال شخصی مردم در قانون بین‌المللی حقوق بشر. 
۷ توسعة مؤسّسات ملی و بين المللی برای حمایت حقوق بشر. 
۸ تحقیق دربار؛ُ عللی که مانع اجرای مور حمایت از حقوق بشر است. 

تبعیضات نژادی و دینی 

یکی از تجاوزهای آشکار به حقوق انسانی نژادپرستی و تبعیضات نژادی و 
طبقاتی و دینی و دوری گزینی از نژادهای دیگر است. عدم اعتنا به اين امور مانع 
بسط عدالت و موجب تشویق مردم به تجاوز و جنگ است. 

نژادپرستی و دوری‌گزینی تهدیدی برای صلح است. نژادپرستی صورگوناگونی 
دارد ولی خطرناکترین آن نژادپرستی سفیدپوستان آفریقای جنوبی در برابر 
سیاه‌پوستان است که در آفریقای جنوبی عليه | کثریّت سیاه‌پوستان اعمال می‌شود و 
عمل أن را دوری گزینی يا جدائی از سیاه‌پوستان می‌نامند. نژادپرستی با تشکیلات 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌گردد. 

تبعیضات دینی را بعضی از مؤسّسات دینی اعمال می‌کنند. در آفریقای جنوبی 
شتا اصلاح شده «الايج) الالزاة يرسي دا ترادی خها بت مني کند .در 
هندوستان برغم مساعی دولت در اعمال حقوق انسانی تبعیضات طبقاتى و دینی 
دربارة طبقهُ معروف به نجس هنوز ادامه دارد. در نيال و پاکستان نیز همین مسأله 
موجود است قوانینی که در آفریقای جنوبی و رودزیا و مستعمرات پرتغال در آفریقا 
برای تحکیم تبعیضات نژادی اجرا می‌شود خطری برای صلح جهانی محسوب 
بت 

اقلت‌ها 


هنوز گروه‌های نژادی در دنیا هستند که بخاطر داشتن هت ها كو ونان 
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یکدیگر در عناد وخصومت زندكى می‌کنند. نمونه‌هائی از تقسیمات طوایفی و 
زبانی و دینی و فرهنگی است که حش حقارت و زبونی را در ميان بعضی از اين 
گروهها ایجاد می‌کند. اين اقليّتها در خطر نابودی جمعی يا نابودی فرهنگی يا 
بی‌اعتنائی افتصادی و بهداشتی هستند. از اين قبیل است قبایل بومی آمریکای 
لاتين و مخصوصاً در برزیل و کلمبیا. مجمع ادیان بايد دفّت و توجّه حاضی دربارة 
کولیان اروپا بعمل آورد که در حاشيه اجتماع و در معرض رفتار نامساعد و تبعیضات 
قرار دارند. 

علاوه بر این مجمع ادیان درباره اقليّتهاى فرهنگی و طبقات بیسواد جوامع 
بشری و تساوی حقوق زنان نيز به تفصیل گفتگو کرد و توصیه‌هاتی به دولت‌ها و 
حکومت‌ها نمود. 

پیشرفت و توسعه 

درگزارش شعبهٌ پیشرفت و توسعه گفته شد که صلح عامل مؤْثْرى در ایجاد نظم 
و عدالت است. اجتماعی که در آن میلیونها انسان محکوم به فشار اقتصادی باشند 
و در فقر زندگی کنند و معیشت آنها درخور معیشت یک انسان نباشد اجتماع عادل 
نيست و به همین جهت نمی‌تواند در صلح زندگی کند و از این رو مسأل صلح از 
مسالهة پیشرفت و توسعه جدا نیست. نمایشگاه جهانی ۰ بوجه تحسین آمیزی 
استعداد خلأقيّت انسان را جلوه گر ساخت. امّا میلیونها انسان در اوضاع غير انسانی 
با زندگانی فلاکت‌باری در محلآت كثيف و زاغه‌ها و خانه‌های کندو مانند 
می‌گذرانند و این دلیل قاطعی است كه انسان با انسان چگونه رفتار ناانسانی دارد. 

انسان متنقم مدّعی است که چنان ثروتی ببار آورده است که کرزوس آن را در 
خواب هم نمی توانسته ببیند. اين مطلب صحیح است ولی اين ثروت به بهای چنان 
فقر و تنگدستی جمع شده است که از تحمّل دنیای امروز خارج است. 

انسان شایستگی خود را در تولید ثروت نشان داده است ولی بايد نشان بدهد که 


اين ثروت را در راه خير انسان صرف خواهد کرد. انسان بخاطر تولید همین ثروت 


۳ كزارش ده سفر علمى 
رودخانه‌های زلال را عفن می‌کند. دریاچه‌ها را مسموم می‌سازد. اقیانوس‌ها را 
ملوث می‌کند ودحو هوا را آلوده می‌سازد. بیشتر این ثروت را در راه تهیّهٌ ابزار 
وا کیش اف تابووى یی لمان اف فقس ندز ان تروت اند لمشي 
داموکلس بشريّت را به نابودی تهدید می‌کند. 

هشتاد درصد ثروت جهان در دست اقلیّت کرچکی از مردم جهان است و 
شکاف ميان افراد تنگدست و توانگر و اقوام فقیر و غنی روزبروز پهن تر می‌گردد. 

اين وضع ناشی از استعمار است. ثروت دنیای صنعتی به بهای استنمار 
مستعمرات است كه بصورت تهيه کنندگان مواد خام براى صنايع جما ركران 
درآمده است. اگر قسمت اعظم امپراطوری استعماری از ميان رفته است. 
دستبندهای اقتصادی که به دست استعمارزدگان زده شده بود باين زودی باز شدنی 
نیست. بیشتر اقوام جدید تهیه کنندگان مواد خام برای بازار جهانی هستند ولی اين 
بازار به سود ایشان نیست. در تعضی حالات مخضوضا ور امور كاف لاتین 
رها نهک او خا رفح زا تم سا انناف به انكةه اسك 
پس رفتار ادیان و مذاهب در برابر اين وضع جه بايد باشد؟ 

ادیان دیگر هم ازاين سرزنش نمی‌توانند خود را دورنگهدارند. اين اديان با تأكيد 
بر بی اعتباری ماده قدرت‌هائی را که مخالف ماديّات هستند ضعیف می‌سازند. 

انقلاب تکنولوژی انسانی ساختن بسیاری از اي مفاهیم را ممکن ساخته است 
آزادی از فقر در اخرت برای فقرا قابل قبول نيست.» نسل امروزی می‌خواهد در 
همین جهان از بار فقر آزاد گردد و منتظر دنیای یر تم مانك: 

اگر در گذشته به توک و تسلیم در برابر قوای رام‌نشدنی طبیعت و به تسلیم و 
رضا بداده و سرنوشت و تقدیر سفارش می‌کردند آمروز بايد به تسلیم به قدرت 
خلاقة انسان سفارقن شود 

امروز بیشتر اديان معتقدند که انسان سرنوشت و تاريخ خود را خود تعیین 


می‌کند. او دیگر مهرءٌ شطرنجی در دست بازیگران نیست. بهمین جهت ما 
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نمایندگان ادیان از آنجه گذشته است متأشفیم كفا لاه با اطمینان می‌نگريم. ما 
معتقدیم که انسان قابل تغییر است. ما معتقد به تغییر شکل موَسُسات اقتصادی و 
سیاسی و دینی نیستیم. ما می‌گوئيم اين مؤسّسات بايد از ريشه تغییر کند. 

شعبهُ توسعه و پیشرفت پیشنهادهای خود را در سی و شش ماده به مجمع 
عمومی ادیان بيشنهاد کرد و اگر مقام ریاست انجمن بخواهد ما می‌توانیم آن را در 
دسترس ایشان بگذاريم. 

نمایندگان بودائی ویتنام موادی برای برقراری صلح در ویتنام ييشنهاد کردند که 
آن نیز در صورت علاقَةٌ اولیای محترم انجمن تقدیم خواهد شد. 

ما با ارباب ملل و نحل مختلف آشنا شدیم آمريكائى و ایرلندی و آلمانی و 
روسی و تاجیک و ازبک و آفریقائی و ژاپنی و هندی از یکسو و مسلمان و مسیحی و 
بوداتی و زردشتی و هندو و شینتوئی از سوئی دیگر, همه با چهره‌مائی امیدوار از 
حسن تفاهم از کیوتو باز می‌گشتند و همه معتقد بودند که دیگر ادیان پرده‌ها و 
حجاب‌های حایل ميان صلح و همزیستی نیستند و جنگ هفتاد و دو ملت همه 
بخاطر ندیدن حقایق بوده است و أن حقایق یکی بیش نبوده است و الفاظ و 
خودخواهیها مانع دید آن بوده است 3 انسان‌دوستی و تلاش بخاطر پیشرفت 
صلح و سعادت انسانی بوده است و بقول مولانا: 


از نظرگه دیدشان بد مختلف این یکی دالش لقنت داد آن الف 
٩-استرالیا؛‏ کانبرا 


بية وهی کیره يدن الملی خحاورشناسان در ششم ژانویه (۱۶ دی ماه) 
در شهر کانبرا استرالیا تشکیل شد و تا دوازدهم ذانويه ادامه یافت در این کنگره 
متجاوز از یکهزار و صد دانشمند شرق‌شناس از اقصی نقاط عالم شرکت کرده 


بودند. اين کنگره در نود و هشت سال پیش برای نخستین بار در پاریس تشکیل 


۳۶ كزارش ده سفر علمى 
گردید و سپس هر دو یا سه يا چهار سال یکبار در شهرهای لندن» سنت پترزبورگ 
(لنینگراد امروزی) فلورانس» برلن؛ ليدن. وين استکهلم. لندن. ژنو, پاریس, رم 
هامبورگ الجزیره. اتن» اکسفورد. بروکسل. استانبول» کمبریج مسکو دهلى. 
میشیگان مستشرقان گرد هم جمع شدند و این کنگره را ادامه دادند در هر کنگره 
پيشنهاد محل کنگرء فيكو وگ دز كاثرا شاد شن نارود که کی ایتلموو 
تهران يا قاهره و یا پاریس تشکیل گردد ولی نظر هیأت اجرائی کنگره بر اين بود که 
_ کنگره در ۱۸۷۳ در پاریس بوده در تابستان ۱۹۷۳ در پاریس تشکیل گردد 
نا مراسم یکصدمین سال تأسیس آن در همان محلّى که شروع شده برگزار گردد. 

کنگره از نظر علمی به شش قسمت تقیسم گردیده بود: 
باق عو ۲ اشای وی ۲ وا قاتا + یز و و6 تایه 
آسیای شمالی و مرکزی. 

هر یک از شش فسمت فوق به شعبه‌های مختلف تقسیم شده بود که جلسات 
سخنرانی و بحث بر حسب أن شعبه‌ها تشکیل می‌گردید. آنچه که با فرهنگ و تمدّن 
ایرانی و اسلامی مربوط بود قسمت اوّل یعنی اسیای غربی بود که به شعبات زیر 
تقسیم گردیده بود: 

.١‏ خاورمیانه فدیم: مصرشناسی ۲. مسیحیّت در خاورمیانه ۳ اسلام ۴ مطالعات 
ایرانی ۵. مطالعات عربی ۶. خاورميانة قدیم: سومرواکاد ۷. مطالعات عبری ۸ 
زراب با هزین ماس شا 

جلسات شعبه‌های فوق هر روز صبح از ساعت ٩‏ تا ۱۲ تشکیل می‌گردید و 
دانشمندان آخرين تحقیقات خود را بر همکاران خود عرضه می‌داشتند و برای هر 
یک از سخنرانان بيست دقيقه وقت تعيين شده بود و با ده دقیقه انتقاد نيم ساعت 
می‌گردید. بنابراین در هر شعبه از شش قسمت کنگره هر روز شش مقاله فرائت 
می‌شد. بعدازظهرها مستشرقین آزاد نبودند بلکه هریک بفراخور تخصّص و سلیقه 
در سمینارهای خاصی شرکت می‌کردند. سمینارهائی كه برای بعدازظهرها ترتیب 
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داده شده بود عبارت بود از: 
۱. تمدّن آبیاری ۲. مذهب و اقتصاد در جوامع اسیاتی ۳. وضع ستی و زندگی 
جدید در رهبریّت سیاسی ۴. شهرهای ستی و تکنولوژی جدید ۵. نشر فرهنگ 
مادّىكرى ۶. اثر تکنیک جدید در کشاورزی ۷ تأثر حقوق در جوامع اسیائی ۸. 
ادبیّات جدید و هنر خلاق. 

از ایران هشت نفر در این کنگره شرکت کرده بودند و هریک در شعبةٌ مخصوصی 
سخنرانی ایراد کردند؛: 
.١‏ دکتر ماهیار نوابی» دانشگاه تهران: وجه اشتقاق کلمه «قرنیز». 
۲ آقای مسعود فرزاد. دانشگاه پهلوی شیراز: حافظ. 
۳ دکتر مهدی محمّق. دانشگاه تهران: کتاب علم الهی رازی و مسألهُ قدمای خمسه. 
۴ آقای دکتر جلال متینی» دانشگاه مشهد: دگرگونی تلفْظ فارسی در دوره اسلامی. 
۵. آقای دکتر عبدالامیر سلیم دانشگاه تبریز: برخی از خصائص زبان پهلوی. 
۶ آقای ایرج افشان دانشگاه تهران: وضع کنونی تحقیقات ایرانی در ایران. 
۷ دکتر فتح اللّه مجتبائی» وزارت فرهنگ و هنر: بحثی دربارةٌ گاتها. 

آقای ریجارد فرای استاد دانشگاه هاروارد امریکا که اکنون مدير موس آسیائی 
در شیراز هستند شرکت کرده بودند. 

در قطعنامة نهائی کنگره از تشکیل نخستین کنگر؛ ملى ایران‌شناسی که در 
هيوان ۹ در تهران تشكيل شده و دومین کنگرة لي ایران‌شسناسی كه در 


شهريور ۱۳۵۰ در مشهد تشكيل خواهد شد تقدير می‌نماید. 


٠‏ -هندء دهلی نو 


و 


وزارت آموزش و پرورش و رفاه اجتماعى هند با همكارى كميسيون ملى 
يونسكو در هند چند سال بيش مقدّمات تشكيل كنكرة نين العللى سا تسكويك را 


۳۸ كزارش ده سفر علمى 
فراهم آوردند. سال گذشته که راقم اين سطور در کنگرة بین‌المللی خاورشناسان در 
شهرکانبرا از بلاد استرالیا شرکت کرده بود بوسیله پروفسور نورالحسن که اکنون وزیر 
اموزشن ويووراقن هندااست ار تیا كنكرة سم المللى شا سرت در ال ۲ ۱۹۷ 
اطلاع تافو یشان فرهاتها از اف افك که افو آزه کرهش کت تحوین و 
خطابه‌ای تحت عنوان «تأثیر بنجاتتترا در ادبیّات فارسی و عربی» ايراد نماید. يمس 
از آن دعوتی رسمی از طرف دولت هند از او بعمل امد که برطبق آن مدّت دوازده 
روز که مصادف با تعطیلات نوروزی بود به منظور شرکت در کنگره به هزينة آن 
دولت به هندوستان عزيمت کرد و اینک بطور اجمال بگزارش دربارة اين کنگره و 
فعَاليّت علمی خود می‌پردازد. اعضای کنگره بالغ بر هزار و دویست نفر می‌شد که 
دویست نفر آنان از کشورهای مختلف خارج به دهلی آمده بودند. از ایران آقای سيّد 
محمّد جلالی نائینی نز دز کدگرة دعوت و شرکت داششتن كشكرهة در روز ششم 
فروردین در ویگان بهاوان بوسیلهٌ رئيس جمهور هند با حضور عده‌ای از رجال 
سیاسی و علمی افتتاح شد و در تمام مدّت جلسات علمی کنگره در همان محل 
دائر بود. جلسات کنگره به شش قسمت تقسیم شده بود که هریک از اعضا برحسب 
موضوعی که بدان علافه‌مند بودند در یکی از این فسمت‌ها شرکت می جستند. 

نمایندگان ایران در قسمت اوّل و دوّم که تحت عنوان: «سهم کشورهای مختلف 
و ها نس قدو نمی کت و نها ایک ۲ خوانده می‌شد شرکت 
می‌کردند. در روز دهم فروردین خطابةٌ اين جانب تحت عنوان: «تأثیر پنچاتنترا یعنی 
کلیله و دمنه در ادبیّات فارسی و عربی» ایراد گردید. در این جلسه آقای پروفسور 
جورج ارت تاد دانشگاه تويزنقو کانا دا تسه ستاو تما كان اریز 
کشورهای غربی از جمله آمریکا و شوروی و انگلستان و فرانسه و سوئد و 
مجارستان و همچنین کشورهای شرقی از جمله ژاپن و ترکیه و اندونزی و مغولستان 
شرکت داشتند. در اين جلسه دربارة اينكه آثار ادبی با تک یرک خصوصاکلیله و 
دمنه بوسيلة ایرانیان به دنیای خارج از هند معّفی شده بحث شد از جمله آنکه نه 


مهدی محقق ۳۹ 
تنها پیش از اسلام کتاب کلیله و دمنه و برخى از کتابهای دیگر بزبان پهلوی نقل 
گردید بلکه بس از اسلام روزبه پارسی یعنی عبد الله بن مق آن کتاب را بزیان عربی 
ترجمه کرد كه همان ترجمه مأخذ ترجمه‌های مختلف دیگر از جمله ترجمه فارسی 
که معروف به كليله و دمنه بهرامشاهی است گردید و در زمان سلطنت اکبر نیز آن 
کتاب دوباره به فارسی نقل گردید و پیدا شدن صورتهای مختلف آن کتاب از قبیل 
انوار سهیلی و عیار داش خود دلیل بر انست كه ایرانیان حداکثر توجه خود را به آن 
کتاب معطوف داشته‌اند ‏ وکلیله و دمنه رودکی که متأشفانه بجز ابیاتی از آن چیزی 
برای ما باقی نمانده ‏ وکلیله و دمنه قانعی طوسی که نسخه‌ای از آن در موزةٌ بریتانیا 
محفوظ است دلیل بر آنست که شعرای ما نیز آن کتاب را مورد عنایت قرار داده‌اند. 

در روز یازدهم فروردین از طرف رئيس موْسُسه مطالعات اسلامی هند مجلسی 
در «آ کادمی غالب» تشکیل گردید که در آن جمعی از رجال علم و ادب هند شرکت 
داشتند. در اين مجلس که ادارء آن بعهده اين جانب بود آقای جلالی نائینی تحت 
عنوان: «ترجمه‌های آثار سانسکریت بفارسی در ایران» و آقای پروفسور فضل الله 
استاد دانشگاه مدرس تحت عنوان: «ترجمه‌های آثار سانسکریت بفارسی در هند) 
سخنرانی کردند و اين جانب نيز بمناسبت آنکه آکادمی غالب و موس مطالعات 
اسلامی هند از توابع مؤسسةٌ پزشکی همدرد است دربارة اهمَيّت م و بدد و 
تعادل ميان قوای أن دو و اينکه نیازهای هر دو بايد بطور متعادل مورد توجّه قرار 
كيرد و نيز مسأل طت روحانی و عدیل بودن أن با طبٌ جسدانی سخنرانی ايراد 
کرد 

در یکی از روزها با آقای حکیم عبدالحمید رئيس مؤسّسة پزشکی همدرد 
ملاقاتی در قلب دهلی کهنه دست داد. اين مرد روحانی که عمر خود را وقف به 
رف خلق کرده صبح‌ها در دهلی نو و عصرها در دهلی کهنه به معالجه و مداوای 
بیماران می‌پردازد و در موس خود گروهی از پزشکان تحصيلكردة اروپا و امریکا 
ريه خدمت گرفته تا دربارة خواص داروهای محلى و گیاههای هندی به تحقیق 


۳۳۰ گزارش ده سفر علمى 
بپردازند و از همان مواد نيز داروی بیمارانی كه در آن موسٌسه معالجه می‌شوند 
فراهم آورده می‌شود. 

گذشته از این یک گروه را مجهّز کرده كه قانون ابن‌سینا را به انگلیسی ترجمه 
كرد اك كد جلي اذل 1ن اكقون نكو ارم سان لدنم ونيا رسكن الفا اذ 
اصطلاحات طبّی ابن‌سینا با معادل انگلیسی آن فراهم آورده‌اند که چاپ شده و 
نسخه‌ای از آن بما داده شد. 

در روزی دیگر آقای دکتر اوصاف على مرا به محل جدید موسسه مطالعات 
اسلامی در خارج از دهلی دعوت کرد در اين محل موسْسه تاريخ طبٌ و تحقیقات 
عبدالحمید اداره مى شود و حسن نیّت و خلوص او موجب شده که مردمان نیکوکار 
ابن‌سینا در کتابهای خود متذكّر شده‌اند با طبقه‌بندی خاص و ذکر خواض آنها به 
معرض نمایش گذاشته شده است. در کتابخانه؛ کتابهای خطی فراوانی وجود 
داشت که جلد اوّل فهرست أن بوسیلهً همان مؤسّسه جاب گردیده که نسخه‌ای از 
آن به ما داده شد. 

در روزی دیگر از دانشگاه جواهر لعل نهرو دیدنی بعمل آمد و با معاون آن 
دانشگاه ملاقاتی دای تمه بان هن خارجی اين دانشگاه بسیار مهم 
است و استادانی از خارج هند به اين دانشگاه اعزام شده‌اند. متأسفانه اعزام 
استادی ایرانی به این دانشگاه هنوز از مرحلةٌ مکاتبه و رد و بدل کردن نامه فراتر 
نرفته است. 

جای بسی تأسف است که زبان فارسی که روزی زبان رسمی اين سرزمین بوده و 
هنوز مردان و زنان آنجا بوستان و گلستان را از حفظ دارند و کتابخانه‌های آنان پر از 


آثار خطی بزبان فارسی است اين چنین رو به ضعف می‌رود و هیچ مقامی هم خود 
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را مسئول اين امر بزرگ نمی‌داند. آقای دکتر اظهر دهلوی و خانم صبرهوا واله از 
فارغ التحصیلان دانشگاه تهران به تدریس فارسی در این دانشگاه اشتغال دارند. 
گذشته از این دو تن آقای دکتر عابدی در دانشگاه دهلی و آقای حکیم‌الذین قریشی 
در جامعة ملیة دهلى و آقای دکتر يونس جعفری در دهلی کالج به تدریس زبان و 
ادبیات فارسی در آن دیار اشتغال دارند. انها همه از کسانی هستند که از دانشگاه 
تهران دکتری خود را اخذ کرده‌اند. 

رادیوی دهلی دعوتی از ما بعمل آورد که پانزده دقيقه دربار؛ٌ موضوعی که به 
ارتباط ميان ایران و هند مربوط می‌شود سخن بگوئیم. آقای جلالی نائینی دربارة 
توجّه مسلمانان به هند و هندشناسان ایرانی سخن راندند و اين بنده درباره 
بستكى هاى گونا گون فرهنگ ایرانی و هندی از جمله ارتباط تصوّف ایرانی با عرفان 
هندی سخن ايراد کرد. 

آقای ارورا رئيس قسمت امور آسیائی و آفریقائی هند دعوتی از ما در وزارت 
خارجه هند بعمل آورد تا دربارهٌ تبادل استاد و دانشجو ميان ايران و هند صحبت 
کنیم و بمناسبت شرکت ما در کنگرةٌ سانسکریت قرار بر این شد که دولت هند بنج 
بورس تحصیلی برای آموختن زبان وادبيّات سانسکریت و همچنین هندشناسی در 
اختیار دانشجویان ایرانی بگذارد. 

در پایان بايد یادآور شوم که در این سفر از محبّت سفير دانش‌دوست آقای 
محمّد وحید مازندرانی و آقای کاردوش رایزن فرهنگی و آقای نریمانی زاده معاون 


رایزن فرهنگی برخوردار بوده‌ایم. 


00) 
كوششى در معرّفی تاريخ واخلاق پزشکی 


اول دفتر بنام ايزد دانا 


بسیاری از اهل علم بویژه دانشجویان از من می‌پرسند که چگونه به پزشکی و 
تاريخ آن علاقه‌مند شدم. و در جریان کوشش علمی درباره آن موضوع قرارگرفتم؛ و 
فَعَاليّتهاى من در نشركتب و مقالات در آن فن در جه موقعيّت زمانى و مكانى بوده 
است. اين پرسش آنان کاملاً بجاست. چه آنکه من از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ بطور 
مستمر بجز سه سالی که در کانادا بودم در گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشكدة 
ادبیات دانشگاه تهران به تدریس نظم و نثر فارسی اشتغال داشته‌ام که در ده سال از 
اناعد يق مديريّت آن گروه به عهده من بوده است. و در سالهای اخیر پیوسته و 
ناپیوسته در موسْسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل كانادا و مؤسسة بين المللى 
انديشه و تمدّن اسلامی مالزی موضوعات مختلف علوم عقلی اسلامی به ویژه 
منطق و فلسفه و کلام را تدریس کرده‌ام بس چنین به نظر می‌آید که پرداختن من به 
تاريخ طبٌ اسلامی امری تطفلی بوده و آن را به عنوان يك سرگرمی و فرار از کار 
اصلی برای خود برگزیده‌ام. در هر حال آنچه که مسلّم است مجموعة حاضرگویای 
کوشش و کار راقم سطور در اين فن است که در ايران چندان مشوّق و حامی هم 
ندارد و آنچه را که انجام داده‌ام برای آن بوده که قطره‌ای از دریای بی‌کران کوششهای 


۳۳۶ کوششی در معرفی تارب و اخلاق پزشکی در اسلام وايراد 
دانشمندان اسلامی را در علم شريف پزشکی که مورد بی‌اعتنائی و فراموشی خود 
مسلمانان قرار گرفته در اختیار اهل علم خاصه دانشجویان جوان بگذارد. 

در طئ سالهای ميان ۱۳۳۶ و ۱۳۳۸ که به تحریر رساله دکتری خود تحت 
عنوان: تحقيق در دیوال ناص رخسرو در دانشکدء ادیتات دانشگاه تهران مشغول 
بودم به اين بيت او برخوردم که می‌گوید: 

عالم قديم نیست سوی دانا مشنو محال دهری شيدا را 

در جستجوی اين برآمدم که مراد او از اين «دهری شیدا» جه کسی بوده است تا 
آنکه به زاد المسافرین او مراجعه کردم که در آنجا می‌گوید: «اصحاب هیولی چون 
ایرانشهری و محمّد بن زكريّاى رازی و جز ايشان گفتند كه هیولی جوهری قديم 
است». از این روی به تحقیق دربارة احوال و آثار و افکار رازی متمایل گردیدم و 
چون در همان روزگار دور دکتری دانشکده الهیّات (- معقول و منقول پیشین) را در 
جنب دورءهٌ دکتری زبان و ادبیّات فارسی م ىكذ راندم هر هفته از محضر درس استاد 
فقید دکتر غلامحسین صدیقی بهره‌مند می‌شدم. و بس از درس از پل جوبى که 
محل آن دانشکده بود تا سرچشمه که منزل استاد بود او را پیاده همراهی می‌کردم 
و بیشتر سخنان ما مربوط به رازی می‌شد که أن مرحوم مرا تشویق می‌کرد که به 
تحقیق دربار؛ُ افکار فلسفی و اندیشه‌های جهان شناسی او بپردازم و همان را 
موضوع رسال دکتری شود پرای آن دانشکده قرار دهم. 

در طيم سالهای ميان ۷ و ۱۳۴۰ که مديريّت بخش نسخ خطى كتابخانة ملّی 
فرهنگ به من واگذار گردید اين فرصت پیش آمد که کتابهای خطی پزشکی و 
داروشناسی آن کتابخانه را مورد تصفح و تورّق قرار دهم و برای نخستین بار در آنجا 
به کتاب نفیس: المعالجات البقراطية ابوالحسن طبری دانشمند ایرانی قرن چهارم 
برخوردم که هنوز امیدوارم که روزی فرا رسد که بتوانم أن را با نسخه‌ای که در 
کتابخانه اسلر 7 ویژه تاريخ پزشکی دانشگاه مک‌گیل موجود است و نسخه‌ای 
که به صورت عکسی در فرانکفورت در سال ۱۹۸۵ جاب شده تطبیق و آن را به 


مهدی محقّق ۳۳۷ 


صورت چاپی منفح و مضبوط در دسترس اهل علم قرار دهم. 

من هرچند دروس دورء دکتری علوم معقول را در سال ۱۳۳۷ به پایان رسانیدم 
ولی تحفیقات خود را دربارة رازی به عنوان رسالهً دکتری به جهت سفر دو سالة 
خود به انگلستان براق تدریس زبان و ادب فارسی در دانشگاه لندن به دانشگاه ارائه 
نکردم و به همان دکتری زبان و ادبيّات فارسی که در سال ۱۳۳۸ از رسالةٌ خود دفاع 
کرده بودم و بر اساس أن دانشیار دانشکدء ادبتات شدم بسنده کردم. درط اقامت 
در انگلستان (۱۳۴۰ تا ۲ این فرصت پیش آمد که از کتابخانة ولکام ۵ ۱ 
#متصرس تار د اعونت مايه ولد لل بارش د 
را که هنوز فهرست نشده بود یک بيك مورد مطالعه و بررسی اجمالى قرار دهم. 

پیش از سفر لندن با استاد فقید دیگر مرحوم علی‌اصغر حکمت در نشر تفسیر 
کشف‌الا سرار و عذةالابرار ابوالفضل رشیدالذین میبدی يزدى همکاری داشتم و 
تصحیح جلد هشتم أن به من محوّل شده بود و بدین مناسبت هفته‌ای یک بار با 
دوستان دیگر که مجلدات دیگر آن تفسیر زیر نظر آنان بود در منزل آن استاد گرامی 
گرد مى آمدیم و همین آشنائى سبب شد که در مراجعت از لندن وقتی آن مرحوم به 
عنوان رئيس کمیسیون ملّى یونسکو در ایران می‌خواست جشنی به مناسبت هزار و 
یکصد مين سال تولد رازی برپا نماید از من خواست تا یکی از آثار آن پزشک نامدار 
و فیلسوف ارجمند را برای طبع آماده سازم تا در ميان حاضران آن مراسم توزیم 
گردد و کتاب السّيرة الفلسفيّة او برای اين امر مورد موافقت قرار كرفت و من برای 
تحرير مقَدّ مه کتاب که دربار؛ معرّفى احوال و آثار و افکار رازی بود ناچار بودم که به 
منابع دست اوّل دربارة رازی مراجعه کنم. کتاب الشيرة الفلسفيّة در سال ۱۳۴۳ 
منتشر شد و مورد قبول اهل علم قرارگرفت و تشویق آنان موجب گردید که من آن 
رشته را رها نکنم و در جنب کارهای دیگر به تحقیق درباره ساير اثار رازی و 
دانشمندان پیش از او و همزمان او بپردازم و در طیّ همین مطالعات مصمّم شدم که 
تاريخ طبّ در اسلام و سابقه آن در يونان و هند و ايران را مورد مطالعه قرار دهم و 


۳۳۸ كوششى در معرفی تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ايراد 
برای اين منظور کهن‌ترین تاريخ پزشکان در اسلام يعنى تاريخ الاطبّاء و الفلاسفة 
اسحق بن حنين نظر من را به خود جلب کرد خاضه که متن آن با مقدّمه‌ای محققانه 
از ةاشييد تاريخ شناس معروف فرانز رزنتال ۳056۵0۵2۱ ۳۲۵۳2 در دسترس فرار 
داشت و من توفيق يافتم كه آن را به فارسى ترجمه كنم و در مجلَّهُ دانشكدة ادبيّات 
شمارة ۳ سال ۱۳۴۴ تحت عنوان: آغاز علم طبّ و تاريخ آن تا زمان رازى منتشر 
سازم. (پنجمین گفتار از مجموعه حاضر). 

در سال ۱۳۴۴ که به دعوت دانشگاه مككيل هدك سه سال برای تدریس 
فلسفه و کلام به کانادا عزیمت نمودم اين فرصت بيدا شد که از کتابخانة اسلر که 
اختصاص به تاريخ پزشکی داشت استفاده کنم» خصوصاً که کتابهای تاريخ پزشکی 
اسلامى ماكس مايرهوف ۷/۵۲0۷ »دالا مورّخ معروف تاريخ طبّ اسلامی به آن 
كتابخانه انتقال يافته بود و حتّى برخى از نسخ خطى طبّى در آن كتابخانه يافت 
مىشد كه در دنيا منحصربفرد بود مانند كتاب مفردات الادوية غافقى که نسخه‌ای 
خوش خط و مزيّن به تصوير بسيارى از درختان وكياهان دارويى است. در طی 
مدّت اين سه سال موفق شدم كه مطالعات خود را دربار؛ رازى با توجّه به ميراث 
كهن طبٌ يونانى توسعه دهم و براى اين منظور مقدماتی از زبان یونانی و لاتين فرا 
گرفتم و نتيجةً مطالعات خود را به صورت مقالاتى متعدّد براى نشر در مج 
دانشكدة ادبيّات دانشكاه تهران ارسال داشتم از جملةً آنها مقالات زیر است: 

الف: رازی در طت روحانی» مجلةٌ والشكةة ادبتات دانشگاه تهران شماره‌های ۲ 
و۳ و ۴ سال ۱۳۴۵ و شماره ۱ سال ۱۳۶۶. رازی طبٌ روحانی را برای آن نوشت که 
عدیل و رین طبٍّ منصوری باشد که آن درطت جسدانی است و نظر او بر این 
است كه همجنانكه جسم بيمار نيازمند به پزشک است 2 بيمار هم بوسيلة 
پزشکي روح بايد درمان گردد. موضوع اين مقاله سخنرانى من به زبان انگلیسی در 
اجلاسيّةُ سالانة انجمن شرق‌شناسان آمریکا در دانشگاه فيلادلفيا در سال ۱۳۴۵ 
نود ک نش از آن دز مطالعات اسلامی 151300163 510013 جلد ۲۶ سال ۱۹۷۶ 


مهدی محقق ۳۳۹ 
دا ری یر کف ارد لهس اما کرت انلس ناور سبال ۱۳/۲ نه 
مناسبت نخستین کنگرهٌ بین‌المللی اخلاق پزشکی (۲۳-۲۵ تیرماه ۱۳۷۲) بوسيلة 
معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تجدید جاب 
گردید. و هم اکنون تحرير عربی اين مقاله همراه با متن الطَّبّ الروحانی رازی که 
براساس نسخه‌ای که در كتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران موجود است با کوشش 


حقير فراهم شده و بزودی در مجموعه «اندیشه اسلامی» به وسیله مومس 
بین المللی انديشه و تمدن اسلامی مالزی چاپ و منتشر خواهد گشت. 

ب: رد موسی بن میمون بر جالینوس و دفاع از حضرت موسی بن عمران (ع)» 
مج دانشكد؛ ادبيّات شمارة ۱ سال ۱۳۳۶. ابن میمون پزشک و متکلّم يهودى 
گفتهُ جالینوس در کتاب منافع الاعضاء راكه معتقد است که خداوند جای موی مزه 
و موی ابرو را نمی‌تواند با هم عوض کند مگر اينگه دگرگونی در زیر ساخت آن 
فراهم آورد رد کرده است. کوشش در تحریر اين مقاله موجب شد که آشنائی 
بیشتری با انديشه و آثار ابن‌میمون پیدا کند. و مقاله‌ای تحت عنوان ابوعبدالله 
تبریزی و بيست و ينج مقدّمة ابنميمون بنویسد که آن در يادنامة على محمّد عامری 
در سال ۱۳۵۳ منتشر شد و نيز متن عربی شرح بيست و بنج مقدمهُ ابن میمون در 
اثبات ذات باری تعالی را تصحیح و در سال ۱۳۶۰ در مجموعه «سلسله دانش 
ایرانی» شماره ۲۶ منتشر سازد. اين کتاب که بوسیله فیلسوف مسلمان ایرانی اهل 
تبریز نگارش يافته در سال ۱۵۵۶ میلادی به زبان عبری ترجمه شده و در سال 
۴ در ونیز ایتالیا چاپ شده است. 

ج شکوک رازی بر جالینوس و مهال قدم عالی مجلَهٌ دانشکدة ادبهّات 
شماره‌های ۲ و ۳سال ۱۳۶۶. در این مقاله کتاب الشکوک علی جالینوس که حاوی 
ادا الى اها نوبي اش و نل انام دهد كردا نهد ان انرا مه ص رت 
یونانیان نبوده‌اند مورد تحلیل و بررسی قرا گرفته است. براساس همین مقاله 
سخنرانی تحت عنوان: "النقد العلمی فى الاسلام بالاشارة الى کتاب الشکوک 


۳۳۰ كوششى در معرّفى تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ايران 
للذارق ”كر که تن اسلامی ميان اصالت و تجدید که در مارس ۱۹۷۵ بوسيلة 
دانشگاه لبنان در بیروت برگزار شد ایراد کرد. تحریر انگلیسی این مقاله در یادنامة 
جا رلز ا وا 5 02۲95 در سال ۱۹۹۱ در لیدن از بلاد هلند جاب شد و تحریر 
عربی آن در مجلَةُ تاريخ العلوم العربيّة جلد ٩‏ شماره‌های ۱ و ۲ در سال ۱۹۹۱ 
بوسیله معهد الترات العلمی الغربی واسته:به دانشگاه حلب متعشر گردید. .و نیز 
معرّفی کتاب: البیان و التبیین فی الانتصا رلجالینوس که رد کتاب التّیکوک رازی است 
و نسخةٌ منحصر بفرد آن در کتابخانة استان قدس رضوی موجود است. موضوع 
سخنرانى او در سى و سوّمين كنكرةً بي نالمللى تاريخ پزشکی بوده است که در هفتة 
ال سپتامبر ۱۹۹۲ دركرانادا (- غرناطه) و سويلا (- اشبیلیه) از بلاد اسيانيا بركزار 
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د: كتاب علم الهى رازى و مسألة قدماى خمسه مجلَهُ دانشكدة ادبتیات 
شماره‌های ۵ و ۶ سال ۱۳۴۷. براساس مواد همین مقالة او سخنرانی تحت همین 
عنوان در سال ۱۳۴۹ در کنگرة بین المللی خاورشناسان که در دانشگاه ملی استرالیا 
واقع در شهر کنبرا برگزار گردید ايراد کرد که متن آن در مج ابر نهرین ۱۵۳20 ۸0۲ 
در سال ۱۹۷۲ در شهر لیدن از بلاد هلند جاب و منتشر گشت. 

ها کت انون ‏ مان ماما ۶ سال ۱۳۴۷. صورت مفصل اين مقاله 
تحت عنوان: كتاب رازى دربارة كل نیشابوری در مجله دانشکده ادبيّات و علوم 
انسانی دانشگاه مشهد. شمارة تابستان ۱۳۵۲ جاب شد. (دهمين گفتار از مجموعة 
حاضر) تحرير عربی اين مقاله تحت عنوان: کتاب الرّازى عن الطين الیشابوری در 
مجموعه ابحاث التّدوة العالميّة لتاریخ العلوم عند العرب در سال ۱۹۷۷ بوسيلة 
معهد التراث العلمی العربی وابسته به دانشگاه حلب جاب و منتشر گردید و همین 
موضوع سخنرانی او به زبان انگلیسی در بيست و سوّمین كنكرة بین‌المللی تاريخ 
پزشکی بود که در سال ۱۳۵۱ در دانشگاه لندن برگزار شد. متن آن در مجموعهٌ 
سخنرانیهای أن کنگره, در سال ۱۹۷۴ در لندن بوسيلة مؤْسّسةٌ تاريخ پزشکی ولکام 


مهدی محقق ۳۳۱ 


كاب و مسار د اع 

بس از مراجعت ازکانادا یک سخنرانی علمى در تالار فردوسی دانشكدة ادبیّات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران تحت عنوان: مقام علمی و فلسفی محمّد بن زكريّاى 
رازی ايراد كرد (نهمین گفتار از مجموعةٌ حاضر) که در مجموعة سخنرانیهای آن 
دانشکده که ماهی یک بار مرتبً برگزار می‌شد در سال ۱۳۶۸ بوسیله کتابفروشی 
دهخدا جاب و منتشر گردیده است و در همین اوقات مطالبی را که در سه سال 
اقامت درکانادا دربارة محمّد بن زکریّای رازی فراهم آورده بودم به صورت کتابی به 
نام: فیلسوف ری محمّد بن زکریای رازی منظم و مرب ساختم که دربردارندة 
بسیاری از مطالب فلسفی و پزشکی در فرون اؤلثة اسلامی خاضه زمان رازی است. 
اين کتاب که تألیف درجة اوّل سال ۱۳۴۹ و برندةٌ جايزةٌ سال شناخته شد و به جاب 
سوّم هم رسید مورد پسند دانشمندان داخلی و خارجی قرار كرفت و مقالات 
متعدةئ :ؤزبازة آنا نكاشعه کردین از سمل پروفسور جورج وجدا ۷202 660796 
درل ابا وباونادا۸6 0۲۱۱2۱ پاریس ۱ دربارء آن نوشت كه تاكنون 
کتابی دربارءٌ رازی مانند اين کتاب نوشته نشده است. 

8 تحلیل و بررسی کتابهای رازی ناچار بودم که آثار جالینوس را مورد مطالعه و 
بررسى قرار دهم خاضّه آن آثارى كه رازى از آنها متاثر بوده است. از اين روى 
كهنترين فهرست تفصیلی كه در تمدن اسلامى نوشته شده يعنى: رسالة حنين بن 
اسحق به علي بن يحيى راكه در آن از يكصد و بيست و نه كتاب جالینوس که بوسيلة 
او و همكارانش از يونانى يا سريانى به عربى ترجمه شده به زبان فارسى ترجمه 
كردم كه نخستين بار بخشى از آن در مج معارف اسلامى شماره ۰۱۲ فروردين 
۰ منتشر شد و سپس ترجمهٌ همه آن رساله در کتاب: بیست گفتار در مباحث 
علمی و فلسفی وکلامی و فرق اسلامی که در سال ۱۳۵۵ بوسیلة مرس سة مطالعات 
اسلامی منتشر گردید آورده شد (چهارمین گفتار از مجموعةً حاضر). محتوای اين 
رساله بعدها مورد تجزیه و تحلیل نویسنده قرارگرفت و طی مقاله‌ای تحت عنوان: 


ترجمه و نقل علوم بیگانگان در زمان حضرت امام رضا عليهالسّلام در دوّمین کنگره 
حضرت امام رضا علیه‌السلام كه در سال ۱۳۶۵ در مشهد بركزاركرديد به اهل علم 
عرضه شد و نخست در مجموعٌ سخنرانیهای آن کنگره و سپس در دوّمین بيست 
گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و تاريخ علوم اسلامی در سال 
۸ بوسيلة موَسْسه مطالعات اسلامی جاب و منتشر گردید. 

در سال ۱۳۵۲ که کنگرةٌ جهانی ابوریحان بیرونی بوسیل شورای عالی فرهنگ و 
هنر در تهران بركزار شد راقم سطور متن عربی رسالهٌ ابوریحان دربارةٌ آثار رازی را که 
براى نخستين بار در ياريس در سال ١978‏ بوسیله يول كراوس ۷25 الام نشر 
شده بود مورد تصحيح مجدّد قرار داد و همراه با ترجمه فارسى آن به آن كنكره 
تقديم كرد (گفتار سوّم از مجموعة حاضر) تحليل و بررسى آن رساله موضوع 
سخنرانی او در کنگره جهانى ابوريحان بيرونى بود كه در همان سال دركابل برقرار 
شد و تحریر انگلیسی آن در مجموعداى به يادبود ابوريحان در سال ١91/4‏ در 
کراچی جاب و منتشر گردید. 

در سال ۰ كه دانشگاههای کشور تعطیل بود برای دو نیمسال جهت تدریس 
در دانشگاه مک‌گیل به كانادا عزيمت كرد و با کتابخانهٌ اسلر كه مخصوص تاريخ 
پزشکی است تجدید عهد نمود و این بار مطالعات خود را دربارة پزشک و جراح 
معروف مسلمان اسپانیائی ابوالقاسم خلف بن عبّاس زهراوی قرار داد و نتيجةً 
گوشه‌ای از مطالعات او به صورت دو مقاله درآمد که ف 533 نحل یوت وان 
منتشر گشت. فقالة نخستین تحت عنوان: اگاهیهاتی دربارة جراحی در اسلام مج 
نشر دانش شماره‌های بهمن و اسفند ۱۳۶۱ (گفتار دوازدهم از مجموعهٌ حاضر). 
براساس همین مقاله؛ نویسنده سخنرانی به عربی تحت عنوان: الجراحة و الجرّاح 
فى الاسلام در بيست و نهمین كنكرةٌ بین المللی تاريخ پزشکی که در سال ۱۳۶۳ در 
قاهره برگزار شد ايراد کرد که متن آن در مجلّة مجمع اللغة العربيّة (- فرهنگستان 
زبان عرس مصر). شماره ۶۴ رمضان ۹ مه ۱۹۸۹ منتشر گشت. مقالهٌ دوم تحت 
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عنوان: زهراوی و کتاب التصریف, مجلَةٌ نشر دانشء شمار؛ٌ فروردین و اردیبهشت 
۲ (سیزدهمین گفتار از مجموعه حاضر). هر چند کتاب التصريف لمن عجز عن 
التالیف زهراوی چند صد سال قبل به زبان لاتين ترجمه گردید و بوسیلٌ آن کتاب 
جرّاحی از اسپانیا به دانشگاه مون پولیه فرانسه و سپس به دانشگاههای دیگر اروپا 
راه یافت و در سال ۱۹۷۴ متن عربی و ترجمة انگلیسی أن بوسیلهٌ دانشگاه برکلی و 
در سال ۱۹۸۳ با ترجمهٌ روسی بوسیلهٌ کادمی علوم شوروی سابق منتشر گردیده 
بود ولی در ایران برای نخستین بار با اين تفصیل معرّفى می‌شد و تحرير اين مقاله 
موجب شد که متن آن کتاب مورد تصحیح مجدّد نگارنده قرار گیرد و با ترجمة 
فارسی أن که يس از اين از آن سخن خواهد رفت آماده جاب گردد. 

از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ كه فر ام هاه كشال دونه ا نقكاء مک‌گیل تدریس 
می‌کردم فرصت بسیار خوبی برای من پیش آمد که مطالعات درباره تاريخ پزشکی را 
در جنب کارهای اصلی خود دنبال كنم و نتيجة اين مطالعات تدوین و نشرکتابهای 
رین بود: 

الف: متن و ترجمه فارسی رسالة ابوریحان در فهرست کتب رازی که در سال 
۱۳۵۲ فقط نسخ معدودی از آن ميان اهل کنگرةٌ بیرونی در تهران توزیع گردیده بود 
از گوشه انزوا بیرون آمد و تعلیقات آن در مونترال کامل شد و در سال ۱۳۶۶ تحت 
عنوان: فهرست کتابهای رازی و نامهای کتاب بیرونی بوسيلة دانشگاه تهران منتشر 
گشت. مزیّت اين جاب بر جاب کراوس به جز از تصحیحات متن و ترجمه فارسی 
ابنست که رسالهٌ المُشاطة لرسالة الفهرست غضنفر تبریزی دانشمند ستاره‌شناس 
قرن هفتم که ذیل رسالهٌ ابوریحان است با تحلیل آن به زبان فارسی برای نخستین بار 
منتشر شد و نيز مقالهٌ نویسنده به زبان انگلیسی که در سمپوزیوم بیرونی و ابن‌سینا و 
خوارزمی وابن ترك در سال ۴ در آنكارا ارائه كرديده بود» در مقَدّمةً جاب دوم 
كتاب كه در سال ۱۳۷۱ منتشر گردید آورده شده است. 


ب: مفتاح الطب و منهاج الطلاب كه متن عربى آن با همکاری استاد محمّدتقی 


دانش پژوه تصحیح گردید و نویسنده آن کتات را به فارسی (نخستین گفتار از 
مجموعهٌ حاضر) و انگلیسی خلاصه کرد و همراه با فهرست تفصیلی نام بیماریها و 
اصطلاحات پزشکی آن را در سال ۱۳۶۸ منتشر ساخت و این کتاب از کتابهای 
فتاز نال ۱۱۳2۸ وبورنك؟ ان + معمهورش اسلا ابر ان شتا کته سیون علاضه 
الكلمبى کنات موضوع سخنرانی بود که او در روز اوّل اکتبر ۱۹۸۷ در دانشكدة 
پزشکی دانشگاه مک‌گیل ات ۷6 واقع در شهر مونترال کانادا ايراد نمود که متن آن 
در مجلهٌ پزشکی جمهوری اسلامی ایران شماره ۲ بهار ۱۹۸۸ چاپ شده است. ر 
نيز نگارنده عنوان دو فصل کتاب را موضوع دو سخنرانی خود قرار داد یکی تحت 
عنوان: مکتبهای علم پزشکی در اسلام در مجمع بین‌المللی تاريخ علوم و فلسفة 
اسلامی در پاریس ۱۳۶۸ که در مجلّهُ مطالعات شرقی شماره‌های ۵ و ۶ در پاریس 
جاب گردید و دیگری تحت عنوان: دفاع از علم پزشکی در اسلام كه در سى و 
سومین کنگر؛ بین‌المللی مطالعات آسیایی و شمال آفریقایی در تورنتو ۱۳۶۹ ایراد 
شد و در مجموعةً سخنرانیهای آن کنگره جاب و منتشر گردید. 

ج: بستان الاطباء و روضة الالاء از اسعد بن الیاس بن مطران پزشک مخصوص 
صلاحالدّين ایّوبی. متن کتاب به صورت عکسی از روی نسخه‌ای که به خط مولّف 
و كنا ها همق که تدده كه استان مد رضری مو كود اش ی وتا 
مقدمه‌ای دن شوح حال مؤلّف و تلخیص و ترجمهٌ کتاب به زبان فارسی (دومین 
گفتار از مجموعهُ حاضر) و تعلیقات و توضیحات دربارهُ ادویه و عقاقیر و گیاهان 
دارويى در سال ۱۳۶۸ به وسيلة مركز نشر نسخ خطى وابسته به بنیاد داترة‌المعارف 
اسلامى جاب و منتشر شده است. 

نگارنده نشر مجموعه‌ای را تحت عنوان: «تاريخ علوم در اسلام» بنيان نهاد که 
نخستین مجلد آن یعنی: دانشنامه حکیم میسری يا کهن‌ترین مجموعهُ پزشکی 
اسلامی به شعر فارسی در سال ۱۳۶۶ بوسیله مْسسه مطالعات اسلامی منتشر 


گردید. اين جانب مقدمه‌ای بر آن کتاب تحت عنوان: جنبه‌هایی از علم پزشکی در 


مهدی محقق ۳۳۵ 
اسلام نگاشت که در آغاز آن کتاب آورده شد (هشتمین گفتار از مجموعهٌ حاضر)؛ و 
نيز در سال ۱۳۶۷ که در کنگرةٌ حافظ در شیراز شرکت جست سخنرانی خود را 
تحت عنوان: یکی از تعبيرات پزشکی در شعر حافظ آخر الدواء الكئ قرار داد 
(جهاردهمين گفتار از مجموعة حاضر) كه در مجموعهٌ سخنرانيهاى كنكره جاب 
شده است. و همجنين مقالهاى تحت عنوان: گذری بر كتابشناسى علم پزشکی در 
اسلام نگاشت که همراه با مقالة خانم نو شآفرين انصارى (محمّق) تحت عنوان: 
برخى از منابع فارسى در يزشكى و داروشناسی در نامه كتابدارى از انتشارات 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸ چاپ و منتشر گردیده است. 

در سال ۱۳۶٩‏ از نویسنده دعوت به عمل آمد تا در جلسات برنامه‌ریزی 
آموزشی نهادی جدیدالتاسیس در مالزی به نام موس بین‌المللی انديشه و تمذن 
اسلامی شرکت کند. در آن جلسات با پيشنهاد او مبنی بر گنجانیدن درسی تحت 
عنوان: تاريخ و فلسفه و روش شناسی پزشکی و علوم بهداشتی وابسته به آن در آن 
مؤسّسه موافقت شد همان پیشنهادی که بارها به دانشگاه تهران کرده و پاسخ منفی 
دریافت شده بود. آن موسُسه با انتصاب این جانب به عنوان «استاد ممتاز فلسفةٌ 
اسلامی» مرا به عضویّت علمی آنجا پذیرفت که از سال ۱۳۷۰ تا کنون سالی سه ماه 
در آن موسسه به تدریس پرداخته‌ام ودرسال ۱۳۷۱ موضوع درس من تاريخ 
پزشکی در اسلام و ايران بود که با استفاده از کتابخانة غنی که به همّت والای 
پروفسور دکتر سیّد محمّد نقیب العطاس موس و مدير آن مؤسْسه بوجود آمده و 
مراحعه به:مقالات گذشعه خود آن درس برای نخستین باردر ان کشور اراثه گردید. 
يس از مراجعت به تهران ييشنهاد تدریس همین موضوع را از طرف دانشکدء 
مدير ف و اطلاع رسانی پزشکی, وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران پذیرفتم و 
در بهار سال ۱۳۷۲ و پائیز ۱۳۷۳ عملاً به تدريس اين موضوع پرداختم و جون در 
طئ درس ارجاع به مقالات كذشتة خود می‌دادم و بيدا كردن أن برای دانشجویان 


دشوار بود مصمّم شدم که مجموعة حاضر را که اکنون در دسترس خوانندگان قرار 
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در طن سه سالى كه هر سال سه ماه در موْسْسة مالزى تدريس كردهام توفيق 
يافتم كه با استفاده ازكتابخانة غنى آن مطالعات خود را در تاريخ پزشکی در اسلام و 
ايران دنبال كنم. 

نخستين ثمرءٌ اين مدّت» كتاب الشّكوى على جالينوس محمّد بن زكريّاى رازى 
بود كه آن را با استفاده از سه نسخة خطی تصحيح و با مقدّمه به زبانهاى فارسى و 
عربى و انگلیسی و فرهنگ تفصيلى اصطلاحات پزشکی آماده ساختم كه با هزينة 
موسسه بین المللی انديشه و تمدّن اسلامی در سال ۱۳۷۲ چاپ و منتشر شد. و این 
بحاة تخيوف ا موی اه «انديشهٌ اسلامی» است که آن را با یاری دكتر العطّاس در 
آن مؤسّسه بنيان نهادم و در همین اثنا اين فرصت پیش آمد که به ترجمة برخى از 
رساله‌های مفرد (- تک‌نامه» مونوگراف) كه در تدريس تاريخ پزشکی در اسلام جه 
در مالزی و جه در تهران از آنها استفاده می‌کردم بپردازم از آن جمله است رسائل زیر 
که برای نخستین بار منتشر می‌شود: 

الف .گفتار جالینوس در اينكه پزشک فاضل بايد فیلسوف هم باشد. ترجمة مقالهُ 
جالینوس فى أن الطبیب الفاضل يجب أن یکون فیلسوفا (هفتمین گفتار از مجموعة 
حاضر). 

ب: گفتار رازی درعلت زكام ابوزيد بلخى در فصل بهار هنكام بوئيدن كل ع 
ترجمة مقالة الّازی فى العلة التى من أجلها یعرض الرّكام لابی زيد البلخی عند شمّه 
الورد (يازدهمين گفتار از مجموعه حاضر). 

ج: كفتار ابن رضوان در راهيابى از پزشکی به خوشبختى. ترجمة مقالة ابن 
رضوان فی التطوق بالطك الل الشعادة (ششمین گفتار اتمجموعة حاضو). 

در ادامٌ اين کوششها دو طرح مهم را در تهران آغاز کردم که متأشْفانه هیچ کدام 
تا کنون به انجام نرسیده است. یکی تصحیح بخش جراحی کتاب التصريف زهراوی 
که براساس نسخه‌های معتبر انجام گرفته و قرار است با ترجمهٌ فارسی آن که با 


مهدی محقّق ۳۳۷ 
همکاری استاد احمد آرام به پایان رسيده. جاب و منتشر شود. شورای پژوهشی 
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران یک سال و نیم پیش جاب و نشر 
انرا تضویت كرون كافى تا کتوت رای الجرائ ان برد اشته تفده استر رو دیکر 
طرح تدوین داثرة‌المعارف تاريخ پزشکی در اسلام و ایران (پانزدهمین گفتار از 
.مجموعةٌ حاضر) است که بخش تاريخ پزشکی بنیاد داثرة‌المعارف اسلامی آن را 
تصويب کرده و حدود ده هزار برگه‌های مدخلهای نامهای پزشکان و بیماریها و 
داروها و مراکز علمی پزشکی برای تدوین آن فراهم شد و متجاوز از یکسال پیش به 
بنیاد اعلام گردید ولی اين طرح هم مانند طرح سابق در ييج و خم‌های اداری نسیا 
نينا كر قاتا 

دا ۲ دانشگاه کسفورد دعوتی ينج ساله ازاين جانب بعمل آورد که 
سالی حذاقل یک يا دو ماه به آنجا عزيمت كنم و مورد مشاورت دانشجویان در 
رساله‌های دکتری مربوط به فرهنگ و علوم اسلامی قرار گیرم و در صمن به 
تحقيقات علمى خود در زمينة تاريخ پزشکی در اسلام و ایران ادامه دهم. در طی 
سال گذشته موفق شدم كه كتاب شرح بيست و ينج مقدّمه ابن ميمون در اثبات ذات 
بارى تعالى را با همكارى يكى از استادان كه بيست و هشت سال بيش از 
دانشجويان من در دوره دكترى موس مطالعات اسلامى در دانشگاه مک‌گیل كانادا 
بوده ترجمه كنم كه تاكنون دو سوم ازاين کار بپایان رسيده است. و نيز از كتابخانة 
بزرگ و غنى بادليان 8201130 که بخش اعظم متون مهم علوم اسلامی در آنجا 
موجود است استفاده نمايم و در اين باب توجّه عمده من به آثار پزشکان و 
داروشناسان اسلامى ايرانى معطوف بوده است. در این جا لازم است تذكّر دهم كه 
در هنگامی كه ما ازروى جهل و نادانى يشت پا به فرهنگ غنى خود زده و ميراث 
درخشان علمى خود را به كوشة انزوا رانده بوديم که هنوزهم در همان حال هستيم. 
غربیان با هوشیاری کامل زبان عربی را آموختند تا بتوانند به آن میراث ارجمند 


دست: نافد و انترا ال شک ما دراورند و فوائد و منافع آن را به خود اختصاص 


۰ 


۳۳۸ کوششی در معرفی تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
دهند. برای تأييد اين مطلب گوشه‌ای از خطابةٌ اسقف ارپینیوس 5لوأ0أم/6 استاد 
زبان عربی دانشگاه لیدن هلند که در نخستین روز تدریس خود (پنجم نوامبر ۱۶۲۰ 
میلادی یعنی سیصد و هفتاد و چهار سال پیش) در آن دانشجویان را از اهمَیّت 
میراث پزشکی اسلامی آگاه کرده است نقل می‌شود: 

«از میان شما آنان که علاقه‌مند به علم پزشکی هستید جه اندازه مهم است که به 
زبانی تسلّط يبدا كنيد که می‌تواند در رشتة مورد علاقة شما کتایهائی را به شما تقدیم 
دارد که در آن به درمان سیصد يا بیشتر نوع بیماری که تا کنون برای ما ناشناخته مانده 
و حتّی پزشکان یونانی هم از آن آگاه نبوده‌اند آشنا شوید. با آموختن اين زبان 
می‌توانید از اصل عربی آثار ابن سينا و رازی استفاده كنيد که اين استفاده با خواندن 
ترجمة لاتين آنها برای شما هرگز ميسّر نخواهد شد». 

او در طبع خطابه خود اشاره به کتابخانه‌های بزرگ اسلامی از جمله سی و دو 
هزارکتاب که درکتابخانة شهر فاس از بلاد مراكش موجود بوده می‌کند و می‌گوید که 
چون مسلمانان به اين علوم توجهی ندارند شما بس از فرا گرفتن زبان عربی به 
آسانی و با بهای ارزان می‌توانید به آن کتابها دست يابيد. 

با اين كيفيّت سرمایه‌های علمی مسلمانان به کتابخانه‌های مهم اروپا همچون 
کتابخانه موز؛ بریتانیا در لندن و بادلیان در آکسفورد وكتابخانة ملّی پاریس وواتیکان 
در ایتالیا و اسکوریال در اسپانیا و غیر ذلك سرازیر می‌شود و به اسانی در دسترس 
اهل علم قرار می‌گیرد و دانشمندان أن آثار را مورد ترجمه و بررسی و تحقیق قرار 
می‌دهند که نگاهی اجمالی به فهرست مآخذ و منابع مجموعة حاضر نشان می‌دهد 
که بیشتر آثار مهم پزشکی اسلامی که در چند دهد اخیر انتشار یافته بوسيلةً مراکز 
علمی و به همّت دانشمندان دانشگاههای غربی تصحیح و ترجمه و جاب شده 
است و این در حالی است که در کتابخانه‌های دانشگاهی ما نسخة خطى را حتّی در 
اختیار دانشجویان قرار نمی‌دهند و اگر هم بدهند تعهّد می‌گیرند که نباید دانشجو آن 
را مورد تحقیق و نشر قرار دهد با این دلیل جاهلانه که نسخة خطى اگر جاب شود از 


مهدى فيج ۳۳۹ 


ارزش آن کاسته م كرود 

از ميان کتابهائی که بيش از همه توجّه من را در اکسفورد به خود جلب کرده 
است کتاب شر حکلیّات قانون ابن‌سینا به زبان عربی است که نسخه‌ای از آن به خط 
مولّف که به کتابخانة قاضی القضاة زمان خود تقدیم داشته است به شماره ۷۶۳ 
101 در کتابخانة بادلیان کسفورد موجود است. مؤلف اين کتاب محمود بن 
مسعود بن مصلح کازرونی معروف به قطب‌الذین شیرازی است که از پزشکان و 
فیلسوفان بزرگ قرن هفتم هجری بوده و در بیمارستان مظفری شیراز از چهارده 
سالگی به عنوان پزشک و چشم پزشک کار می‌کرده و در ضمن مطالعات خود را 
تاره نا رشان دنبال می‌نموده است. 

نظری اجمالی به خلاصة مقَدّمٌ اين کتاب که به زبان فارسی بر دانشجویان 
ارجمند عرضه مى شود نشان می‌دهد که تا جه اندازه علم و دانش پزشکی در کشور 
ما پیشرفت داشته و پزشکان اين مرز و بوم با جه علاقه و اشتیاقی از عنفوان جوانی 
به این حرفهٌ شریف علماً و عملاً می‌پرداخته‌اند و فقط به معالجه و درمان اکتفا 
نمی‌کرده بلکه درصدد برمی آمده‌اند که علم و دانش خود را در اين فن بالا ببرند» و 
نیز آشکار می‌سازد که اين بزرگان برای احیاء و گسترش سّت پیشینیان و تدوین و 
تألیف یک کتاب تا جه اندازه به جستجوی منابع و مآخذ مهم مى يرداختهاند چنانکه 
اگر احتمال می‌دادند که کتابی يا اثری وجود دارد که آنان بايد به آن مراجعه کنند 
آرامشس خاطر برای تألیف نمی‌یافتند تا آنکه أن را به دست آورند هرچند که برای 
رسیدن به آن بايد رنج مسافرتهای دراز را تحمّل کنند و با خطرها و زیانهای فراوان 
مواجه گردند. از این جهت مناسب دیده شد که خلاصة مقدمهة کتاب در پیشگفتار 
مجموعة حاضر آورده شود. اميد است که خداوند توفیق تصحیح کامل کتاب را به 
او عنایت فرماید. 

موف یعنی محمّد بن مسعود کازرونی در آغاز کتاب می‌گوید: 

«من از خاندانی بودم که به صناعت پزشکی مشهور بودند و آنان با دم عیسائی و 


۳۳۰ كوششى در معرفی تاريخ و اخلاق يزشكى در اسلام و ايراد 
دست موسائی خود به علاج مردم و اصلاح مزاج آنان مى پرداختند. در آغاز جوانی 
به تحصیل اين فن و فراگیری مجمل و مفصّل أن شائق شدم. شب بیداری را بر خود 
لازم و راحتی و خواب را بر خود حرام ساختم تا آنکه کتابهای مختصر در پزشکی را 
فرا گرفتم و درمانهای متداول را مشاهده کردم و در همه مطالبی که به پزشکی 
وابسته است ممارست نمودم. و همه اين کوششها تحت ارشاد و راهنمائى پدرم 
امام همام ضیاء‌الذین مسعود بن مصلح کازرونی بود که در اين فن به اجماع اقران 
بقراط زمان و جالینوس اوان خود بوده است. وقتی من در پزشکی به حدس صائب 
ونظر ثاقب در درمان بیماران مشهور شدم يس از وفات پدرم - خدايش رحمت كناد 
به عنوان پزشک و چشم پزشک در بیمارستان مظفری شیراز به خدمت پذیرفته 
شدم در حالی که بیش از چهارده سال از عمر من نمی‌گذشت و مت بيست سال به 
همان سمت باقی ماندم و برای آنکه به غایت قصوی و درجه علیا در اين فن برسم 
به خواندن کتاب كليّات قانون ابن سينا نزد عم خود سلطان حکیمان و پیشوای 
فاضلان كمالالدّين ابوالخیر بن مصلح کازرونی پرداختم و سپس آذ را نزد 
شمس الدّين محمّد بن احمد حکیم کیشی و شيخ شرف الدّين زکی بوشکانی که هر 
دو مشهور به مهارت در تدریس این کتاب بودند ادامه دادم. از آن جائی که این کتاب 
از دشوارترین کتابهائی است که در اين فن نگاشته شده و مشتمل بر لطائف حکمی 
و دقائق علمی و نکته‌های غریب و اسرار عجیب است هیچ یک از مدرُسان أن گونه 
که بايد از عهدهٌ تدریس و تفهیم کتاب برنمیآمدند و شرحهائی هم که بر کتاب 
نوشته شده بود وافی و کافی برای رسیدن به مقصود نبود زیرا شرح امام علامه 
فخرالذین محمّد بن عمر رازی فقط جرح بعض بود نه شرح کل و کسانی هم که از او 
پیروی کرده و برکتاب شرح نوشته بودند همچون امام قطبالدّين ابراهیم معرّى. و 
افضل الدّين محمّد بن نامور خونجی. و ربیع‌الدّین عبدالعزیز بن عبدالواحد جيلى. 
و نجمالدّين ابوبکر بن محمّد نخجوانی بر آنچه که فخرالاین گفته بود چیزی 
نیفزودند تا آنکه به جانب شهر دانش و کعبهً حکمت و حضرت عليه بِهِيَهُ قدسته و 
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درگاهشنه زونه فیلسوف استادی نصیری (- خواجه نصیرالذین طوسی) روی 
آوردم که برخی از دشواریها را گشود و برخی دیگر باز برجای ماند زیرا احاطه به 
قواعد حكمت در شناخت اين كتاب كافى نيست بلكه شخص بايد ممارست در 
قانون علاج در تعديل مزاج داشته باشد. سپس براى هدف خود به خراسان و از 
آنجا به عراق عجم و عراق عرب و سپس به بلاد روم مسافرت کردم و با حكيمان 
اين شهرها و پزشکان اين بلاد بحث‌ها وكفتكوها دربارة دشواريهاى كتاب داشتم و 
آنچه را که آنان مى دانستند فرا گرفتم هرجند كه در بلاد روم نادانسته‌های كتاب بيش 
از دانسته‌ها بود ناچار دست کمک به سلطان مصر ملک منصور قلاون دراز کردم و 
در سال ۶۸۱ نامه‌ای به او نوشتم که در این باره مرا مدد رساند. در نتيجه به سه شرح 
کامل ازكليّات قانون دست یافتم كه نخستین از فیلسوف محتّق علاءالدٌّين 
ابوالحسن على بن ابی الحزم قرشی معروف به ابن نفيسء و دوّمین از طبیب کامل 
یعقوب بن اسحق سامری متطبّب. و سوّمین از طبيب حاذق ابوالفرج یعقوب بن 
اسحق متطبّب مسیحی معروف به ابن قف بود. و نيز به كتابهائى دیگر مربوط به 
فانون برخوردم از جمله: پاسخهای سامری به ایرادهای طبیب فاضل نجمالدّين ابن 
المفتاح بر برخی از مواضع كتاب. و نيز تنقیح القانون هبةاللّه ابن جمیع يهودى 
معرّى که رد بر شيخ است. و برخی از حواشی عراقيّه كه امین‌الدوله ابن تلمیذ بر 
حواشی کتاب قانون نوشته است. و نیزکتاب امام عبداللطيف بن یوسف بغدادی که 
گفتار ابن جمیع را در تنقيح القانون رد کرده است. 

هنگامی که اين شروح را بررسی و مطالعه کردم حل بيه کتاب بر من آسان شد 
چنانکه موضع اشکال و محل قیل و قال باقی نماند و اطمینان یافتم که منابعی را که 
گرد آورده‌ام نزد کسی دیگر در عالم یافت نمی‌شود لذا تصمیم گرفتم که شرحی بر 
کتاب بنویسم که دشواریهای کتاب را حل کند و نقاب از چهر؛ معانی آن بگشاید و 
اعتراضات شارحان را پاسخ كويد و دراين شرح لفظ متن را با شرح ممزوح ساختم 
تا آنکه اصل کتاب از زوائد و اضافات ممتاز باشد و گذشته از خلاصه شروحی که 


یاد شد از اختیارات حاوی رازی که ابن تلمیذ گرد آورده, و بستان الاطّاء اببن 
مطران. و فصول طبیّه كه از مجلس شيخ استفاده شده. و ثمار المسائل الطبية 
ابوالفرج عبدالله بن طیّب. و اجوبة المسائل که ابن بطلان در دعوة الا طباء آورده و 
همچنین از قراضه طبيعيّات و نوادر المسائل وکتب جالینوس در تشریح. و شرح ابن 
ابی صادق نیشابوری بر منافع الاعضاء جالینوس, و خلق الانسان ابوسهل مسیحی 
استفاده کردم و اين کتاب را نزهة الحکماء و روضة الاطبّاء نامیدم که موسوم به 
التحفة السعدة است تا با اين اسم تيمّن و با اين رسم تفأل جسته باشم». 

مؤلف کتاب یعنی قطب‌الدّین شیرازی تاريخ آغاز تألیف کتاب را سال ششصد و 
هشتاد و دو هجرى قمری د کر کرده است. 

چنانکه در آغاز اين گفتار وعده داده شد جریان تحرير و ترجمه اين پانزده گفتار 
که مجموعهٌ حاضر را تشکیل می‌دهد در طی اين مقدّمه مشخص و معيّن گشت و 
بسيار خرسندم كه دانشجویان تاريخ پزشکی در اسلام و ایران مطالب مربوط را در 
اين مجموعه به آسانى می‌یابند و نياز به مراجعه به كتابها و مجلآت مختلف كه اين 
گفتارها قبلا در انها آمده ندارند. 

در پایان چند نکته را به خوانندگان ارجمند تذكرمى دهد: يكن آن که چون تحریر 
اين گفتارها در جاهای مختلف صورت گرفته یک‌نواختی در همه منابع و مآخذ دیده 
نمى شود یعنی فى المثل در دو جای مختلف از دو جاب یک مأخذ استفاده شده 
است. در هر حال فهرست منابع و مآخذ پایان مجموعه کمک بسیاری به 
دانشجویانی كه مى خواهند مطالب را ردیابی کنند می‌دهد. نکته دوم آنکه چون هر 
مقاله در زمان و مکان جدا از مقالات دیگر تحریر شده جه بسا که تکرار مطالب در 
اين مجموعه مشاهده مىشود که از این جهت از خوانندكان ارجمند اعتذار 
مى جويد. نکتُ سوم آنکه در فهرست کتابها از آوردن نام کتابهای بقراط و جالینوس و 
رازی و بیرونی که اوّلی در گفتار ششم و دوّمی در گفتار چهازم و سومی و چهازمی 


دو كفتان سوم كه ا خوددارى شده ا د 
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نكتة پایانی آنکه رسم الخط اين مجموعه براساس ضوابط ناشر معيّن گردیده 
است فى المثل کلماتی همچون اسحاق و عبد الرّحمان و متوقا و هیولا و مانند اینها 
در اصل اسحق و عبدالرحمن و متوفی و هیولی بوده است. 

اميد است که اين مجموعه ناچیز مورد پسند اهل علم و استفاده دانشجویان 
گرامی قرارگیرد و خداوند اين توفیق را به او عطا فرماید که مقالات دیگری را که در 
موضوع تاريخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران آماده ويا در دست تأليف و ترجمه 
دارد در مجموعه‌ای دیگر منتشر سازد. بلطفه تعالی و کرمه. 


)۱۸( 
واژه‌های فارسی در کتاب تقویم الادویه 


حبيش بن ابراهیم تفلیسی 


بنام نقش بند صفحه خاک 


ابوالفضل حُبِيش بن ابراهیم بن محمّد تفلیسی از دانشمندان قرن ششم هجری 
است که در علم صرف و نحو و لغت و نجوم و طب تبحر و استادی داشته و آثار 
گرانبهائی دراین علوم از او بجاى مانده است. 

شرح احوال و زندگی او کاملاً مضبوط و مشخص نیست و جسته گریخته از 
مق مها كنا وا بطو برض ازتکات که تروط به تدكن و انز آوست اناه 
مى شود. 

آنچه مسلّم است اينكه او با قلح ارسلان بن مسعود از سلاجقهُ روم كه در سال 
١‏ بسلطنت رسيده و در ۵۸۸ وفات يافته هم زمان بوده و بعضى از تأليفات خود 
از جمله كامل التعبير و قانون الأدب را براى او تأليف كرده است و از بايان كتاب 
وجوه قران برمىآيد كه مؤلف هنكام تأليف كتاب يعنى سال ۵۵۸ در شهر قونيه 
زندگی می‌کرده و پیش از این تاریخ در سال ۵۴۵ قانون اادب و در سال ۵۵۰ كقارة 
الطب را تألیف کرده و از این جهت پروکلمان سال وفات او را در حدود سال ۶۰۰ 
هجری ذكر می‌کند. 

تا آنجا که بیاد داریم از اثار حبيش تا کنون کتابهای زیر جاب شده است: 


۳۴۸ واژه‌های فارسى در کتاب تقویم‌الادوید... 
بیان المّناعات بکوشش ایرج افشار ( مجلَهُ فرهنگ ایران‌زمین, دفتر ۴ جلد ۵ه 
زمستان ۱۳۳۶ وجوه قرآن بکوشش مهدی محمّق (دانشگاه تهران ۱۳۴۰) قانون 
الأدب در سه مجلّد بکوشش غلامرضا طاهر (بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۰). 

در کتابخانه بادلیان آکسفورد کتابی تحت عنوان تقویم الادوية المفردة و الاغذية 
از حبیش تحت شماره 389 00000۷ موجود است . اتمام کتابت اين نسخه سال 
۶ در بغداد بوده و فطع آن ميان وزیری و رحلی است. 

در صفحه پیش از صفحه عنوان نام دو تن آمده که نسخه را در اختیار داشته‌اند 
یکی: "هو الواثق بالحمان عمر بن السیّد عثمان سنة ۸۸۴" و دیگری: آدخل فی 
نوبت انل خلق الله شمس الدّین محمّد الرّازی سنة ۱۰۴۶ بدار الخلافة قسطنطنیّه" 
و طغرائی از همین شمس الدّين رازی در وسط صفحه دیده می‌شود و نیز در طرف 
چپ صفحه مطایبه شيخ برهانالدّين با شيخ سیف‌الذین باخرزی و پاسخ باخرزی 
به شيخ برها نالدّين بدین صورت آمده است: 

هله ای شيخ سیف باخرزی والله ار تو بارزنی ارزی 
کی تو با آدمی توانی زیست چون ترا گفته‌اند: باخرزی 
جواب 

ای خردمند طاعتى می‌کن تاكه آخر تو معصيت ورزى 

بعد ازاين با تو زيست خواهم کرد جون مراكفتهاند: باخرزی 
و بدنبال آن نام شخصى بنام باقى افندى آمده و زیر آن اين بيت ديده مى شود: 

بازار قهوه گرم شد و قدر باده کاست آنهم ز بخت تيره و روز سياه ماست 
در صفحه عنوان» نام کتاب چنین آمده تست 
« کتاب تقویم الادوية المفردة و الاغدية و تحقیق اسماء‌ها بالسنة مختلفة و ماهيّاتها و 
مختارها و طبایعها. و منافعها و مضارّها و اصلاحها و مقدار الشربة منها و اختیارات 
الاطبّاء و اقوالهم فى خاصيّتها لجمیع الاعضاء المتشابهة الاجزاء و الالية و تفرّق 
الاتصال تاليف الحکیم ابی الفضل حبيش بن ابراهیم بن محمّدالمتطبّب التفلیسی 
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نفعه اللّه بالعلم" 

مؤلّف در آغا زکتاب می‌گوید: وقتی من کتابهای شانزده گانة جالینوس راکه اصول 
طبٌ بشمار می‌آید قرائت و آنجه را که متقدّمان و متأران در صناعت طت 


نوشتهاند تصمّح کردم ونيز آنجه را که انان در ادویه مفرده و اغذيه كه ماده طبٌ 
بشمار مى آيد و با آن حفظ صحّت و شفاى امراض كامل می‌گردد مطالعه کردم و نظر 
خود را به کتاب دیسقوریدس كه اورا سبق شناسائى در داروهاى مفرد و جنس‌های 
مختلف آن از بستانی و برّی و سهلی و جبلی است و مبالفه‌ای که او را در تحقیق 
شناسائی آنها در هفت باب است معطوف داشتم و همچنین به منابع زیر نظر 
افکندم: 

آنچه را جالینوس در کتاب ادویهٌ مفرده خود در هفده مقاله یاد کرده است. 

آنچه را که اریباسیوس و کسانی که يس از او بودند همچون حنین بن اسحق ثبت 
کر هنن 

آنچه راكه محمّد بن زکریای رازی درکتاب معروف به حاوی توضیح داده است. 

آنچه را که ابن عبدان اهوازی در کتاب معروف ادويةُ مفرده خود جمع آوری کرده 
ات 

آنچه را که احمد بن عبّاس در کتاب كام الصّناعة معروف به عضدی تصنیف 
كردة: اشنت: 

آنچه را که شيخ ابوسهل مسیحی در کتاب معروف به مائة وی کر نله اس 

آنجه را که شيخ ابوالحسن بن عبدون ابن بطلان درگردآوری آن اهتمام ورزیده 
ات 

آنچه را که شيخ الرّئيس ابوعلی بن سينا در کتاب خود معروف به قانون تقسیم و 
تبویب‌کرده و توضیح داده است و همچنین کسانی که يس از او آمدند مانند علی‌بن 
عیسی‌بن جزله. 


او سپس می‌گوید: 


برخى از آنان كه نام بردم ماهيّت و صورت داروها را نشناختند و برخى ديكر 
منافع داروها را شناسائى كردند ولى از زيانها و مقدار استعمال آنها غافل ماندند. 
سپس در ادامه اين سخن می‌گوید: 

چون اين کاستی‌ها را در اين کتابها ديدم و تصمیم گرفتم باندازٌ وسع و طاقت 
خود بیشتر داروهای مفرد را در این کتاب خود گرد آورم و آن را در دو کتاب اوّل و 
دوّم قرار دادم بصورتی که دانشجویان بتوانند با آسان‌ترین روش بدان دست يابند. 
او اين کتاب را به المقتفی لأمراللّه امیرالمومنین که او را قائم مقام رسول خدا در ميان 
مسلمانان مى خواند تقدیم می‌کند. 

او کتاب اوّل را بصورت جدول در سیزده خانه قرار داده و در هر یک از این 
خانه‌ها بصورت زیر مطالبی که مربوط به هر داروست ياد می‌کند. 

خانه اوّل: نام دارو به زبان عربی. خانه دوّم نام دارو به زبان فارسی » خانه سوّم 
نام دارو به زبان سریانی» خانه چهارم نام دارو به زبان رومی خانه پنجم نام دارو به 
زبان یونانی. و می‌گوید: اگر با اين زبانها نام داروتی را نیافتم نام هندی أن را با 
علامت های قرمز آوردم و در شناسائی اين الفاظ از اصحاب آن زبانها تحقیق کردم 
مگر الفاظ یونانی که آنها را همچنانکه در کتابهای ييشينيان يافته بودم آوردم. 

او سپس به توضیح درباره آنچه که در خانه‌های دیگر آورده بدین‌گونه می‌پردازد: 
خانه ششم ماهیّت دارو که گیاه است يا درخت يا دانه يا برك يا میوی خانه هفتم 
خوب و بد آن داروها؛ خانه هشتم طبیعت أن داروهاء خانه نهم منفعت آن داروهاء 
خانه دهم زیانهای آن داروها به اعضای آلیه (- ابزاری) و اعضای متشابهة الاجزای 
خانه یازدهم کیفیّت دفع زیانهای آن داروها و معرّفى داروئی دیگر که مشابه آن 
داروهاست ولی زیان ندارد. خانه دوازدهم کیفیّت استعمال و مقدار آن داروها 
خانه سیزدهم اختیارات او بر اساس آراء و اقوال پزشکان در خاصیّت آن داروها. 

او می‌گوید که درکتاب اوّل از هفتصد و سی دارو و غذا ياد شده است و درکتاب 


دوم داروهای کمیاب و کم استعمال را ذ کر کرده وبه کتاب اول ارجاع ۵ او 


مهدی محقق ۳۵۱ 
دز این کتاب از هشتضد و هشتاد.دارو و غذا باد شده ایست: 

در اين گفتار فقط آنچه را که او در خانه اوّل و دوّم از کتاب اوّل آورده یعنی نام 
داروها به زبان عربی و فارسی ياد می‌شود و اگاهیهائی كه از برخى منابع بدست 
قله به آن افزوده کز داد 

تو ضيحا" يادآور مى شود كه مؤلّف در بالاى صفحات كتاب نوع فعل و عمل 
داروها را بر اساس طبقاتى که خود ياد كرده بدين ترتيب آورده است: 
افعال طبقات داروهاى گرم (- حاژه): 
“0 هاضم کاساح, 
مقطع. جاذب لاذع مخش محكك . مقرّح. ا کال مفّت . معفّن کادی, قاشر. 
افعال طبقات داروهای سرد( بارد): 
مبزد. موی رادغ مغلظ مفجّح. مخدّر. 
افعال طبقات داروهای تر(- رطب): 
مرب مخ خشال, لموشغلقروم؛مو» مملس. 
افعال طبقات داروهای خشک << یابس ): 
میئس» مجلّفه قابض: عاص مستّه مفری؛ مدئل, المنیت لحم خاتم 
در پایان کتاب ياد شده که استنساخ آن در ربیع‌الاخر سال هشتصد و هفتاد و شش 
هجری در مدينةالسّلام (< بغداد) صورت گرفته است. 

در اين گفتار ضبط کلمات براساس آنچه در نسخة خحطی آمده صورت گرفته و 
هیچ تغیبری در آنها داده نشده است.دربارء برخی از واژه‌ها یادداشتهائی براساس 
برخی از کتابهای داروشناسی همچون صيدنة بیرونی و الابنية عن حقائق الادوية 
هروی و همچنین کتابهای لغت همچون مقدّمة الاادب زمخشری و الراك 
اديب نطنزی فراهم آمد که در پایان مقاله آورده شده و در فهرست لغات با اعداد 
داخل پرانتز مشخص گردیده است. 
اكنون واژه‌های داروئی که بر يايةٌ معادلهاى فارسى الفبائى كرديده ياد ف كود 


۳۵۲ واژه‌های فارسى در كتاب تقويمالادوية... 


انافك تسده آفشتتیر:: ختضارة 
الافسنتین ۵۲ 

آب خشک شده بخور: عصارة بخور 
مریم ۵۲ 

آب خحشک شده خرخیار: عصارة قثاء 
الحمار ۵۳ 

آب خشک شده ریش: عصارة لحية 
التیس ۵۳ 

آب خشک شده زرشک: عصارة امبر 
باریس ۵۲ 

آب خشک شده غافت: عصارهة 
الغافت ۵۳ 

آب خشک شده لاله: عصارة شقائق 
النعمان ۵۳ 

آب خشک شده مامیثا: عصارة 
المامیئا ۵۲ 

آب خشک شده مرزنگوش: آذان الفار 
۸2۲ 

آب خشک شده نار: عصارة الرمان ۵۲ 
آب خشک شده ورهرام: عصارة 
السّوس ۵۳ 

الت کامة: مری (سریانی: مرنا) ۴۲ 
أبكينه: زجاج ۳۴ 


أدبرز: قنطوريون (رومى: 
قنطوریون) ۶۳ 

اذركون] اذوقوت رای اذ ريون 
آذریونه دشتی: فعيلاسوس (رومکی: 
فیقلامیون) ۵۶ 

آلو: اجاص ۵ 

آمله: آملج ۱۰ 

آهک: نوره ۴۶ 


آهن: حدید ۲۸ 


۳۳ ۱ 
۱ االج: زعرور ۳۵ 


االج دشتی: زعرور جبلی ۲۵ 
ابروصنم: یبروح (سریانی: یبروح) 
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ابریشم: ابریسم ۵ 

ارزیز: رصاص ۶۵ 

ارمال: مشهور (سریانی: ارمالی) ۶ " 
ازدرها: افاعی ۸ 

اسب: فرس ۵۶ 

اسپاناخ: اسفاناخ ۷ 

اسپندان سپید: خردل ۷۳ 

اسپنذان کنده: حرف ۴۷۹ 
استخوان: عظام ۵۳ 

استخوان هلیله: نواالهلیلج ۴۶ 


مهدى محقق 


۳۵۳ 


استه: نوا ۴۶ 

اسطوخودوس: معروف (بونانی: 
اسطوخودوس) معناه مواقف 
الارواح ۶ 

اسفیوش: بزرفطونا (حاشیه: اسبغول) 
۲ 

اشترغاز: بالفارشية معروف ۷ 

اشتر مرع: ظليم ۷۷ 

اشنان: معروف ۷ 

افتیمون: مشهور(رومی: افثيمون) ۸ 
افسنتین:معروف(رومی:افسنتین» 
پونانی:اوبسنتین) ۸ 

افنان سرمه: فراسیون ۵۵ 

اقاقیا: مشهور(رومی: افافیا) ٩‏ 
اقلیمیا: معروف (رومی: قلیمیا) ٩‏ 
البنج : فانس ۵۶ 

الماس: مشهور (سریانی: الماسا) ٩‏ 
الوسسون: معروف (یبونانی: 
الوسسون) ٩‏ 

امرود: کمثری ۳۶ 

انار: رمان ۶۶ 

اتاعلس تمعووف (وومی: اناغلس ) :۱ 
انجره: انجره ۱۰ 


انجیر: تين (سریانی: تینا) ۷۲ 


انزروت: عنزروت ۵۴ 
انکذارومی:سالیوس(سریانی:ا کذانارومی 
یونانی سالیوسی.شرح:الانجد ان الرُومی): 
الكيية» عسل ۵۱ 

انگدان: انجدان (سريانى: انگدانی) 
و 

انگر: حلتیت ۲٩‏ 

انگورسک: عنب العلب ۵۴ ۲ 
بادآورد: معروف ١١‏ 

باداورد: شطاع ها 

بادرنگبویه: باذرنجبويه ۱۱ 

باذروک: باذروج ۱۱ 

بادنگان: باذنحان ۱۱ 

بادام: لوز (سریانی: لوزی) ۳۸ 
بادیان: رازیانج ۶۵ 

بارزد: قثه ۶۳ 

بار سرو کوهی: ابهل ۵ 

باقلی: معروف ۱۱ 

باقلی مصری: تومس (رومی: يثرميا) 
۷۱ 

بال: جناح ۱۷ 

بان: معروف ۱۱ 

بانيد: فانيد 606 


بخور مريم: عرطنيثا ۵۱ 


۳۵۴ واژه‌های فارسی در کتاب تقویم‌الادویه... 


َدَّه: غرب (سریانی: غربا) ۷۸ 
بربهن: بقلة الحمقا ۴" 
وبين دشعی: فرفخ برق ۵۶ 
بربهن یمنی: بقلة اليمانيّة ۱۴ 
فو 20 
اه خآ ۵۲ 
برستق: خطاف ۷۴ 
برسي و ةا 
رفييت: نادرق ۹ 

برف: ثلج ۷ 

برك آلو: ورق الاجاص ۲۳ 
برگ انگدان: ورق الانجدان ۲۲ 
برگ بلوط: ورق البلوط ۲۲ 
تركة:ييك: ورق الخلاف ۲۳ ۱۳ 
رك ترنج: ورف الاترج ۲۲ 
برگ توت: ورق التوت ۲۲ 
برك زیتون: ورق الزيّتون ۲۳ 
برگ سرو. ورق السرو ۲۳ 
برگ شفتالو: ورق الخوخ ۲۳ 
برگ غار: ورق الغار ۲۳ 

برك کبر: ورق الکبر ۲۳ 

برگ گوز: ورق الجوز ۲۳ 
وی رن ۲۱۲ 


رکه تتو دز ۳۷ 


برگ نیل: وسمه ۲۳ 

برنج: ارز ۶ 

برنجاسب: برنجاسف ۱۱ ۳ 

برنگ کابلی: برنج ۱۱ 

برینش ازه: نشاره (سریانی: نشاری) 
۴۵ 

بزغند: قرظ ۶۲ 

بزگوش: لسان الحمل ۳۸ 

شاه مقر و۱۳۳ 

بسایه: بسفایج ۱۳ 

بستان افروز: حماحم ۲۹ 

بط: معروف (سریانی: باطین) ۱۳ 
بلاذر: مشهور ۱۴ 

لیل: فلفل ۵۷ 

بلبل سپید: فلفل ابیض ۵۷ 

بلسان: مشهور ۱۴ 

بلنجه: فلنجه ۵۸ 

بلنجمشک: فلنجمشک ( سریانی: 
فلنکمشکا) ۵۸ ۴ 

بلوط: معروف (سریانی: بالوطی) ۱۳ 
بلیله: بلیلح (رومی: افلیلح) ۱۴ 
بندق: فندق (سریانی: فندفی) ۱۴ 
بنفشه: بنفسج ١‏ 


بوره: بورق ۱۵ 


مهدی محقق ۳۵۵ 
بوره ارمنی: نطرون ۴۵ بيخ گاوشیر: اصل الجاوشیر ۸ 
بورة هندی: تنکار ۷۱ بيخ مرجان: بشّد ۱۳ 


بوزیدان: معروف ۱۵ 

بوصین: معروف (سریانی: بوصینی 
یونانی: بوصین) ۱۵ 

بونانس: معروف (رومی بونانس) ۱۵ 
بوی مادران: قیسوم ۶۴ 

به: سفرجل ۴۸ 

به هندی: شل ۶٩‏ 


بهرامه: بهرامج ۱۵ 


بهری از کف دریا: اوذراقیون (یونانی؛ 


اودرافیون) ۱۰ 

بهمن: مشهور ۱۵ 

بهنح: بابونج ١١‏ 

بيخ انگدان: محروت " 

بيخ بخور مريم: آذریونه ۶ 

بيخ بلبل: فلفلمويه ۵۸ 

بيخ پنجگشت: اصابع صفر ۸۷ 
بيخ ترخون کوهی: عافرفرحا 
(سریانی: عقارا ترخونا) ۵۱ 

بيخ سوسن آسمانگونی: اصل 
الكترسو اننا بحوض 1 

بيخ سيه دانه: سیارون (رومى: 
سیارون) ۵۰ 


بيخ ناردشتی: کلز (سریانی: کلزی) ۳۵ 
بيخ ناردشتی: مغاث ۴۲ 

بخ وج :وج ۲۲ 

بيخ ورهرام: اصل السّوسن ۸ 

بيد انجیر: خروع ۷۳ 

بیذ: خحلاف ۱۷۵ 

اقا ن 

بیشموشک: بیشا (سریانی: بیش) ۱۵ 
وه تفش و "١‏ 

پایچه: کراع ۳۴ 

پای کلاغ: رجل الغراب ۶۵ 

پای ملخ: رجل الجراد ۶۵ 

پای ملخ: زرنب ۲۴ 

پرسیاوشان: شعرالغول ۶۸ 
پرسیاوشان: معروف ۱۲ 

پست: سویق ۵۰ 

پستان: ضرع ۷۷ 

پسته: فستق ۵۶ 

پلپل آبی: فلفل الماء (سریانی: ی 
مایی) ۵۷ 

پنجنگشت: معروف ۱۵ 


پنیر: جبن ۱۶ 


۳۵۶ واژه‌های فارسى دركتاب تقويمالادوية... 


پوپل: فوفل ( سریانی: فوفلا) ۵۸ 
پودنه: نعناع ۴۵ 

پودنه كوهى: فوذنح جبلی ۵۸ 
پوست: جلد ۱۶ 

توش ذا يخي فرفذالدارضتی ۶۲ 
پوست مار: سلخ الحية ۴۹ 

پیاز: بصل ( سریانی: بصلی) ۱۳ 

پیاز دشتی: بصل العنصل (سریانی: 
بصلی عنصلا) ۱۳ 

تاد قرف ۱۵ 

ييل دنداد: عاج ۵۱ 

پیلز هره: فیلز هرج ۵۸ 

پیه: شحم ۶۸ 

بيه خربط: شحم الاوز ۶۸ ۲7 

بيه روباه: شحم القعلب ۶۸ 

بيه شیر: شحم الاسد ۶۸ 

تباشیر: طباشیر ۳۱ 

تتری: سماق (درحاشیه: الشمانات 
بلدرجن فوشی جمع سمانی) ۴۹ 
تخم اسبناخ: بزرالاسفناج ۱۲ 

تخم بنگ: بزرالبنج ۱۲ 

تخم ترب: بزرالفجل ۱۲ 

تخم چغندر دشتی: بزرالحماض ۱۲ 
سد عنس ی 


تخم خربزه: بزرالبطيخ ۱۲ 

تخم خيار: بزرالخيار ١١‏ 

تخمرازيانه رومى: انيسون (رومى: 
ت۳۵ 

تخم سداب: بزرالشذاب ۱۲ 

تخم کاهو: بزرالخس ۲۲ 

تسخم كرفس رومی: کمافیطوس 
(رومی: کمافیطوس) ۳۵ 

تخم كرفس کوهی: فطراسالیون 
(رومی : فطراسالیون) ۵۶ 

تخم کیکیز: بزرالجرجیر ۱۲ 

تخم گزردشتی: دوقو (سریانی: دوقی 
تا وقویتن )۲۳۰۱۵۷ 

۱۳ 

تخم معصفر هندی: حب السّد ۲۷ 
تخم مویز: عحم البیب ۵۱ 
ترانگبین: ترنجبین ۷۱ 

ترب: فجل ۵۵ 

تربد: تربك ۷۰ 

ترخون: طرخون (سریانی: 
طرخونی) ۳۱ 

ترف: مصل ۴۲ 

ترنج: اترج (سریانی: اطروغا) ۵ 
تنبول: تامول (رومی: طنپل) ۷۱ 


مهدى محقّق 


۳۵۷ 


توبال مس: زهرة اللحاس ۲۶ 

توتيا مشهور (سریانی: توتیا) ۷۲ 
تونح: لاعیه ۳۷ 

تود: توث (سریانی: تونی) ۷۲ 
تودری معروف (سریانی: توذراء 
رومی: طوذرین) ۷۱ 

تبهو: طهیوج ۳۲ 

جاشا: معروف ۲۷ 

جردو بهلو: شيلم ۷/۰ 

جستوم: ريحان سليمان ۶۶ 

جگر: كبد (سریانی: كبدا) ۳۳ 
جنطیانا: مشهور (رومی: جنطایانا) ۱۷ 
جو: شعیر ۶٩‏ 

چری: وسح ۳۳ 

چغز: ضفدع ۷۷ 

چغزابه: طحلب (سریانی: طحلبا) 
وس ۲۶ 

چکندر: سلق ۴۰ 

چلغوزه: حبٌ الصنوبر ۲۷ 
چلغوزءً هندی: جلوز ۱۶ 
چنار: دلب ۱٩‏ 

جندن: صندل مع 

جنه كبوتر: رعى الحمام ۶۶ 
حب البلسان: معروف ۲۷ 


حبٌ الزلم: مشهور (سريانى: 
دابرزلما) ۲۷ 

حليب: معروف ۲۹ 

حمّار: مشهور ۱۷ 

حمام: کبوتر ۳ 

حماما: معروف ۳۰ 

حناء: معروف ۳۰ 

خار: شوکه ۷۰ 

خارپشت: قنفذ (سریانی : قفدا) ۶۳۴ 
خارک: بشر ۱۳ ۳ 

خاکستر: رماد ۶۶ 

خممالاون: معروف (سریانی: 
حامالوناء یونانی: حامالاون) ۷۳ 
خایه: بیض (سریانی: بیضا) ۱۵ 
خبازی: خورپرست ۸۷۳" 

خر: حمار (سریانی: حمارا) ۲۹ 
خربزه: بطيخ (سریانی: بیطخی) ۱۳ 
خربزه تلخ: حنظل ۳۰ 

خربط: آوّن ۱۰ 

خربق سپید: خربق ابيض ۷۳ 

خربق سياه: خربق اسود ۷۳ 
خرچنگ: سرطان ۴۷ 

خرخیار: قثاء الحمار ۶۱ 


۱ ۲۹ 
خرزهره: دفلی ١9‏ 


۳۵۸ واژه‌های فارسی در کتاب تقویم‌الادویه... 


خرگوش: ارنب ۶ 

خرما: تمر ۷۱ 

خرما هندی: تمرهندی ۷۱ 

خرمای تر: رطب ۶۵ 

خرم گیا: سراج قطرب ۴۷ 

خرنوب نبطی: ینبوت ۲*۳۲ 
خسرو دارو: خولنجان ۷۵ 

خشار: قلی (سریانی: قلی) ۶۳ ۲۱ 
خمير معروف (سریانی: حمیرا) ۷۵ 
خنجک: خرنوب ۲۲۷۳ 

خوی: عرف ۵۱ 

خورپرست دشتی: ملوخیا (یونانی: 
ملوخیّا) ۴۳ 

خون سیاوشان: دم الاخوین ۱٩‏ 
خود: دم ۱٩‏ 

خير بویا: خیری بويا ۷۶ 

خيرويه: خطمی ۷۵ 5 

خيرى زرد: خيرى اصفر ۷۶ 

خیار معروف (سریانی: حیاری) ۷۶ 
خیار چنبر: خیار شنبر ۷۶ 

خیار به‌رنگ کوچک: ضغابیس ۷۷ 
خیار به رنگ: قثا ۶۱ 

خیری بویا: خیری بوا ۲۱ 


دادی: مشهور ۱۸ 


دارچینی: دارصینی ۱۸ 

دارپلپل: دارفلفل ۱۸ 

دانه سمنه: حب السمنه ۲۷ 

دانه منسم: حبٌ المنسم (سریانی: 
بيرى دمنسمی) ۳۸ 

دبد: معروف ۱٩‏ 

دبق: معروف (سریانی: دبقا) ۱۸ 
دراج: معروف ۱۸ 

درخت پشه: شجرةالبق ۶۸ 

درخت خار: ام غیلان ٩‏ 

درخت زهرناک یمنی: عشر ۵۲ 
درخحت شیشفان: دارشیشفان 
(سریانی: ایلانی شیشغانا) ۱۸ 
درخت صرو: ضرو ۷۷ 
درخت غار: دهمشت 551 

درخت فضم: تنوب ۷۱ 

درخت قطران: شربین ۶۸ 

درخت كلندر رومی: شجرة 
المصطکی ۶۸ 

درخت کهربای: حور ۳۰ 

درحت مریم: بخور مریم ۱۱ 

دردی: ثقل (سریانی: ثقلی) ۷۲ 
دردی: معروف ۱۸ 


۳۵ ۷ 


درمنه: سمدم ۷/۰ 


مهدى محقق 
درونه. ی (سریانی: درونى) ۱۸ 
دنب است: دنب الخيل 07 
دنبه: اليه (سریانی: دنبا عربا) ٩‏ 
دواله: اشنه ۷ 
دوای گسر: نس وریقون (یسونانی: 
فسوریقون) ۵۶ 
دهمشت: غار ۷۸ 
دهمشت دانه: حث الغار ۲۷ 
دینا رویه: زوفرا ۲۶ 
دیوچه: علق (سریانی: علقتا) ۵۳ 
راتیانه: راتینج (سریانی: رهطنا) 
هع ۳۶ 
رزانگور: کرم ۳۴ 
رشته: اطریه ۸ 
رعی الابل مشهور ۶۶ 
رفع عینی: رفع یمانی ۶۶ 
روباه: ثعلب ( سریانی : ثعلا ) ۷۲ 
روغناس: فوة‌السّبغ ۵۸ ۲۲ 
روغن بادام: دهن اللّوز ۲۰ 
روغن بان: دهن البان ١9‏ 
روغن بنفشه: دهن البنفسج ۲ 
روغن بيد انجیر: دهن الخروع ۲ 
روغن جوز: دهن الجوز ۲۰ 


روغن زیت: زیت ۲۶ 


۳۵۹ 
روغن زیت: زیتون ۲۶ 
روغن: سمن ۴۹ 
روغن قسط: دهن القسط ۲۰ 
روغن کدو: دهن القرع ۲۰ 
روغن کنجد: شيرج ۷۰ 
روغن گل: دهن الورد ۲۰ 
روغن مالى: اومالى (رومی: 
۳۵ 
روغن مورد: دهن الاس ۱٩‏ 
روغن نرگس: دهن الثرجس ۲۰ 
روغن نیلوپر: دهن الثیلوفر ۲۰ 
روغن ياسمين سپید: دهن النبق ۲۰ 
روييخته: نحاس محرق ۳۵ 
ریز: بلبوس (سریانی: بلبوسی) ۱۴ 
ریش بز: لحية التیس ۳۷ 
ریم: حبث ۷۲ 
ریواج: ریواس ۶۶ 
ریوند: راوند(رومی: راوود» یونانی: 
راونیا) ۶۵ 
و که تاش ا 
زاك زرد: قلقطار (رومی: قلقطار) ۶۳ 
زاك سبز: قلقند (رومی: قلقند) ۶۳ 
زاك زاج ع7 
زبدالبحر: کف دريا ۲۴ 


۳۶۰ وازههاى فارسى در كتاب تهور الادوية... 


وذ ال صمغ الاجاص ۵٩‏ 

زد اقاقیا: صمغ الاقاقيا ۶۰ 

زد امرود: صمغ الکمثری ۶۰ 

زد بادام: صمغ اللوزه ۶ 

زدتتری: صمغ السشماق ۵٩‏ 

زد خیرویه: صمغ الخطمی ۶۰ 

زد دامینا: صمغ الذامینا(سریانی: 
فاموزدامین) ۵٩‏ 

زد درخت تسنوب: زفت الرطب 
سوباق هش وی )۲۵۱ 

زد زيتون: اضطرك (سریانی: 
اضطرکا) ۸ 

زد زیتون: صمغ اليتون ۶۰ 

زد سیداب: نافسیا(سریانی: 
نافسیا) ۷۲ 

زد سذاب (صمغ الشذات ۶۰ 

زد سرو :صمغ السْرو ۶۰ 

زد غلك شاخ :عسل اللبنی ۵۲ 

زد مازریون: اوفربیون (رومی: 
اوفربیون) ۱۰ 

زد وار: جدوار ۱۶ 

زر: دهب ۷۶ 

زراوند: معروف ۲۴ 


زردالو: مشمش ۴۲ 


زردچوبه: خالیدومون ۷۳ 
زردچوبه: عروق الصبغ ۵۱ 
زرشک: امبر باریس ۱۰ 

زر نباد: معروف ۲۴ 

زرنیخ: مشهور (سریانی: زرنیخی) ۲۴ 
زرین درخت : بالفارسيّة معروف ۲۴ 
زفت: معروف ۲۵ 

زفت روم: زفت الرّومی ۲۵ 
زنجبیل: معروف ۲۵ 

زنجبیل سك: زنجبیل الکلاب ۲۵ 
زنجبیل شامی: راسن ۶۵ 

زنگار: زنجار ۲۶ 

زنگار آهن: صدی الحدید ۵٩‏ 
زوان گنجشک: لسان العصافیر ۳۸ 
زوفای تر: زوفا رطب ۲۶ 

زوفای خشک: زوفایابس ۲۶ 
زهره: مراره ۴۰ 

زهره: معروف: ۲۶ 

زهرءٌ آهو: مرارة الغزال ۴۰ 

زهرة بزنر: مرارة التيس ۴۰ 

زهرهُ خارپشت: مرارة القنفذ ۴۱ 
رو خرس: مرارة ات ۴۰ 

زهرهٌ شیر: مرارة الاسد ۴۰ 

زهره کفتار: مرارة الضبع مع 


مهدی محقق 


۳۶۱ 


زهرة گاو: مرارة الثور ۴۰ 
هک که مرارة الذئب ۴ 
زهرءٌ گوسفند: مرارة الضَان ۴۰ 


مررتاشبوطا) ۴۱ 

زیتون: معروف (سریانی: زیتاء) ۲۶ 
زیره: كمون ۳۶ 

ساده هندى: ساذج ۴۷ 

سبزدانه: حث الخضراء ۲۷ 
سبست: رطبه (سريانى: رطبا) عع 
سبوس: نخاله ۴۵ 

سپرز: طحال ۳۱ 


سپیداب: اسفيداج (سریانی: 


اسباداج) ۶ 

سپید مهره: وَدَعْ ۳۲۲" 
سدف: صدف ۵٩‏ 

سذاب مشهور ۴۷ 

سراش: اسراش ۷ 

سرب: ابار (سریانی: ابارا) ۵ 
سرمه: امد ۵ 

سرو معروف ۳۷ 

سرو کوهی: عرعر ۵۱ 
سرکه: خل ۷۵ 


سروی گاو کوهی: قرن ابل ۶۲ 
سرها: رووس ۶۶ 

سریشم ماهی: غری الشمى ۷۸ 
سعتر: صعتر ۵٩‏ 

سعد مشهور ۳۸ 

سفال: خزف ۷۴ 

ستمونیا معروف (یونانی: 
سقامونس) ۴۸ 

که ای م2 

سک: مشهور ۴۸ 

سکاوند: عنکبوت ۵۴ 
شكستان: سستان ۴۷ 

سکبینه: سکبینج ۴۸ 

سکزه: بهار ۱۵ 

سکنجبین: سکنجبین ۴۸ 

سلمه: قطف (سریانی: فطفا) ۶۳ 
سلیخه: معروف ۴۸ 

سماروغ: کماه ۳۵ 

سماروغ ترش: غوشنه ۲۱۷۸ 
سماروغ دشتی: کشنج هس ۳۲ 
سماروغ زهرناک: فطر (سریانی: فطر 
یاشا) ۵۶ 

سنای مکی: سنا ۵۰ 

سنباده: سنباذج ۵۰ 


سنب بز: ظلف المعز ۷۷ 


سنبل رومی: ناردین رتور یالیو : 


نردین) ۴۴ 

سنجد: غبیرا ۷۸ 

سنجد گرگانی: عناب ۵۴ 
سندروس: معروف ۳۹ 

سنگ آهن‌ربای: حجر مغناطیس ۲۸ 


سنك ارون : حجرارمنی ۲۸ 


سکن جهودى: حجراليهود (سريانى: 


كيفا بهودیتا) ۲۸ 

سنگ خوار: قطاة ۶۳ 
سنگدان: قوابض ۶۴ 

کي فیس الیش ۳ 


سنگ غاغماطی: غاغماطی (یونانی: 


غاغماطی) ۷۸ 


یی روشنائی: مارقشیثا (رومی: 


مارقشینا) ۳۹ 
سنك گچ: جبسین ۱۶ 


لوفقریدس) ۳۸ 
تافو ۱۷۲ 
سوسمار بادیه: ضت ۷۷ 


سومفوطن مشهور (یونانی: 


سومفطن) ۵۰ 

به ورك حدق قوف ۳۵۲ ۲۳ 

سه سوى دانه: حربه ۲۸ 

بادآ وان دسر نوم 

سيب: تفاح ۷۱ 

سير: وم (سريانى: ثومى) ۷۲ 
مدير كام (شردای ناس )۲۶ 
سیم: فضه ۵۶ 

سیماب: زیبق ۲۶ 

سيه دانه: شونیز ۴۷ 

شادنه: شاذنج ۶۷ 

شاهسيرم: شاهسفرم /اع 
اسيم شمیرآن ۷۹۲ 

شبت معروف (سریانی: شبثا) ۶۷ 
شبرم: مشهور (سریانی: شبرما) ۶۷ 
شبپرک: خفاش ۷۵ 

شحم الحنظل: معروف ۶۸ 

شش: ريه ۶۶ 

شعر: موی ۶۸ 

شفتالو: خوخ ۷۶ 

شفقند: معروف ۶۹ 

شکر: سکر ۴۸ 

شکنبه: کروش ۳۴ 

شکوفه حنا: فاغمیه ۵۵ 


مهدی محقّق 
شکوفه دهمشت: فقاح الغار ۵۷ 
شكوفه رز: فقاح الکرم ۵۷ 
شکوفه کورگیا: فقاح الاذخر ۵۷ 
شکوفه موز: فقاح‌الموز (سریانی: 
بقحی دموزا) ۵۷ 
شکوفه مویخوشه: فقاح السنبل ۵۷ 
شکوهه: حسک ۲۹ ۲٩‏ 
شلفم: شلجم ۶۹ 
شنبلید: اصابع هرمس ۷ 
شنبلید مشهور ۷۰ 
شنگار: شنجار ۶٩‏ 
شنگار: خش الحمار (سریانی: جاسی 
حمارا) ۷۴ 
شنگرف: سرنج ۴۷ 
شنگرف رومی: زنجفر (سریانی: 
زنکفرا) ۳۶ 
شوکران معروف (سریانی: 
شوکرانی) ۷۰ 
شهبایی: شاهبانح (ویقال له ' 
شهمانج و شاهمانج) ۶۷ 
شهبلوط: شاهبلوط (سریانی: بلوطی 
ملکا) ۶۷ 
شهتره: شاهترج ۶۷ 
شهدانه: شاهدانج ۶۷ 


۳۶۳ 


شه صینی: شاه صینی ۶۷ 

شیر: لبن ۳۷ 

تو ما شير آملج 2 

شیرخشک معروف ۷۰ 

شير کوکنار مصر: افیون (رومی: 
توت 

شيطره: شيطرج 0 

صابون معروف ۵٩‏ 

صامريوما مشهور(رومى: 
صمریومی) ۵٩‏ 

صبر مشهور ۵٩‏ 

صحنا: معروف (سریانی: صحنی) ۵٩‏ 
صمغ عربی: معروف ۶۰ 

ات ی هت 

طریفلن: مشهور (رومی: طریفلن) ۳۱ 
طلق: معروف ۳۱ 

قور ا وتف ۲۵۱۵ 

علک شاخ: لبنی ۳۷ 

علیق: معروف ۵۳ 

عنبر: معروف ۵۴ 

عود: مشهور ۵۳ 

عودالصلیب: معروف ۵۴ 

عود هندی: اغالوخن (یونانی: 
أغالوخن) ۸ 


٠‏ ؟ي” 207 وازههاى فارسى دركتاب تقويمالادوية..._ 


عوسه: عوسح ۵۴ 

غاريقون: مسعروف (سریانی: 
انا 

غافت: معروف (سريانى: اغفت) ۷۸ 
غالیون: معروف (رومی: غاليون) ۷۸ 
غالیه: مشهور ۷۸ 

عوره: حصرم ۲۹ 

فاشرستین: مسعروف (يونانى: 
خاشرسن ددن 

فاط: مشهور (سریانی: باطا) ۵۵ 
فراخ: بچه کبوتر ۵۶ 

فقاع: معروف (تتخذ من خبزالحواری 
و نعنع و کرفس و غيره) ۵۷ 

فل بالهندية مشهور (هواصل 
التیلوفرالهندی) ۵۷ 

فندق هندى: اكتمكت (سریانی: 
فندقى هندوانى) ٩‏ 

فندق هندی: رته ۶۵ 

فوبالهندية معروف /0 

هش و ره 

2 

فثای هندی: بل ۱۴ 

فرنفل: معروف ۶۱ 

قزد: قسط (سریانی: قشتا) ۶۲ 


قطران: معروف ۶۳ 

قفرجهود: قفرالیهود ۶۳ 

قلقاس: مشهور (سریانی: قلقاسا) ۶۳ 
فنبیل: معروف ۶۴ 

فنف: قنب (سریانی: قنبی) ۶۳ 
فوفی: معروف ۶۴ 

فیسوس: مشهور (سريانى: 
فیسوسی) ۶۳۴ 

کاشم: معروف ۳۳ 

کاغذ سوخته: قرطاس محرق ۶۲ 
کافور: مشهور (سریانی: قافوری) ۳۳ 
کافوری: ک‌افوریه (سریانی: 
قافوردنی) ۳۳ 

کاکس: قاقلی (سریانی: قاقلا) ۶۱ ۲۸ 
کاکنه: کا کنج ۳۳ 

کاهو: خس ۷۴ 

کبابه: معروف ۳۳ 

كبى: قبج ۶۱ 

کبر: معروف ۳۳ 

کثیرا: معروف ۳۴ 

کل 8اد6 ۲۳ 

كذو: فرع ۶۱ 

كرازمر: طرائیث ۳۱ 

کرکم: زعفران (سریانی: کرکما) ۲۵ 


مهدى محقق 
كرمدانه: معروف ۳۵ 
كرم رنگ: قرمز ۶۲ 
كرمس دشتى: كبيكج (سريانى: 
کبیچکی) 7 
كرم كوزه: خراطين ۷۳ 
كرنب: قنبيط ۶۳۴ 
کرسنه: مشهور (سریانی: کشنی) ۳۴ 
کرفس: کرفس (سریانی: کرفسا) ۳۳ 
کرویای دشتشی قرذمانا (سریانی: 
قردمانا) ۶۱ 
کرویه: کرویا (سریانی: کراوی) ۳۳ 
کر تازه: زبد ۲۴ 
کرک: شفنین (سریانی: شفنینا) ۶۹ 
کسنی: هندیا ۲۱ 
کسنی دشتی: طلخشقوق ۲*۳۱ 
کسیلا: مشهور ۳۵ 
کشت برکشت: بالفارسيّة معروف ۳۵ 
کشدانک: بزرالکتان ۱۳ 
کشف: سلحفاة ۴۵ 
کشکوفه: عصفر ۵۲ 
کشمش: قشمش ۶۲ 
کشنده سگ: قاتل الکلاب ۶۱ 
كشنيز: کزبره (سریانی: کزیرتا) ۳۵ 
کفتار: ضبع ۷۷ 


۳۶۵ 


کلنگ: کراکی (سریانی: کرکا) ۳۴ 
کلم: کرنب (رومی: کرنیبا) ۳۴ 
كماذريوس: مسعروف (رومى: 
كماذريوس) ۳۶ 

كماشير: بالفارسية (سريانى: 
قماشيرا) ۳۶ 

كنار: آزادرخت ع 

كنجد: سمسم ۴۹ 

كندر رومى: مصطكى ۴۲ 

كند روباه: خصى الثعلب ۷۴ 
كندرو: كندر ۳۶ 

الور حص و 
كندش: کندس ۳۶ 

کنگر: حرشف ۲۸ 

کنگرزد بالفارسيّة ۳۶ ** 

كو كنار دریا: خشخاش بحری ۷۴ 
كو كنار سپید: خشخاش ابیض ۷۴ 
كو کنار سیاه: خشخاش اسود ۷۴ 
کهربای: کهربا ۳۶ 

کیکیز آبی: قزة‌العین ۶۱ 

کیکپز: جرجیر (سریانی: کرکیر!) ۱۶ 
گاوچشم: اقحوان ٩‏ 

گاورس: دُحن (حنا: سریانی) ۱۸ 
گاو زوان: لسان اور ۳۷ 


۳۶۶ واژه‌های فارسی در کتاب تقويمالادوية... 


گاوشیر: جاوشیر ۱۶ 

گرده: کلیه (سریانی: كلياثا) ۳۵ 
كز: طرفا ١م‏ 

گزر: جزر ۱۶ 

گزدم: عقرب ۵۳ 

گزردشتی: شقاقل ۶٩‏ 

گزمازو: ثمرةالطرفا ۷۲ 

كل: ورد ۲۲ 

كل ارمنی: طین ارمنی ۳۲ 

كل بمهر: طين مختوم ۳۲ 

گل دارو: سرخس ۷" 

كل خوردنی: طين ما کول ۳۲ 
كل افعو هب ۳ 
گل مغره: مغره ۴۲ 

گلنار: جلنار ۱۷ 

گندم: حنطه ۳۰ 

گندم رومی: خندروس ۷۵ 
گندنا: کراث ۳۴ 

گورگیا: اذخر ۵ 

گوز: جوز ( سریانی: گوزی) ۱۷ 
گوزبویا: جوز بوا (سریانی: گوزی 
بول) ۱۷ 

گوزگندم: معروف (یسمّونه ایضا جوز 
جندم) ۳۶ 


گوز سرو: جوز السّرو (سریانی: گوزی 
شروینی) ۱۷ 

گوز هندی: جوزالهندی (سریانی: 
گوزی ۱۷ 

هندوانی یونانی: نرگیلون» در شرح: 
الثارجیل) ۱۷ 

گوزماتل: جوز ماتل (سریانی: گوزی 
ماتل) ۱۷ 

كوسيند: ضان /ال/ 

كو نيت لحم ۳۷ 

كوكرد: كبريت ۳۳ 

گیای آبگینه: حشيشه الجاج ۲۹ 
گیای پنج برگ: خمسة اوراق ۷۵ 
گیای جالینوس: اسقولوفندریون - 
(یونانی: اسقولوفندریون) ۷ 

گیای زهرناک: یتوع (سریانی: 
۰۳ 

گیای سراش: خنثی ۷۵ ۳" 

لالا: معروف ۳۷ 

لاجورد: لازورد (سریانی: لازوردا) ۳۷ 
لادن: لاذن (سریانی: لاذنا) ۳۷ 

لاله: شقايق ۶٩‏ 

لانه زنبور: کورالتحل ۳۶ 

لخادو: سام ابرص ۴۷ 


مهدى محقّق 
لى: مشهور ۳۸ 
لوبیا: معروف ۳۸ 
لوف: معروف ۳۸ 
لیمو: معروف ۳۸ 
مار: حیّه ۳۰ 
مارچوبه: هلیون (رومی هلیون) ۲۱ 
مازریون: معروف ۳۹ 
مازو: عفص (سریانی: عافصی) ۵۳ 
ماش: معروف ۳٩‏ 
ماش هندی: قلت (سریانی: قلتا) ۶۳ 
مامیثا معروف (سریانی: مامیتا) ۳۹ 
افد سروف لم 
ماش دانه الما رت 57 
ماهی: سمک ۴۹ 
ماهی سقنقور: سفنقور ۴۸ 
ماهیزهره: ماهیزهرج ۳۹ 
محلب: معروف (سریانی: محلبا) ۳۹ 
مداد: معروف ۴۰ 
مر: مشهور (سریانی: مورا) ۴۱ 
مزان: معروف ۴۱ 
مرجان: مشهور ۴۱ 
مرداسنگ: مرداسنج ۴۱ 
کرو ادان من 


مرزنگوش: مرزنجوش ۴۱ 


۳۶۷ 


مرغ و حروس: دجاج و دیوک ۱۸ 
مرغابى: نحام( سريانى: نحامى) ۴۴ 
مرماحوز: معروف (سريانى: 
مرماحوزی) ۴۱ 97 

مرو: معروف ۴۱ 

مروارید: لولو ۳۸ 

رای ات سای 
مشی: مسک (سریانی: مشکا) ۴۲ 
مشکتراشیع: مشهور ۴۷ 57 

مغز: دماغ ١9‏ 

مغز يشت مازه: نخاع ۴۵ 

یغل: لفاح ۳۸" 

مغنیسا: معروف (رومی: مغنیساء 
یونانی: میغنسا) ۴۲ 

مفل جهود: مقل‌الیهود (سریانی: 
مقلایهودا) ۴۲ 

مكس: ذباب ۷۶ 

مگسک: دراریح ۷۶ 

ملیح: معروف (سریانی: ملیحی) ۴۳ 
مو: مشهور ۳۳ 

مورد: آس (سریانی: آسا) ۶ 

مورد دانه: حبٌ الاس (سریانی: 
دابرآسا) ۲۷ 


موردشتی: مورداسفرم ۴۳۳ 


۳۶۸ واژه‌های فارسى در کتاب تقويمالادوية... 


موز: معروف (سریانی: موزی) ۴۳ 
موش: فار م00 
موميائى: معروف ۳۳ 
مويخوشه: سنبل ۴۹ 
مويز: زبيب ۲۴ 
می : خمر (سریانی: حمرا) ۷۵ 
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ميان خزد: جندبادستر ۱۷ 
می پخته: ۴ مثلث ۳۹ 

۶۰ 
میشبهار: حئ العالم ۳۰ 


مبویزه. یر (سریانی: 


میویزی) ۴۳ 
و ۱ 
ناخن صدف: اظفار الطیب ۸ ۲۱ 


نار دانه دشتى: حب الفلفل ۲۷ 


نبا ردیر مت : اسارون (رومى: 


اسارون) ۶ 

نار قفيصر: نار فيصر ۳۴ 
نارمشى بالفارسيّة معروف ۴۴ 
نارنگ: نارنج ۴۴ 

نانخواه معروف ۴۴ 

نای شبان: زمارةالزاعی ۲۵ 
نبات جلاب: نبات الجلات ۴۴ 
نباست: على ۵۴ ۲۲ 


نبق: مشهور (سریانی: نبقا) ۴۴ 


نجم: معروف (سریانی: نحما) ۴۳۴ 
حود خعدن ۳ 

نرئیفس: مشهور (رومى: نرئیفس) ۴۵ 
نرسشک: عدس ۵۱ 

نرگس: نرجس ۴۵ 

تا هه تسا 50 

نشكى: صنوبر ۶۰ 

نفت: نفط (سریانی: نفط) ۴۶ 

نفل معروف عي ۶۳ 

نمک: ملح (سريانى: ملحا) ۴۳ 
نوشادر معروف ۴۶ 

نویج: لبلات ۳۷ 

نی: فصب ۶۲ 

نی پوسیده نهاوند: قصب الذّريرة ۶۲ 
نیطافلن: معروف (رومی: نیطافلن 
یونانی: نیطافلی) ۴۶ 

نیل: معروف ۴۶ 

نيل دانه: حب الثیل ۲۸ 

نیلوپر: نیلوفر ۴۶ 

وریج: سمانی (رومی: اورتیک) ۴۹ 
ورس: معروف (سریانی: ورسا) ۲۲ 
ورهرام: سوس ۵۰ 

وشه: اشق ۷ 


هربوی: حلبه ۲٩‏ 


مهدى محقق 
هرمه: معروف ۲۱ 
هروى: هرطمان (سريانى: 
هرطمانی) ۳۱ 


هرذوه: بالفارسيّة معروف ۲۱ 


همتزارکشسان: فساشرا (شرح: 


وهوالهزارجشان) ۵۵ 
هزبه: جعده ۱۶ 
هليلة زرد: هلیلح الاصفر ۲۱ 
هليل سیاه: هلیلح الاسود ۲۱ 
2 

هوم المجوس: مرابیه ۴۱ 

۰ ۰ ۶۵ 
هیوفاریقون معروف ۲۱ 
يا کند: یاقوت ۳۲ 


یلمج: سورنجان ۵۰ ۲۴ 


۳۶۹ 


منابع و مأخذ 


(۱) زعرور را بيارسى ازدف خوانند. ابنيه ص ۱۷۲. (۲) يبروح دو جنس است هندى و 
نبطی. هندى را يبروح الصنم گویند. ابنيه ص ۰.۳۴۷ (۳) تصجيف ارماک. صيدنه ص ۳۶. 
(۴) سیندانک. ابنيه ص. ۱۰۵. (۵) اسبغول را معرب كردهاند و معرّب او اسفيوش است. 
صیدنه ص ۰۴۹۸ (۶) انجدان بالشّریانیّه انکزانا اوکاما و بالفارسيّة انگذان. صیدنه ص 
۲ (۷) عنب التعلب بالفارسيّة روبارزج. صیدنه ص ۰۴۳۹ سك انگور. المرقاة ص ۱۵۰. 
(۸) بقله الحمقاء بالفارسيّة بفرخ و فربهن. صیدنه ص ۰۱۱۸ )٩(‏ عصاالراعی بالفارسيّة 
صد پیوند. برسیان دارون یعنی عصاالزاعی. صيدنه ص ۰۴۳۰ (۱۰) فراستوک. پراستوک: 
پرستو. مقدّمة الادب ذیل «شُطاف». (۱۱) الکشوث: سرند. المرقاة ص ۱۵۰. (۱۲) 
قتابری نبات برغست را كويند» اهل سیستان بچند گویند و اهل ری هنجمک گویند. 
صيدنه ص ۱۵۰. (۱۳) الخلاف بالفارسيّة بيد سپیذ. صيدنه ص ۲۵۴. (۱۴) برنجاسف 
هوبرنج اسف (-اسب) عرّب فقيل ارزالخیل و بالفارسيّة بوی مادران. صیدنه ص ۱۰۶. 
(۱۵) بسباسه را به زبان پارسی سبزدار گویند. صیدنه ص ۰۱۰۹ (۱۶) فرنجمشک ابنیه 
ص ۲۴۲. (۱۷) محروت بالفارسيّة گزانگذان. صیدنه ص ۰۵۶۹ (۱۸) اصابع صفر و هو 
بالفارسيّة انگشت زرد. صیدنه ص ۵۸. (۱۹) الوج بالفارسيّة وژ. صیدنه ص ۰۶۱۴ (۲۰) 
ثيل را پارسیان در بعضی مواضع فرزد گویند ص ۰۱۶۳ (۲۱) فیلزهرج. صیدنه ص ۰۲۱۸ 
(۲۲) یسمی بالفارسيّة پیاز موش و موشان پیاز. صیدنه ص ۵۱. (۲۳) بط بزرگ که بتازی 
او را اوز خوانند. ابنیه ص ۰۲۸۹ (۲۴) دوقو اهل ری آن را نهمنک گویند. صیدنه ص 
۴ (۲۵) قرطم بالفارسيّة کاکیان. صيدنه ص ۲۸۶. قرطم بپارسی گاوجیله باشد. ابنیه 
ص ۲۴۹. (۲۶) طحلب: چغزواره. جامهٌ غوک چادر چغز چغز لاوه. مقذمةالادب ص 
۳ (۲۷) بسر: غورهٌ خرماء خرمای خام و نارسیده. مقدّمة الادب ص ۰۱۰۷ (۲۸) 


خبازی ببارسی پنیرک است. ابنیه ص ۰۱۲۷ (۲۹) بیشتر زندگان را بكشد خاصه خر را. 


مهدی محقق ۳۷۱ 


ابنیه ص ۰۱۵۵ (۳۰) ینبوت و هو بالفارسيّة زنکورج. صیدنه ص ۶۴۰. (۳۱) همان شخار 
است. (۳۲) خرنوب بالفارسيّة زنگ فلج و بالبلخيّة چنگک. صيدنه ص ۲۴۳. (۳۳) 
خطمی بالفارسيّة خیروج. صیدنه ص ۲۳۸. (۳۴) دهمست درختی است که چون 
سوخته شود بوی خوش ازو بمشام رسد. صیدنه ص ۰۲۷۹ (۳۵) درونج و هو بالفارسيَة 
درونک. صیدنه ص ۲۶۸. (۳۶) راتینج صمغ صنوبر است. ابنيه ص ۰۱۶۷ بفارسی 
سندروس گویند. صیدنه ص ۰۲۸۸ (۳۷) فوّة الصباغین بالفارسيّة روین و بجرجان 
روغناز. صیدنه ص ۴۷۱. (۳۸) النحاس المحرّق بالفارسيّة روی سپید سوخته. صیدنه 
ص ۶۰۴. (۳۹) ازهری كويد گیاهی که او را شبت گویند در لغت فارسی اشود بوده 
است. صیدنه ص ۳۶۵. (۴۰) بالسجزية دندان جانان. صیدنه ص ۰.۶۱۵ (۴۱) غوشنه 
بالّرمذوبلخ « غوینک » صیدنه ص ۴۵۲. (۴۲) قريب من الغوشنه فى الطعم. صیدنه 
ص ۳۶. (۴۳) ورل جانوری است کهتر از سوسمار. مقدّمة الادب ص ۴۵۷. چیزی باشد 
چون سوسمار. بلغه ص ۲۴۵. (۴۴) حندقوقی بالفارسيّة دیوسبست. صیدنه ص ۲۲۴. 
(۴۵) حسک - شکوهج. صیدنه ص ۲۱۵. (۴۶) عبیثران درختی است که بوی او خوش 
بود و بر اطراف او خارها باشد. صیدنه ص ۳۶۸. (۴۷) فاشرشیتن بالفارسيّة شبت بدار. 
صيدنه ص ۰.۴۵۴ (۴۸) بالفارسيّة کا کل. صیدنه ص ۰۴۷۸ (۴۹) طلخشقوق بالفارسية 
تالکن. صیدنه ص ۶۱۰. (۵۰) صمغدا- حرشف کنگرزد و هو صمغ الکنکرو هو 
الحرشف. صيدنه ص ۵۴۵. (۵۱) گیل دارو بالفارسی. صيدنه ص ۰.۵۵۰ (۵۲) اليتوع 
بالفارسيّة اسفید کشیر. صیدنه ص ۵۳(.۶۳۷) خنثی سریش است و او گیاهی است که 
جلا دهد. ابنيه ص ۱۳۶. (۵۴) هوالمعروف بحبٌ الملوک. ص ۵۶۵. (۵۵) و اما ظَنّ 
بعض النّاس بائها(< آذان الفار) المرزنجوش فهو خطأ و متخيّل من الاسم فان مرز هو 
الفارالاً 3 هذه ليست بالمرزنجوش. صيدنه ص ۳۳. (۵۶) بالفارسيّة مرماهوز. صيدنه 
ص ۵۷۱. (۵۷) مشکطرامشیر مشکطرامشیع. صيدنه ص ۵۸۰. (۵۸) بالفارسيّة سابيزک 
والمتطبّبون يسّمونه المغد. صیدنه ص .۵۵٩‏ (۵۹) جندبیدستر: پارسیان خزمیان. فزاری 


كويد به پارسی او را خزدو گویند. صیدنه فارسی ج ۳ص ۰۹ ۶) بالفارسیه هميشه 


۳/۲ واژه‌های فارسی در كتاب تقویم‌الادویه... 
بهار. صیدنه ص ۲۲۹. (۶۱) بالفارسيّة ناخن پریان ناخن خوش. صیدنه ص ۶۱. (۶۲) 
المصطکی: على رومی. المرقاة ص ۴۸. نامش بناست خوانند و او را مصطکی نبطی 
گویند. ابنیه ص ۵۴. (۶۳) بالفارسيّة شفتل. صيدنه ص ۰۶۰۷ (۶۴) هوم المجوس 
بالفارسيّة آفتاب پرست. صيدنه ص ۶۳۰. (۶۵) هيو فاریقون بالفارسيّة مرودشتی. 


صیدنه ص ۰۶۳۱ (۶۶) سورنجان بالفارسيّة لعبت بربری. صیدنه ص ۳۵۵. 


)۱۹( 
ترجمه منثور و منظوم و شرح و توضیح لغات و 
تعبیرات قصيده ميّة العجم طغرائی اصفهانی 


اى نام تو مطلع كلام همه كس 


استاد مؤيّدالدين ابواسماعيل اصفهانى معروف به طغرائى از شاعران بزرگ قرن 
پنجم و ششم هجرى است که در سال ۴۵۳ هجرى مطابق با ۱۰۶۱ ميلادى در جى 
از نواحی اصفهان متولد شده است. کلمة «طغرائی» که نسبت به طغراست به کسانی 
گفته می‌شد که سمت منشی‌گری در دربارها را داشتند و نامه‌ها و فرمان‌ها را مصدر 
به طغرا می‌کردند. در تعریف طغرا گفته شده که آن طره‌ای است که در بالای 
منشورها و فرمان‌ها پیش از بسم‌اللّه با خط درشت نوشته می‌شد و در آن نام و القاب 
پادشاه ذکر می‌گردید. لقب دیگر او منشی بود که سمعانی او را یکی از سه تن 
برمی‌شمارد که دارای اين لقب بوده‌اند و از او به عنوان «صدر العراق و شهرة 
الآفاق» ياد می‌کند. و یاقوت او را به عنوان آية بالكتابة و الشعر می‌خواند. او مذّتی 
در خدمت سلطان ملکشاه بن الب ارسلان بود و سپس در دربار سلطان محمد 
سلجوقی متولی دیوان طغرا و صاحب دیوان انشا گردید و يس از او همین سمت را 
در دربار پسرش سلطان مسعود بدست آورد و وقتی ميان سلطان مسعود و سلطان 
محمود برادرش جنگی در نزدیکی همدان درگرفت و محمود پیروز شد. طغرائی از 
نخستین کسانی بود که به اسارت درامد و برخى از حسودان نزد کمال‌الملک 


نظامالدّين سميرمى» وزير محمود سعايت او راكردند و به كفر و زندقة او نزد 
سلطان محمود شهادت دادند و سلطان كفت: قد ثبت عندى فساد دينه و اعتقاده. 
سيس فرمان قتل او را صادر كرد و در سال 00007 ۸ هجرى مقتول 
كرديد. 

از طغرائى ديوان شعرى باقى مانده که در سال ۱۳۰۱ در مطبعة الجوائب 
قسطنطنيّه جاب شده و جاب دیگری از آن با تحقيق دكتر على جواد طاهر و دكتر 
تبي جبوری در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته كه بوسيلة دارالقلم دركويت منتشر شده 
از 

ان ی انیت عي ی قهرت يافته تا نگ 
وح وس ووس ی 
دورة جاهلیّت متوقی و ا 

أقِيمُوا بینی ای دور مَطِيّكُمْ 0 9 فائی إلى قوم سِواكُم لأسيل 

بسن از طغراتی دیگران تیه به تقلید او لاميّه ساخته‌اند که از میان آنها می‌توان 
لاميّة الوم و لاميّة الهند را نام برد که حاجی خلیفه و دیگران از این دو قصیده ياد 
کرده‌اند . 

بر لاميّة العجم شروح متعذدی نوشته شده که از مهمترین آنها شرح لاميّة العجم 
صلاحالدّين ایبک صفدی است که به الغیث المسجخم فى شرح لاميّة العجم اشتهار 
دارد. چون لاميّة العجم دارای مضامین اخلاقی و پند و اندرز است بسیار مورد 
توجه دانشمندان و نویسندگان تیا تاریخی و ادبی به ابیات آذ 
استشهاد جسته شده است. برای آگاهی بي بيشتر از احوال او رجوع شود به معجم 
الا دبای یاقوت حموی» ج ۰۱۰ ص ۵۶ تا ۷٩‏ 


مهدى محفق ۳۷۷ 


لاميّة لعج 


أصالَةٌ الّأي ضائثنى عَنِ الخطل و حِلْيَةُ المَضْلٍ زائتیی لَدَى العطّل 
استوارى راى مرا از لغزش نگهداری كرد و زيور دانش هنكام بيكارى مرا آراست. 
رأى ستوارم نگهدارد ز حرف سرسرى زيور فضلم بیاراید گه بى زيورى 
أصالت: مصدر ثلاثى مجود. أصَل الشَّجَرُ ال يعنى ثابت و راسخ شد ريشة 
درشت: ز الك مضدر تلان مخرد جمغ آن ارام مقلوب ارام بضورت راد ادف 
يعنى اعتقاد و بینائی دل. صائثْ: فعل ماضی مونث از مصدر صَوْنُ و صیائ و 
صیان» یعنی نگاهداشتن. نی: نون برای وقایه است و يا ضمير مفعولی و لازم است 
قبل از یاء متكلّم نون وقایه آورده شود. ابن مالک گفته: 

و بل ياء التفس مَع الفغل ار ود وقاية و لیسی قد نظم 
خَطل: مصدر ثلائی مجرد خطل فى کلامه خَطلاً.يعنى لغزید در سخنش لغزیدنی. 
حلیه: ريت که انشان خود را بآن میاراید» جمع: حلی. زانت: فعل ماضی مونث از 
مصدر زین» یعنی اراستت تاد نز عطل: مصدر ثلائی مجزد. عطلت المرءةٌ 


یعنی زن بی آرایش شد و سپس به معنی بیکاری بكار رفته. 


والشمش راد الضْحئ کالشمس فی الطفل ! 
بزرگی من اکنون و بزرگی آغازم یکسان است چون خورشید آغاز روز که مانند 
خورشید انجام روز است. 
در شرف امروز با دیروز یکسانم از آنک 

نبمروز و شب بود یکسان عروس خاوری 


مجٌد: یعنی بزرگی و بزرگواری و جوانمردی. اخیر: فعیل بمعنی فاعل» یعنی اخجر 


۳۷۸ ترجمةٌ منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 
ضد اوّل. شرع: بفتح و سکون راء یعنی همانند بودن مذکر و موْنّث أن یکسان 
است. راد الشحی: ضحی تابندگی خورشید و راد بلندی آنست و در منتهی الارب 
غایت چاشت معنی شده. طَّفَل: آخر روز نزدیک غروب و به معنی تاریکی نيز آمده 


ی 
شنت 


0 ۳ ات ۱ ليس و ۱ ۳ ۳ 
فیم الإقامة بِالرّوْرَاء لا سَكَني بها و لا ناقتى فيها و لا جَمَلى 
براى جيست ماندن من به زوراء در حاليكه مايه آرامش و ناقه و جملى مرا در انجا 
کی توان بىخانمان آسود در بغداد از انک 
تسا را قفر انعا تسده درق 
شاعر گوید: 
الام الام و حستی مستی اعاتب فى حب هذا الفشتی 
اقامت: مصدر باب افعال اجوف واوی» یعنی ايست دگی و ماندن و منزل نمودن در 
تا رز زوراء: نام بغداد اشتتا: شکن: چیزی که بوه یله أن برای اتتالن آرامش بيدا 


شود. ناقه: شتر ماده. جمّل: شتر نر. 


ناء عن ال صِفْرُ الکف مُنْفَرِدُ کالتف عُرّى مناه عن الخلل 
دور از خانواده و تهی دست و تنهایم چون شمشیری که دو برش از نقش و نگار 
عاری باشد. 
من از ياران دور ماندم دست خالی منفرد 
همچو شمشیری که ماند از زر و زیور عری 
ناء: اسم فاعل ا اعت يعنى دورى. أهْل: اسم جمع است و مفردی از لفظ 
خود ندارد» يعنى خانواده و گاهی "ها" تبديل به "همزه" ميشود و بصورت "آل" در 


مهدی محقق ۳۷۹ 
ميايد ازاين جهت مصكّر آل أَهَيْل است زیرا قاعده است که التصغیر رد الاشیاء 
الى اصلها. صفْر: تهی و خالی و نیز به نقطة گفته میشود که از ارقام عدد خالی باشد. 
كف: کف دست و صفر الکف: تهیدست. مُنفرد: اسم فاعل ثلائی شون ار تاش 


نفعال از مصدر انفراد. یعنی تنها. غرّی: ماضی مجهول لائی مزید از باب تفعیل 
نافقص يائى از مصدر تعرید. یعنی برهنه و محرد بودد. متناه: تثنیه متن و نونش 
بجهت اضافه ساقط شده و مراد از دو متن» دو بر شمشیر است. خلل: جمع خلد. 


يعنى زراندود شمشیر. 


فلا صدیق إليه نشتکی خَزني 0 ولا أنيس إليه شنتهی جَذلي _ 

نه دوستی در آنجا که گله كاه اندود من باشد و نه همدمى در آنجا كه فرجام كاه 
شادی من باشد. 

همدمی كو تا بدو از غم شکایتها برم مونسی كو تا بگویم شادیم را بر سری 
صدیق: صفت مشبهه از مصدر صدف. یعنی دوست. مُشتکی: اسم مفعول از باب 
افتعال از مصدر اشتکاء و اسم زمان و مکان نیز هست و در اینجا اسم مکان است. 
خَرّن: غم و اندوه. منتهی: مانند مشتکی اسم زمان و مکان و اسم مفعول از مصدر 
انتهاء ودر قرآن است: و الى ربك المنتهی. جَذّل: شادى و خوشى. 


طال اغترابی حتّی حَنَّ راجلتي و زخلها و قری العشالة الأبُل 
دراز شد دوری من چندانکه ناليد شتر من ورحل آن و سرنیزه‌های لرزان باریک. 
غربتم چندان دراز آمد كه ناليد آشترم ‏ بار و لرزان نیزه نيز آمد به ناله گستری 
طال: ماضی اجوف واوی از مصدر طول یعنی دراز شد. اغتراب: مصدر باب 
افتعال» یعنی دور گردیدن از ديار خویش. حَنّ: ماضی مضاعف از مصدر حنین» 
بعنی ناله شتر. راحله: ستور بارکش و شتریکه بر آن رحل افکنند. قری: بن نیزه يا سر 


أن يا تيزى و نوک نیزه و دم شمشیر, عساله: جمع عسال» یعنی نیزة جنبان و لرزات. 


۳۸۰ ترجمه منثور و منظو و شر و تو ضب لغات و تعبيرات ... 


ذبل: جمع ذابل تیزی و باریکی و از صفات نیزه است. قنأً ذابل یعنی نيز باریک. 


و ضج ین لب نضوي و عج لما ألقى ركابي و لح ار کب في عَذَلِي 
شترم از خستگی بفریاد درآمد و بدان سختی که دید بانگ برکشید و شتر سواران در 
سرزنش من ستهیدند. 
وان نزار اشتر ز رنج راه و دیگر اشتران ناله سر دادند و یاران رابه سر بد داوری 
ضَجّ: ماضی مضاعف از مصدر ضجیع. یعنی نالیدن و فریاد زدن. َمّب: خستگی و 
نج رهم‌طور لغب و دقن است: ما شا من قوب بضو اير ارو نو 
يزنك أن استت. . عَج: : ماضی مضاعف از مصدر عجيج. ب بعنی آواز برداشتن و بانگ 
کردن. رکاب: شتری که بدان سفر کرده شود جمم آن و قیر ها تما لج ماضى 
مضاعف از مصدر لجاج و لجاجت. یعنی ستهیدن و پیکار کردن. عَذَّل: سرزنش. 


اریذ ببشطة کف مین بها على قضاء حقوق للْعُلَى قبل 
از روزگار گشاده ۳ میخواهم تا يارى حويم بدان برگزاردن حقهائيكه از بزرگی بر 
عهده دارم. 
دج ره هموار کردم تا گشاید دست من شاید از خود باز پردازم حقوق برتری 
ارند. مضارع متکلم وحده از زباب افعال از مصدر اراده. بَسْطة: فراخی و دست رس. 
استبيعنٌ: مضارع متكلّم وحده. باب استفعال از مصدر استعانت یعنی یاری 
خواستن ستن استعئتة: به يارى خواستم از وى. قضاء: ادا کردن, روا كردن وام كزاردن. 
عرد ل طل ونر اون معصود جيزى است که بر عهده دارد 
شخص از کرم و جود. العُلى: بزرگی و شرافت؛ جمع معالی. اگر مفتوح العین باشد 
ممدود: علاء و اگر مضموم العين باشد مقصور است: علی. قل نزد و طاقت. 


۱ 00| 
له نکش آمالي و بُميشني مِنَ العْنيمَة بَعْدٌ الكَدَّ بالققل ۲ 


مهدی محقق ۳۸۱ 


روزگار اميدهايم را وارونه میکند و بس از کشیدن رنج از غنيمت مرا به بازگشت 
راضی ميكند. 

ووركار امتال من وارون کند واداردم بی‌غنیمت بازگردم بعد از آن چالشگری 
دَهْر: روزگار و زمان» جمع آن دُمُور یعکس: مضارع ثلائی مجرد از مصدر عکس 
بمعنی واژگونه كردن و آخر چیزی را در اول آن درآوردن. آمال: جمع امل: آروز و 
امید. يُقنع: مضارع باب افعال از مصدر اقناع و مصدر ثلاثى آن يعنى خورسند 
گردیدن به قسمت خود. غنیمت: پیروزی بمالی بی دسترنج يا مالی که از حرب با 
کفار بدست آید. جمع غنائم. قفل: بازگشت از سفر و به جماعتی که از سفر 
برمیگردند قافله گویند ۵ 


و ذي شطاط کضدر الرّمْح معتقل بمثله غير هیّاب و لا وکل" 
رای كد ماش زره موه سا کات رای تهاتیی سا 
نستوه. 
ای بسا نیزه قدی در کف گرفته نیزه‌ای مرد بی‌باکی که باشد از زبونیها بری 
و: حرف جر بمعنى رَتّ. ذی: از اسماء سته که در حالت جر با یا آورده میشود. یعنی 
صاحب. شطاط: بفتح وکسر شین: راست قامت. مُعتقل: اسم فاعل افتعال از مصدر 
اعتقال. اغتقل رَمحه: نيزه را ميان ركاب و پای نهاد. هیّاب: هیوبه» هیابه هیبان: 
ترسان و بددل و آنکه از وی ترسند. وکل: صفت مشبهه مرد عاجز که کار خود را 
بدیگری سپارد و بر وی تکیه نماید. 


و يي و ار ه 5 2 1 م و > 4 ۷ 
خُلُو المُکاهة مج الجد قَدْ مُرْجَتْ بشِدَةٍ البأس منة رقة العَزَّلٍ 
شيرين شوخى و تلخ جدّی و نرمى نش با سختى دليريش اميخته شده بود. 

وقت شوخى باحلاوت كاه جد حنظل صفت 
بأس با لطف غزل دارد به جانش همبرى 


56 ترجمة منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 
حلو: شيرينى ضذ مُر. فكاهة: شوخى و خوش منشى. مُر: تلخی» ضل حلو. جد: ضِدٌّ 
فکاهت. درستى و راستى دركار. مزجت: ماضى مؤئث از مصدر مرح يعنى 
غرل سخنگوئی با زنان و عشقبازی. 


طردث سَرْحَ الکری عَنْ وزد شقلیه الیل آغری سوام شوم بالقل 

چرنده خواب را از دیدگانش راندم و شب چرندگان خواب را بدیدگان 
برمی انگیخت. 
من غزال خواب می‌راندم ز چشمانش بیرون 

كرجه می‌راند آن غزالان شب به چشم عبهری 
طردت: ماضی متکلّم وحده از مصدر طوده يعنى راندن و دور كردن. سرح: ستور 
چرنده. کری: خواب يا اغاز خواب. ورد: فعل بر آب آیندگان از مردم و شتر و 
گروهی از لشکر, مقله: بيه درون چشم که جامع سیاهی و سپید سپیدی چشم است. و: 
واو حالیه. اغری: ماضی باب افعال از مصدر إغرا: آزمند گردانیدن و برانگیختن. 
سوام: سائمه و سوام ستور چرنده. نوم: خواب. ضدٌّ بقظه. مقل: جمع مقله. سیاهی 
و سپیدی چشم. 


الرَحْبٌ ميل عَلَى الاک من طرب ‏ ضاح و آخِرٌ ین خر الكّرى یل 

و نی لا خمیده‌اند. دسته‌ای شاد و هشیار و دسته‌ای از شراب خحواب 
مست هستند. 

از طرب روی جهاز اشتران خم گشته‌اند اين هشیوار و دگر مست شراب احمری 
رَكب: جمع راکب مانند: : صحب جمع صاحب. یعنی سواران. میل: - جمع أَسْيّل 
آنکه بر زين راست نتواند نشسست. اکواو: جمع کور پالانه یا الان با ساخحدگی آن, 
طَرّب: صفت مشبّهه از مصدر طرّب. صاح: اسم فاعل از مصدر صَحُْوْء هوشیاری و 


مهدی محفو ۳۸۰۳ 


هوشیار شدن از مستی. ثمل: صفت مشبّهه یعنی کسیکه مستی او را برباید. 


فك آدشوک لِلْجُلَى عنم نی و آنت تخذلنی فى الخادث الجئل 
پس گفتم من بکار بزرگی میخوانمت تا ياريم کنی و تو دراين پیش آمد بزرک مرا فرو 
میگذاری. 
گفتمش می‌خوانمت تا یاورم باشی به عشق 

ترك من گفتی درين محنت به سویم ننگری 
ادعو: متکلم وحدء مضارع از مصدر دعا. جلى: کار بزرگ؛ جریر گوید: 

و دَعَوتَ إلى جلّی و مَكْرْمَةٍ . یوم کراماً مِنَ الأقْوَام فَادْعِيئا 
تخذل: مضارع از مصدر خذل و خذلان. يعنى كذاشتن يارى. جلل: از الفاظ اضداد 
اقنت: كاز رکه کار اسان: شاعر گوید: 

لا عقوت لأعمُونَ جلا و ین سَطّوتُ لَمونْ عظین 


آیا میخواید چشم من در حالیکه چشم پروین بیدار است و دگرگون میشود و رنگ 
شب (سیاهی) برنگشته. 
غافل از من خفتى چشم ستاره روشن است 

تو دگر گشتی, نگشته رنگ چرخ اخضری 
تنام: مضارع مؤنّث از مصدر نوم یعنی خواب. عین: چشم جمع آن عیون و اعين و 
اعیان» شاعر گفته: کأغیان الجراد المُنَظّم. نجم: ستاره و در صورت اطلاق مقصود 
را (- پروین) است. ساهرة: اسم فاعل موَتّث از مصدر سه ضدٌ نوم» بعنی 
بیداری. تستحیل: مضارع مؤنّث باب استفعال از مصدر استحالت به معنی تغيّر. 
صبغ: رنگ و بکسر صاد: آنچه که بدان رنگ کنند. یحل: مضارع مجزوم که اصل آن 


یحول بوده. 


هل تَعینْ عَلى غَئّ هَمَّمْتٌ به و ال يَرْجَرُ أحيّاناً عن المَسَلٍ 
أيا يارى ميكنى مرا برگمراهی كه بآن همت گمارده‌ام وكمراهى كاهى انسانرا از ترس 
باز ميدارد. 
سر به گمراهی نهادم ای رفيقان يارئى كمرهى كه مانع آيد از عوار مضطرى 
تعين: مضارع مخاطب باب افعال از مصدر اعانت يعنى يارى كردن. غی: گمراهی و 
غوئ: كمراه. در قرآن است: لک لو مُبِينٌ. يزجر: مضارع از مصدر زجر بازداشتن 
وراندن. احيان: جمع حين يعنى وقت. فشل: كاهلى و سستى و بددلى. 


إنَى رید طُرُوقٌ الحَىّ من إِضَم 2 وَقَدْ حماء رما من بنی تَعَلٍ 

من ميخواهم شب برقبيله ياركه دراضم است فرود آيم و تیراندازانی از طايفه بنى 
ثعل از آن جلوكيرى ميكنند. 

در دیار یار خواهم شد از کوه اضم كان ز ابناء ثعل دارد نگهبان لشكرى 
ارید: مضارع متکلم وحده باب افعال از مصدر ارادة یعنی خواستن. طروق: مصدر 
ثلائی مجرد یعنی آمدن در شب. حیع: قبیله و احیاء العرب قومی که بجائی فرود 
می‌آیند. اضم: کوهی است در سرزمین مدینه. حما: ماضی از مصدر حمایت: نگاه 
داشتن و پاری دادن. رماة: جمع رامی یعنی تیراندازان. بنی ثعل: نام طائفه است. 


يَحْمُونَ بالِيضٍ و السُّمْر اللَّدَانِ به شود العَدَائْرٍ خُمرّ الحلّی و الْحُللٍ 
با شمشير و نیزه‌های نرم نگهداری می‌کنند سيه زلفانى راكه زيور و جامه سرخ 
دارند. 
ياس می‌دارند با تيغ و درخشان نیزه‌ها 
زان سيه زلفان زیور سرخ جامه عبقری 
یحمود: مضارع از مصدر حمایت: نگهداری و یاری دادن. بیض: جمع ابیض: 
شمشیر, صفتی است که جای موصوف را گرفته. سمر: جمع اسمر: نیزه, صفتی 
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است که جاى موصوف راكرفته. لدان: تثنيه لدن يعنى نرم. به: جار و مجرور ضمین 
به "مى" برمی‌گردد. سود: جمع اسود: سياه. غدائر: جمع غديره: زلف. حمر: جمع 
احمر: سرخ. حلی: پیرایه و زيور. حلل: جمع حله: ازار و ردا و برد یمانی. 


نیز بنَا فى ذتام الیل مُعْتَسِفاً نَنَفْحَةٌ الب تهینا إِلَى الجلل 
ما را در پناه شب از بیراه بسوی قبیله ببر» بس بوی خوش ما را بدان خانه‌ها رهبری 
سير ده ما را شب تاریک از بیراهه‌ای 
چون رساند بوی, ما را در حریم آن پری 
سر: امر از مصدر سير. ذمام: جمع ذمّه بکسر و فتح: حق و واجب و حرمت و ابرو؛ 
اذّمه نيز جمعش آمده. معتسف: اسم فاعل باب افتعال از مصدر اعتساف یعنی بیراه 
رفتن. نفحة الطیب: بوی خوش. تهدی: مضارع از مصدر هدی و هدایت. حلل: 


جمع حله, خانه‌ای که به آن فرود ميايند. 


لح حیِثْ المذا و الأشْدٌ رَابِضَةٌ حول الکناس لَهَا غاب من الأسَل” 
دوست در نزد شمان "سنت و شتتران کرد خابه‌اسن جای‌گزین شده و برای شیران 
کنامی از نیزه است. 
در نیستانی که بس شير دلاور خفته است 

در حریم أن بود مارا غزال معجری 
حبٌ: بکسر "حا" یعنی محبوب و دوست و بضم یعنی دوستی و محبّت. عدا: يعنى 
اعداء دشمنان و اين جمعى است كه نظير ندارد. اسد: جمع اسند: شيران. رابضة: 
أسم فاعل از مصدر بوض: اقامت نمودد 00 
كناس: خواب جاى آهو. غاب: كنام شير (بیشه. نيزار). اسل: در اينجا مقصود نيزه 


وم تاجن كذ سَفِيثْ 0 نِصَالَهَا ییانج و الكَحلٍ 

ميخواهم دخترى راكه در ميان دشت يرورش يافته و ييكانهاى نگاهدارنده او به ناز 
و سیاهی چشم آب داده شده. 
نازنینی قصد من باشد کزو سيراب كشت 

تير مژگانش به آب عشوه و افسونگری 
نومٌ: مضارع متکلم مع الغیر از مصدر ام یعنی فصد. ناشثه: اسم فاعل مونث از 
مصدر نشو یعنی پرورش یافتن. جزع: ميانه بیابان. سقیت: ماضی مجهول مونث از 
مصدر سقی یعنی آب دادن. نصال: جمع نصل دم شمشیر يا پیکان و بر نصول نيز 
جمع بسته شده. غنج: کرشمه و ناز, کحل: سیاهی بالای پلکها يا سرمه گون شدن 


قد زَادَ طِيْبُ أَحَادِيثٍ الکرام بها ما بالکرائم ین جبْن و من بَخَلٍ 

ترس و زفتى زنان بخشنده به خوشبوئى سخنان جوانمردان افزود. 
صحبت بخشنده مردان را بسى خوشتر كند 

آنچه ترس و بخل باشد در زنان چادری 
زاد: ماضی از مصدر زیادت. طیب: بوی خوش. احادیث: جمع احدوثه افسانه و 
سخن سپس بخلاف قياس جمع حدیث شده. کرام: جمع کریم» صفت مشبهه از 
مصدرکرم یعنی جوانمردان و بخشایندگان. کرائم: جمع كريمه؛ مؤنّث كريم یعنی 
زد جوانمرد و با مروت و کریمتان به دو چشم گفته ميشود. جبن: مصد یعنی 


ترس. بخل: رجل بخل مرد بسیار زفت. 


یت تار الهوی مه فی کب حرّی و تاژ الری منم علی قُلَلٍ 
در شب اتش عشق زنهایشان در دل سوزان شعله‌ور است و آتش میهمانی از 
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آتش عشق زنانش در دلم سوزان بود روشن از مردانش بینی بر قلل نار فری 
تبیت: مضارع از مصدر بیتوته» یعنی بشب كردن کاریرا. نار الهوی: آتش عشق. کبد: 
دل. جمع اکباد. حرّى: موتّث. یعنی سوزان. نار القری: آتش میهمانی. قلل: جمع 
قله سر کوه. 


یل أنضَاءَ حُبّ لا حِرَاك بهم و يَنْحَرُونَ کرام الْخَيْلٍ وَ الإبلٍ 
اصيل براى مهمانان سر ميبرند. 
آن و مقصود عاشقانی است كه عشقشان رنجور و ناتوان كرده. حب: مصدرء يعنى 
دوستی. حراک: جنبش. ینحرود: مضارع از مصدر نحر» سر بریدن و ذبح کردد. 


یُشمی لَدِيعُ العوالی فِئ بَيُوتِهِمْ ِتَهلَةِ ین غَدِيرٍ الْخََمْرِ وَ العسل 
زخميان به نیزه» در خانههاى ايشان بيك آشاميدن از آبگیر شراب و عسل بهبود 
مى يابند. 
زخم نيزه خورده يابد در حريم او شفا 
گر خورد یک جرعه از جامش شراب كوثرى 
۳ مضارع مجهول از مصدر شفاء یعنی بهبود یافتن. لدیغ: فعیل بمعنی مفعول» 
مار گزیده. جمع آن لدغیل مانند قتلی. عوالی: جمع عالیه سرنیزه. بیوت: 
ع نهله: : یک آشامیدن و منهل آشامیدنگاه. غدیر: آبگیر و آب 
كه سيل سپس گذارد. خمر: : شراب. عسل: شير زنبور نحل است بپارسی انگبین 


گویند. سعدی گوید: 


۳۸۸ ترجمه منثور و منظوم و شرح و تون ضيح لغات و تعبيرات ... 


چشمه از سنگ برون آرد و باران از ميغ 


انگ‌بین از مس نحل و در از دربا 


87 درپیابان بهقبیله فرود آیم تا با بهبود از آنضا به دردهایم بوزد. 
کاشکی در منزل جانان گذاری افتدم 

تا نسیم عافیت بر من وزد زان صعتری 
لعل: از حروف مشبهة بالفعل و برای ترجی است. المامة: مصدر باب افعال یعنی 
فرود آمدن و تا برای وحدت است. جزع: ميانةً بیابان. یدب: مضارع از مصدر 
دبیب یعنی آهسته خرامیدن و نرم رفتن. نسیم: باد نرم. برء: مصدر و اهل حجاز به 
فتح با خوانند. یعنی به شدن از بیماری و برخاستن از آن. علل: جمع علّت. یعنی 
بیماری. 


لا أكره الطّغْئَةٌ لاه كد شُفِعَتْ بِرَشْقَةٍ ین نبال الأغيّن اشجْر 

ناخوش نيست مرا نیزه‌های يهن كه جفت شده باشد بيك تير از مكان چشمان 
درفي انان 

طعنة جانسوز نيزه نيست بر من ناكوار تيز چشمی گر بيندازد نگار آزری 
اكره: مضارع متكلّم وحده از مصدر كراهت و كراهيت و مکرهت؛ يعنى ناپسند 
داشتن. طعنه: طعن زدن با نيزه. تا براى وحدت. نجلاء: بزرك و پهن. شفعت: ماضى 
مجهول موّث از مصدر شفع» يعنى جفت شدن. رشقه: رشق مصدر يعنى 
تیرانداختن. تا برای وحدت است. نبال: جمع نبله, تير و نیزه. اعین: جمع عین» 
یعنی چشمها. نجل: جمع نجلای فراخ و درشت. 


و لا أَهَابُ الصَفاح البیض تشیدّنی باللفح من خئل الأشتار و الیل 


ص 
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نمیترسم از شمشیرهای بهن و سفیدی که به نگاهی از ميان پرده‌ها و چادرها ياريم 
دهند. 
کی بود باکی مرا در دل ز رخشان نیزه‌ها 

۱ با نگاهی گر کند دزدانه يارم یاوری 
اهاب: مضارع متکلم وحده از مصدر هيبت و مهابت» یعنی ترس. صفاح: جمم 
صحیفه؛ یعنی شمشیر پهناور. بیض: جمع ابیض» یعنی سفید. تسعد: مضارع مر 
باب افعال از مصدر اسعاد. یعنی یاری دادن. لمح: مصدن یعنی نگریستن و دیدن به 
نگاه پنهان لمحة: دزدیدگی نگاه و پنهان دیدگی. خلل: فاصله ميان دو چیز» جمع 
خلال. استار: جمع سر یعنی چیزی که بآن مى پوشانند. کلل: جمع کله یعنی پرده 


و چادر. 


و لاخ بنزلان آغازلها ‏ .ولو هنیی أَسُودُ الغیل بالیل 
ورها نميكنم آهووشانی را که با من هم سخنى می‌کنند كرجه شيران 5208 به 
سختيهائى دجار سازند. 
کی كنم ترك غزالانى كه معشوق منند كرجه تازندم بناكه آن همه شير جرى 
اخلّ: ماضى باب افعال از مصدر اخلال. يعنى رها كردن جائى را. غزلان: جمع 
غزال» یعنی آهو و بر غزله هم جمع بسته شده. تغازل: مضارع مؤْنْث باب مفاعله از 
مصدر مغازله» یعنی گفتگوی با زنان. دهت: ماضی موّنث دهته الداهية به بلای 
سختی دچارگردید. اسود: جمع اسد یعنی شير و بر أَشْذٌ نيز جمع بسته شده. غيل: 
بکسر و فتح غین: بیشه شير و جنگل و رودبار جمع اغیال و غیول. غيل: و عوائل: 
سختی‌ها و مصیبت‌ها. 


حُبٌ ال لامة بننی هَمَّ صاجبه عَنِ المَعَالى و یغری المرء بالکسل 
أسايش دوستی همت مرد را از بزرگی‌ها باز داشته و به کاهلی باز ميخواند. 


باز می‌تابد سلامت دوستی عزم ترا از معالی وكشاند جانب تن پروری 


حبٌ: مصدن یعنی دوستی و میل. سلامت: مصدن یعنی راحتی و آسودگی و 
تندرستی. یثنی: مضارع از مصدر یثنی» یعنی باز داشتن از حاجت. هج: مصدر 
یعنی منتهای کوشش. معالی: جمح معلاق یعنی بزرگی و بلندی در قدر و منزلت. 
یغری: مضارع باب افعال از مصدر اغراء؛ یعنی کسی را به کسی يا بچیزی باز 
خواندن. مرء: یعنی مرد و از همین کلمه است مروّت یعنی مردانگی. کسل: مصدر 


فان جتخت له فَانَّخِذْ تمّقاً فى الازض آز شم فى الجو فاغتزل ۱ 
عن كو مات مایلی پناهگاهی در زميق و با نردبانی ذر استمان بگیر و از مردم 
دوری كن. 

عافیت را خانه بايد در بن غاری کنی يا که عزلت را به اوج آسمان بايد پری 
جنحت: ماضی مخاطب از مصدر جنوح یعنی ميل کردد. اتخذ: فعل امر باب 
افتعال از مصدر اتخاف یعنی برگزیدن و گرفتن. نفق: راه باریک در زمین که بسوی 
جائی رود. سلما: سلّم: نردبان» جمع سلالیم. جوٌ: ميان زمين و آسمان. اعتزال: فعل 
امر باب افتعال از مصدر اعتزال» یعنی کناره گزیدن و دور گردیدن و جدا شدن. 


وَدَعٌ غْمَار العُلى لِلْمُقْدِمِينَ عَلى رُكُويهَا و افتیغ مِنْهُنَ باب 
گردابهای بزرگواری را به پیشی جویندگان بر سواری آن واكذار و به نمى ازاين 
گردایها قناعت کن. 
کار دریا را بهو دست مرد دریادار سيار 
تو قناعت كن از آن دریا بدین اندک‌تری 
دع: فعل اس یعنی واگذارکن."" غمار: جمع غمن یعنی آب بسیار. مقدمین: جمع 


مقدم فاعل باب افعال از مصدر اقدام یعنی پیشی جستن. رکوب: مصدن یعنی 


س‌ 
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َك تن. اقتنع: امر باب افتعال از مصدر افتناع. بلل: رطوبت کم نم. 


ِضَى الدّلیل بَفض العیش مَسْكَئةٌ و لیر ند زیسیم الیش ال 
مرد فرومایه از بیچارگی به زندگی يست تن در ميدهد و عزت در را رفتن و کوشش 
شتران رام است. 
خوار مايه تن به پستی می‌دهد در مسکنت 

مرد را در سير اشتر حاصل آید سروری 
پرضی: مضارع از مصدر رضا و رضوان و مرضاة. یعنی پسند کردن. ذلیل: صفت 
شبهه از مصدر ذل و ذلت و مذلّت. یعنی پستی جمع أذلاً و له ذل بکسر یعنی 
بهربانی. خفض: پائین و پست. عیش: زندگی معاش و معيش نيز هر دو مصدر 
است. مسکنت: فقر و حاجت. رسیم: نوعی از رفتار شتر. انیق: جمع ناقه از روی 
فاعده بايد اوق يا انيّق باشد ولی قلب شده. ذلل: جمع ذلول چهار پای رام و مطيع 


فاذراء فى ثخور البیّد جَافلة مُعارضات مثانی للجم بالجدل 

بران با اين شتران در سینه‌های بیابانها با سرعت در حالیکه تگام‌مای جفت شده 
اسبان با مهارهای تافته شتران برابری می‌کنند در سرعت. 
مركب خود را شتابان در دل صحرا فکن 

تا سبق كيرد لجامی با لجام دیگری 
ادراء: فعل امر از مصدر درء و درءة» یعنی دورکردن و دفع نمودد. نحور: جمع نحره 
یعنی پیش سينه و جای كردن بند و دراینجا استعاره است. بید: جمع بیدا یعنی 
بيابان و از همین ماده است باد الثى يبيد ای هلک. جافله: اسم فاعل مؤنث از مصدر 
جنول یعنی بشتاب رفتن. معارضات: جمع معارضه اسم فاعل موّئث از باب 
مفاعله برابرى كرد با چیزی و پیشاپیش آمدن کسیر مثنی: جمع مثنى» جاء القوم 


۳۹۲ ترجمهُ منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 
مثنی» یعنی اثنين اثنين: دو نفر دو نفر, لجم: جمع لجام معرّب لگام؛ یعنی بستن كاه 
از روی ستور. جدل: جمع جدیل, یعنی مهار تافته در گردن شتر. 


إِنَّ الغلی حَدَّتَئنِنَ وی صادقه فیما تُحَدَّتٌ أنَّ الا نی الم ۱۲ 
بزرگواری با من سخن كفت و راست كفت كه عزت در حرکت و انتقال‌ها است. 
دی معالی كفت با من اين سخن از روی صدق 

کزسفرها حاصل آید سرفرازی و سری 
علی: بزرگی و بلندی قدر ورزيدن و بلندى در منزلت. حدثت: ماضی موَنّ باب 
تفعیل از مصدر تحدیت» یعنی سخن گفتن. صادقه: اسم فاعل موّئّث از مصدر 
صدق یعنی راستی. عرّ: ضد ذل یعنی ارجمندی. ثُقلّ: جمع نقله» یعنی برگردیدن 
و از جائی بجائی شدد. 


لز أن فى شرف المأوی بلوعٌ نی الم تَبْرَح الشمش یوماً دَارَةَ الحَمَلٍ 
اگر ماندن در جای شریف کسی را بارزومایش میرساند خورشید روزی دارة حمل را 
ترق نمیکرد. 
آفتاب از برج برّه نامدی هرگز برون پایگاه برتر ار بودی نشان مهتری 

شرف: مصدر یعنی بلندی و بزرگی. بلوع: مصدرء یعنی رسیدن. مأوی: بفتح واو و 
کسر أن اسم مکان؛ یعنی پناه جای و جائیکه شب و روز در آن باشش کنند. منی: 
جمع منیه یعنی أرزو. لم تبرج: دور نميشد ترک نمیکرد. شمس: خورشید. داره: 
سراى و اخص از دار است و هر چیزی که محیط چیزی باشد و خرمن ماه و ماله. 
حمل: نام یکی از بروج دوازده گانه. 


۶ 7 4 2 
هِب بالخظ لو نَادَيتٌ مَسْتَمِعاً و الحظ عَنی بالجهّالٍ نی شل 
2 7 ۰ ۰ یر 
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بخت را فرا خواندم اكر شنونده باشد واوازمن رميده وبا نادانان سرگرم شده است. 
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بخت را دادم ندا كاش أن ندا را مى شنيد 

كو ز من بركشته. با دونان كند همبستری 
أهبت: ماضى متکلم وحده باب افعال از مصدر إهابه. أَهَابَ بالإبل بانگ زد بر آن 
بلفظ هاب هاب تا بايستد يا باز كردد. حظ: بهره و بخت جمع حظوظ. ناديت: 
ماضى متکلّم وحده باب مفاعله از مصدر ندا و مناداة» يعنى فرياد زدن. 
مستمع: اسم فاعل باب افتعال از مصدر استماع. يعنى شنيدن و كوش فرا دادن. 
جهال: جمع جاهل يعنى نادان. شعل: پیشه و کار و سرگرمی و بصورت شغل 3 
شغْل نيز امده. 


عله إن بدا فضلی و تَقْضُهُم لِعَيْنِهِ تام عَنْهُمْ أو تنب لى 

شايد او اگر دانش من و نادانى آنان در برابر ديدهاش هويدا شود از آنها چشم فرو 
بندد یا بر من چشم بگشاید. 

من برانم بحت دیگر بار دریابد مرا گر ببیند نقص ايشان و ز من دانشوری 
لمل: از حروف مشبّهة بالفعل. بدا: ماضى از مصدر بدوء يعنى آشکار شدن. فضل: 
فزونی و دانش. نقص: ضدّ فضل. کم كردن در بهره و کم شدد. عیین: چشم. جمع 
أعيّن. نام: ماضی از مصدر نوم یعنی خوابیدن. تنبه: ماضی باب تفعّل از مصدر تنبّه 
به معنی بیدار و هوشیار شدن. 


أَعَلَلٌ النَفْسَ بالاتال أرقبها ‏ ما آضیق العنش لولا فُسْحَةٌ الأملٍ 
نفس خود را بآرزوها سرگرم کرده و در انتظار آنها میباشم چقدر زندگی تنگ است 
هرگاه دامنه آرزو فراخ نباشد. 
نفس خود را می‌فریبم با فراوان آرزو تنگ بودی زندگی بی آرزوی سرسری 
اعلّل: مضارع متکلّم وحده باب تفعیل از مصدر تعلیل» یعنی مشغول كردن کسیر به 
طعام و جز آن. نفس: جان» روح. روان. آمال: جمع امل یعنی آرزو و امید. ارقب: 


نض ترجمةُ منثور و منظوم و شرح و توضیح لغات و تعبيرات ... 
مضارع متكلّم وحده. يعنى در كمين و انتظارم. ما اضيق: فعل تعجّب. فسحت: 
مصدرء يعنى وسعت وكشايش. سعدی كويد: 

یت تون | اد اسان تا بزند مرد سخنگوی گوی 


بزندگی خرسند نبودم وقتی که روزگار بمن رو کرده بود حال چکونه خرسند باشم 
که شتابان از من رو برگردانيیده. 


نم أرْض بالعیش و الأبْامْ شقبله فکیّف آرضی و قَذ وّلث علی عَجَل 


كاه اقبال جهانم هیچ خرسندی نبود چون بود حالم به ادبار جهان ششدری 
لم ارض: از مصدر رضایت یعنی خشنودی. عیش: مصدر یعنی زندگی معیشت و 
معاش مصدر میمی آن است. ایّام: جمع یوم و در اصل ایوام بوده. واو قلب به يا و 
ادغام ذو آن ده مقيلة: اسم فاعل موَنّث باب افعال از مصدر اقبال» یعنی پیش 
آمدن و روی آوردن. ولت: ماضی موْنّث باب تفعیل از مصدر توليه. یعنی اعراض 
كروك و دور دنکن عجل: یعنی سرعت و شتاب. 


غالی بتفیی جزفاین بقیمتها . . فضتتها عَنْ زجیص القذر مد 
شناختم ارزش خود راء گرانبهایم کرد بس خود را از قيمت ارزان و يست نگهداشتم. 
ديعت نفسم رارج معرفت بالا گرفت تا مصونش داشتم از ابتذال و بی‌مزی 
غالی: ماضی باب مفاعله از مصدر مغالات. یعنی كران خریدن. عرفان: مصدن 
یعنی شناختن. مصدر میمی أن معرفت. قیمت: عوض و برابر و ارزش چیز. صنت: 
ماضی متكلّم وحده از مصدر صون و صیانت یعنی نگهداری. رخیص: ارزان. قدر: 
اندازه. مبتذل: اسم مفعول باب افتعال از مصدر ابتذال» یعنی يست و ناچیز بودن. 


و عَادة النضل آن يُزهى بجوجره. . ولیس یَفمَل الا فی یدی بطل 
و وی پیجان امت که تجوهن خوذا يبا لدو کارگر تست مكر تکام كور دك 
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دلاوری باشد. 
تيغ جوهردار گر جه می‌درخشد برق‌وار 

جوهرش پنهان بود بی پهلوان گوهری 
عادت: خوی. نصل: پیکان تير و پیکان نيزه و تيغ بى قبضه و کارد. یزهی: مضارع از 
زهی الوَجُلٌ نازید و بالید مرد. جوهر: معرّب گوهن یعنی اصل و نژاد و ماده هر چیز. 
یعمل: مضارع از مصدر عمل و در اینجا مقصود بریدن است. یدی: در اصل يدين 
بوده تثنيه ید» نونش باضافه ساقط شده. بطل: مرد دلاو جمع ابطال و بطله زن 


دلاور. 


تاکن أُوْرُ أنْ يَمْتَدّ بن رین حتّی أرئ دَولَةَ الأوغَادٍ و السَّمَل 

نمیخواستم که روزگارم بدرازی كشد تا جيركى سفلكان و فرومایگان را ببينم. 
بهتر آن بودی که عمر من نگشتی بس دراز 

تاكه بينم سفلگان را بر سریر سروری 
وثر: مضارع متکلّم وحده از باب افعال مصدر ایثا یعنی برگزیدن و کرامت کردن. 
یمتد: مضارع باب افتعال از مصدر امتداد» يعنى دراز و کشیده شدن. زمن: و زمان 
روزگار و وقت. جمع ازمنه و ازمان و ازمن. دولت: ظفر و چیرگی. اوغاد: جمع وَغد 
شخص يست که فقط در فکر شکم خود است. سفل: جمع سفله» ناكس و فرومایه. 


تسین أناش كَانَ شوطهم وَرَاءَ خطوی إِذْ آنشی علی مَهَلٍ 
مردمانی که نهایت سیرشان در بس گام من بود بر من پیشی گرفتند زيرا من بآهستگی 
رأه میروم. 

مردمی برتر شد‌ند از من که گر پویان شوند 

باز گویی در پیم باشند اندر فهقری 


تقدّمت: ماضی مؤنّث باب تفعّل از مصدر تقدّم يعنى پیشی گرفتن و جلو افتادن. 


۳۹۶ ترجمهُ منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 
اناس: مردم وگاهی هم آن حذف ميشود. شوط: تک تا نهایت. وراء: سپس و پیش 
از اضداد است. خطو: گام. امشی: مضارع متکلم وحده از مصدر مشىء یعنی راه 
رفتن. مهل: آرامش و آهستگی و نرمی. 


هذا جَرَاءٌ امریء أقرآثة دَرَجُوا من له تتمنّی ُسْحَةَ الأَجَلٍ 

اين است سزاى مردى كه همسالانش بيش از او مردند و او آرزوی فراخی زمان 
برای خود کرده. 
این انود اجر کسی كز رفته یاران شد جدا 

باز خواهد دير ماند در جهان ایدری 
جزا: پاداش و مزد و سزا. اقران: جمع قرين. یعنی هم‌نشین و همسال. درجوا: درج 
القوم باخر رسیدند و مردند. قبل: نقیض بعد. یعنی پیش. تمئى: ماضی باب تفعّل از 
من تم تین فسحت: گشادگی و فراخی . اجل: نهایت زمان عمر و مدّت و مهلت. 


و ان علانی من دونی فَمَا عَجََبٌّ 
لین أَسَوَةٌ بانجطاط الشنس 2 زرح ل "۲ 

اگر زیردست من بر من برتری جوید شگفتی نیست مرا اقتداست بخورشید که از 
ستاره کیوان پائین تر است. 
ناکسی گر برتر از من شد نباشد بس عجب 

ادام امسر کون رز شا نی 
علا: فعل ماضی از مصدر علوم یعنی بلندی. دون: نقیض فوق و شسخص پست را نیز 
دون گویند. شاعر گوید: 

إذا ما غلا المَرَء راغ الغلى عون من ان وا 

اسوة: پیشوا و اقتدا در قرآن آمده:لقذ كَانَ لَكُمْ فى ره سول اللّه شوه حسته 9 
انحطاط: مصدر باب انفعال یعنی کم شدن بها و فرود آمدن در منزل. شمس: 
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خورشید» ستارٌ روز کوکب النهاری. زحل: کیوان» نحس اکبر در مقابل مشتری 


اضر لا غَيْرَ مُخْتَالٍ و لا ضچر فی حَادث الدَّهْرِ ما يُغْنِى عن الجيّلٍ 
در برابر روزگار بردبار باش نه حبله گر و ملول زیرا پیش آمد روزگار مرد را از حیله‌ها 
بىنياز میکند. 
درگه بیچارگی صبری كن و آزاده باش 

چون که دور آسمان خود می‌کند چاره گری 
اصبر: فعل امر از مصدر صب یعنی شکیبائی نمودن. محتال: اسم فاعل باب افتعال 
از مصدر احتیال» یعنی حیله گری. ضجر: صفت مشبهه. یعنی بیقرار و ملول. 
حادث: اسم فاعل از مصدر حدوث. دهر: روزگان جمع دهور. یغنی: مضارع باب 
افعال از مصدر اغناء یعنی بی‌نیاز کردن. حیل: جمع حيله. نيرنك و مکر. 


آغدی عَدَوّک آدنی من وَثفت به فخاذر لاش و اصْحَبْهُمْ على دخل 
دشم ترين دشمنانت نزدیکترین کسی است که باو اعتماد کرده‌ای از مردم بترس و 
با آنها با نیرنگ آمیزش کن. 
بدترین دشمن ترا آنکه بدو دل بسته‌ای 

الحذر هر آشنا را محرم خود نشمری 
اعدى: اسم تفضیل از مصدر عداوت. یعنی دشمن. . عدو: دشمن. ادنی: اسم 
تفضيل از مصدر دنوء يعنى نزدیکی. . وثقت: : ماضى مخاطب از مصدر وئوف» يعنى 
اعتماد کردن. حاذر: ع سس ی 


نمودن. دخل: مکر و فریب و بیوفاتی. در قرآن آمده: لا خی آیمانکم دخلا 


ناب 


۳۹۸ ترجمه منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 

و ما رَجَلٌ الدنیا و واحذها مَنْ لا یعَوّل فی الذنیا عَلَى رَجُل 
همانا مرد یگانه دنیا کسی است که در دنیا بکسی تکیه نکند. 
بهترین مرد جهان آنکس تواند بود کو معتمد کس را نداند در جهان اضبری 
رجل: یعنی مرد جمع رجال و رجالات و اراجل و به زن رجله نیزگویند. شاع ركفته: 

مَزقوا جَيبَ فتاتهم لم یتالو حرّمه الرّجله 

دنیا: مؤنّث ادنی» یعنی نزدیک‌تن جمع دنا و نسبتش دنیوی و دنیاوی و دنیی. 
واحد: اوّل عدد ولی مقصود در اینجا مردی است که دومی نداشته باشد. یعول: 
مضارع باب تفعیل از مصدر تعویل» یعنی اعتماد كردن و تکیه نمودن. 


و حُسْنُ ظنک بالایام مغجرّة 2 فَطر شرآ وگن مِنْها علی وَجَلٍ 
خوش گمانی تو بروزگار ناتوانی است گمان بد كن و از آن ترسناک باش. 
بدگمان شو بهر دنیا و از او در بیم باش 

چون نشان عجز باشد اين همه خوش باوری 

حسن: مصدر یعنی خوبی. ظَنّ: مصدر یعنی گمان و گاهی بمعنی یقین میأید. 
شاعر گفته: 

ی تذ مات النّدئ بَعْدَهُ و الظَنْ قد يَأْتى بمَعتی الیقین 
معجزه: مصدر میمی از عجزء یعنی کوتاهی و تنبلی و ناتوانی. ظیّ: امر از مصدر ظنّ. 
وجل: خوف و ترس. 


غاض الوَفاء وَفاض الْقَدْرٌ و الْمَرَجَتْ مَسَافهة الخُلْفٍِ بَيْنَ القَولٍ و الما ۱۴ 
وفا کم شد و بیوفائی بسیار كشت و مسافت تیان و از 
كرقيت: 
دست بد عهدى جد بنمود قول و فعل را 

خشک شد گلبرگ عهد و خار حيله شد طرى 
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وفا: مصدن یعنی بسر بردن دوستی و پیمان ضد غدر. فاض: ماضی از مصدر فيض 
و فیوض و فیضان. یعنی بسیار شدن آب باندازه‌ای که روان گردد. غدر: مصدن 
یعنی بیوفائی. انفرجت: ماضی مؤنث باب انفعال از مصدر انفراج» یعنی گشادگی و 
باز بودن. مسافت: بعد و دوری. خلف: دروغ و دروغ كردن وعده را یعنی خلاف آن 
كردن و هو فى المستقبل کالکذب فى الماضی. 


و شاد صدتک عند النّاس كِذْبْهُمُ و هل بطابق شغوح بمعتیل* 

ناراستی مردم راستی ترا معیوب ساخته و ایا کج با راست برابری میکند؟ 
ای دریغ از صدق كان با کذب مردم لوث شد 

کی زند پهلو نبهره با طلای شمش سری 
شان: ماضی از مصدر شین ضد زین یعنی عیب. صدق: مصدر رأستی. ضد 
کذب. دروغگوئی. یطابق: مضارع باب مفاعله از مصدر مطابقه و طباق. یعنی 
برابری کردن. معوّج: اسم فاعل باب افعلال از مصدر اعوجاج» یعنی کج بودد. 
معتدل: اسم فاعل باب افتعال, یعنی راست گردیدن و ميانه حال شدن. 


از ان يَنْجَعُ شین فی نَبَاتِهِمْ عَلَى العُهُودٍ «قَسَبْقٌ السّيف للْعَدلٍ» ۴ 
اگر چیزی سودمند باشد در پایداری مردم بر پیمانها بس مانند پیشی گرفتن شمشیر 
است مر نکوهش را. 
در ثبات عهد كس چیزی نباشد سودمند 

بی‌وفایی مانده از روز نخستش مر ده ری 
ينجع: مضارع از نَجَعَ الدّوَاء: سودمند واقع شد دارو و جع الوغظ: بل ان نت کر 
ثبات: مصدر یعنی پایداری. عهود: جمع عهد. يعنى پیمانها. سبق: مصدر يعنى 
بيشى گرفتن. عذل: بسکون مصدر است و بفتح اسم مصدرء یعنی نکوهش. 


مسب 


كدان زوف کل کنو أْقَفْتَ صَفْوَك فی أُيَامِكَ الأول ٠"‏ 
ای آنکه به بازمانده زندگی وارد شده‌ای كه تمام آن تيره است و زندگی روشنت را در 
وأركازاة بت انس داد 
صرف شد از تو صفاى عمر در عهد شباب 

ای كه در پیری به مرداب كدر روى آوری 
وارد: ا سم فاعل از مصدر ورد. یعنی وارد شدن برای آشامیدن آب. سور: بقیه طعام 
پا شراب و سائر : بمعنى بافى است نه جميع. كدر: صفت مشبّهه از مصدر کدرت. 
یعنی تیرگی. انففت: ماضی مخاطب باب افعال از مصدر انفاق» یعنی دادن و 
بخشیدن. صفو: روشنی و صافی. اول: جمع اولی مؤنّث اوّل ضد آخر و به اولیات 


نيز جمع بسته شده. 


فیم اقتحامُك لج البحر ترکبه ب ل 
بس است. 
از چه خود را در دهان موج دریا می‌بری 
فيم: مخفف فیما مانند علا لام حتاع عم در قرآن است عم يَتَسَائَلونَ. اقتحام: 
مصدر باب افتعال یعنی خود را افکندن و وارد شدن. لجّ: آب زياد همینطور است 
لجّه. شاعر گوید: 
کفایت. يعنى بس بودن. مضة: مض. مصدر + ة وحدت و مصء یعنی جشيدن. 


وشل: آب کم و از امقال است: و هل فی الرّمل أو شال. 


مهدی محفق 6١‏ 


ملک الَاعَة لا بخشی عَلَيهِ و لا يَحْنَاجٌ فيه إلى الأنصَارٍ و الحْوّل"" 

بادشاهی قناعت را بیم زوال نيست و به ياران و خدمتکاران نیاز ندارد. 
ملک خحرستل‌ی نداره بيهن از رزوی روال 

نیست او را حاجتی تا كس نماید یاوری 
ملک: سلطنت و شاهی. قناعت: خرسند بودن به بهره زندگی. يخشى: مضارع 
مجهول از مصدر خشی و خشیه. یعنی ترس و بیم. یحتاج: مضارع مجهول از باب 
افتعال. مصدر: احتیاج نیازمندی. انصار: جمع نصیر صفت مشبّهه از مصدر نصر 
بعنى ياران. جمع دیگرش نصرا. خول: جمع خولی بنده و کنیز و خدمتکار گاهی 


مر د وكاهى م تهنا میشود. 


و البقاء بدا لا شبات لها هل سمفت بط یر منتل 
امید ماندن داری در خانه‌ای که پایدار نیست آیا شنیده‌ای سایه را که بی‌حرکت 
باشد. 
در بای دار فانی ای عجب دل بسته‌ای 

سایه کی دیدی نگردد زیر جرخ چنبری 

ترجو: مضارع از مصدر رجاء. یعنی امیدوار بودن. بقاء: مصدر یعنی باز ماندن و 
نافية نيز مین ایا در قران ا هَل ترئ مِنْ بَاقِيّه. دار: خانه. ع دور و دیار 
ومؤلّث است ودرآيه و لیم دار لین مغنى و مثوی و موضع فرض شده. ثبات: 
پایداری و استواری. ظل: سایه و گاه بر سبیل استعاره ظِل اليل گویند و مفصود 
تاریکی شب است. منتقل: اسم فاعل از مصدر انتقال یعنی تحوّل و حرکت. 


وبا خبیراً عَلَى الأسرَارٍ مُطَلِعا اضمّت ففی الصَّمْتِ منجاه من الزئل 
ای باخبر و آگاه بر رازها ساکت باش که در خاموشی رهائی از لغزش است. 


۳ ترجمه منثور و منظوم و شرح و توضيح لغات و تعبيرات ... 


ای که بر اسرار مردم واقفى خاموش باش 

در خموشی بی‌گمان راه سلامت بسپری 
خبیر: صفت مشبّهه از مصدر خبر یعنی آگاه و مطلع. اسرار: جمع سر یعنی رازها 
مطلع: اسم فاعل از باب افتعال مصدر اطّلاع. اصمت: فعل امر از مصدر صمت و 


صموت و صمات. يعنى خاموشى. منجاة: مصدر میمی» يعنى رهائى و نجات. 


زلل: خطا و لغزش. 
ورد ام اوفط ارا بدا وت سا 


تو يوا كا رقن اوور كن افوا نه كه كردن ان تس دوف بان وه زا دزو تلاو از 
اينكه با مهملان بجرا روى (يعنى مجالست و معاشرت كنى) 
كر بدانى بهر کاری بس بزركت ساختند 

نفس خود برتر شمار از اين كه با دونان جرى 
رشحوا: ماضى باب تفعيل از مصدر ترشیح يعنى پرورش دادن. فطنت: ماضى 
مخاطب از مصدر فطن و فطنه و فطانت. یعنی زيركى و تيز هوشی. ارباً: فعل ام 
یعنی دور بدار. ترعی: مضارع مخاطب از مصدر رعی. یعنی چریدن. همل: شتر 
بدون چراننده و در مثل است اختَلط الوَاعِى بالهّمَل. 


مهدذی محفی ۴۰۳ 


منابع و مأخذ 


۱. طغرائی مضمون بيت خود را از این بيت ابوالعلاء معرّی گرفته است: 
و افمهم فى اختلاب من ژتایکم و البدر فی الوَهْن مثل البّدرٍ فى السّحَر 
شرح تنویر بر دیوان ابوالعلای جلد اوّل» صفحه ۵۱. 

۲ میان رأد و طفّل صنعت تضاد است. 
۳ قسمت دوّم اين بيت از امثال سائره عرب است: لا نَاقتی فی هذا و لا جَمَلِى یعنی در 
اين کار سودی مرا نیست. و اين مثل در نظم و نثر پارسی بسیار بكار رفته است. انوری 
گوید: 

لله لین کفگ خش فس بابک بت در قطار تعبش تير نه ناقه نه جمل 
و بدان که مرا در اینکار ناقه و جملی نبوده است (تاریخ بيهقى). و اگر در اين کار ناقه و 
جملی داشتمی پس از گزاردن آن فرصتها بود (کلیله و دمنه). خرس چون تفاصیل و جمل 
اين حکایت بشنبد و ناقه و جمل خويش در أن می‌دید (مرزبان‌نامه). 
۴ این مضمون از بیتی از اشعار امرء القیس گرفته شده که چون بواسطه خونخواهی از 
بنی اسد که يدر او را کشته بودند بدربار روم رفت و عاقبت مأيوس برگشت اين شعر را 
گفت: 

وقد طَوَفْتٌى الافاق حتى رضیّت مِنْ الغنيمة بالایاب 

من همه عالم راكشتم تا اينكه راضى شدم که بجاى غنيمت يافتن سلامت به خانه بركردم 
واينكه سعدى كويد: رَضیّنا من نوالي بالرّحيلٍ ازاين شعر گرفته شده و همينطور بيت 
زیر که صاحب مرزبان‌نامه در كتاب خود آورده است: 

باتک سالماً نف العَنِيمةٍ و کل انم فى الت السَلِيمةُ 
و بحتری نيز گوید: 

وان ا ان انوك فلك قَصَارَ زجائی أن اؤوبّ سَلِيما 


۵ اینکه عرب کاروان را قافله گوید نوعی تفال است بجهت امیدی که به برگشت کاروان 

مت نت هس مس ی کات بای مان سرت را مت 

گفته‌اند در صورتی که جنين بیابانی مهلکه است نه مفازه. 

۶ آغاز بيت بعینه آغاز بيت حریری است که در مقامهٌ چهل و چهارم آورده است: 
و ذی شطاط کصدر الرّمُح قامه صادفتَهٌ بمنی یشکو من الحَدّب 


۷ در اين بيت صنعت مقابله بكار برده شده زيرا جمع کرده بين حلاوت و مرارت 
فکاهت و جد. شدّت و رقت. یأس و غزل, مانند این بیت متتبّی: 

رخ و سَوَادَ الیل يَشْفِع بن ...و این و بيَاضُ الضبح یر بی 
۸ صفدی گوید اگر من گویند؛ این بیت بودم چنین می‌گفتم: الوك یت العذا لاد 
زابض. 
٩‏ دربیت فوق اقتباس است از آرة شريفة فرآن: فان اسْتَطفت إن تیتفی تفما فى الازض 
از شلماً ی التماء. سورة اتعای یذ ۳۵ 
۰ در زبان عرب دو فعل است که ماضی و مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول ندارد و 
فقط فعل امر و مضارع دارد و آن دَعْ و در است که گفته نمى شود و دَعَهُ بصورت ماضی و 
بيت زیر را ضرورت شعری دانسته‌اند: 

لَيْتَ شغری عَنْ خلیلی ما الَّذِئ غيالة فی الخت ختی ودع 
۱ جملهٌ وهی صادقة فیما تحدّث جملهٌ اعتراضیّه است و اين اعتراض را متأخّران 
حشو لوزينج نامیده‌اند مانند بيت عوف بن محلم: 

انالتت ها مایا فن اخوعت سمعی ال وجمان 
۲. ارجات متوفی ۵۴۴ مضمون این بیت طغرائی را گرفته و گفته است: 

وفع الشتائ فئ طلابک للغلی دافتغ نم آزبثل سر اش انم 

شبسابع لانلاي لم يَخْلْلُ سوی زحل و مَجْرَى الشْمُس وَسط الرَابع 
بيت طغرائی زیباتر و شیواتر است ولی در بيت ارّجانى فزونی بیان است که به بودن 
شمس در فلک چهارم و زحل در فلک هفتم اشاره شده است. 


مهدی محفق ۴۰۵ 


۳. ابن قلاقس اين مضمون را از طغرائی گرفته است: 
غاض الوَفَاءٌ و فاض ما ء العَدْر آنهاراً و غدرا 
۴ صفدی گوید صنعت طباق و تضاد در بیت طغرائی کاملاً رعایت نشده زیرا معو 
مقابلش مایل است و همین مسامحه برای ابوطیب منتبّی اثقاق افتاده که گفته است: 
نَظَرْتٌ الی الِّيْنَ آری وک اک مُشتَقيم نی شحال 
ان فق الاناع و آنت منهم َإِنَّ المشک بَعْضٌ دم العَرَّال 
وووع ا سس ل اناي ا نع کال سس سم سک رز 
قافیه مجبور کرده ترا که اين دو را با هم بیاوری و اگر می‌گفتی: كَأَنَكَ مُسَْقِيمٌ فى 
اعوجاج در شعر دوّم جه می‌کردی؟ او بیدرنگ جواب داد: فَإِنَّ البيضٌ بَعْضٌ دّم ال جاج 
وحضّار را از این زودگوئی خوش آمد. عکبری نیز در شرح تبیان خود بر دیوان متتبى اين 
موضوع را نقل کرده است. 
۵. سَبَقَ السیف العَذَّلَ یکی از امنال سائره عرب است و اصل أن اینست که سعد و 
سعيد یسران ضبّه برای جستن شترشان راه بيابان گرفتند سعد برگشت و سعید برنگشت 
وضيّه در انتظار او چشم براه بود و خبری از او نشد تا اينكه سفری برایش پیش آمد با 
حارث بن کعب بموضعی رسیدند حارث گفت من در این محا جوانی را بدین اوصاف 
کشته و این شمشير را از اوگرفتم. ضبّه چون دید شمشیر از آن فرزند مفقودش است تاب 
نیاورد و حارث را کشت سپس مورد نکوهش وافع شد و در جواب سرزنشها می‌گفت 
قن السی الْعَدل و مقصود طغرائی اینست که هیچ چیز در پایداری مردم بر پیمانها 
سودمند نیست چنانکه نکوهشهای مردم ضيّه را بر قتل حارث بعد از پیشی گرفتن 
شمشیر سودمند نبود. جریر در ببت زیر این مثل را آورده است: 
یی :5 السرایب تعدا سَبَفْنَ كَسَبْقٍ السّیف ما قال عَاذلهة 
۶. در این بت صنعت تجرید بکار برده شده و آن عبارتست از امع شخص از خودشس 
فردی را تجريد نموده و مورد خطابش فرار دهد. 


هر كه را خيمه بصحراى قناعت زدهاند گر جهان زلزله كيرد غم ويرانى نيست 


اق :تفسق تعتوستة فستاعة تو كانجا همه جيز نيك ارزانست 
۸. قبل از ترجو همزه استفهام حذف شده است و این حدذف جائز است مانند: 
قَوَاللهِ مَا أذرئ و آن نت داریا بِسَبْع رَمَينَ الجمرأَمْ بَتَمَان 


(۲۰) 
چهل حدیث شریف 
در 


فضيلت علم و وظایف علما و شرافت علم فقه 


ال كارها بنام خداى 


شيخ حسن بن شهيد ثانى متوفی سال ۱۰۱۱ كتابى در علم فقه تحت عنوان 
معالم الدّين و ملاذ المجتهدين نوشته كه مقدّمهٌ آن در علم اصول فقه است كه به 
معالم الاصول اشتهار دارد و در حوزههاى علميّه نخستين كتابى است كه در اصول 
له اولس كل مرا 

او پیش از شروع در مباحث الفاظ و اوامر و نواهى و ساير مطالب اصولی فصلى 
را در بیان فضیلت دانش و ذکر برخی از آنچه که مراعات آن بر دانشمندان واجب 
است و همچنین افزونی شرف دانش دين (- فقه) بر دیگر دانش‌ها می‌آورد و در 
بیان اين مطلب به دوازده آي شریفه از قرآن کریم و چهل حدیث از حضرت رسول 
اکرم 9 و ائمّهُ اطهار - علیهم السلام -استناد مى جوید. 

چون طااب و دانشجویان هنكام شروع به خواندن کتاب معالم الاصول تواناتی 
بردرك و فهم اين احادیث که هدف آن تهذیب و تزكيه بيش از تعلیم و تعلم است را 
ندارند راقم سطور مناسب دید آن چهل حدیث را به فارسی ترجمه کند و در اختیار 
نسل جوان قرار دهد تا به برکات آن در تحصیل علم و دانش توفیق بيدا کنند. 

در نقل اين احادیث سلسلةٌ اسناد حذف شده و فقط نام معصومی که مرجم 


9 ۲ 
۰۰ 
ى دم با 4 ت 9 
' ا 1 را ی : 2 
2 و 75 به ناء اناك ۳ ۳ سم رت ح د یی له از تفن هت تس تعمل 2 
ايت اه 
۳ امد سصم 25 دين ع بعد 


۱ حضرت بوعيدك الله امام جعفر صدف عع9: شم ره هی : 0 ۰۲۳ ۵» بابو قي م‎ .١ 
ا اث الي نر برش شي يز ود إخادة الس رمس يكوا سد يس و لا‎ 


او 


۰ 7 1 ۶ ۲ ۱ ع - ۱ تك ۳ ۱ جم 1 حرم 5 
؟. حضرت اعیراسومنین اماه على بن ابى صلب عذّة؛ شماره‌های: ۰۲ ۴. ۱۰ ۱۶ 


۲ص رات ابو جعفر امام ميحمد باق 006 شنمارههای ل ا 
۳ ی | و م ل ۳ 6 ۱ 
م حمر سد بوایحسن ماه موسی بن جععفر دوي شماره‌های: ۰۲۸ ۳۲۲. 
لين هو سان بك و ا و ا ا ل ا 1 9 


ی 
. : 1 2 ۳ © 7 1 ۲ 1 37 5 ۰ ب و مه 
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عَنْ أبى عَبْدِاللهِ سية. قال زشول الله توق 7 : «مَنْ سلک طريقاً يَطْلْبُ فيه عِلْماً. 
كو روا اد اكع يقارلا ار وقوه 
و اه لته لطالب الملم مَن فى فی السَّمُواتٍِ و مَنْ فى الأزض حتّی الحُوتٌ فى 
خر و فضل العالم َلَى القبد کفضل القمَرِ غلی سَايرٍ جوم ليل البذر. 1 
للماء ره الاتاء ون الانیاء مغ ورثوادیثاراً زا وزقما + و لکن أورئو الیلم. 
من آخذ مِنْهُ أَحَدٌ بحظ وَافِرِ».كافى. کلینی. 0 


ابه عبدالله جر مرفي 821 خلا لته فرموده است: ه رکه راهی را توت خی 2۳ 
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۵ 5 6 هر لحن < 5 : 2 ل ا 0 9 . تت 1 .6 
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سحت اسم ۴۱۱ 


آسمانيان و زمينيان حتّى ماهيان دريا براى جويندكان دانش آمرزش مى خواهند. و 
برترى دانشمندان بر پارسایان همجون برترى ماه بر دیگر ستارگان در شب نیمه ماه 
است و همانا دانشمندان میراث‌بران پیمبرانند و پیمبران زر و سیمی به ارث 
نگذاشتند ولی دانش را به ارث گذاشتند و هرکس چیزی از آن را فرا گیرد بهرة 
فراوانی برده است. 
حدیث دوم 

تال امِيرُ المُوْمِنِينَ عَلِنُ بنْ ابی طالب. : رتَعلّمُوا الیلی فان تَلعه حسنةه و 
انس داش جهائ. و ین تلاح وک ود 
له رنه مالم الحَلَالٍ و الحرام و سالک طالب تبیل الجن و و آنیش فى 
وخشةءو صَاحِبٌ فى لوخد و لاخ عَلَى الاغذاه و زین الا ام یرف م اللّهُ به 
أتَواماً یَجْعلَهم ذ فى الخَيْرٍ أَيِمّةُ یمتدی بهم و تزمق مهم و تفش آناژمم؛ و 


تب المَلَائِكَةٌ فى خُلَيَهِمْ يَمْسَحُو شوتهم اجیختهم فى صَلَواتِهم للم حبا 
لوب من الجَهْلٍ و ور الابضار مِنَ العمی و وه لابدان ین الضففبه رل له 
حَامِلّهُ متازل الابزاب و يَمْتَحْهُ مُجَا حالس لأخیار فى الدنیا و الاخرة. و بانیلم یطاخ 
له و نب و بالیلم یذرف ال و يُوَحَدُ و بالهلم تُوصَلٌ الأرحَامُ و به غرف 
الحَلَالُ و الحَرَامُ. و العِلَمْ إِمَامُ مُ العقّل. و العَقَلَ تَابعْه یه بَلْهَمُمُه الشعداء و بحرمه 
الأشْقِيَاءُ). امالی. صدوق ۵۵۱ 

اميرالمؤمنين لق فرمود: دانش بیاموزید زیرا آموختن آن نیکی است. و گفتگوی 
آن تسبیح گفتن انيكح و جستجوی آن جهاد است. و درس دادن آن به کسی که انار 
نمی‌داند صدقه است. اهل دانش را نزد خدا قربتی است زیرا دانش نشانه‌های 
حلال و حرام است و جوینده‌اش را بر براه بهشت راهنمایست. و آن همدم در حال 
وحشت و همنشین در هنگام تنهائی و سلاح بر دشمنان و زیور دوستان است. 
خداوند با دانش گروهی را بر میکشد و انان را بر ل ۱۳ 


۳ 


و با ۳ خداوند شناخته و وكا هبيه و تک فا انش 


مم ه 0 . ۳7 3 ل 2 مس کم 8 
لم و مسا #الاراطة نعان وك بل لرلرو و عت ار 
ا سواه د ی یه لقا .ابت اسح دن و ده كن کی ای شا 
:© مب 3-4 54 ب 3 


حدیت جهارم 

سَمِعْتٌ آمیر المّوْمِيِينَ خد. یقول: «أيّهَا لاش اغلَمُوا أنَّ كَمَالَ الین طَلَبُ 
لیلم د العمل به لا ود طلب الملم أوجَبُ لیم من طَلَبٍ المَال. إن العتال 
مَقَسُومٌ مَضْمُولٌ | 4 د قسَمَه عادل بتکم و مت و سیفی لَكُمْ والْعِلْمُ مَخْرُودُ 
عند آخله. و قد یرتم بطله من آهله فَاطْلَبُوةُ). کافی کلینی؛ ۸/۲ 

شنیدم امیرامومنین ی فرمود: آی مردم. بدانید که كمال دیس در جستر 
لقو ما 7 ی یه 
مال زيرا مال تشسیم و تضمين شده است. دادگری رأ ميان شما تقسیم و تضمين 


83 ات 41 یهت ارزاتن 1ه سيت ولى دانش زد ام دانش اند و حته عسل 


كا سس ۱۳ 


وی 


م8 عم كر رض 114 سال غ1 ساك عدو يك دن ی 
عن 0 عَبْدِاللهِ اليه قال: ران العلمَاء ور نه الانبیای و ذلک ان الآنِيَاءَ لم یور نوا 


٠ 
2 


و- 


یر انوا مِلْمكُمْ هذا عن حذونه. نان فینا أَفل لبنت فی كل 
خَلَفِء غذولا؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تخریف الغَالِينَ و الْتِحَالَ المُبْطِلِينَ» و تأویل الجاهلین». 
کار کی ۲ ۱ 

ابوعبداللّه تاقد فرمود: همانا دانشمندان وارثان پیمبرانند و این بدان روی است 
كه پیمبران سيم و زری به ارث نگذاشتند و همانا سخنانشان را به ارث گذاشتند. 
بس هركه چیزی از آن را فرا گیرد بهرة فراوانی برده است. بس بنگرید که اين دانش 
خود را از جه کسی فرا می‌گیرید زيرا در ميان ما اهل بيت در هر نسلی عادلانی 
هستند که تحریف غلوکنندگان و بخود بستن باطل‌گویان و تأویل جاهلان را از دانش 
دور می سازند. 


حل الله و خض ام ال از کت و تعالی آزحی لقن 3 
عَبيدي ال الجاهل. الْمُسْتَخِفٌ بح أهل الیل ار باق 0 
عِبِادِى الی الق الب للئواب الجزيل؛ لام للْعُلَماء التَابعٌ لِلْحَُكَما 3 
ُن الحُكَمَاء ۶ کافی. کلینی» ۶۶/۲. 

على بن الحسین فرمود: اگر مردم ارزش جستن دانش را می‌دانستند أن را 
مر لك نتن هرسیین که با ریشین حون و فرو رفتن در گرداب‌ها باند: . خداوند تبارک 
تعالی به داتیال وحی کرد که دشم‌ترین بندگانم نزد من آن نادانی است که به سق 
اهل دانش استخفاف می‌ورزد و پیروی آنان را ترک می‌گوید» و دوست‌ترین بندگانم 
نزد من آن پرهیزکاری است که ثواب جزیل را می‌جوید و دانشمندان را همراهی و 


بردباران ۴ پبروی می‌کند و حکیمان را پذیرا می‌کردد. 


حديث هفتم 
عَنْ أبى جَعْفْرٍ 3 قال: «عَالِمٌ يُنتَمْعُ بیلمه افضل ین سَبْعِينَ ألف عَابِدِ).كافى 
كلطي ۳ 
ابوجعفر لت فرمود: دانشمندی که از دانش او سود برده شود برتر از هفتاد هزار 
ناوسا انتت: 


حديث 0 


عَنْ مُعَاوِيَُ بن عَمّاِ قال قلت لأبى عَبدالله 18 رَجُل زاوية بحدییکم يبت 
ذلك فى النَّاسِء ز ده فى قلوبهم و لوب ینتم وَل ابد من تیک 
لَيسَتْ له هذه الَوَايَةُ. أيُهُمَا افضل؛ قال: الدَاوِيَةٌ لِحَدِيْئِنَا یش به ُلُوبَ شیعیناه 
فصل من ألف عابد».کافی. كلينى. ۴۲/۲ 

معاوية بن عمّار از ابوعبداللّه مْذ پرسید: مردی است که حدیث شما را روایت و 
در میان مردم منتشر می‌کند و آن را در دل ایشان و دل شیعیان شما استوار می‌سازد 
و شاید در ميان شیعیان شما مردی پارسا هم وجود داشته باشد که جنين روایتی از 
شما نمی‌کند کدام یک از ایندو مرد برترند؟ حضرت پاسخ دادند: آنکه حدیث ما را 
روایت می‌کند و دل شیعیان ما را بدان استوار می‌سازد برتر از هزار عابد است. 

حديث نهم 

عَنْ أبى عبدالله لية. قال: «طلَة الیلم تَلانَة. . فاغرفهُم باعیّانهم و صفاتهم 
ی و المراء+ و صنف یله لْاسْتِطَالَةٍ و الختل: + و صنف بَطلنه 
لفق وَ العقل. فصاحب الجَهْلٍ و و المراء مُوذ مُمَارٍ مَُعَرّض لِلْمَقَالٍ فى آأَنْدية 
ازجا ار للم و صقو لجلم لذ تسیل پالششو. و تخلی من او دق 
له تعالی عَنْ هذا خَيِشُومَهُ و فطع مه حَيرُومَه. و صاحب الاسْتِطَالَةِ و الختل ذُو 
حب و ملق يَسْتَطِيلٌ غلی مثله من أشباهه. و ب يواش دلافاء ین ده 
تزا نهم اضق ز لدينهم حَاطِمْ. فاعمی اللَهُ على هذا خر و قطع من آتار 
الشلماءا ره و صَاحِبٌ الفقه والعل. ذو اب و حُزن و سهر وق تحنک فی برئسه. 


مهدی محقق ۴۱۵ 
َم ليل فى جنییی تفت و یخشی, وجلاء ای مُشْفْقاً ٠‏ مُقبلاً على شأنه. 
عَارفاً باهل زمانه مُسْتَوحِسْاً من آولق إخوانه. ذ قَصَدَّ اللهُ مِنْ هذا ازكائة 3 أغطاة 
َوْمَ القِيِمَةٍ آمائه». کافی. کلینی. ۲۲۴/۲. 

ار زا مره ان مه وا تاو انوا فقان 
بشناسید. گروه اوّل علم را برای جهل و جدال و گروه دوّم آن را برای فضل‌نمائی و 
فریب. و گروه سوم آن را برای تفقه و تعقّل می‌جویند. آنکه علم را برای جهل و 
جدال می‌جوید آزار می‌دهد و پرخاش می‌کند و در مجالس مردان با تعرّض دانش 
را ياد و بردباری را وصف می‌کند. خود را فروتن نشان می‌دهد و حال آنکه او از ورع 
نود ات حكن وش قن را عرق كناد و کمر او را قطع كرداناد. و آنكه يراق 
فضل‌نمائی و فريب علم را می جوید حيله گر و تملّقجواست. او بر همپایگان خود 
فضل می‌فروشد و براى توانكران دون‌پایه فروتنی می‌کند اوست که طعام شيرين 
آنان را می‌گوارد ودين آنان را درهم می‌شکند. خداوند خبر چنین كس را پنهان و اثر 
او را از میان دانشمندان بریده گرداناد. و آنکه يراق تفقّه و سل علم را می‌جوید 
يويسان ا ا ا ا د ا 
تاريكى شب بياخاسته است. عمل مىكند و می‌ترسد. خائف و خواهان و ترسان 
است. به اصلاح حال خود می‌پردازد و اهل ان وگ راض شتاست یآ زاس ارترين 
دوستانش وحشت دارد. خداوند پایه‌های او را استوار گرداناد و در روز رستاخیز 
زینهار خود را باو ارزانی داراد. 

حد بت دهم 

عَنْ شلیم بْن فیس سمغث آمیرالمزمنین:عله الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ يَقُولٌ: «قال 

سُوَلٌ الله مشق . مَنْهُومَانِ لانشقان. طالك یا و طَالِبٌ علم فَمَنْ افتصر من 
ا 0 تناولها من غَيْرٍ له ؛ قلک ال أنْ يَتُوبَ و 
زاجغ. و من أَخَلَّ الملم مِنْ آغله و عمل بیلمه نجی. و من اه الدَّنْيَاه هی 
0 ادا 


ع اع جهل حديث شريف در فضيلت علم و. 


۱ حج: 3 وب و ۳ 3.1 
اجا كس ل تين كته ای که امتا مني تیه مى كرمو د. ر سول حدا درود ۳ 
:. و 
۰ ب م : ۰ ۰ ۳ ۰ جع ۲ 
سااه خدابد او باد د فر مه ده است: دو تب گرسته‌اند که سیر نمی عو بلع جویند؟ دنیا و 


خی دای یا دا اه که شي ام امن مات هک 


جح ۰ 5 ی 
رهائی می بابل : اجه 2 حلال بكيرة هلا ى می‌ شود مک که دارهشت 


نماید. کسی که علم را از اهل علم فراگیرد و به اد عمل کند نجات می یابد و انکه از 


حد بت یازدهم 
عَنْ أبى عبیالله :2 «مَنْ أرَادَ الحَدِيْتَ لِمَتفعة الدنیا. لَمْ ین لَهُ فى الاخرة 
نَصِيبٌ. و مَنْ أَرَادَبه که زین أَعْطَاءٌ اللَهُ تعالی خََيْرَ الدنيًا و الاخرة.» كانى. 
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٠ 2 ۱ | 3 99 ۲ م‎ 1 3 0 ۰ ۲ 2 2 

رگ ها تخداهد رده > ی عد بو تا ی 

مرت سای نت ی 2 و ۱ 1 5 0 حب 0 كك 5 ع ب سالب 
ای هه ۰23و وان دی ث ما نات 


حديث دوازدهم 
5 أبى عَبدالله خد. قال: «إذًا رأء تمُ العَالِمَ مُحِبَاً لدناة. فَانّهمُوهُ على دییکم. 
تاد كز امو لح وا قوط ا او وا «أوحى الله تَعالى إلى دَاوة :لآ 
تخقل ينين و ینک غالماً مَفتوناً بالدكا: مد كاه طریق فكو آولیک 
ُطَاعٌ ط ریق عِبَادِىَ المُرِيْدِينَ. إذ آذنی ما أنا صانم بهم أن نع حار شتاجاتی 
عَنْ قلوبهم».کفی. کلینی ار 


۰ 5 
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مهدی محقق ۴۷ 


گسسته گردانم. 
حي ۳ 
عَنْ أبى جعَفر لد قال: و تیچ 
لمنهاء أو یضرف به وَجُوة الناس الب لو مَفْعَدَهُ من الا إن الرّيَاسَةَ 
تضلح إلا لِأَهْلِهَا) کافی کلینی. ۰۱۹۲/۲ 
ابو جعفر لا فرمود: کسی که دانش را بجوید تا با آن بر دانشمندان فخر بفروشد 
و پا نادانان را به جدال برانگیزد و يا با آن روی مردم را به سوی خود برگرداند 
جایگاهش در آتش قرا ركيرد. ریاست فقط شايستة اهل آن است. 
حديث چهاردهم 

نس لین علی بن لسن نی لیب أبى طالب غلیهم لو 
َالسَّلَامُ تال «حق سائسک بالیلم التنظیم له و اَوفید لمجلیه و حضن 
یماح ای للع نلا ترقععلیه صَوتَك, و أن لا ُجيب أحدا یال 
غن یب حَئّئ يَكُونَ راجیب و لاد فى مَجْلِسِه أحَداء و لا تَْتَابَ 
عنده أَحَدَاً و أن تدقع نهذ كر جندک بسُوء و آن تنثرغیوبه و نظهر اقب و 
ا تجَالِسَ له عَدُوَاً و لا تُعَادِى له لیا وا و 
بانک كَصَدْئَهُ و تَعلَّمْتَ عِلْمَهُ له جَلْ اسمه لا لِلئّاس. و حق رع 7 یک بالیلم آن تغلم 
أنَّ الله عر و جلَ الما جعلک تما هم فیما اتاک من العلم و فتح لك ین خزاننه 
فا آختنت فن تیم اس لغ تخرق بهم وََْ تضجز هن زادک اله عر 
جل ین نضله. وان أَنت مَنَعْتَ النَّاسَ ین علمک. از خرفت بهم عِندَ طلبهم الهلم 
ینک كَانَ حمّاً علی الم عَرَّ و جَلَّ, أنْ سیک العِلَمَ وب َه و يُسْقِطَ ین القُلُوبٍ 
تحری كوا و9 3۶۷ 

على بن الحسین 3 فرمود:ح معلّم تواينست که او را بزرگ داری؛ و حضورشس 
محترم شماری, سخنانش را خوب گوش گیری؛ و روی بسوی او آری و آوازت ا 


براو بلند مگردانی اگر کسی از او چیزی می‌پرسد توب" پاسخ مبادرت نورزی تا او 


0 1١ 


چهل حديث شريف در فضيلت 


باشد که ياسخ دهد. و در مجلس او با كسى سخن نگوئی و نزد او ازكسى غيبت 
نکنی. و اگرازاو به بدی نزد تو یاد کرده شد به دفاع از او برخیزی. و عیب‌های او را 
پوشیده داری و مناقب او را آشکار سازی» و با دشمنان او همنشینی نکنی و با 
تیان میتفرن بسن ری کی اد کدوک راگن 

دهند که تو آهنگ او را داشته‌ای و دانش او را آموخته‌ای فقط برای خدا -نامش 


بزرگ باد -نه برای مردم. و حقٌ جویندگان علم تو بر تو اینست که بدانی که خداوند 
عزیز و بزرگ. تو را در دانشهائی که بتو عطا فرموده و گنجینه‌های علمی که بر تو 
گشوده سرپرست آنان گردانیده است يس اگر در تعلیم مردم نیک بكوشى. و بر آنان 
سخت نگیری و دلگیری از آنان نداشته باشی خداوند عزیز و بزرگ فضل خود را بر 
تو می‌افزاید و اگر از تعلیم مردم خودداری کنی و يا هنكام طلب آنان را بترسانی بر 
خداوند عزیز و بزرگ سزاوار است که دانش و روشنی آن را از تو سلب کند و احترام 
تو را از دلها بیرون گرداند. 
حد یث انز دهم 

كَانَ علیم لد يَقُولٌ: إن ین حل الم نا نع السؤالَ» و اد وب و 
روا ارت و ی 

دیف و لا تنعل علنه و 2 نمز بییکه و یز يتيك وا نیز ین لول 
وق ند شخ بوي شخ الم 
خلت تنتظدها مت متی یسقط علیک مِنْهَا شَىء. و القالع أعْظَمٌ أجراً م 1 
القَائِم الْمَاِئ فى مبیل اله تعالی و ٍذا مات الْعَالِمُ تلم فى الاشلام ثم اس 
شی ۶ إلى يَوْم القِيمَةٌ).كافى. كلينى, ۶/۲ 

امیرالمومنین 36 می فرمود: از حقوق عالم اینست که از او بسیار پرسش نکنی و 
جامة او را نگیری و هرگاه بر او وارد می‌شوی که گروهی نزد او نشسته‌اند بر همه 
آنان سلام كن و او را به تحیّت مخصوص گردان و در برابر او بنشین» و يشت سر او 
منشین و با چشمانت گوشه مزن, و با دستت ستت اشاره مکن» و برخلاف گفتار او از این و 
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آن بسیار نقل مکن, و او را با طول صحبتت ملول مگردان. زیرا عالم همچون نخل 
پرباریست که بايد منتظر باشی تا چیزی از آن بر تو فرو ریزد و پاداش عالم از روزه‌دار 
و شب‌زنده‌داری که در راه خدای بزرگ می‌جنگد بیشتر است. و زمانی که عالمی 
درگذرد رخنه‌ای در اسلام يديد مى آيد که تا روز قيامت چیزی جای آن را نم ىكيرد. 
شمعت ام الم متیر یج 3 بح عن ای و ينك . إِنّهُ قال فى کلام له «العْماء 
زجلان:: رَجْل عالشٌ اخْد بیلمه ات یاو تارت تملمه قبدا هالک و ام 


سس 

۳ 

سن 2 
مه 


أخلالَاِلَتَْذونَ ین رح لْعَالِم الاي لملیه. وَإِنَّ أ نوی توص 
ای ا قاستجاب لَه و قبل من قاطاع الله 7 تعالی فَأَدْخَلَهُ 
لجن و آذجل الداع الثَار بتزکه ِلْمَهُ و اجه الهزی و طول الا رما اتا 
۳ الامل يُنْسِى الاخرَة». کافی؛ کلینی ۶۳/۲ 
شنيدم امیرالمومنین ل می‌فرمود: رسول اکرم وه فرموده است: دانشمندان 
دو گروه‌اند گروهی كه دانشمندانند و به دانش خود عمل می‌کنند» اينان رهائى 
یابنده‌اند و گروهی که عمل به دانش خود را رها می‌کنند. اينان هلاک شونده‌اند. 
همانا اهل آتش ازگند بوی عالمی که به علم خود عمل نمی‌کند در رنج‌اند. از ميان 
دوزخیان مردی بیشتر پشیمانی و حسرت می‌برد که بنده‌ای را بسوی خدای بزرگ 
خوانده و برای او دعا نموده دعای او مستجاب و پذیرفته شده و أن بنده 
فرمان‌برداری خدای بزرگ را کرده و خدا هم او را به بهشت وارد کرده است. ولی 
خود دعاکننده که به علم خود عمل ننموده و از هوق و درازی آرزو پیروی کرده 
وارد دوزخ گشته است. پیروی هوی آدمی را از حق باز می‌دارد و درازی آرزو آخرت 
را به فراموشی می‌سپارد. 
حديث هفدهم 
عَنْ أبى عَندالله 5 ال للم مَفْدُونٌ إلى العمَل. فَمَنْ علم عمل. و من عمل 
عَلِم. إن لیلم یف بِالعَمَلِء ان أَجَابَهُ وَإِنَاء ازئتخل عَنْهُ».كافىء كلينى» ۱۶۴/۲ 


ابوعبداللّه لا فرمود: علم به عمل مقرون است. آنكه عالم است بايد عمل كند 
و آنكه عمل مىكند بايد علم داشته باشد علم عمل را فرا مى خواند اگر او را ياسخ 
دهد وگرنه از آن ونوك 


حديت مجدمم 
عَنْ أبى عبداله + قال إن العالی إذَا لم یَعْمَل بیلمه رل مَوْعِظَتُهُ عس 
الملوب. كَمَا یز المَطَرُ عَنِ الصَفْا». کافی کلینی ۶۷/۲ 
ابوعبداللّه لا فرمود: عالم اگر به علم خود عمل نکند موعظة او از دلها می‌لغزد 
همچون قطره باران که بر روی سنگ سخت می‌لغزد. 
اي ۳ 
جاء رَجُل إلى عَلِىَ بن الخسین 3 فَسَألَهُ عن مسائل, فأجاب. ثم عادلیسل 
عَنْ مثلقّ. فقال عَلِيُ بن الحْسَينٍ له «مَكْتُوبٌ فى الإنجيل: اطبا مم ما 
تعملون ولا تغملوابعا ینتم نالیم ذ لم عم بی لَمْ یزذ صَاحِبَهُ الا کر 
رل يَرْدَدْ مِنَ اللّه تعالی إلا بُغْدآ».کافی کلینی» ۱۶۹/۲ 
مردی نزد حضرت على بن الحسین لىةِ آمد و از ایشان پرسشهائی کرد و 
حضرت پاسخ دادند سپس بازگشت تا مانند همان پرسشها را بکند. حضرت علي 
بن الحسین 4 فرمود: در انجیل نوشته شده است علمی راکه بدان عمل نم ىكنيد 
مجوئید در حالی که به آنچه که عالم شده‌اید عمل نکرده‌اید زيرا اگر به علم عمل 
نشود به دارنده‌اش جز کفر و دوری از خداوند بزرگ چیزی نمی‌افزاید. 
توت کی 
ال أمير المُوْمِنِيتَ لذ فن کلام له خطب به علی الی یر «أيّهَا الشاش. ادا 
عَلِمْتَم فاغملوا پعا تم لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. إن العَاِلِمَ العایل ار 
لخانر ال يَستَِينُ عن جهلِه. بل قد َأنِتُ أن احج عليه أغظم و نو ل 
00 مُنسَلخ عَنْ علمه ا 
کِلاهُما حَائة از نوا نشکود 1 تشکود تخر تر خصو باکت 
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َتدْهِنُوا. و لا تدهنوا ‏ نی ال نوا ین لعن 201 تَفْقَهُوا وَ مِنَ الفقه أَنْ 
لاتَمْتَدُوا. وَإِنَّ أنصحکم تب أطْوَعْكُمْ رب و کم تیه آغصاگم ربق من 
یم الله یم و يَسْتَبْشِرْ و مَنْ يَعْصٍ الله يَخِبٌ و يَنْدَمْ). كافى, كلينى» 1717/7. 

اميرالمؤمنين لا در ضمن خطبهاى كه بر روى منبر بیان فرمودند» گفت: ای 
مردم. زمانی که علم آموختید عمل كنيد بآنجه که آموختید شاید که هدایت شوید 
همانا عالمی که به غير علم خود عمل کند همچون نادان سرگشته‌ای است که از درد 
جهالت خود بهبود نمی‌یابد بلکه حجّت بر عالمی که از علمش بریده بزرگ‌تر و 
حسرتش پایدارتراست از آن جاهلی که متحيّر در جهلش گشته است در حالی که هر 
دو سرگشته و تباه‌اند. بدگمان مباشید تا شک كنيد» و شک نکنید تا کافر شوید بر 
خود آسان مگیرید تا سست شوید. و برای حق سست مباشید تا زیانکار شوید. 
همانا حق در تفقّه است. و فقه در غرّه نشدن شما است. خیرخواه‌ترین شما برای 
خود فرمانبردارترین شماست پروردگارش را و بدخواه‌ترین شما بر خود 
نافرمان‌ترین شماست پروردگارش را. و آن که خدا را فرمان‌بردار باشد امان مى يابد و 
شاد می‌گردد وكسى که خدا را نافرمانى كند ناامید مى شود و پشیمان می‌گردد. 

حديث بيست و يكم 

عَنْ أبى عندالله. عرن آبانه لفء قَالَ: جاء رَجُلٌُ إلى رَسُولٍ الله يَأ یا رشول 
اللّهء ما |١‏ ۲ لهُ؟» قال. «الانضاتّ». قال: « و سول اللّه؟» قال: «الاسْتِمَاعَ) قال 
١نم‏ مَهُ) قال: والحفظ): قال رم م2 قال: «الْعَمَل به). قال رم مه با ل اللّه؟) 
قال: «تَشْدَةٌ). كافى, کلینی» ۲۱۳/۲ 

بوعبدالله 921 بروایت از پدرانش -علیهم للم .فرمود: مردی نزد بيغمبر خحدا - 
درود خدا بر او و خاندانش باد ر آمد و گفت: ای پیغمبر خدا علم چیست؟ فرمود: 
ی بوذن گفت پس از آن چه ای پیغمیر معدا؟ فرمود: گوش دادن. گفت: پس از 
اف حفظ کردن. گفت: بس از آن چه؟ فرمود: عمل كردن به آن. گفت: 


پس از آن جه؟ فرمود: نشر دادن آن. 


حر سس د 
سَمِعْتٌ آبا عبدالله لد يَقُولٌ: أطْلبُوا الیل و تریشوا َعَهُ بالجلم و الو قَارِ. و 


- 


يَاضَعُوا لمن تُعَلمو ا لو اكوا لمن طلم یلم و لا تَكوَنُوا علماء 
جبّارین مدهت َاطِلَكُمْ بِحَفَكُمْ). كافى, كلينى. ؟7. 

شنیدم ابو عبداللّه لا می‌فرمود: دانش را بجوئید و با آن به حلم و وقار آراسته 
گردید. و نسبت به آنکه باو علم می‌آموزید و آنکه از او علم می‌جوئید فروتنی 
نمائید. از عالمان جبّار مباشید که باطل شما حق شما را از بين ببرد. 

ع يي یز 

عَنْ أبى عَبداللّه لد فی ول اللّه عَزَّ و جَلْ «إنّمَا يَخْشَى اللَّهَ من عباده الْلَمَاء) 

تال یی بالعلماء من صَدّق ۳ غله. و من لَمْ يُصَدَّقُ له له فیس بعالم». 
فی. کلینی» ۷۷/۲ ۱ 

و بخشی اللّه من عباده 
العلماء» فرمود: مقصود از «علما» کسانی هستند که کردارشان گفتارشان را تصدیق 
کند و کسی که کردارش مصداق گفتارش نباشد عالم نیست. 

حدیث بيست و چهارم 

عَنْ أبى عبالله ل قال: قال آمیژالموینین اف «آلا بر کم بالقْقیه حَنَّ المَقِيها 
ارو رم وی ی وک وق اي ید ی 
معاصی اه و میرک فان رَغْبَةَ عَنْهُ إلى غیره. لا لا خَيْرَ فى جلم یش فيه تم 
ألا لا خیر فی قَراءة لیش فیها ند با ألا لا حَيْرَ فى عبادة لا فقه فیها! ألا لا حَيْرَ فى 
سک لا وَرَعٌ فیه». کافی» کلینی» ۸۰/۲. 

ابوعبداللّه ليد از قول امیرالمومنین لذ فرمود: شما را آگاه می‌سازم که «فقیه» 
کیست. فقیه بحق! کسی است که مردم را از رحمت خداوند ناامید و از عذاب 
خداوند ايمن نگرداند. و در نافرمانی خدا آنان را رخصت ندهد. و قرآن را به شوق 


چیز دیگر ترك نگوید. شما را آگاه می‌سازم که علمی که در آن تفهّم نباشد» و در 
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قرائتى که در آن تدبّر نباشد و در عبادتی که در آن فقهی نباشد و در زهدى که در آن 
تقوائی نباشد هیچ خیری نیست. 
حا مت از 

عَنْ أبى نداهن قال كَانَ أمي رالمُوْمِنِينَ 3 یول: «یا طَالِبَ الیلم | إنَّ لِلْعَا ِْعَالِم 

وس وب لم وَالصَّمْتَ. لمتکلِ ات علامات: يَُاٌِ من قوف 
صيّه لمغصية و يَظلِمُ م مَنْ دوئه 4 بالعلبَة وَيُظَادِءُ الظّلَمَةٌ کافی» کلینی» ۳/۳۲ 

۱ 1ح و يك زد سق كا وروا ان لاا د مون لع لتر‎ ١ 
داتشه تغانه اشت: دالشن و نردباری و خاموشی. و دانشمند نما را سه‎ 
نشانه است: با نافرمانی» با برتر از خود (- خدا) می‌ستیزد و با چیرگی با فروتر از‎ 
خود (- خلق) ستم می‌کند و از ستمگران پشتیبانی می‌نماید.‎ 

حدیث بيست و ششم 

سَمِعْتٌ آبا عنداللّه ل یقول كَانَ أميرٌ المزینین لا الب للم اه الیلم 
و ُضائل كثيرة. فرأشه التوَاضُعُ و عَيةالبرائة مِنَ الحس. و ادن هم و و لِسَانَهُ 
السْذی و حذظة المَخْضٌء و كَلَبَهُ سم النَيّدَ وق مَعْرفَةٌ الأشْيَاءِ و الأمُورِ و یه 
الدَحْمَة و رجله زيارة فلماء و مه سم و که الدع و سقرة النجَاة. 
اه اي و مَرْكبَهُ الوفا و سلاخة لیامت 3 و سَیفه الرَّضَاء و فز سه 
المدارای و جنشه مَحَاوَرَةٌ الغلمای و مَالَهُ الأَدَبُء و ذَخبرَتُهُ اجیناب رهز و 
زاده المغروف ۴ ماو المُوادعة و دَلِيلَهُ الهّدی» و رفیقه م الأخیّار». کافی 
۵ 0 

5 ابو عبداللّه لا می‌فرمود: امیرالممنین لا فرموده است: ای جوینده 
دانش» دانش را فضائل بسيارى است: فروتنى سر اوست. و برکناری از حسد چشم 
اوست. و فهم كوش اوست. و راستگوئی زبان اوست» و جستجو حافظ اوست. و 


إن 


اوست و دیدار دانشمندان پای اوست. و سلامتی همّت اوست. و تقوی حکمت 


فق جهل حديث شريف در فضيلت 


اوست. و نجات قراركاه اوست. و عافيت پیشوای اوست. و وفا مركب اوست. و 
نرم سخنی سلاح اوست. و رضایت شمشیر اوست. و مدارا کمان اوست. و 
گفعگوی با دانشمندان سپاه اوست» و ادنت دارائی اوست: و انعتنات ار کناهان 
ذخير؛ اوست. و معروف توشهٌ اوست. و ارامش پناهگاه اوست. و هدایت دليل 
اوست. و دوستی نیکان رفیق اوست. 
حديث بيست و هفتم 

ال لن أَبوعبدِاللهِ اد «تن تلم الم و عمل به و عم ذعی فى لکوت 
السّموات عَظِيماً. فقیل: تعلم ِل و عمل لِلَهِ و عَلَّمَ ِلَّه». کافی 6 کلتتر 6 ۷۱/۲ 

ابو عبدالله م3 برای من (- حفص بن غیاث) فرمود: کسی که برای خداوند علم 
را بیاموزد و بدان عما ل كند و آن را تعليم دهد. در ملكو نك ا ها اه تین 
ترس اروك که نكف انك اسن وخت. و برای خداوند عما کرد و برای خداوند 
تعليم داد. 

حديث بيست و هشتم 

عَنْ أبى الحَسَنٍ مُوسَئ نظي قَالَ: دَخَلَ سول الله ند الْمَسْجِدَء فَِذًا جَمَاعَةٌكَدْ 
أطافوا بِرَجُلِء فقال: «تا هذا؟» فقیل رام فقال. «و مَاالْعَلَامة؟» الوا لَهُ «اغلم 
النّاس بأنساب العرب و وقانیها يام الجَاهِليَةِ وَالأشعار الْعَرَيئّة). قال: قَقَالَ انبم 
لا خاک ملع یمن جهلة وفع من علمة, ثم کال ان مه :«ذاک جلم 
ا یر من جهل. و نا بنفغ من علمة» کال الب دي : راما الیلم ثلائة: أيه 
و از فَرِيضَة عَادِلَةٌ أؤ سن قَائِمَةٌ و خَلَاهُنَ فَهُوَ فضل».کانی كل ا 

ازابوالحسن موسي د ,زو بت ماع است که فرمو د: : رسول خدا ‏ درود خدا بر 
ل ل ل ل 
دوالك مود کیت ار ١‏ كنود عارمه‌ای است رفسف عاذ نه سورك رن 
داد ترین مردم به انساب عرب و وفایع و ایام جاهلیّت. پیغمبر ت32 فرمود: ایرد 


علمی است که ندانست لكات یا اش رو ضيه كم رودق مسد ۱۳| 
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فرمود: علم فقط سه علم است: آیه‌ای استوار يا فریضه‌ای بهنجار يا سنّتی پایدار و 
جزاينها همه فضل است. 

حدیث بيست و نهم 

عَنْ أبى عنداللّه ملفِة. قال: راذا أَرَادَ الله تَعَالى بِعَبْدٍ خَيْراًء فَقَهَهُ فى الدّين».كافى. 
كلينى» ۳۲۱ 

ابوعبداللّه لا فرمود: هرگاه خداوند بزرگ خوبى براى بنده‌ای بخواهد او را 
دانشمند در دين فو كرذانك. 

حد بث سی‌ام 

عَنْ أبى جَعْمَرٍ لد قال: «الکَمَال کل الکمَال: مه فى الدّينء و الصَّبِرُ عَلَى 
النّائبَة. و تقدیه المَعِيشَةِ).كافىء کلینی» ۳۴/۲. 

ابو عبدالله فرمود: همه کمال‌ها در تفقّه در دین و بردباری بر حوادث و 
اللراقه کر قن معد تبث اس 

حديث سى و يكم 

عَنْ أبى باه قال: ما من أحَدٍ یو من المُوْمِنِينَ أَحَبٌ ان انلیس من 
مَوْتِ فَقِيه). کافی کلینی» ۹٩/۲‏ و ۰۱۰۶ 

ابوعبد الله لا فرمود: از ميان مومنانی که می‌میرند مرگ فقیه برای شیطان از 
همه دوست داشته‌تر است. 

حديث سى و دوم 
عَنْ أبى عَبْدِاللَهِ ل ال: راذا مات امن الْمَقِيهُ تلم فى الإسْلّام تلم لا يَسْدّهَا 
كن ۶ كاف كلبق 11 

از لب فرمود: هرگاه مؤمن فقیهی بمیرد رخنه‌ای در اسلام وارد مى شود 

كه چیزی جای أن را نمی‌گیرد. 
حدیث سی و سوم 
سمفث أبَا الحَسَن موسی ابق جَعْمّر اد یقول: «اذا ات المُوْمِنٌ الق بت 


وبع جهل حديدث شريف در فضيلت 


ی 


علیه المَلانکه و بِقَاءٌ الأرْض التی كَانَ ینب له تعالی علیهاء و أبْوَابٌ السّماء الت 
كَانَ يُصْعَدٌ فیها بأغماله ز تلم فی الاسلام ما شذها شی لد المُوِْنِينَ 
افْقَهاء خضَون لاسام کجضن شور المَديْئَةِ اه کانی کلینی. ۱۰۲/۷۲ 
شنیدم ابوالحسن موسی بن جعفر ی می‌فرمود: هرگاه مؤمن فقیهی بمیرد 
فرشتگان و خانه‌هائی که خداوند بزرگ را در آن عبادت می‌کرد و درهای آسمانی که 
اعمالشن از آن بالا می‌رفت بر او می‌گریند و رخنه‌ای در اسلام وارد می‌شود که 
چیزی جای أن را نمی‌گیرد» زیرا مؤمنان فقیه يناه اسلام‌اند چنانکه باروی دور شهر 
پناه شهر است. 
حدیث سی و چهارم 
لت أبی باه 48 را لی إبنا قذ أَحَبٍ أذ یسالک عن حَلَالٍ وَحَرَ حرام و 
لایسالک عَمَا لا بَغنیه». ال لى: «و هل يَسْأَلٌ الناش عَن شیء أفضَل من الحلا لا و 
الخرام؟». محاسن. برقی» ۲۹ ۲. 
از ابرعبداللّه له سؤال کردم که پسری دارم که دوست داد ادها ران ار 
و حرام پرسش کند و از چیزی که به او مربوط نیس ت سوال نمی‌کند. حضرت به او 
فرمود: انا مردم چیزی برتر از حلال و حرام دارند 4۰ بپرسند؟ 
ات نی اس نت 
عَنْ أبى عَبدالله ان قَالَ: «حَدِيْتٌ فى حَلَالٍ و خرام تا حَذه مِنْ صادق. خَيْدٌ من 
ی وت فيها من ذعب أذ فصق محاسن. برقی» ۲۹ ۲. 1 
ابوعبداللّه ا علي فرمود: حديثى در حلال و حرا ,که آن را از مردی زاسيتكرق 
فراگیری بهتر از دنیا و همه سيم و زر آن است. 
۱ کی ری | 
عَنْ ۳ د لي قال: م«لْوَدَدتٌ أنَّ أضحَابِ مُ صُرِبَتْ رُوُسْهُْ بالسَّيَاطٍ حَتَى 
وا فی الدين».كافىء کلینی» ۱۹/۲. 
بر عبدالله ني فرمود: دلم میخواست که تازیانه بر سر یارانم زده مى شد تا آنکه 


مهدی محقق ۴۳۳۷ 
دانش دين (< فقه) بیاموزند. 
ی روز 
سمفث آبا باه فول:«تفقهوافی له اه من لم تفه ینم فى 
لین نو أعرَابئٌ .. اج الله تَعَالى : ول فی کتابه: «لِيتمَقَهُوا فی الدّین و لِینذژوا 
مهم إذا رَجَعُوا له للم يَحْذَرُونَ). کافی کلینی ره 
شنیدم ابو عبدالله 4 می‌فرمود: دانش دين (- فقه) بیاموزید زیرا هرکه از شما 
دانش دين نیاموزد اعرابی است همانا خدای بزرگ در کتابش می‌فرماید: تا دانش 
دين بیاموزند و قوم خود را بيم نمایند آنگاه که بسوی ایشان بازگردند شاید که ایشان 
از نایسند بیرهیزند. 
و 
سَمِعْتٌ ابا عَبْدِاللُهِ ده : قُول: «َلبِكُمْ بالق فی دين له تعالى» و نا توا 
آعرابا؛ فَإِنَّهُ من لم يَتَمَقَهْ فى دين الم م ینظر اللَهُ إليه يَوْمَ القيامت و لَمْ یرک له 
عَمَلآ. کافی. کلینی» ۰۱۷/۲ 
شنیدم ابو عبداللّه لا می‌فرمود: بر شماست که دانش دین خحدای بزرگ را 
بیاموزید و اعرابی نباشید. زیرا هرکه دانش دين نیاموزد خدا در روز رستاخیز به او 
نمی‌نگرد و عمل او را ياك نمی‌گرداند. 
و از ری 
قال ابو یال الا : رلو أت یت بشاب من شبَاب الَّيْعَةَ لاتم لَدْنتَه». قال: و 
کال او جَعْفَرٍ ید ول مهو الا فانتم أعرَابٌ). محاسن. برفی» ۲۸ ۲. 
ابو عبداللّه لا فرمود: اگر جوانی از جوانان شيعه را نزد من آورند که دانش دين 
نمی آموزد من او را تأدیب می‌کنم و ابوجعفر 1 می‌فرمود: دانش دين بیاموزید 
وگرنه شما اعرابی هستید 
حدیث چهلم 


سمعث انا عبدالله اه : يَقُولٌ: «یت السیاط علی زوس آضحابی. حتی 


يتَمَقَّهُوا فی الْحَلّالٍ و الحرّام». محاسن, برقى» ۲۲۹. 
شنیدم ابو عبداللّه ليذ می‌فرمود: كاش تازیانه بر سر یارانم بود تا آنان دانش 


حلال و حرام دين را بیاموزند. 


فهر ست نام‌های اشخاص 


(1 - الف) 
آبوت کوشوانانی ۳۰۷ 
آتاتورک ۲۸۵ 
آدامن چارلز ۳۳۰ 
آدم (ع) ۶۵ 
آرای احمد ۰۱۴۵-۱۳۹۰۱۱۵ ۳۳۷ 
آرتولاء جورج ۳۱۸ 
اشتیانی» سيّد جلالالدّين ۰۵۱ 0۵۲ 
۱۵۳ 
آغاثاذیون ۱۵۵ 
آقاخان محلاتی ۲۶۹ 
آقایان چاوشی» جعفر ۴۴ 
آل بویه ۱۲۷ 
آملی» محمّد تقی ۸۷٩‏ ۲۷۶ 
آنجلو فرناندس ۳۰۸ 
ابراهیم 2 ۱۸۶ 
ابراهیم غربی ٩۵‏ 
ابراهیم معرّى. قطبالدّين ۳۴۰ 


ابرخس ۱۷۰ 

ابن ابى صادق نیشابوری ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
ابن ابى اصیبعه ۰۱۷۴ ۲۳۰ 

ابن اثير ۰۱۵۵ ۲۵۱ 

ابن اسفندیار ۱۲۷ 

ابن الانباری ۳۸ 

ابن بابویه ۲۶۳ 

ابن بطریق ۲۳۲ 

ابن بطلان ابوالحسن بن عبدون ۲۴۰ 
مورت ۳ 

ابن بیطار ۰۲۲۹ ۲۴۰ 

مر 

ابن ترک ۳۳۳ 

ابن تلمیذ ۲۴۰ 

ابن وابه ۱۷۳ 

ابن جرّار قیروانی 4۴ ۲۳۱ 

ابن جزله ۲۴۰ 

ابن جلجل ه ابو داوود سلیمان 


ابن جميع ١١‏ 

ابن جوزی. عبدالرحمن ابوالفرج ۳۵۲ 
ابن حجر عسقلانی ۲۶۸ 

ابن الحلاج ۲۳۲ 

ابن حوقل ۲۶۱ 

ابن خردادبه ۲۶۱ 

ابن خلدون ۸۳ ۰۶ ۲۲۹ 

ابن خلعان ۲۴۴ 

ابن راوندی ۲۶۴ 

ابن رسته ۲۶۱ 

ابن رشد ۰۳۹ ٩۳ ۰۲ ۰۰-۸۷ ۰۵٩‏ - 
۳ نك 6 ۶۰۳ شلال 
۳۷۶ 

ابن رشیق فیروانی ٩۴‏ 

ابن رضوان ۰۲۳۸۰۲۲۸ ۰۲۴۰ ۳۳۶ 

ابن زهر ۲۵۰ ۳۵:۵۱ ۲ 

ابن سرابیون ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

ابن سعد ۲۵۲ 

ابن سينا ۰۴۰ ۰۵۱ ۵٩۹-۵۴‏ ۰۸۷ ۹۰ - 
۲ ۷ ۴ 2 _- ۰۱۵۶ 
4( ولاك الاك ۳ ۳ ۳ -_-_ 
۴ ۳ ۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ 
وول ۳۲۲ ۲۲ ۳۸۷۲ - ۳۴۰ 
۳۹ 


ابن طولون ۲۲۹ 

ابن عباس ۰۱۹۶ ۲۱۳ 

ابن عبدان اهوازی ۳۴۹ 

ابن عبدی ۲۴۴ 

ابن غیلان -فریدالذین غیلانی 
ابن فارس ۱۵۵ 

ابن قبه رازی ۳۸ 

ابن قدامه مقدسی ۱۹۶ 

ابن قف کرکی ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

ابن قَيّم جوزیه ۳۴ ۳۳۹ 

ابن ماسه ۲۳۲ 

ابن ماسویه ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

ابن مطران ۲۴۰ ۳۴۲ 

ابن میمون یهودی ۰۱۸۶ ۰۲۲۹ 
06 ۱۰ الكل لال عر بم 
ابن ندیم -» محمّد بن اسحاق 
ابن نفیس ۰۲۳۳ ۲۴۰ 

ابن وحشیّه ۲۶۹ 

این هشام ۳۶۰ 

ابن هندو ۰۱۳۲-۱۲۷ ۰۱۷۱ ۲۳۸ 
ابن هيثم ۶۴ ۰۳۷ ۱۵۸ 
ابوالاسود دئلی ۲۱۴ 
ابوالبرکات ۲۴۰ 

ابوبکر ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 


مهدى محقق 
ابوبكر بن احمد بن حامد ۱۹۷ 
ابوبكر بن محمّد نخجوانى» نجم‌الذین 
۳۴۰ 
ابو جریح راهب ۲۳۲ 
ابو جعفر بن ابی زید الحسینی ۲۲۰ 
ابو جعفر امام محمّد باقر(ع) سب 
محمّد باقر (ع) 
ابو جعفر سکاکی ۲۲۱ 
ابو جعفر محمّد بن جرير طبری ۱۹۷ 
ابو جعفر بن محمّد بن على ۱۹۷ 
ابو حاتم رازی ۱۹۷ 
ابو حاتم طبری فزوینی ۲۰۱ 
ابوالحسن احمد بن محمّد طبری 
ترنجی ۲۳۰ 
ابوالحسن بصری معتزلی ۲۸۹ 
ابوالحسن سوسنگردی ۳۸ 
ابوالحسن عامری نیشابوری ۰۱۲۷ 
۱۵۵ 
ابوالحسن على بن ابی الحزم فرشى 


ب ابن نفيس 

ابوحنيفه دینوری ۲۲۹ 

ابوحنيفه نعمان بن ثابت ۱۹۱ - 
۳۰۴ 

ابوحیان توحیدی ۰۱۷۰۰۱۶۹ ۱۷۳ 


۳۳۱ 


اپوالخیر الخمّار ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
ابوالخیر مصلح کازرونی» كمالالدّين 
۳۰ 

ابوداود سلیمان بن حسان اندلسی 
۲۴۳ 

ابوذر ۲۱۸ 

ابورشید نیشابوری ۳۸ 

ابوريحان بيرونى 30 ١ع‏ ”ع 78( 
۰ ۰۱۷۴ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۴۳ ۲۷۴ 
۸ ۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۳۲ 
۳۳ ۳۴۲ ۳۴۵ 

ابوزید بلخی ۰۲۳۳ ۳۳۶ 

ابوسعید بن بختیشوع ۲۳۱ 

ابوسهل مسیحی ۰۳۴۲ ۳۴۹ 
ابوطالب ۲۱۱ 

ابوطیّب سرخسی ۲۸۲ 

ابوالعبّاس ایرانشهری ۲۸۲ 

ابوالعباس فضل بن محمّد لوکری ۵۲ 
۴ ۲۸۲ 

ابوعبدالله امام جعفر صادق(ع) - 
جعفر صادق (ع) 

ابوعبدالله بصری ۱۹۶ 

ابوعبدالله تبریزی ۳۲۹ 


ابوعبید جوزجانی ۲۳۹ 


ابوعبيدة ۱۷۳ 
ایو العلاء فى ۳٩‏ 

ابوالفضل رشیدالاین میبدی یزدی 
۳۳۷ 

ابوالقاسم ۱۰۲ 

اپوالقاسم خحلف بن عباس زهراوی 
١‏ ۵ 9 

ابوالقاسم کعبی بلخی ۰۳۷ ۳۸ 
ابومحمّد ۱۰۲ 

ابومظفر فرفود خان ‏ قرقود خان 
ابوالوفای بوزجانی ۰۱۷۰۰۱۶۹ 
۷۲ ۱۷۸۵ 

ابوالوفا محمّد بن محمّد بن یحیی 
بوزجانى ع ابوالوفاى بوزجانى 
ابوهلال حمصى ۲۳۲ 

ابویعلی ۲۸۹ 

ابویوسف. فاضی ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
ابوالوفاء مهندس > ابسوالوفای 
بوزجانی 

احسان دگراماجی ۳۸۳ 

احمد روشن سزر ۲۸۹ 

احمد بن طیّب ۱۷۳ 

احمد بن عباس وعم 


احمد بن عصبیدالله بن شاذان 


مروزى ۱۹۵ 

احمد عيسى بک ۲۳۹ 

احیایی» ماشاءالله على ۴۴ 

اخوینی بخاری ۰۲۳۱ ۲۳۶ 

اديب نطنزی ۳۵۰ 

اديب نیشابوری ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۲۴ ۱۴۰ 
ارپینیوس ء توماس ارپینیوس 
ارخیجانس ۲۳۲ 

۰۰ ٩۱ ٩۰ ۰۸۷ ۵٩ ۵۶ ارسطو‎ 
۱۵۷ ۰۱۵۵ ۷ 

۲٩۲ ارغون‎ 

ارنالدز ۲۹۳ 

ارورا ۳۲۱ 

اریباسیس, اریباسیوس ۰۲۳۲ ۳۴۹ 
اسحق بن حنين» اسحق ۰۲۳۲ ۳۲۸ 
اسحق بن سلیمان ۲۳۱ 

اسحق بن عمران ۲۳۱ 

اسد بن هاشم ۳۶۶ 

اسطراطیس ۲۳۲ 

اسعد بن الیاس بن مطران ۳۳۴ 
اسقلیبیادس ۸٩۹ ٩۲‏ ۱۳۱ ۲۳۲ 
اسقلبیوس ۲۳۷ 

اسکندر ۲۳۲ 


اسلیمن ۲۳۲ 


مهدى محقق 


۳۳۳ 


اسماعیل بن حمّاد بن ابى حنیفه ۱۹۵ 
اسمر ۲۹۴ 

۲٩۹۳ ۰۲٩۹۲ اشپولر‎ 

اطهوزسفس. ۲۳۲ 

اظهر دهلوی ۳۲۱ 

اعشی میمود بن فيس ۱۹۵ 

اعلی هوشنگ ۴۴ 

اغلوقن ۲۳۲ 

افشار ایرج ۰۳۱۷ ۳۴۸ 

افلاطون ۰۵۶ ۵۰ ۰۱۲۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۱۷۱ 

اقلیدس ۸۵۶ ۰۱۶۹ ۱۷۳ 

اکبر شاه ۳۱٩‏ 

اگراوالا ۲۷۴ 

الگار ۲۶۹ 

الیاس اصطنان انطاکی ۲۳۵ 

امام (دکتر) ۲۹۷ 

امام الحرمین جوینی ۲۸۹ 

امام الذين (دکتر) ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

امام سجّاد (ع) ۰۱۲۲ ۲۰۴ 

امام شافعی محمّد بن ادریس ۰۱۹۱ 
۷ 0199 ۲۰۴ 

امام جعفر صادق (ع) ‏ جعفر 
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امام محمّد باقر(ع) ع محمّد باقر (ع) 
امامی کاشانی ۱۴۱ 

امير خسرو دهلوی ۳۰۶ 

آمیری» منوچهر ۲۶۸ 

امین الدوله ابن تلمیذ ۳۴۱ 

انباذقلس ۱۵۵ 

انبارچی اغلو ملیحه ۰۲۸۵ ۲۸۶ 
انصاری. ظفر اسحاق ۱۹۲ 
انصاری نوش آفرين ۸۳۰۶ ۳۳۵ 
انطلیس ۲۳۲ 

انعام رحمن ۱ ۲۱۷/۷ 
انکسیهایش ۱۵۵۰ 

انواری» محیی‌الدین ۷۶ 

اوبروی ۲۷۴ 

اوتو دورن ۲۶۸ 

اوصاف على ۳۲۰ 

اهرن ۲۳۲ 

اهرن القس ‏ ۲۳۵ 

ایرانشهری ۳۲۶ 

ایزوتسو» توشی هیکو ۰۸۰ ۱۳۲ - 
۴ ۱ ۰۱۵۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۲۷۶ 
۳۹۰ 

ایجی ۲۹۰ 

ایوری ۲۶۹ 


(«ب) 
باباجحان غفوراف ۲۷۴ 
باخرزی. سیف‌الدین ۳۴۸ 
بارتولد ۲۵۵ 
بارکر ۲۸۷ 
بازرگان. مهدی ۱۴۲ 
بافی افندی ۳۴۸ 
بالکان ۲۷۳ 
بانرجی ۲۷۴ 
بختیشوع بن جبرئیل ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
بدرالدين ابن جماعه کنانی ۳۴ 
بدوی. عبدالرحمن ۱۲۰ 
بدیعورس ۲۳۲ 
برقی ۴۲۸۰-۴۲۶ 
برمان ۲۶۹ 
بروکلمان کارل ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۴ - 
۱02 
بریدهُ اسلمی ۲۱۵ 
بریل. ال. جی ۲۵۴ 
بزدودی ۱٩۳‏ 
بشّار بن برد شعوبی ۱۹۵ 
بشام ۲۷۲ 
بشير بالجی اوغلو ۲۸۰ 
بطلمیوس ۳۶ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 


بغدادى ۲۶۱ 

بقراط ۰۱۳۱-۱۲۷ ۲۳۰۰-۲۲۸۰۱۳۳ 
۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۸۴ ۳۴۲ 
بلدی سنو ۲۹۴ 

بلوج (دکتر) ۲۹۷ 

بنانی ۲۶۸ 

بنی ثعل ۳۸۴ 

بوحدیبه» عبدالوهاب ۰۸۸ ۸٩‏ 
بوریبا ۲۹۳ 

بوزانی ۲۷۳ 

بوشکانی» شيخ شرف الدّين زکی ۳۴۰ 
بولس اجانیطی ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 
بونگارد لوین ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ 0۲۹۷ ۲۹۹ 
بهاء الدوله دیلمی ۱۷۵ 

بهاءالدّوله رازی ۲۳۶ 

۳۱٩ بهرامشاهی‎ 

بهمنیار بن مرزبان ۱۵۴ 

۱٩۴ بیاضی‎ 

بیرا ۲۷۳ 

بیرشک. احمد ۴۴ 

بیشه ۲۶۸ 

بیگ ۲۶۹ 


بیوراسب ۶۵ 


لح مهوت ۳۳۵ 
(پ) تویجری, عبدالعزیز ۸٩‏ 
پرلمان ام ۲۶۸ تیاذوق ۲۳۲ 
پریتوریوس ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۵۴ تيخ نهات هانه ۳۰۸ 
پلا ۲٩۹۳‏ تیکو. جی ۲۷۰ 
پلوتن ۲۶۹ تیموری ابراهیم ۱۴۱ 
پورجوادی ۸۲ (ث) 
بيبر اچ. اج ۲۷۱ ثابت بن سنان ۲۳۷ 
«ت) ثابت بن قره هرانی ۲۳۷ 
تاپر ۲۷۴ اشامن ۲ ۲۳ 
تاج بخش» حسن ۲۳۷ ثالس ۱۵۵ 
تحسین یازجی ۲۸۹ اون اسکندرانی ۱۳۰ 
ترابی» محمّدرضا ۷۸ ثعالبی ۲۰۱ 
ترورهدلستن ۳۰۷ (ج) 
تریگوناسن ۳۷۳ جابر بن سمره ۲۱۵ 
تفتازانی» سعدالدّین ۲۰۱ ۲۶۰ جاحظ ۰۱۲۹ ۲۸۴ 


۲۰۰ ۰۲۹۰ ۲۸۲ ۶ 

تفورش الفلسفی ۲۳۲ 

تمتکین» یوکسل ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 
تنکابنی» میرزا طاهر ۱۲۳ 

توفي ا 

تولستوی ۲۷۵ 

توماس ارپینیوس ۰۱۴۹ ۲۳۸ 
توما الااکوینی ‏ توماس اکویناس 
توماس اکویناس ۸٩‏ 


حالینوس ۳۷ ۰۸۷ ٩۷ ۰۳-٩۱‏ - 
۷۲ - ۱۳۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۲۲۸ - 
۳۰ ۲۳۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۶۴ ۰۲۸۳ 
۰ ۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۴۲ ۳۴۹ 
جبرائیل بن بختیشوع ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
جبّوری» یحیی ۲۷۶ 

جرارد کرمونایی ۳۳۲ 

جرجانی» سیّد اسماعیل ۲۳۱ 


وبع فهرست نام هاى اشخاص 


جعفر صادق (ع) ۰۱۹۴ ۰۱۹۸ ۲۰۴ 
مع ١ع‏ اع 870 -18؟ 
جعفريان. رسول ۱۵۳ 
جعفری» يونس ۳۲۱ 
جعفری کنگرودی» محمّد جعفر ۷۷ 
جلالالدين دوانی ۲۸۷ 
جلالالدذين رومی -+ مولانا رومی 
اون تاک سس :۳ 2۲ 
كرف ۳۳ 
جمال‌الذین على بن یوسف ابن القفطی 
۳۴۳ 
جمهور فرمان ۲۸۴ 
جواهر لعل نهرو ۳۲۰ 
جورجیس ۲۳۲ 
جهانگیر ۶۷ 

اج 
جاترجى ۲۷۴ 
جودری ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

يك 
حاتم طائى ۲۱۸ 
حاجى خليفه ۳۷۶ 
حارث بن کلده ۲۳۷ 
حافظ شيرازى ۰۳۳ ۱۸۷ 


حائرى تهرانی. مهدى ۷۶ 


۲٩۳ حبابی‎ 

حبيبالله (پروفسور) ۲۹۷ 

حبیش بن ابراهیم تفلیسی ۱۵۰ 
۳۴۷ ۳۴۸ 

حجّتى کرمانی» محمّد جواد ۱۱٩‏ 
حدّاد جی. ام ۲۶۹ 

حسامالدّين ابوحفص عمر بسن 
عبدالعزیز بخاری ۱۹٩‏ 

حسن بصری ۲۱۴ 

حسن بن شهيد انی ۰۲۶۳ ۴۰۹ 
حسن صبّاح ۲۹۵ 

حسن بن على بن ابى طالب (ع) ۰۲۱۳ 
۳۱۴ 

حسین آتای ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

حسین بن على (ع) ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
حصری فیروانی ٩۴‏ 

حفص بن غياث ۴۲۴ 

حکیم بن حنین ۳۳۷ 

حکیم عبدالحمید ۰۲۷۸ ۳۱۹ 
حکیم محمّد سعید ۲۹۷ 

حکیم محمّد على ۱۱۴ 

حکیم میسری ۲۳۶ 

حکیم مومن ۲۳۶ 

حکیمی عبدالجواد, فلاطوری 


مهدى محقّق 
عبدالجواد 
حلّى. علامه ۲۶۳ ۰۲۹۴ ۲۹۵ 
حمزه اصفهانی ۲۶۱ 
حمزة بن عبدالمطلب ۲۱۶ 
حنين بن اسحق. حنین ۰۸ ۰۱۲۸ 
لت الست فضت رو ۳ زر 
رفظ ۹ ۳ 
حورانی ۲۶۹ 
حیدرزاده توفیق ۴۳ 
(خ) 
خافانی شروانی ۰۱۹٩۹ ۰۱۷۶ ۶٩۹‏ 
۳۳ 
خان (دکتر) ۲۹۷ 
خدیو جی حسین ۱۴۱ 
خراسانی» شرف‌الدین ع4 
خرمشاهی. بهاء‌الدّین ۱۵۲ 
خلیل بن احمد السجستانی ۱۹۷ 
خوارزمی ۰۱۷۵ ۳۳۳ 
خوری ۷۰ 
خيّام ۰۱۷۴ ۰۲۷۰ ۳۰۰ 
( د) 
دامغانی حاج شيخ کاظم ۷۸ 
دانش پذوه محمّد تقی ۸۵۴ ۳۳۴ 


دانی (دکتر) ۲۹۷ 


۳۳۷ 

دانیال نبی ۴۱۳ 
داوری. رضا ۴۴ 
داوود (ع) ۴۱۶ 
داوود ظاهری ۲۰۳ 
درخشاد ۰۲۷٩‏ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
دروبیشو ۰۲۷۲ ۲۱۷۴ 
دومیشن ۲۵۱ 
دی اسموگی ۲۶۸ 
دیباجی ابراهیم ۱۵۱ 
دیلمی ۳ 
دیموقریطس ۲۳۰ 
مواق ۱۳ 
دیوسفوریدس. دیسفوریدس ۲۲۹ 
۳۹۳ 
دیوفنطس ۱۷۰ 
ذیویلاسن: ۲۶۹ 

(5) 
ذوالفنون هبتالله ۴۴ 
ذهبی ۲۴۴ 

(ر) 
راد. احمد ۱۴۳۱ 
رادا کریشنا ۳۰۷ 
رازى -+ محمّد بن زكريّاى رازی 


راشت هی ۱۳۱۳۰۵۱۱۳۹۰ 


۳۳۸ فهرست نامهاى اشخاص 


راغب اتادمیر ۲۸۱ 

رحمن. گوهر ۱۹۳ 

رزنتال فرانز ۳۲۸ 

رستم لاع ۶۸۷۲ 

رشید وطواط ۱۹۹ 

رضازاده شفق ۳۲۰۹ 

رضاء فضل الله ۴۳ 

رفیعی فزوینی» سيّد ابوالحسن ۵۲ 
۳۷۶ 

ركنالدّوله دیلمی ۲۳۰ 

رودکی ۰۳۰۳ ۳۱۹ 

روزبهان خنجی ۲۹۵ 

روزبه پارسی -عبداله بن مقفع 
روضاتی سیّد محمّد على ۱۵۳ 
روف ۲۷۰ 

ریاض الاسلام (دکتر) ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
ریت هلموت ۲۵۶ ۲۶۲ 


۲٩۲ ریکمن‎ 

«ز) 
زاخائو. ادوارد ۰۲۵۲ ۲۵۴ 
زال ۶۸ 


زریاب خویی. عبّاس ۰۲۷۴۰۲۷۲ 
۰۳۷۸ ۳۰۰ ۳۰۹ 


زرین‌کوب. عبدالحسین ۰۵۲ ۱۲۴ 


زکریا بن عبدالله طیفوری ۲۳۷ 
زلهايم. ردلف ۲۵۵ 
زمان (دکتر) ۲۹۷ 
زمخشری ۰۱۵۵ ۰۱۹۸ ۰۲۶۰ ۳۴۵ 
زندی حفیفی» منوچهر ۱۲۰ 
زوتلر ۲۷۰ 
زوی وربلووسکی ۳۰۸ 
ر راو ۳۵۱۱ ۱/۵ ري 
انر اخ روا 
زهير بن ابى سلمى ۲۷۰ 
زیمانسکی ۲٩۹۲‏ 
زینر ۲۶۲ 
زین‌العابدین بن على ۰۸۸ ۸٩‏ 
(ز) 
ژومیرر ۲۹۳ 
(س) 
سابور ۲۳۲ 
ساجد مير ۱٩۳‏ 
سارتون ۱۷۵ 
سالینگر ۲۶۹ 
سامری ۳۴۱ 
سانکالیا ۲۷۳ 
ساوجی, میرزا کوچک ۷۶ 
سبزواری حاج ملا هادی ۸۰ ۱۴۲ 


مهدی محقق 


۳۳۹ 


۰۲۷۶ ۰۲۶۳ ۰۱۸۵ ۰۱۶۰ ۰۱۵۸ ۱ 
۲۹۰ ۰۲۸۳ ۲ 

ستینی» اسقف ۳۰۷ 

سجادی» حسن 24 

سحّادى» ضياءالدين مع ۶٩‏ 
سدارنگانی ۲۷۸ 

تیک با نت ابن البيان ۳۳۹ 

تا یی ۰ ۱۹۶۰۹۲ 

سرهندی» شيخ احمد مرا 

سعاده ۲۷۰ 

سعدی ۱۴۵ ۰۱۶۸ ۰۱۸۴ ۲۰۰ 
۹ ۰۳۰۳ ۳۹۴ 

ستراط ۰۵۶ ۱۲۷ 

سلطان سلیم اول ۲٩۹۴‏ 

سلطان محمّد سلجوقی ۰۳۷۵ ۳۷۶ 
سلطان محمود ۰۱۱۰۰۴۱ ۳۷۲ 
سلطان مسعود سلجوقی ۳۷۵ 
سلطان ملک شاه بن الب ارسلان ۳۷۵ 
سلطانی گرد فرامرزی على ۲۳۷ 
سلمان فارسی ۰۱4۵ ۰۱1۹۶ ۲۱۵ 
۲۸ 

سلمویه ۲۳۲ 

سلیم. عبدالامیر ۳۱۷ 

سلیم بن قيس 0۲۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ 


سمرفندی ۲۳۰ 
سمعان ک. ال. اج ۳۷ 
سمعانی ۰۱۶۹ ۳۷۵ 
سنان بن ثابت ۲۳۷ 
سنایی غزنویی ۱۹۹-۱۹۷ 
سنجیان ۲۶٩‏ 
سنگلجی. محمّد ۱۲۱ 
سوبارایاپا ۲۹۷ 
سوتر ۱۷۵ 
سوردل ۲٩۹۳‏ 
سهرات. ۶۷ 
سهروردی ۲۷۷ 
سیاسی» عل ىاكبر ۰۲۵۹ ۲۷۱ 
سید احمد علوی عاملى ‏ علوی 
عاملی» سید احمد 
سيد رضي ۲۱۲۳ 
سيك وی . ۳۹۵۵۲۹۲ 
سیف ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
سیف‌الدوله ۲۱۲ 
سيناء سيد هادی ۱۲۰ 

(ض ) 
شايور بن سهل 2778 79 
شارسا :۲۷۳۰ 
شاه (دکتر) ۲۹۷ 


۴۴ فهرست نامهاى اشخاص 


شاه آبادی» محمّد حسین ۷۹ 
شجاعی (دکتر) ۲۶۷ 
شرفالدّين محمّد مسعود ۵۷ 
شرفکندی. عبدالرحمن ۲۳۴ 
شریعتی» محمد تقی ۷۸ 
شکری» ۱ ۲۷۰ 

شمس تبریزی ۰۲۵٩‏ ۲۶۳ 
شمس‌الدین محمّد رازی ۳۳۸ 
شمس الدّين محمّد شهرزوری ۲۴۳ 
شمس بن مالک ازدی ۳۷۶ 
شمعون ۲۳۲ 

شهار ۲۲۲ 

شنفری ء شمس بن مالک ازدی 
شوارتز ۲۷۱ 

شوفیّه ۲۸۷ 

شهاب‌الذین سهروردی ۰۵۱ ۰۱۵۱ 
۳۸۲ 

شهابی محمود ۱۲۳۰۱۲۱ 
شنهرستانی ,۲۶۱۰ 

شهید ۲۷۰ 

شهید بلخی ۲۳۳ 

شهیدی, آفا بذرگ ۵/۵ ۱۲۴ 
شهیدی» سيد جعفر ۱۴۱ 
شیبانی» عباس ۱۴۰ 


شیخان» محمّد على ۱۷۵ 
شيخ برهان‌الذین ۳۴۸ 
شيخ بهایی ۱۵۴ 
شيخ صدوق ۴۱۱ 
شيخ طبرسی ۲۶۳ 
شيخ طوسی ۰۳٩‏ ۰۱۹۶ ۲۶۳ 
شيخ عنایت ال (دکتر) ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
شيخ کلینی ۲۶۳ 
شیرازی» سید رضی ۷۶ 
شیزری ۲۴۲ 

(ص) 
صاحب الزمانی» شيخ ابراهیم ۵۲ 
صاحب الزمانی» ناصرالذین ۵۲ 
صاحب بن عیّاد ۱۲۷ 
صاعد بن الحسن طبيب ۰۱۲۹ ۲۳۱ 
صالح احمد العلی ۱۷۵ 
صالح الدین المنجّد ۳۵۶ 
صالح. علی‌پاشا ۱۲۱ 
صبر هواء واله ۳۲۱ 
صدرالذین شیرازی ل ملاصدرا 
صدرالذین قونوی ۲۸۹ 
صدیقی» رضى الدذين ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۱ ۳۰۳ 


مهدى محقق 
صدیقی» غلامحسين ۰۱۲۲ ۳۲۶ 
صفاء ذبيحاللّه ۶۷ ۶۸ ۱۲۱ 
صفدی, صلاحالدّين ایبک ۲۴۴ 
۳۷۶ 
صلاحالدّين ایوبی ۳۳۴ 
صنعتی زادهی همایون ۴۴ 
ماد وضا ۳۳۰۰ 
رط ) 
طاه علی‌جواد ۳۷۶ 
طاهر غلامرضا ۱۳۳۸۰ 
طاهرى عراقى ۸۲ 
طباطبایی ۲۷۶ 
طبری» ابوالحسن ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ ۳۰۲ 
۳۳۶ 
طحاوی ۰۳۹ ۱٩۳‏ 
طغرای اصنهانی مویدالدین 
ابواسماعیل ۰۳۷۵ ۳۷۶ 
طیماوس ۲۳۲ 
رظ) 
ظهیرالدین بیهقی. على بن زيد ۵۴ 
۳۴۳ 
6۱ 
عابدی ۳۲۱۰۲۷۸ 
عامری» على محمّد ۰۱۴۱ ۳۲۹ 


۴۴۱ 
عايشه ۲۱۷ 

۲۱٩ عباده‎ 

عباس بن عبدالمطلب ۲۱۴ 
عبدالجبّار همدانی ۰۲۶۹ ۲۹۴ 
عبدالحسیب علوی عامری-,علوی 
عامری» عبدالحسیب 

عبدالرحمن (دکتر) ۲۷۸ 

عبدالرحمن خازنی ۴۳ 

عبدالرزاق لاهیجی ٩‏ ۰۱۵۸ ۲۶۳ 
۲۸۲ 
عبداللطیف بن یوسف بغدادی ۰۲۲۹ 
۳۸ ۳۴۰۱ 
عبدالع‌زیز بن عبدالواحد جبلی 
ربیع الدّين ۳۴۰ 
عبدالله بن بختیشوع ۲۳۷ 
عبدالله بن طیّب. ابوالفرج ۳۳۲ 
عبدالله طیفوری ۲۳۷ 
عبدالله بن عبّاس ۲۱۲ 
عبدالله بن مقع ۳۱۹ 
عبدالودود بن عبدالصمد ۱۹٩۹‏ 
و ۲۲۳۲ 
2 5 ۰ ۲۳ 
عدنان ارزى ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
عضّان کاظم ۱۴۱ 


عضدالدّوله دیلمی (فناخسرو) ۲۳۵ 
عطار نیشابوری 01۹۸ ۵۲۶۳ ۲۸۶ 
عقیلی خراسانی ۲۳۶ 

عکرمه ۱۹۶ 

بای ان 

علوی عاملی» سيّد احمد ۱۵۲ - 
۴ ۱۵۶ 

علوی عاملی عبدالحسیب ۱۵۳ 
علوی عاملی مير محمّد اشرف ۱۵۳ 
على بن ابی‌طالب (ع) ۰۳۳ ۰۳۴ ۱۳۶ 
۲ ۱ -۰۲۲۰ ۴۱۰ ۴۱۲۰ 
ملع 

على بن احمد بن محمود ۲۸۷ 
على بن الحسين (امام زین‌العابدین«ع») 
۱ ۳ ۴۱۷ ۴۲۰ 

على بن رین طبری ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 
۳۵ ۰۲۳۶ ۳۰۲ 

علی بن رضوان ۲۳۱ 

علی بن ظافر ازدی ۲۱۲ 

على بن عباس مجوس اهوازی ۰۲۳۱ 
۲۳۵ 

علی بن عیسی ۲۳۱ 

على بن عیسی بن جزله ۳۴۹ 

على بن موسی الرضا (ع) ۸۷۸ ۰۳۳۲ 


۳۸۹۲ 

على بن یحیی ۷ ۳۳۱ 

عمر بن بحر جاحظ ۱۹۵ 

عمربن خطّاب ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

عمر بن سیّد عثمان ۳۳۸ 

عمرو بن عبدود ۲۲۰ 

عمره ۲۲۰ 

عمیده موي ۱۲۲۱۱۸۰ 

عوض. ل ۲۷۰ 

عیسی (ع) ۰۱۸۳-۱۸۱ ۱۸۶ 
(ع) 

غافقی ۳۲۸ 

عروی ۲۷۸ 

غرالی - محمّد غزالی 

عضنفر تبریزی ۳۳۲ 

عفور (دکتر) ۲۹۷ 

غفوراف ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

غلام صفدر پونشیری ۲۹۷ ۲۹۹ 
(ف) 

۱۱۱ 4۶ 5٩۴ ۵۳ ۰۸۷ ۰۵٩4 فارابی‎ 

۲( ۷۱( ۱( ملاكل الاك ( ۷ ۲ 

۱۰۳۵ ۰۸۴ 

فاضل. حاجی ۷۵ 

فاضل قوشچی 146 


مهدى محقق 
فاضل مقداد ۲۶۳ 
فاطمه (ع) ۲۱۲ 
فان اس. ژوزف ۱۴۱ ۱۵۶ 
فانی» کامران ۱۵۲ 
فائق ۲۳۲ 
فخرالدين رازی ۰۵۵-۵۳ ۵٩‏ ۱۵۵ 
۳ ۰۲۸۲ ۳۴۰ 
فرانسيس اسيسى ۲۷۰ 
فرانک ۲۶۹ 
فرای» ریچارد ۳۱۷ 
فرج بن سالم ۲۳۲ 
فرخی سیستانی ‏ ۱۱۰ 
فردوسی, ابوالقاسم ۶۶ ۱۸۳ ۲۵۹ 
فرزاد» مسعود ۳۱۷ 
فرزان» محمد ۱۴۱ 
فرنکل ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
فروزانفر بدیع‌الزمان ۲۸۶ 
فرهنگ مهر ۳۰٩‏ 
فریدالدّین غیلانی افضل الدّين عمر بن 
على بن غیلان بلخی ۸۴ ۰۵۵ ۵۷ 
۹ ۱۷۳ 
فرید غیلانی - فريدالدّين غیلانی 
فریدون مع 
فضل‌الرّحمن ۱۵۲ 


۲۳ 


فض ل الله (پروفسور) ۳۹ 
فقيه عبداللهى» حسن ۴۴ 
فلاذيوس ۲۳۲ 
فلاطوری» عبدالجواد ۸۷۳ ۰۷۴ ۷۷ - 
۸۲ 
فوک» یوهان ۲۵۶ 
فیتز جرالد ۲۷۰ 
فیثاغورس ۱۵۵ 
فیروزآبادی (نویسند؛ قاموس) ۱۵۵ 
فيض کاشانی ۱۵۸ 
فلبر ۲۵۲ 
فیلغرغوس ۲۳۲ 
فیلغورس ۲۳۲ 
فیلوپونس -یحیی نحوی اسکندرانی 
فیلیپی ۲۵۱ 
«ق) 
القادر با ١١١‏ 
قادرى ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
قاسم مادح 2 
قانعی طوسى "١9‏ 
قربانی ابوالقاسم ۱۷۵ 
قرقودخان ابوالمظتر ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
فریشی ۲۹۷ 
قریشی حکیم‌الذین ۳۲۱ 


عاعاع فهر ست نام هاى اشخاص 


قزوینی» حاج شيخ هاشم ۷۸ 
قسطابن لوقا ۲۳۲ 
قسطنطین افریقی ‏ ۲۳۵ 
قطب‌الاین شیرازی ۰۳۴ ۰۴۲ ۰۱۷۰ 
۲ ۲۳۹ ۰۲۷۶ ۱۳۰۲ ۰۳۳۹ ۳۴۲ 
قلانسی ۲۳۰۰ 
قلج ارسلان بن مسعود ۳۴۷ 
قلقشندی ۰۲۱۵ ۲۱۹ 

( ک) 
کاتبی قزوینی ۰۲۶۳ ۲۷۶ 
کاتوزیان ناصر ۱۲۰ 
کاردوش ۰۲۷۸ ۳۲۱ 
کانتارینو ۲۷۰ 
کتلر ۲۷۰ 
کدکنی» شيخ هادی ۷۸ 
کراوس ۲۶۲ 
کربن هانری ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۲۶۲ ۲۷۶ 
كرجى ١7١‏ 
كريم (دکتر) ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
کریم يورك ۲۵۶ 
کعواش ۲۶۸ 
کلالی» امير تیمور ۲۷۸ 
کلباسی. محمّدرضا ۷۸ 


کیت ,۴۳۱۵۰ :۴۷۸ 


کمال‌الذین فارسی ۳۰۲ 
کندی ۰۲۲۹ ۲۳۲ 
کوپر ۲۶۸ 


گارده ال ۲۹۳ 
گاندی ۲۷۵ 
گراسه دومینیک ۲۹۲ 
كرجىء ابوالقاسم ۸۱ ۱۲۴ 
گلشنی. مهدی ۴۴ 
گوپال ۲۷۴ 
گوپتا ۲۷۳ 
گوها ۲۷۵ 
گوهرین» سیّد صادق ۷۳ 
گویارد ۲۹۲ 

«ل» 
لاسنر ۲۶۸ 
لاهیجی ۲۷۶ 
لائوست ۲۹۲ 
لورن ۲۷۰ 


ليو ۲۵۱ 


مم0 
ماجد فخرى ۸٩‏ 
مارتين نيمولر مسیحی ۳۰۷ 
مازندرانى ۲۷۶ 
مازيار بن قارن ۲۳۰ 
ماسرجويه ۲۳۲ 
ماسويه خوزى ۲۳۷ 
ماسينيون ”ع9 
مالس ۱۳۱ 
مأمون 4۴ ۱۱۰ 
مانتران ۲۹۴ 
ماوردی ۲۸۹ ۲۹۲ 
مایرهوف ماکس ۰۲۳۳ ۳۲۸ 
مایو فدریکو ٩۳‏ 
مبرهن حسن ۱۴۱ 
متنبی ۲۱۲ 
متوكل عباسی ۲۱٩‏ 
متینی»جلال ۳۱۷ 
مجریطی ۱۷۴ 
مجلسی ۰۲۱۲ ۲۱۵ 
كيه هه ۲۷۸ 
محسن مهدی ۲۸۱ 
مسق حلى ۲۴ 


عدن دش ور ۳۹۵ 


۳۴۵ 


مسحتّق» مهدی ۱۴۳ ۱۴۴ ۰۲۶۸ 
۰ ۷ ۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۱۷/۷ ۰۲۱۷۸ 
۲ ۰۲۹۴ ۲۹۷ ۰۲۹۹ ۳۰۶ ۳۰۹ 
۷ ۳۴۸ 

محمّق واعظ خراسانی» شيخ عباسعلی 
۴ ۱۴۱ 

محمد (ص) ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۱۱۶ ۰۱۴۴ 
۱ ۶ ۰۱۸۷ ۱۹۴ - ۰۱1۹۶ ۲۰۳ 
۲ ۰ ۰۷۷۰۴۲۸۷ ۲۹۳ 
۶ ۴۰۹ ۰۴۱۰ ۰۴۱۲ ۰۴۱۵ ۴۱۶ 
۴۳۳۲۵۱ 

محمّد بن احمد حکیم کیشی» 
شمس‌الذین ۳۴۰ 

محمّد بن اسحاق بن الندیم ۱۹۶ 
۲۸ ۲۴۳ 

محمّد بن اميل ۱۹۶ 

محمّد انور ۲۸۰ 

محمّد باقر (ع) ۰۱۹۴ ۰۲۰۴ ۴۱۰ 
۴ ۴۲۵ ۴۲۷ 

محمد باقر (دکتر) ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
ات زیر ۵ 1 
شف الك 

محمّد بن حسن شیبانی ۰۱۹۲ 1۹۳ 
۱۹۶ 


۴۴۶ فهرست نام‌های اشخاص 


محمّد بن زکریای رازی ۰۳۷-۳۵ ۴۰ 
۲ ۸۳-۱ ۰۱۰۳-۹۷ ۰۱۲۴ ۱۳۳ 
۴ ۰۷۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ 
۰۱ ۰۲۴۳ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۲۹۹ - 
۸ ۷ ۰۳۲۶ ۵۳۲۷ ۵۳۳۳ ۳۳۶ 
۲ ۳۴۹ 

محمّد حميدالله حیدرآبادی ۲۸۹ 
محمد صدر سيد ۲۱۳ 

محمّد ظفرالله ۳۰۸ 

محمّد على ۲۶۹ 

محمّد بن على بن رضا بن آقاجانی 
۱۵۲ 

محمّد بن عمر رازى فخرالدّین 
محمّد غزالی ۵۶ ۰۵۷ ۵٩‏ 4۰ 
۶۱ ۲۸۱ 

محمّد قاسم آهنگ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 
محمّد بن نامور خونجی. افضل‌الدین 
۳۴۰ 

محمود بن حسين كاشغرى ۲۵۴ 
محمود بن مسعود بن مصلح كازرونى 
ه قطبالدين شيرازى 

محيط طباطبايى» سيد محمد ۴۴ 
مالل على ع٠‏ 


محیی‌الذین ابى العربى ۰۵۱ 231/0 


۲۹۰ ۲ ۲ 

مدرّس اشتیانی» میرزا مهدی ۵۱ 
۹ ۰۸۰ ۱۳۲۳ 

مدزس آقاعلی ۱۲۴ 

مدرس یزدی, احمد ۷۸ 

مرابیا ۲۹۴ 

مراد ۲۹۲ 

مرتحن ۲۱۶ 

۱٩۳ مرغینانی‎ 

مروّجء پرویز ۲۶۸ 

مزيان ۲۹۳ 

مسجد جامعی» مصطفی ۰۷۶ ۷۹ 
مسعود. خالد ۱٩۲‏ 

مسعود بن مصلح کازرونی ضیاء‌الدین 
۳۴۰ 

مسعودی ۲۶۱ 

مسیح (ع) ۲۳۲ 

مسيخ دمشدن: 117 

مصاحب. غلامحسین ۱۴۲ 
مطهّری. مرتضی ۷۸ ۱۴۱ 
معاوية بن عمّار ۴۱۴ 

معتصم ۲۳۰ 

معصومی ۲۹۷ 


معین. محمد ۰۱۲۳-۱۲۱ ۱۴۱ 


مهدى محقّق 
المقتفى لامرالله ۳۵۰ 
مقدسی ۴۰ ۴۱ ۲۹۳ 
مقرّبى» مصطفی ۱۳۲ 
مک براید ۳۰٩‏ 
مکدرموت. مارتین ۱۴۰ 
مكلين كريلى ۳۰۸ 
ملا عبدالرژاق ۱۵۶ 
مسلاصدرا ۰۵٩‏ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۲۶۳ 
علا ۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 
ملا محسن فيض ۸۵٩‏ ۰۱۵۶ ۲۸۲ 
ملا مهدی نراقی ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
ملک منصور قلاوون ۳۴۱ 
ملیح ارچن 0۲۸۰ ۲۸۸ 
مناثبی جواد ۷۷ 
ملحيات برعدى ۴۱ 
منداويل ۲۶۸ 
منصور بن نوح سامانی ۱۹۷ 
منگس ۲۷۳ 
منير بعلبکی ۲۵۵ 
موسوی بهبهانی سیّد على ۰۱۲۰ 
۰۱ ۱۵۱ 
موسی ام. آی ۳۶۹ 
موسی بن جعفر (ع) ۴۱۰ ۴۲۶-۴۲۴ 
موسی بن عمران (ع) ۶۵ ۰۱۹۹ 


۳۳۷ 
۳۳۹ 
موسی بن میمون ۰۲۶۴ ۳۲۹ 
موفق‌الدین بن ابی صیبعه ۲۴۴ 
موکرجی ۲۷۴ 
مولانا رومی ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۳۱۵ 
مول. زول ۶۸ 
مونس ۲۹۲۳ 
مؤيّد شیرازی ۲۹۵ 
مها دیوان ۲۷۵ 
مهدوی دامغانی احمد ۱۴۱۰۷۷ 
مهدوی» بحیی ۸۲ ۱۲۲ 
مهندس ‏ ابوالوفای بوزجانی 
مهین ارن ۲۸۶ 
میخاییل بن ماسویه ۲۳۷ 
مير امان‌الدّین انصاری ۲۷۲ 
میرداماد ۰۵٩‏ ۰۲۶۳۰۱۵۸-۱۵۰ ۲۷۶ 
میرزای جلوه ۱۲۴ 
مير محمّد اشرف علوی ء علوی 
عاملی مير محمّد اشرف 
میسوسن ۲۳۲ 
میشتو زان ۵۳ 
میکویان ۰۲۷۲ ۲۷۵ 
میلی» محمّد ۸٩‏ 
مینورسکی ۲۵۵ 


۴۴۸ فهرست نامهاى اشخاص 


مینوی» مجتبی ۰۱۳۲۲ ۰1۴۱ ۰۱1۴۲ 
۳۹۰ 


(۵) 
ناجی اصفهانى. حامد ۱۵۳ 
ناصرخسرو قبادیانی ۰۳۸ ۳۹ ۰۱۱۰ 
۷ "الاك ۳۶ ۶ ۲ مول 
۰ - ۰۲۰۳ ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ 
۵ ۳۰۲ 
نافد ازلق. فریدون ۲۸۳ 
نبیه فارس ۲۵۵ 
نجفی ١١9‏ 
نجم‌الذین ابن المفتاح ۳۴۱ 
وی و ۲۲ 
نراقی» احسان ۰۸٩‏ ۳ عه 
نرشخی ۱۹۶ 
نریمانی‌زاده ۳۲۱ 
نسفى ١9+‏ 
نصن سید حسین ۰۲۷۴-۲۷۲ ۲۷۶ - 
۸ ۰۳۰۰ ۲۰۷ 
نصیرالذین طوسی ۰۱۷۰ ۰۲۷۶ 
هی ۳۵۲ ۲۲ 
نضر بن حارث ۲۳۷ 
نظامی کی. ای. ۲۷۴ 


نظامی عروضی ۰۲۳۶ ۲۵۹ 


نعمان بن مرزبان ۱۹۵ 
نفیس احمد ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
۲ تتفت قافتا محمد ۱۳۹ 


۳ 
نگهبان (دکتر) ۲۸۵ 
نوابی ماهیار ۳۱۷ 
نوبختی ۲۶۱ 
نوح (ع) ۶۵ 
نورانی» عبدالّه ۱۴۱ 
نورالحسن (پروفسور) ۳۱۸ 
نورالله شوشتری. قاضی ۲۹۵ 
نولدکه ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
نوئثل بیکر مسیحی ۳۰۷ 
نهادککلیک ۲۸۹ 
نیازی» محمّد عبدالستار خان ۱٩۳‏ 
یبرگ ۲۶۲ 
نیکویونیوانو ۳۰۸ 
(و) 
وات. مونتگومری ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۲۹۳ 
واثق (خلیفه عبّاسی) ۲۲۸ 
وبکه ۱۷۵ 
وجداء جورج ۳۳۰ 
وحید مازندرانی محمّد ۳۲۱۰۱۴۱ 


ورامینی» سید هادی ۷۶ 


مهدی محفق 


۴۴۹ 


وردری ۲۶۹ 
وسلف ۲٩۹۷‏ 
هه ۱ ۱۳۲ 
ونن کای اینادا ۳۰۸ 
وهبة الزحیلی ۱۹۴ 

( ه)) 
هارون الزشید ۲۳۹ 
هاشمی‌پون بهناز ۴۴ 
هبةالله بن جمیع يهودى معرّی ۳۳۱ 
هدایتی» علیاصغر ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۲ 
هرفل ۱۸۳ 
هرماشی عبدالبافی ۸٩‏ 
هرمس ۱۵۵ 
هروی ۲۲۹ ۰۲۳۶ ۳۴۵ 
كلوانت ۲۵۱۰ 
همايى ۱۲۳۰۱۲۱ 
هوبشمان ۲۵۱ 
هومرجاک ۳۰۸ 
هیدکی یوکاوا ۳۰۸ 
هیر ۲۶۹ 

«(ى) 
بارشاط احسان ۰۲۶۷ ۲۷۱ 
یاقوت نوبخت ۲۹۴ 


یحیی نحوی اسکندرانی ۰۱۳۹ ۲۶۹ 
یشار فوتلوای ۲۸۲ 

حرنا لمكن جحي ف 
يعمهوبى ۲۴۴ 

یغمایی حبیب ال ۱۴۱ 

يوجين کرسی بلیک ۳۰۸ 

يوحنا بن ماسویه ۲۳۷ 

یودویج ۳۶:۸ 

یودالیریوس ۱۳۱ 

یوکسل تمتکین - تمتکین. یوکسل 
یوسف (ع) ۶۵ ۱۹۹ 

یوسف التلمیذ ۲۳۲ 

یوسفی غلامحسین ۱۴۱ 

یولیوس فان يلوك هارتونگ ۲۵۴ 


بهودی ۲۳۲ 
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16 ) ۸۲02169111 ۲۵۷۵۲1 ۲۰ ۷ ۳۵۲۵۱۵8 

( - 1930 ۷6۱1 ,امه‌هامنط۳۵ لد 
۲۶ ۴۱۹6 5۵۳۱/۷۵ :17 ده دنناد انا دهد :6-۳۱۳۵۵۵۵1-161 
۶ 60110101 ۸۲۵010 عطا طاز تعطاعع0] امتاعوصط 0 دتم رصهتون۳ 19 ۱۵71 


4 161148۴) ]۳۱۵۴۱۷۵۹۵۲10۵ ۵ 3 ۵00 دنامن ۰ظ 


1,1 

7 210 لقان[ .1 لإ 600۱60 ,عومناعاتمط ره عأومط 0 كرعووط 066160 .55 
5 ,ولققطء 1[ ) ۱۷0۳۵۵۳۱۵۵۲ 

(1431 .0) 101۲۵ و0 طاناتان منود .56 
كك ۸۴ ۱۱۱۵۸ راز۱۱0۵ .۲ وه 6۱60 ۵1-۱۵۳6 | زخدا۵-]ه 


[1997(.]10 بمقغخطء [) 201501 عطا 01 0114 لمعه ملنا غطا ون ومتان‌ل من دز 


۵ ۱5۱2۵۳۱۱ عظ) دز ع ابرعم 

(1316 .0) ۳۱۵۸۴۵۸0۵81 طهالخفداجدط وراه لتطممج 57 
,(۲6تا]انا10هظ 02 رصع 1415 ۱6 ۵۲ ۲۵۸ سمتوعط ۸ هو وبر عرو مام 
۲ 12110011611011 0 ۷۱۱۱ ,تفطونه 1:۵ لصة طعل50100 تطاعطعسممكج نزط لعاتلء 


(1989(.)4 رظ۲۵طع1) طوعطع مطهك8 ۸۰ 


۳۳۱۵۵۱65 ۵] ۲۱5۱2۱۱۱ ۵ 


(1602 .0) تصقط 21-1 لتطقطك عطز مودو 58 


)13( 


(111“قمرك]) ۲۳6۵۱۵۵۲ 15121۱6 
1004-1091(۰) 15۳۱5۲2۵۷۷ ۱۵۹1۲-1 .47 
30 تمد داز اععطعطه/1 .11 220 ۱18۵۵0۷ ۱ 09 60160 ,تانر 
1611211 ) 12110011011025 طهروزم 
(0.934) 21-1658321 )۳۱۵ ۸90 .48 
طوعطع 1/103 ,۱۷۲ 220 ۷1۸۵( هددكة1آ 0 0۲6۵2۲60 مواقاع-آه 1۳۵ 
.ل 0۷ 26151211 1210 11211512160 ,11012010 1[طك ها 12110011102 احتاعمط از 


110112362571 ) 1 611311, 2 


) 0۲۱۱۵21۲2۱۷۲۰ ۷۲ 

(1914-1993) .1 1251 .49 
ما 0ع21 أكطة1ا ,3508200171 0 كعأآكت رج أجرماء1! ۱۱۵ [0 5171111116 80510 
9 ,11131 ) ۷۲0[)۵02۷1 .ل 0۷ ۳6۲5127 

50. ۸12610 2152188ملث‎ )1952- ١ 
1561718 07110 (۶/662 17١ ۵۵0۲۵ ۵۳۱0 11102 تقزو]ء 78 ماود لعا ةاكطةظا ,امعو‎ 


0۲ 11.16. 12771 ) 1611211, 7 


15۱2۳۵ 2320 ۱۷۵0۵۵ 

51. طن۱۵۵۲ 141012111120 560 ر21۸1]25‎ )1931- (١ 
۱ حكهة ع2 اخمهتها ,1جهاكط /[0 كعآكر أدرماء1! 16[ ات‎ 
(تكتط5) تصهز۵ ۷ رز۱12202۲ .11 ,اأعكلدذ ,۸۷۲۳۲ ۵۷ صف۲6۲1‎ ۸004 7.1 
,مققطع1) تاععطع قط210 ۸۲ وه 121100001102 مه طازه ,اكول‎ 1995(.]4[ 

52. طتند8]2 8/02121020 5۷۵۵ رکدااضه‎ )1931- (١ 
15101711 0710 66۵/۵۳۹۲۲ ۱۵۵۹1۵160 ,للنوكخ ۸ 0۷ متوزودء ما‎ 1۱ 0 


[1996(۰]6 ,تتققطع1) طاععطع قطه810 ,۷۲ بو 121100001102 


012 


۲:۵۵ 116 4] 151١ 1 ۲۵/۵, 0۶ ۷۵۳ 0] 6۵6۲ ۳۵۱۱۵۱۵۵ ماد‎ 4۳۵ 


1611318 ) م۱۵0۵ .11 0 ۳651۵8 ماما ۲۵۸۵1۵160 280 601160 


151211116 ۲۳6۵0۱۵2۷ )5۳۹( 

(1201-1274) 1151 ۵1-118 ۱۱۵۵1۲ .41 
4 ,160۱۳۵8) 11ة1نا0!! كذ 0 601۱60 ,اعوعه/۵-۷۵ ]1۵ 

.16011 .ل ۷۵۲۲۱8 .42 
0ص ۱۳3۵۹1۵160 ,(413/1022 .0) ۵1-۷۲۲0 ۵1-916 0 ]11:60 1116 
19845 ,ظ160128) ۸210 اذ 0 ۳6۲9128 

۸۷-۸ (1568 .0) زه2و21-۳1 200 (1423 .0) 21-51070171 ر(1325 .0) 21-۳11111 .43 
لتة ۵-۱ ۵-۷۵۲۱۲۵۸۸ هه 0 ۳1 ع«اعف 01ه11-آأه 
8 1131 1) لاأععطع هط10/! ۱۷۲۰ 9 ۰01160 ,أمظ -اه ۷۲۱/۶۵۱ 

(1022 .0) ۵۱7/4 مدید .44 
71 ,۱۷۲۵۴۵۵۴6۵0 ,۷۲ ۷ 601160 ,(كعدعط]1' عامتعمصط) ۵1-1۷۲۵61۵۶ ۸۷۵ 
41 11121 ) .11106112011 ,۷ 0۷ 1211001101102 اكتاعوظ 21 


0۳۵۳۵ ۰۲۳6۵۱۵۵۲ 15120016 
(1028-1085) تصررهتط3 .1 .45 

۲ ۸۱ ۳/۱۲۳۱ ۲۳۲۵۴۵۱ ۲ (6 60ات وراه أناكن آل ۵-۵۳ 

7 ,611128 1) ۷۷۵۱۱۵02۷1 .ل وا موزورء2 1210 60)ه1قصها 1ع 12110 
(1414-1492) 32101 .۵ .46 

۹ ۳۵۲۹۱۵۴ 310 لاكتاقصط داز لعكتله ,واه۳۵وااه(-ه ۵-7۳۳۵ 


19609 ,16720) لمقطقططء8 اتتدكن1]0 بخ هه زعع1] ,۳ 9 


)11( 


34. ,اععطع قط540‎ ۷6۳01 )1930- (١ 
مه عتسماذآ ده (تعكتادء؟1]' ۲۳۵۲ ۲/۲ عطآ) ماربا اقا زور۳۵‎ 


(2001 ,لققط1ع1) 5111015 فاه[ 


۵ ۲5۱۵1۱۱ عطا 1۳۴ ۲۷۲۵0161۳8۵ 

6۷۰ 101۳ .11) ۱۷۲۵5۹2۲1 ۳۱۵1110 .35 
8 همهم ۱۷60162 010651 عط1) ۵۶۱۵۶۲۱-۱۷۵۵( 
۷۵۳۵۵۵۵۵2 ,۸۷1 0۷ 1211001011102 31 1111 امدزمدتي .ظ بط 01060 ,(مدتووعم 
(1987(.)2 ,60۲31 1 ) 

(1029 .0) ۳۱۱۵0۲ 2م16 .36 
۲۶ 5016006 عطا ما روعكا عط1) ۵1-1108 ۷۱۵/۱۵ ۷۵ ۵1-1100 ۱۷۲۱/۶۵۱۱ 
0۵۵۵۵ ۱۷۲ 0۷ ۰01160 ,(ع01010 5110215 عطا 2840 ۷۱60108۵ 
(1989(.)1 ,11131 ) ۱۸۵۸8۸۵۵۳۵۵۵2۱0۳ ۷۲۰۲۰ 2۳0 

(925 .0) ۵1-1271 221۵1107۵ 11 51112111120 .37 
عأطقككم ,۳۵۲۹۱۵۸ ۷۱0 رطام‌طم۱۷)۵۳۵۵ ۱۰ ها ۰01160 ,كلاه الال مله عأنهن انا[ ك-اه 
[1993(.]1 برلققطء 1 ) 121100101611025 لاذتاعصط 2۳0 

(/211115ع6© 111 .11) 21-22112۷۷1 .38 
۵۸ ۶ 2امتأشفاكطتة ]ا ۳699 ,1715171/171©11]5 2710 5۷۳۵۵ 011 كأكدعنااال 
۸ لإ 10110011105 10لا ۷۱۵ :۵1-161 ۵۲ 2۸/۵26 ۱-۱۷۵۲ [ا«عه 1-اه 
[1996(.]5 بلققغطء1) طوعطع ه140 ,۸ 320 ۸۲210 

(979 .0) 21-01127881 21-1322221 108 .39 
لكل رفص ۰۸۵1-۰۵ ۷۷۰ رط لعاتلء ,سامتاه وسار 'قععوبل-له 11 
1131 ) ,اععطع قطه8 ۸ نز اكتاعصط 320 صفزد۳6 12 121100001105 
[1996(.]8 

(877 .0) 0طع1 162 لتقصساط .40 


)10( 


1211001101101 ) 111215 3 

(1408 .0) [طققطع8 112 متعتطذ 11112121220 .27 
121100011085 اكتاعص8 فص سدنورء5 داز لعاتلء ,مزر 
أعمتطتطء5 311لاع متخ 0 101010 2 210 ر1/67/16018 2210مع.] 


)1 11211, 3 


0۵۱۱6660 ۳۵۵۵۲۹ 2100 5 

۰ 0۷ 601160 ,۱۹/۱65 ۵۳0 واومع۳::۱0 ۲۵:6 0۲ ۳۵۵6۲ 0166160 .28 
4 ,16۳۲28) 1200011 .۳1 2۳4 ۱۷۲۵۳۵2۳862۳ 

9 بلتتققطاء1) ۲29۲ .5.11 0۱ 601۱60 ,تناط7من) ع لا ۵ 0/2۲6 ۸/۵/۵726 .29 

( -1030) ۷6۳۴01 ,1۷0۳8۵20620 .30 
6۵5 ,۲۳۵۵۱۵۵0 رنزطمموماز۳ عتصصقاوآ 00 كعكتادع1] ۲۳۷۵۵۲۲ 62۱۵/۲۵۳۰ 851 
5 ۷۵8 .ل 0۷ 12110011611011 طوززمص 31 178/115 ,۱۷۱60161۴6 01 ۳۱15۲۵۲۷ 2۳80 
7 60111015 566080 :1976 ,لققطاء 1 ) 

( -1030) ۵۱01 ,لاععطع فطه54 .31 
ر5عل31]10 220 ۵۵۵6۲5 ۲۵۱۱60۱۵64 ,۵۱ اكوملا 4016-1 ۲۵۸۵-۱۷۵۱۱۵۱ 
9663 ,6۳۲217 1 ) 

( -1030) 6۳01 ,طمعطع۱۷]0۳۵ .32 
۵ 01 (۲6۵11668] ۲۳۵۵۱۷ ۹6۵۵0۴0 عط1) هر أكاط ۲۱۵۷۱۵۱۸۵۱ 
0 501626 01 ۳۱۱5۱0۲۲ 220 112601087 ,تإ1م1050لطط عتصصقاو تن 1۱61۵ ] 
990 ,۲6۳1141 ) 151217 

-1030) ۷6801 ,طععطم۱0۴۵ .33 
0 0۴ (۲۳۵۵۱1۵69 ۲۳/۵۵۲ ات۳۵۱ عط1) ۵۳ 18151 ١10ل‏ 6 001 
۰ ) ,0۳۷ 2۲۵ ۵10-010110 81021 172010 مغك ه ]وس ,5101015 حفتصه 280 


1997(.]9[ 


9( 


:1 ۳۵۱ بزو اسجسعاطا! مه ۵ 0 ۵-۲ تمجه[ 5۱۵۲۱-۱ 

طازه ممانقه رممنماممصصوی 220 ها عاطوعكث ۰۲۳6۵۱۵۵ 52۵۵۵۱۵۷6 

۸ نإ 'وتدووماع طاكتاعصط-عتطدهث 220 ,12110011025 ۳6151 4صه اكتاعصط 
06 60111015 566010 ,161131) ۱۷10۴۵2۳۸6۵20 


10 23210 11160500157 
(/177لاالاع© 13110 .11) ۲۵21 .۱۷ .21 
۵ 00۱۱60 ۱۵ ۵12 ۵۲۵ ۷۵۵۳۵ هل 007ص ۱۷۲۵۳۱۲۱۱۵۲۵ 
۲ ۳۱۸2115 200 0162۳01 1-2 )2و ,۸ و 1211001161101 صهلوه( 
6 11121 ) ۲۱۸۸01۲ ,۲۲ 0۷ 
18541 ) 2120721 .ظك .22 
۰ لإ 1211001161102 لمفتورع2 از 0عات0» ها ممتوتعط ,تاه 4۸۱۱۱۷۵۲-۱ 
65 11121 ) ۱۵5۲ .5.21 ۵۷ 12110011611011 امتاعصط 220 11211طامكث 
(1506 .0) 1ر1ضا 111كك .23 
۲ ۱ 07 12110011102 هه طازه تمدزمدت .8 ۱ لعاتلء ,اتوسارزر 
0 ,611211 1) 
(1242-1314) 15121071۳81 .۱.۸۵ .24 
,۳۲۵۵۵ فص ۱۵961۵160 200 601160 انعا ۳6۲۹۱۵8 ,7ه كلاه م1۳ 
16۳120۱) ]۵۳01 ۳۱۰ ۵7 12110011011015 ۳6۲81۵8 280 ۳۲۵۸۵۵ ۱۷1۸۳ 
1980(.5 
(1367 .0) 5111221 21-1012 1۴16 .25 
۱۷۵2۱ خ. .1 ها لعاتلك اب-۵ 107071161 آل ۵1-1 ۲۷۸۱۷ 
5 .111215 ) ۲1۵۳۸۵1 .ل ۷ ۵۲11016 ۵۳ ۱۷10۳ 
(1226-1312) ۷۵۱۵4 51111211 .26 


متام طازه اتتمسدعةط 0۵0 تمقتلنا5 ىه وه 60160 وامع۷(-۵0عر۵] 


)8( 


لقة متام اوه مهار ,6010126212115 220 ۲۵ عاطدكك ,1551م 81/1612 
۱۷۵۱۵۵۵۵ ۳۲ 6 5105521 طاكتاعصط-ء1طدهخ 210 ,12110011211025 ۳۵۲512۴ 
1981.1 6010108 560080 :1969 بلتفقطء 1 ) لاكاناج[ .1 2۳01 

.(1888-1957) 7221آ1أاكث ,1۷۲,۷۲ .14 
ذ 0۷ 601۱60 ۱۵۲ ۸۳2010 :1 ۷۵۱ ۷۲۵۲۳۵۵۱۵۵۸ 1-:[ ه51 ۵۳ 1061:6061 
۵۵ ۲۰ 07 1211001161101 اكتاعصط مه طا1 رفظم ۵۴۵ ۱ 320 ۳۲۵۱۵]0۱۲ 
2 ,16۲81 

(1631 .00 ۲۵۳۵۵0 ۷1۲ .15 
۷0۵۹۵ ۸ ,طععطع8 5103 ۱ 07 601160 ۱۵ ۵۲۵016 :1 ۷۵۱۰ ,00(656-]ه 
77 ,121 1) ۱0۵[1 .1 220 17015 .1 ,602۳۵۳1 

(1878 - 1797) 5202727211 .۳۲۰۷۲۰۳۱ .16 
۰ )۵۲ ,۱۷/۵۱۵۵۱۱۵۵ آ-[ نهاك 0۲ 0 ۵-۲۵۲۵ 62۱۱۷۳۵۳ 9/۱۵۳۱-۱ 
0 ۱۷۲ 2120 ۲7050 .1 0۷ دنام ماظا 812160ص۸] ریزدزطم‌فاع]۷ 
40 ,1121 1 6010108 5660۳0 :1977 ,۷۵۲ ۱6۷) 

(1764 .0) ۱۵۲۵01 ,۷۲.۷ .17 
۵ ۱۷ ۷ ۰01160 نهل[ كله طه ۵1-1101۵۶۱۱ 9/۱۵۳ 
11211١. 4‏ 1 ) 

(2]10117ع0 171۳ .11) ۸۱-۵01018 صنه2 1611 هط رده له .18 
7 10211205[ ۱۷۲۱۲ 011 دی ض ۵۶جهراهل-آ۵ ۵۱ 5۳۵۳-۰۱ 
مفاو]ء 220 اكتاقطط ۳۱۱ رتصفطهاعا ززدل ت۲2 ها لعاتلع ,لسمعيمهطم0-اه 
[1997(.]11 ,160۲21) ۱۷۵۵۵۵۸6۵0 ۸۲۰ ها کومنات 1۳۱۳00 

(1631 .0) 21-۳1052781 23011 مفصصصفطت ۱ فصو 3111 .19 
تلذ 0۲ ۱۵016۵ ۵04 ۸۱۵۷1 5.۸ بط فاص 2 طاز۳ ۵-۵ ادرو م1 
[1998(.]12 ملققخطء1) 1ط2ز08 تلخ بط لعاتلء ,اولح 

20. ۲1. 721. 11. 5۵07۵۷2۲1 )1797 - 1878( 


(1) 


(980-1037) 5122 2م16 ألذث' ناث .6 
6 ,6۳01211 1) ۱0۱0۲۵181 .۵ (6 601160 ,۵21-1۷۵۵0 ۷۵ 1-106۲ 

۰ ۱۷ .7 
19744 ,6۱1۵ آ) م۵ 2۵1۵۳۵۵ 111-15 ۱۵۱۵۵۱۵ :روم -بجاز۳ 

(66211117 111۳ .11) 21-12716271 35ططث '-21 اطخ .6 
بلتققطء1) 2103[1آ .1 ۲ ۵01160 ,'وعاووطمداء/1' :1 ۳۵۲۲ وچهل-۵ 1۳۱۵۵۲ 
[1993(۰/2 

(1037 .0) 5122 108 280 (1048 .0) تصبعتطاه .9 
تم 12100128 (15علاكمث 3201 دهونایی0۵) [مطاسرم-آه ۲۷۷۵ اهاز عش-آه 
۴ 401160 ,51283 102 01 0616856 وک تصای 21-۷12 220 امتعلظ-1د 01 205۷۷615 
220 1281151 112 121100116110115 77111 اععطع 11013 ,۱۷۲ 320 51351 .5.۳۲ 
[1995(.]3 ,1۸۷۳۱0۵۲۲ 1610812) ۳۵۲۹1۵۲ 

0۴ ۵۵۳۵۵۰( 71:6( -1931) طتباو2ظ 8/113101120 6۶0 رو212۸]2 .10 
2111010 اه ,140136501 .ل 0 صقز۳6:5 1210 1131512160 ,۲۲25/6۲66 
[1996(.]7 بتلقغقطع1) طوعطع مط5840 .۷۲ بو 

087 (1037 .0) 5182 102 3520 (وتتااجعء 1211 .11) سقاقطت ه15[ .11 
رصم طات ۱۷۲۵۵۵2۵۵2 ,۸۲ بط من ۵1-۳۵۳۵ لهد ماش -اه 
3 ,1112126 ) 1116101 یک مدعل ۵۲ 1211001161102 

(1311 .0) 511221 21-1218 0016 .12 
اععطع قط110 .11 لطة تمدكسن1! بك وه 601160 ,وه[كل-اه 5۱۵۳۱۰۱-۱۵۳۵ 
1611210 ) ۱۷۱۵۵۷1 ۸ 0 2711016 22 ۷16۳ 


:] ۲۳2۲۱566۵۱۱06۴۵۱ ۵ 
13. ۲1.۲.۲1. 536239311 )1797-1878( 
,9/۱۵۳۱-۱ 2۱۱۳۵۳ ۵21-۳۵۳۵0 0۲ ۳۵۳۲ ۱۷۵۱۲۵۵۱۱۵۸ ۳۵۲1 1: 


9 


۳۵۵۱۱۵0 ععتل ينك عتصسملكا ان عأسأتاعما 
۵۸ 0) 200010128 
١1. ۱۷۱۵۱۵۵۵۱۵۵‏ ۳۱۱۵۲۰ لورعمء) 


۱۵۵ 151211۱۱ 
۰ ال .| 


3 ,لتلققطء 1 ) 2015 لمطة ها ,77هاكل-له آل ۸/۱۵۱۱ 


د ۱ 


(992 .4) ۸۵۳۱۱۲۱ .۸ . 
0 6 .۴ ١ط‏ 1211001101102 للة طازنیه ۵01160 ۵1-460 ۵/۵ 4776۵0-]» 
28 ,۱01۲01) 
(1648 .0) 15۱۵21۵۳0۵01 ۸۰۲۰ .3 
رهم1۵ ۷۲۰۲۰ بط 601۱60 ها طفا8ه( ۵1-۳6 كناكا 1 9/۵۳۱۱ 
61 1) 18۵5 .5 280 160۲۲ اتلقطكا 69 كلاكباط ۱6 ده 2۲110168 19۵ لزنن 
02 ؤ(0ظ1 
(/211115ع© 131۳ .11) 1۵01121 ,۷۲ .4 
۰ 0۷ 00۱۱۵4 2۷۵۲۱۲۱۵۵ ۲-۱ ۱۷۸۵۵00۱۵ ۲۵۲ هد 51:ظ 5/۱۵۳۱ 
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